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 مهمقد
 

ت امروز که عصر انفجار اطلاعات لقب گرفته اس   سرعت در دنیاي پر

اي که مرزهاي جغرافیایی، معنا و مفهوم پیشین خ ود را،  و در زمانه

دهند و اقتدار ملی هر کشور در بعد فرهنگ ی  رفته رفته از دست می

هاي فرهنگی، رویک ردي  یابد، پاسداري از ارزشآن جلوه و ظهور می

ه هر ندایی ک به همین علت استو استراتژیك خواهد بود.  بینانهواقع

تزویر  وزر و زور با ، عالم ۀدر گستر خواهیآزادي فریاداز رهایی و هر 

 .گیردقرار میمورد هجوم 

ی آنانی که به ع دالت، آزادي و ره ای   ۀدر این میان، رسالت هم

ه از ن اس ت ک   به آرمان بزرگ پیامبران ایمان دارند، آو  اندیشندمی

 ۀحساب با هر وس یل فرهنگ ایستادگی و وارستگی در این تهاجم بی

 .ممکن صیانت و پاسداري کنند

ه اي  ی ادآور حماس ه   آن ان  است که خاطراتدآري سخن از شه

ش هید   ۀدر میان معانی و مف اهیم اس لامی، کلم     .دوران دفاع است

داراي یك قداست ویژه است، که اسلام براي آن قائل ش ده اس ت و   

بین د ک ه   )شهید( را تلقی کند م ی ۀگر کسی با بینش اسلامی، کلما

 (سیزده)



 

 

س ی ک ه ش هید    اس ت. ک  گرفت ه  ف را  نور از ايهاله دور این کلمه را

عالیترین مراتب  به یکی از، شناسدگردد و اسلام او را )شهید( میمی

  .رسد، که اسلام براي بشر در نظر گرفته استو درجاتی می

خوان د  راه کربلا اشعاري را می در (ع)نسرور شهیدان امام حسی

 که مضمون آن چنین است: اگر چه دنیا زیبا و دوست داشتنی است،

اتر کشد اما پاداش الهی، از دنیا خیلی زیبآدم را به طرف خودش می

ر راه کار باید گذاشت و رفت. پس چرا د است. و اگر مال دنیا را آخر

رد، شده که آخر ک ار بمی   ما، ساخته  يخدا انفاق نشود؟ و اگر بدنها

  ".پس چرا در راه خدا، با شمشیرها قطعه قطعه نشود

 آغازند عشق کتاب از دگر فصلي آنان که به راه حق سر و جان بازند

 تازندمحو شب و فتح سحر ميتا  جان بر کف و ایستاده از بهر وصال

 شناسندایمان مي ق عشق وـطری شناسندانان ميـانکه جـوشا آنـخ

 دـشناسنشهیدان را شهیدان مي د از شهیدانـم و گفتنـفتیبسي گ

درک مقام شهید از توان و ظرفیت فهم ما خ ار  اس ت و تنه ا    

اي از ای ن مق ام را ب راي م ا ب ازگو      منبع وحی الهی است که ش مه 

کن لَوَ حياءَل اَولا تقولوا لمَِن يُقتَلُ في سَبيل الله امَوات بَ»فرموده است: 

ش وند  ( براي کسانی که در راه خدا کشته می154-قرهب) «رونشعُلاتَ

شهدا به کار نبرید( بلکه آنها  ۀید مردگانند )کلمه اموات را دربارئنگو

 .کنیداند، لکن شما درک نمیزنده

 (چهارده)



 

 

ي از آنجا که شهید براي خدا و در راه خدا، هس تی خ ود را ب را   

لی نماید، هر چن د پ اداش اص    فدا میو دین  نجات و سعادت جامعه

یز ب ه  کند، اما بنابر حکم عقل، جامعه نخود را از خداوند دریافت می

 مدیون شهید است و بای د ، لحاظ حقی که شهید بر گردن آنان دارد

 .ین خود را در قبال شهید ایفاء نمایددبا تمام وجود 

زنده نگهداشتن یاد و ن ام ش هید و بزرگداش ت زم ان و مک ان      

صیت و سیرۀ زن دگی و حماس ۀ   شهادت و مدفن و الگوسازي از شخ

 .باشدایثارگرانۀ شهید، بخشی از وظائف جامعه نسبت به شهید می

انجام این نوع وظائف عمدتاً به  ۀاین نکته افزودنی است که فاید

گردد و در حقیقت این ما هستیم که نیازمند شهدا خود مردم باز می

و مق امی   هستیم نه آن که شهدا نیازمند بزرگداشت ما باش ند. اج ر  

که شهدا نزد پروردگارشان دارند با بزرگداشت یا غفلت مردم از آنان 

د. بزرگداش ت و تک ریم ش هید در جامع ه یعن ی      گردکم و زیاد نمی

 ۀت روی  روحی    ،ه ا بزرگداشت و تکریم فرهنگ شهادت و تمام نیکی

ه ا و دف اع از جامع ه و س رزمین     ایثارگري و ف داکاري ب راي ارزش  

اي که قوام بقاء جامعه و نظ ام و س رزمین   و روحیهاسلامی. فرهنگ 

و این مطلبی است که تمام ، باشداسلامی، همواره نیازمند به آن می

ب ه منظ ور    ،بینی و ارزشهاي خودملل و کشورها در چارچوب جهان

 (پانزده)



 

 

حفظ استقلال و دفاع از موجودیتشان در برابر بیگانگان و مهاجم ان  

 .ددهنمیمورد توجه و اهتمام جدي قرار 

شود چیزي گفت. شهدا شمع محفل دوستانند. از شهدا که نمی

عند  ببهمد    »ش أن و در ش ادي وصولش ان    شهدا در قهقه ۀ مس تانه  

 هس تند ک ه م ورد خط  اب   « اينفدو  مممنند   »ان د، و از  «يرزقدون 

پروردگارن د. اینج ا ص حبت از    « فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي»

  شکافد.ر خود میعشق است و عشق؛ و قلم در ترسیمش ب

**** 

 رق را  س اله  ه زار  چن د  قدمتی با مرکزي، استان در ورنیم شهر

 از و ه  اایث  ارگري ه  ا،ف  داکاري ش  اهد ت  اری  ط  ول در ک  ه دارد

 از نف ر  40 ک ه  آن زم انی  چ ه  اس ت،  بوده بسیار هايخودگذشتگی

 هب   ص ال))ع(  ام امزاده  از دفاع به پیش سال هزار در شهر این اهالی

 مقابل در خود زندگی و آب حفظ براي که آنان چه یدند،رس شهادت

 و رزق راه در که کسانی کردند، و چه فدا را خود جان حاکمان، ظلم

ه جانان رفتند، سخت سنگ با نبرد به شهر این معادن در حلال روزي

 سپردند. هستی بیکران دریاي جان به و کشیدند سختی کار کردند،

 حمایت با که عراق بعث رژیم ردانۀناجوانم حملۀ با مردمان این

 و ننشس ته  پ ذیرفت، آرام  ص ورت  میهن پاک خاک به غرب و شرق

 (شانزده)



 

 

 علی ه  ح ق  ه اي جبه ه  به گرفتند و دستانشان کف در را خود جان

 شدند. رهسپار باطل

 گرفتن د،  رزمن ده  لق ب  جبه ه  در خود حضور با که آنانی همۀ

 سالها و ندشد آزاده درآمدند، اسارت به ايعده و شدند جانباز ايعده

 ج اي  ی ع رف قل ۀ  او  این در شهدا اما کنند.می تحمل را درد و رن 

 گرفتند.

**** 

، ب داریم  گرامی را آنان یاد که ماست نوبت و وظیفۀ اکنون آري

 ب ه  م یهن  پ رچم  استقلال، آزادي و اهت زاز همیش گی   چرا که براي

 قطرۀ ینآخر تا تلاش فرهنگ و مقاومت فرهنگ ایثار، فرهنگ تروی 

 نیازمندیم. خون،

 از تعدادي همکاري و تلاش حاصل که مجموعه این است امید 

 از کیک وچ  بتواند بخش است شهادت و ایثار فرهنگ به مندانعلاقه

مقدس  اعدف ایثارگران آزادگان، جانبازان، شهدا، جامعه، به را ما دِین

 نماید. ادا و آیندگان

آزادگ  ان و  ب  ازان،جان ای  ن کت  اب داراي چه  ار بخ  ش ش  هدا، 

باشد و سعی بر آن شده تا از زن دگی تم امی عزی زان    رزمندگان می

 ذکر گردد، لیکن این امر براي کلیۀ آنان امکانپذیر نگردید.

 

 (هفده)



 

 

ندگان، خانوادۀ محترم شهدا، جانبازان، آزادگان و رزم از دارد جا

 مص طفی  ح ا   گروه آقای ان  همچنین از تلاش و همکاري صمیمانۀ

 مع  ین مهن  دس اح  دي، ص  ادقی، ج  واد ش  هابس  ید ي،اکب  رعل  ی

دار هرویا جام و نژادصالحی فاطمه خانمها و محمدي محمدي، هادي

 باشم. داشته قدردانی را و تشکر کمال

 همچنین از حمایت و پشتیبانی آقاي حا  مسلم آقاباقري براي

 نمائیم. خداوند توفیقشان دهد.چاپ این کتاب، قدردانی می

 

 رافرازی ایران عزیزبه امید س 

 بارمهدی لعل 

 1396 تابستان 

 (هجده)



 

 

 سخن امام جمعه محترم  

 بسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 .ا للِْمُتَّقِينَ إمَِامًاةَ أَعْيُنٍ وَاجعَْلنَْتِنَا قُرَّرِّیَّاوَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هبَْ لنََا مِنْ أَزْوَاجنَِا وَذُ

روشنى چشم  ۀويند پروردگارا از همسران و فرزندانمان، مايگمیو كسانى كه 

  گردان.پرهيزكاران پيشوا برای ده و ما را  ما قرار

 (74-فرقان)

 

 مه م  ه م  نظ ر  این از گرانقدر شهداي اعمال و افکار و احوال در تأمل و مطالعه

چرا سازد، می بزرگوارشان رهنمون و والدین آنان معظم خانوادۀ به را ما که است

 ب ا  م ادرانی  پ اکِ  دامن و مذهبی و اصیل هاییخانواده یافتگان تربیت شهدا که

الجَنَّدُُ تَتد َ دقد ا       "فرمودن د:   آل ه( وعلی ه واللهخدا)ص لی  پیامبر که اندمعرفت

اینگون ه   ش ریف  ح دیث  این ذیل در مادران است. و بهشت زیر پاي "الاُمَّماتِکُ 

 و س عادت  در س زایی  ب ه  نقش مادر خصوص به خانواده، والدین و گنجد کهمی

 بنیانگ ذار  ب زرگ،  س ره( )ق دس  خمین ی امام حضرت لذا دارند و موفقیت انسان

 مق ام  مق ام  و "رودمی معرا  به مرد زن دامن از "فرمودند: اسلامی ایران انقلاب

 م ادران  ت أییر  تحت همه فرمایندمی العالی()مدظله ايخامنهامام رهبري، ممعظ

 "است. مادر از شدنش بهشتی پایۀ شود،می بهشتی آنکه هستند،

 رهنم ون  خ انواده  کنندۀتعیین و رفیع و مهم جایگاه به را ما شهدا عظمت

يَ فدي اسسدِ   ب نداء     ما بُنِ "فرماین د: می آله(وعلیهاللهپیامبر)صل و اینکه سازدمی

 محب وبتر  خدا نزد بنایی هیچ اسلام در "دحَبَّ إلى اللّ   عزّوجلّ، ودعَزَّ مِنَ التَّزويج

 نیست. )خانواده( ازدوا  از ارجمندتر و

 (نوزده)
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 ک ه  نس لی  صال) اس ت.  و سالم نسلی تربیت خانواده مهم کارکردهاي و از

 ک ه  عظمت آفریدن د  و مجد همه آن و نمودند مدیریت را مقدس دفاع هايسال

 ب ا  ل ذا  و هاس ت شهادت و هاو رشادت هافداکاري آن مرهون و مدیون ما، امروزِ

 براي و کنیممی تعظیم شهدا مادران بالاخص شهدا والدین مقابل در وجود همۀ

 قی د  در هک عزیزانی براي و درجات و مقام علو اندرفته خدا رحمت به که آنهایی

 داریم. متیسلا و صحت آرزوي اندحیات

 هجم ه  هم ه  دشمنان ما، آن امروز چرا شودمی معلوم شد بیان آنچه بنابر

 عنص ر  و مق دس  نه اد  این محور و خانواده و خانه بنیان براي مخرب هايبرنامه

 وادهخ ان  مقدس حفظ و تکریم نهاد که و اینجاست انددیده تدارک «زن» شریف

 ش بیخون  مقاب ل  در بزرگ التیرس افتخارآفرین، نسلی همچنان داشتن براي را

 دانیم.می دشمنان نرم جنگ و فرهنگی

 و نو آزادگ ا  گرانق در  ش هداي  تق دیم  ورنیم شهر کهن افتخارات جمله از

 ای  ر ای  ن ک  ه اس  ت مق  دس دف  اع ه  ايس  ال در رزمن  دگان، و جانب  ازان

 مهن دس  جن اب  زیزع و اینجانب از برادر به این مهم پرداخته «ورنیم آوراننام»

 کم ال  ان د داده ی اري  را او ایر این خلق در که عزیزانی مجموعۀ و بارلعل ديمه

 گب زر  خداون د  از روزاف زون  موفقی ت  برایش ان آرزوي  و دارم را تش کر  و تقدیر

 خواستارم.
 

 لطفي الاسلام تقيحجه 

 ورنیم جمعه امام 

 1396پنجم مرداد  

 1438القعده سوم ذی 

 

 (بیست)



 

 

 

 ی

 ورنیم



2  ورآوران نیمنام 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

انوادۀ به دنیا آمد. او هفتمین فرزند خ 1341ز آبان سال در اولین رو

حسین ابوطالبی بود. عباس و محمود و علی ب رادرانش بودن د و   حا 

اي بسیار نجی ب و مهرب ان   مجتبی بچه چهار خواهر دیگر نیز داشت.

حت رام  ابود، به همه به ویژه پدر و مادر، برادران و خواهرانش بس یار  

هاي خود همیشه به امهکه سرباز بود در ن گذاشت، و حتی زمانیمی

توانی د  کرد که درس بخوانید و تا م ی برادران و خواهرانش تأکید می

 به پدر و مادر احترام بگذارید و باعث رنجش آنها نشوید.

از خصوصیات اخلاقی شهید این بود ک ه در دوس تی و رفاق ت    

ون گذاشت و نسبت به دوستان خود متعصب بود، چ  سنگ تمام می

خودش بسیار پاک و سالم ب ود از کس انی ک ه اه ل نبودن د فاص له       



 

 

کرد. پسري شوخ طبع و خوشرو بود و به گرفت و قطع رابطه میمی

ها شوخی داد، حتی سر کلاس مدام با بچهروحیه و انرژي می هابچه

پوش ید و در اوق ات فراغ ت    کرد. همیشه لباس مرتب و تمیز میمی

ک رد. ب ه ورزش نی ز    د را بیهوده تلف نمیخواند و وقت خوکتاب می

کرد ولی در کشُتی از علاقۀ خاصی داشت، فوتبال و والیبال بازي می

 همه بهتر بود و در مسابقات مختلف چند مدال قهرمانی کسب کرد.

 

 

 شهید ابوطالبي در مسابقات کشتي

 

م ن از روزي ک ه    "گوی د: آقاي حسین ابوطالبی پدر شهید م ی 

آمد تا روزي که به شهادت رسید هیچ گونه خط ائی   مجتبی به دنیا
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آمد، از کسانی ک ه  ندیدم. وقتی مجتبی سرباز بود براي مرخصی می

ف ت و موق ع   گربراي آنها کار بناّیی انجام داده بود، طلب خود را می

گفت بابا این پول را داشته داد و میرفتن مقداري از آن را به من می

ه پول ندارم و من با اصرار خودش قب ول  باش چون من نیاز زیادي ب

کردم. به من گفت اینجا)خانۀ فعلی پدر شهید( یك مغازه بساز و می

من نیز شروع به ساخت کردم ولی بعد از شهادت مجتبی، نیمه کاره 

 "رهایش کردم.

کن د  آقاي قاسم ابوطالبی دوست و پسر عموي شهید نق ل م ی  

محم دي و مرح وم رض ا    من به همراه مجتبی و اس ماعیل آق ا   "که:

خوان دیم. مجتب ی خیل ی    ابوالقاسمی در هنرستان محلات درس می

ور متعصب بود و آنج ا کس ی ج ر ت    هاي نیمور و بچهنسبت به نیم

ک رد  ور ف وت م ی  نداشت به ما حرفی بزند. وقتی یکی از اهالی ن یم 

گرفت و همگی براي رفت و اجازه میمجتبی نزد رئیس هنرستان می

رفت یم.  شیع جنازه و حتی مراس م هف تم و چهل م نی ز م ی     مراسم ت

ه اي  درسش خوب بود و بخصوص در رس م فن ی و کش یدن نقش ه    

ا ت  پرسپکتیو)سه بعدي( بسیار ماهر بود. مجتبی در رشتۀ مکانیك و 

 "مقطع دیپلم ادامۀ تحصیل داد.

بسیار خود ساخته و اهل کار و تلاش ب ود و حت ی در هنگ امی    



 

 

ک  رد و ب  ه بن  ائی و یک  اري را تحم  ل نم  یخوان  د بک  ه درس م  ی

پرداخ  ت ت  ا دس  تش در جی  ب خ  ودش باش  د و  س  یمانکاري م  ی

 هاي خودش را تأمین کند.هزینه

آقاي قاسم ابوطالبی در خصوص کشتی گرفتن مجتبی تعری ف  

من و مجتبی همیشه با هم بودیم، با اینکه والیب ال ب ازي    "کند:می

کیلوگرم  57عالی بود. در وزن کرد اما فوتبالش بهتر و در کشتی می

گرفت و موفق شد نائ ب قهرم انی اس تان را در ای ن وزن     کشتی می

رفتیم و یادم بدست آورد. براي تمرین به سالن آقاحسین هاشمی می

ه ا تم ایلی   هست که آن زمان زمستانها سرد و یخبندان بود و بچ ه 

و ب ا  آم د  براي تمرین کردن نداشتند، اما مجتبی به دنبال م ن م ی  

رفت یم و  حسین)ع( مییکدیگر به محل شعبۀ نفت جنب مسجد امام

ک ردیم و  خریدیم. بخاري باشگاه را روش ن م ی  براي بخاري نفت می

ش دیم ت ا بقی ۀ    بعد از نظافت و جارو زدن سالن، مشغول تمرین می

دیدند با م ا  رسیدند و وقتی شور و علاقۀ مجتبی را میها نیز میبچه

شدند. همیشه سر وزن بود و هنگ امی ک ه ب راي    مشغول تمرین می

مسابقات استانی به اراک اعزام شدیم، سر میز غذا، میگفت قاسم ت و  

اضافه وزن داري نباید زیاد غذا بخ وري و س هم غ ذاي م ن را نی ز      

خوان د و بقی ه را نی ز وادار    خورد. نمازش را همیشه اول وقت میمی
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ه ا نم از   مسابقه همۀ بچه کرد که نماز را اول وقت بخوانند. شبمی

خواندند و صب) زود نیز در ه وايِ س ردِ آن روزه ايِ اراک، مجتب ی     

زد ک ه بی دار ش وید و    یکی ما را صدا م ی براي نماز بیدار شد و یکی

 "نماز بخوانید.

ب ود   مجتبی کسی" گوید:آقاي عباس ابوطالبی، برادر شهید می

ب ود و هم ه   ع ی  داد، بچ ۀ ش وخ طب  م ی  که خوب و بد را تشخیص

و خوشرو بود که  دوست داشتند که با مجتبی باشند. چنان سر زنده

کرد، اگ ر ن اراحتی م ن را ک ه ب رادر      همیشه ما را وادار به خنده می

گفت بیخیال برادر غم به دل ت راه ن ده.   دید، میبزرگترش بودم می

گرفت و بچۀ با ایمان هایش را میشد، روزهنمازش هیچگاه ترک نمی

ست داشتنی بود. مهر و محبت خاصی بین م ا ب ود و بیش تر از    و دو

رفتم و رتب ۀ  آنکه برادر باشیم با یکدیگر رفیق بودیم. من کشتی می

گرم در محلات را بدست آوردم ولی به دلیل اینکه کیلو 57اول وزن 

ازدوا  کردم و درگیر کار و زن دگی ش دم دیگ ر ادام ه ن دادم ول ی       

 "د و در مسابقات مدالهاي زیادي گرفت.مجتبی تازه شروع کرده بو

قت ی  واوایل انقلاب بود که متوج ه ش دم    "گوید:پدر شهید می

خوان د و ب ه یکب اره    گردد، درس ش را م ی  مجتبی از مدرسه باز می

 ارک ردم ش اید دنب ال ک     شدم و فکر م ی شود. ناراحت میناپدید می
 



 

 

 

 های اوشهید ابوطالبي)نفر سوم از راست( و هم خدمتي

 

کند. ی ك روز  رود، تصمیم گرفتم که ببینم او چه کار میخلافی می

رف تم،  دیدم که کلنگی برداشت و بیرون رفت و من نیز پشت سرش 

بدون اینکه متوجه شود که دنب ال او هس تم. دی دم ک ه دوس تانش      

حس ینی،  شوند، از جمله آقان محمد محمدیکی به او ملحق مییکی

و... و به اتفاق یکدیگر به س مت بیاب ان    علی عبدالهی، غلام اسلامی

رفتند. به جایی رسیدند که چشمۀ کوچکی ب ود و آبِ کم ی از زی ر    

خواستند تا با کشیدن جوي، آب را به آمد و آنها میسنگی بیرون می

قسمتی که مسط) و صاف بود هدایت کنن د. بع د از مش اهدۀ ای ن     

دی دن م ن ناراح ت    اتفاق، خودم را به آنها نشان دادم که البت ه ب ا   
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شدند، ولی به آنها گفتم که ناراحت نباشید و بعد از راهنمایی آنه ا،  

کاري کم به درختآب را به منطقۀ مورد نظر خودشان رساندند و کم

اي درست کردند که هنوز ای ن  و کشت و کار مشغول شدند و مزرعه

 "مزرعه وجود دارد.

قاش ی ب ر روي   مجتبی هنرمند نیز بود و یک ی از هنره اي او، ن  

آینه بود که خیلی کار زیبا و ظریف ی اس ت، ب ا س وزن پش ت آین ه       

 بست.بر روي آن نقش می ايکرد و چهره یا منظرهکاري میسوزن

آقاي عباس ابوط البی از ش وخ طبع ی ش هید اینگون ه تعری ف       

اران ب  روزي مهم ان داش تیم، موق ع رف تنِ مهمان ان      " کند ک ه: می

رب حی ا  آنه ا را   دبدرق ۀ مهمان ان ت ا     بارید و ما برايشدیدي می

همراهی کردیم. جلوي درب و جاي ماشینی که تازه حرک ت ک رده   

خواهی د  ه ا اگ ر م ی   بود خشك بود، رفت آنجا ایستاد و گف ت بچ ه  

 "خیس نشوید بیایید اینجا که باران نباریده است.

رسد و ع زم رف تن   بالاخره موعد اعزام مجتبی به خدمت فرا می

ازدوا  داش ت   مجتبی قصد "گوید:اي قاسم ابوطالبی میکند. آقمی

اما چون خدمت نرفته بود آمادگی این موض وع را نداش ت. ب ه م ن     

 "روم.گفت که بیا باهم به جبهه برویم، اما من گفتم بعداً می

 



 

 

 
 شهید ابوطالبي در جبهه

 

گذراند و بعد مستقیماً به جبهۀ جنوب آموزشی را در تهران می

شغول مپادگان زید اعزام و به عنوان یك راننده در جبهه  در اهواز و

شود. ام ا ب راي آنک ه خ انواده ه ر روز نگ رانش نباش ند        خدمت می

گفت ک ه م ن   کرد و به آنها میحضورش در خط مقدم را مخفی می

 کنم.در اهواز و پشت جبهه خدمت می
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کند که هم گردد و اعلام مییك روز با یك ساک به خانه برمی

تیش که اهل رشت بوده شهید شده است و او مسئولیت تحویل خدم

وسایل هم خدمتی شهیدش را بر عهده گرفته و بای د وس ایل را ب ه    

خانوادۀ آن شهید در رشت تحویل دهد. حتی براي مراسم چهلم آن 

روز  شهید نیز به رشت رفت و از همانجا به منطقه بازگشته بود و سه

دش، ب ه ف یش ش هادت نائ ل     بعد مجتبی نیز همچون دوست ش هی 

 گردد.می

 "کن د ک ه:  پدر شهید به نقل از یکی از همرزم ان او نق ل م ی   

، زمانی که بعد از چهل م دوس تش ب ه    1365چهاردهم شهریور سال 

گردد، در خط مقدم درگیري شدیدي بوده و رزمندگان جبهه باز می

ل همه بدون آب و تشنه مانده بودند. شهید ابوطالبی داوطلبان ه قب و  

که براي رزمندگان خط مقدم آب ببرد. هر چند بقی ه ب ه او    کندمی

گویند که با این حجم آتش امکان این کار وج ود ن دارد و بهت ر    می

گوید به است کمی صبر کند تا اوضاع کمی آرام شود، اما مجتبی می

ه ا تش نه   ش ود، بچ ه  روم هر چه تقدیر باشد همان میامید خدا می

را به آنها برسانم. ماشینی را که ب ه آن ت انکر    هستند و من باید آب

افتد و کند و به سمت خط مقدم به راه میآب بسته بودند روشن می

گیرد و همانجا ب ه  در مسیر حرکت ترکشی قلب مجتبی را هدف می

 "رسد.شهادت می



 

 

 
 

 در را ابتدایی ور به دنیا آمد. دوراندر نیم 1333در اول خرداد سال 

. ذراندگ محلات شهر در را دبیرستان و راهنمایی دوران و ورنیم شهر

 مهرب ان  م ادر  کن ار  در و داد دس ت  از را پدرش سالگی 14 سن در

 .کرد زندگی خود

 خ ود قائ ل و   مرحوم ه م ادر   و پ در  براي مرحوم احترام زیادي

 داد،ر نمیآزا را دیگران زبانش با گاههیچ. بود آنان حال کمك همواره

 و ه ا س خنرانی  در و دادم ی  اهمی ت  بس یار  دع ا  و مسجد و نماز به

  داشت. فعال شرکت هاعزاداري

هاي در دوران تحصیل شاگرد زرنگی بود و همیشه به همکلاسی

ک رد. دوران ابت دایی را در   خود و حتی شاگردان دیگر نیز کمك می

ور و دورۀ متوسطه را در محلات گذراند. شهید اسفندیاري علاقۀ نیم
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کرد به دس تورات آن  البلاغه داشت و همیشه سعی مینه زیادي به 

عمل کند. فردي متدین و معتقد به خدا و دی ن اس لام ب ود و ای ن     

ها و بررس ی و تفس یر آنه ا ب ه     اعتقاد قلبی خود را با خواندن کتاب

هاي دین ی زی ادي داش ت ک ه     دست آورده بود چرا که شهید کتاب

 ۀ زندگی خود قرار داده بود.همۀ آنها را خوانده و سرمشق و سرلوح

از هم ان دوران   "گوید:هید میاسفندیاري، خواهر ش خانم زهرا

کودکی ذوق و شوق فراوانی براي خواندن نماز داشت، وقت ی ص ب)   

شدیم او نیز که ک ودکی ب یش نب ود، بی دار     زود براي نماز بیدار می

م ت ا  گفت من باید جلوي شما بایستیشد تا نمازش را بخواند، میمی

نماز من زودتر به خدا برسد. وقت ی ب ه ج وانی رس ید روي حج اب      

 تأکید زیادي داشت و با وجود اینکه هنوز انقلاب نش ده ب ود حف ظ   

حجاب برایش خیلی اهمیت داش ت. همیش ه ب ه بزرگتره ا احت رام      

 گذاشت و به اصول اخلاقی نیز شدیداً پایند بود. می

ه راند و بعد از آن ب  شهید تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم گذ

سربازي رفت. منطقۀ سربازي و خدمت ب رادرم در رش ت ب ود و ب ه     

ک رد. بع د از س ربازي نی ز ب ه ک ار       عنوان سرباز معلم خ دمت م ی  

کشاورزي مشغول شد، همچنین براي آم وزش کمکه ایی اولی ه ب ه     

ائیان آم وزش  هاي اولیه را به روسترفت و کمكدرمانگاه خورهه می

 "داد.می



 

 

هاي امام در دوران انقلاب فعالیت زیادي داشت و اعلامیه شهید

 ستم رژیم شاهنشاهی آگاه ز ظلم وخواند و آنها را ارا براي مردم می

 کرد.کرد و با گروههاي مختلف مردم در تظاهرات شرکت میمی

ورکرده است که از شهید اسفندیاري خدمات زیادي به شهر نیم

باشد. ور میتأسیس شهرداري در نیمآن جمله تلاش فراوان او براي 

الله محلات ی  در این کار از نمایندۀ وق ت مجل س آق اي ش ی  فض ل     

کمك گرفت و با وجود مشکلات متعددي که بر سر راهش بود هیچ 

ند. وقت ناامید و خسته نشد و کار خود را با موفقیت ب ه پای ان رس ا   

دهن د  یبعد از کسب مجوز تأسیس شهرداري، مردم به او پیشنهاد م

ل که خودش به عنوان شهردار مشغول بکار شود، اما او ک ه ب ه دنب ا   

گوی د  کند و در جواب به آنها میپست و مقام دنیوي نبود قبول نمی

 قصد من خدمت به شهر و مردم بود.

محلۀ رشت بعنوان سرباز مشغول همچنین هنگامی که در تالش

ی ب ه او  خدمت بوده است، یك شب در عالم خ واب و بی داري کس    

رود و ش روع ب ه   گوید به سوي مس جد بش تاب. ب ه مس جد م ی     می

بیند و علت آمدن ب ه  کند که یکی از اهالی او را میخواندن نماز می

پرس د، ش هید حقیق ت آن ص دا را     مسجد در نیمه شب را از او م ی 

گوی د ک ه هن وز اذان    کند و فرد در کمال تعجب به او م ی بازگو می

 ز نشده است. اند و وقت نمانگفته
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ک رد و  به گفتۀ اهالی آن روستا شهید به مردم کمك زیادي می

 کرد. ها را به خواندن قرآن و نماز تشویق میبچه

هاي زمین کشاورزي نیز خاطرات زیادي از ایشان دارند همسایه

 داري و انصاف شهید زبانزد همه بود.که همیشه مردم به طوري

کن د  دوستان ش هید نق ل م ی    آقاي حا  شکرالله میرزاخانی از

آماده کردن زمین ب راي کاش ت خرب زه ک ار س ختی اس ت و        "که:

 رفتند تا کارها کم ی آس انتر  همیشه کشاورزان به کمك یکدیگر می

 پیش برود و من نیز به کمك شهید اسفندیاري رفت ه ب ودم. آن روز  

د سخت مشغول کار بودیم و بایستی بلافاص له بع د از اینک ه آب وار   

کردیم که ص داي اذان ب ه   شد صاف کردن زمین را شروع میزمین 

گوش رسید و شهید اسفندیاري بیل را کنار گذاشت و دست از ک ار  

ند کشید تا نماز بخواند. من اعتراض کردم که الان وسط کار است چ

 دقیقه دیگر که کار تمام شد نمازت را بخوان ول ی ش هید در پاس     

م و فرصت آن موقع زنده باش دهی من تاگوید حاجی تضمین میمی

و نماز خواندن داشته باشم؟ با این حرف من دیگر چی زي نگف تم و ا  

 "نیز نماز خود را خواند و کار زمین نیز به خوبی تمام شد.

چند س ال قب ل از    "کند که:نامۀ خود نقل میشهید در وصیت 

گوی د ک ه ت و ش هید     جنگ، یك شب هنگام نماز نجوائی ب ه او م ی  



 

 

این صدا براي شهید بسیار عجی ب ب ود و آنگون ه ک ه در      "شويمی

ک رد، ت ا اینک ه ای ن نج وا در      خاطراتش نوشته خیلی به آن فکر می

 پیوندد.دوران جنگ به حقیقت می

 بعد از سربازي و از دست دادن پدر، هم ۀ کاره اي خان ه را ب ه    

ه اي کش اورزي پ در ش روع ب ه ک ار ک رد.        عهده گرفت و در زمین

ها، کلاس قرآن برپا کرد و همیشه مهارتهاي خود بچههمچنین براي 

 داد.را به دیگران نیز آموزش می

کنن د، ول ی هن وز    بعد از مدتی خانواده براي ازدوا  او اقدام می

ش ود و او ب راي   گذرد که جنگ شروع میچند ماه از ازدواجش نمی

ش ود. بع د از اتم ام دورۀ    گذراندن دورۀ آموزش ی ع ازم جبه ه م ی    

خواهد که آید. مادر از او میی براي چند روزي به مرخصی میآموزش

ماند و موق ع  مراسم عروسی را برپا کند، اما او چند روزي بیشتر نمی

دفعۀ بع د ک ه    روم،گوید شما آماده باشید من به جبهه میرفتن می

کن یم، ام ا چن د روز بع د در     بازگشتم مراسم عروسی را برگزار م ی 

 سد.رجبهه به شهادت می

با اتمام مرخصی ب ه جبه ه بازگش ت و    " گوید:خواهر شهید می

اي از ایشان آمد که در آن نوشته بود جبهه است و چند روز بعد نامه

جنگ و آدمی، شما دلت ان را بگذاری د کن ار حض رت زین ب)س( و      
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همیشه صبور باشید. چند روز بعد از آمدن آن نامه، روزي ب ه خان ۀ   

ها من را دی د و گف ت   راه یکی از همسایه رفتم که در بینمادرم می

اند. بسیار آشفته ش دم، وقت ی ب ه    ور به شهادت رسیدهدو نفر از نیم

مادرم جریان را گفتم من را دلداري داد و گفت خ دا ب زرگ اس ت.    

فرداي آن روز خبر شهادت برادرم و ش هید عب دالهی ب ه گ وش م ا      

اند که آنها گم شدهرسید. به خانوادۀ شهید عبدالهی هم گفته بودند 

و خبري از پیکر آنها نیست تا اینکه برادرم و پدر ش هید عب دالهی و   

جمعی از همشهریان به منطقۀ رفتند تا خبري بیاورن د. ام ا بع د از    

یك هفته حضور در جبهه هیچ خبري بدست نیاورده بودند، تا اینکه 

 روز پس از شهادت آنها، جسد شهید به دست ما رسید.  40

، ز به ما خبر رسید که پیکر دو تن از شهیدان آمده اس ت آن رو

یکی شهید فارس ی و دیگ ري ش هید انص اري، ام ا پ س از حض ور        

شوند که یک ی از  همرزمان شهید و مادرم براي شناسایی، متوجه می

 این دو پیکر متعلق به شهید اسفندیاري است.

رس د آنچ ه ب راي مراس م عروس ی      خبر شهادت به خانواده می

 "کنند.تدارک دیده بودند، در مراسم عزاي او مصرف می شهید

 گوی د: سیدشهاب صادقی از دوستان شهید، در مورد ایشان م ی 

ور است که قبل از جن گ نی ز   شهید اسفندیاري سالار شهداي نیم"



 

 

هاي سیاسی فعال بود. او دوران سربازي را در سپاه دانش در فعالیت

زم ان س پاه دان ش، اف راد     در تالش محلۀ رشت خدمت کرد. در آن 

فرستاد و متأسفانه بسیاري تحصیل کرده را به روستاهاي مختلف می

پرداختند، ام ا  از این افراد در روستاها به زورگویی و اذیت و آزار می

شهید اسفندیاري با وجود اختیاراتی که داشت هیچ وقت نسبت ب ه  

ش ته  نام ۀ خ ود نو  مردم چنین رفتاري را نداشت و حتی در وص یت 

شد، چ ون ش هید   در آن روستا الهاماتی به من می است در سحرگاه

 داري و راز و نیاز داشت. ایشان در خاطرات خ ود عادت به شب زنده

 "دهد.حتی از وقوع جنگ تحمیلی نیز خبر می

سید شهاب صادقی از خاطراتی ک ه در دوران انق لاب نی ز دارد    

ایت اهپیم ایی را ه د  شهید همیشه همراه دوستانش ر "کند:نقل می

دادن د. ی ك اتوب وس از ته ران،     کرد و علیه رژیم شاه ش عار م ی  می

شعارهاي روز قبل را که بر روي کاغ ذ نوش ته ش ده ب ود ب راي م ا       

ور کاغذ را ب ه بی رون   آورد، به نحوي که راننده هنگام عبور از نیممی

 کردیم.انداخت و ما از شعارهاي داخل آن استفاده میمی

ور خب ر نداش ت، ت ا    اول کسی از راهپیمایی مردم نیم چند روز

اینکه خبرهایی به گوش ژاندارمري محلات رسیده بود و ی ك ش ب   

ور آم ده بودن د ت ا در    چند تن از مأمورین ژاندارمري محلات به نیم
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شب گشت داشته باشند. راهپیمایی طبق قرار همیشه شروع شد اما 

روهاي ژاندارمري خبردار ش ده  از آنجا که بعضی از افراد از حضور نی

بودند، وسط راه کنار کشیدند و به شهید و دوستانش گفتند که شما 

نیز فرار کنید، اما آنها به این سادگی تسلیم نشدند. پس از درگی ري  

مختصر و با محاصرۀ نیروهاي ژاندامري، ش هید و تع دادي دیگ ر از    

بانك ملت  ها در تاریکی شب به نزدیکی غسالخانۀ قدیمی)جنببچه

 "روند.ور میمانند تا مأمورین از نیمروند و آنجا میفعلی( می

هرچن د ش هید    "گوی د: سید شهاب صادقی در مورد شهید م ی 

و دین اسفندیاري از جمله افرادي بود که حتی قبل از انقلاب نیز پیر

وانان جو فردي مکتبی بود، اما انقلاب اسلامی نیز تأییرات زیادي در 

تر شدن همۀ جوانان شد و این را ب ه عین ه   د و باعث فعالگذاشته بو

 توان دید.در حرکات و رفتار جوانان آن زمان می

وقتی شهید اسفندیاري به مرخص ی آم ده ب ود، ب ه اتف اق او و      

بسیاري از جوانان در بسی  جمع شده بودیم. به ما گفت مواد غذایی 

فندان روستائیان در اما گاو و گوس ها کم و بیش وجود دارد،در جبهه

آوري کاه ها شروع به جمعآنجا چیزي براي خوردن ندارند. همۀ بچه

آوري هاي کشاورزي کردند و توانستند دو کامیون کاه جمعدر زمین

کنند و به مناطق جنگی بفرستند که روستائیان منطقه با دیدن آنها 

 بسیار خوشحال شده بودند. 



 

 

دوست داشتند، پس از  مردم که شهید اسفندیاري را خیلی

شهادت او همه دست به دست هم داده و با کمك یکدیگر کل 

 "هاي کشاورزي او را که گندم کشت کرده بود، درو کردند.زمین

حسین قربانی از دائی خود اینگون ه  خواهرزادۀ شهید، آقاي حا 

د. در شهید اسفندیاري داراي قدرت ب دنی ب الایی ب و    "کند:نقل می

کرد، تع دادي از  ور تلاش میي آوردن شهرداري به نیمزمانی که برا

و  یس تاده مردم با او مخالفت کردند اما او با اقتدار کامل جلوي آنها ا

این ایستادگی شهید تا آنجا پیش رفت که باعث شد حتی مخ الفین  

ب، او نیز در کنارش قرار بگیرن د و از او حمای ت کنن د. زم ان انق لا     

اش ک ه از او  انوادهخ  ت و علیرغم ت ذکر  هایی علیه رژیم داشصحبت

ه اي ام ام   خواستند تا جانب احتیا  را رعای ت کن د، ام ا ح رف    می

 خمینی)ره( برایش بسیار مهم بود و براي مردم ب ه س خنرانی علی ه   

 کرد.هاي امام را بین مردم پخش میپرداخت و اعلامیهرژیم می

ه ای ن  بین د، ب   شهید اسفندیاري وقتی اوضاع شهر خ ود را م ی  

رسد که براي آبادانی آن تأسیس شهرداري ضروري اس ت.  نتیجه می

ده د او دنب ال   مانده از شهید نش ان م ی   هاي بجايهمچنین نوشته

ایجاد بخشداري و خانه بهداشت نیز بوده است که ب ا ش روع جن گ    

 "ماند.این کارها نیمه تمام باقی می

برگزار  یك کلاس قرآن در خانۀ عمویش 1356در اواسط سال 
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هاي محل را دور هم جمع ک رده  کرد و تعدادي از دوستان و بچهمی

بود و براي آنها درس روخوانی و حفظ قرآن گذاشت. شهید ق رآن را  

داد، چ ون  ها آموزش م ی به صورت آیه به آیه همراه با معنی به بچه

اعتقاد داشت باید از قرآن در عمل استفاده کرد. یك ش ب در س ال   

حبوح  ۀ انق  لاب، خ  انواده ک  ه متوج  ۀ ت  أخیر ش  هید  و در ب 1357

گردنند، از جمله در ب ین تظ اهرات   شوند، همه جا را دنبالش میمی

یابن د ت ا اینک ه متوج ه     اما با این وج ود ای ري از او نم ی   کنندگان، 

شوند آن شب شهید در اتاق بالاخانه، مشغول دعا و عبادت ب وده  می

رف ت پ ر ب ود از    ز به آنجا م ی است. اتاق شهید که همیشه براي نما

هایی از امام علی)ع( که زی ر آن  هاي مذهبی و همچنین عکسکتاب

 نوشته بود:

 یا علي است ذات قل هوالله احد نام تو نقش نگین امرالله الصمد

 مادر دو گیتي لم یلد و لم یولد چو تو

شهید اسفندیاري در هنگام کشاورزي همیشه ذک ر خ دا را ب ه    

ي حق و ناحق بودن آب و خاک بسیار حساس بود و زبان داشت، رو

به اطرافیان خود نیز تأکید داشت که حق مردم را ض ایع نکنی د. در   

ها روي ک ار آم ده بودن د و    موقع تقسیم اراضی و دورانی که واسطه

ها را براي خود تصاحب کنند و ح ق  سعی داشتند تا بخشی از زمین



 

 

ب ا ص حبت ب ا م الکین در     آنها را پایمال کنند دست به ک ار ش د و   

خصوص زحمات کشاورزان و استحقاق آنها براي مالکیت، م الکین را  

ه ا ندهن د و م ردم    هاي خود را به دست واسطهمتقاعد کرد تا زمین

 شهر را بسیار خوشحال کرد.

هاي زیادي که از طریق مسئولین کشوري و همچنین با پیگیري

شد و شوق عجیبی  شهرستانی داشت، موفق به اخذ مجوز شهرداري

در هنگام نصب تابلوي شهر داشت که روي آن نوشته بود) ب ه ش هر   

شوند و ور خوش آمدید(. بعد از تأسیس شهرداري مردم جمع مینیم

کنند که شهردار شود ام ا او قب ول   به شهید اسفندیاري پیشنهاد می

 کند.نمی

کلاسهاي قرآن از خانۀ پدري شهید به تکیۀ  1357نزدیك عید 

رود و هم ۀ جوان ان مح ل را در آنج ا     شان م ی سجد کوچك محلهم

گوی د بای د ب ه مع دن آتش کوه ب رویم و       کند و به همه میجمع می

برداري شود، پیگیري کنیم که از درآمد معدن براي امور شهري بهره

کنن د و فک ر او ب ه س ر انج ام      اما فقط معدودي او را همراه ی م ی  

دهد که ش هید همیش ه ب ه    ن نشان میماند. ایرسد و ناتمام مینمی

 نگر بوده است.کرد و بسیار آیندهکارهاي بزرگ فکر می

داد و اولین نفري بود ک ه  هاي امام را گوش میهمیشه صحبت
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ش د. بع د از آنک ه ام ام     ه اي ایش ان آم اده م ی    براي انجام توص یه 

ش هید  خمینی)ره( براي آبادي شهرها و روستاها حکم جهاد دادن د،  

ور را زی ر کش ت   یزرع ن یم هاي لمگیرد زمیندیاري تصمیم میاسفن

کن د و  به همین منظور چند گونی نخ ود خری داري م ی   نخود ببرد، 

اندازد تا براي کشت اصطلاحاً خیس شب آنها را داخل حوض آب می

ه اي ش ب   افت د و نیم ه  بخورد و آماده شوند. اما اتفاق ج البی م ی  

ش ود هم ان   شوند و مجبور م ی ره میها بخاطر تورم نخودها پاگونی

کند و صب) نیز ب ا کم ك تع دادي از جوان ان     موقع نخودها را جمع 

 نخودها را بکارند. 

 "گوی د: خواهرزادۀ دیگر شهید، آقاي ح ا  حس ن قرب انی م ی    

روزي شهید اسفندیاري براي خرید برن  به شمال رفته بود و مق دار  

د. بع د از برگش ت از   زیادي آن هم در دو ن وع خری داري ک رده ب و    

ها را با کرایۀ حمل آنه ا حس اب ک رد و ب رن  د م     شمال، قیمت برن 

گ ذاري  ری ال قیم ت   7/3ریال و برن  صوري را  3/4سیاه را کیلوي 

 5/4ری ال و   4ها را س ر راس ت ک ن و    کرد. وقتی به او گفتم قیمت

خواهم حلال باشد و باید طبق عرف درجواب گفت: نه، می اعلام کن،

گذاري کنم و نه بیشتر. همچنین موقع فروش برن  آن و قانون قیمت

ک رد ک ه   کرد و به خریداران تأکی د م ی  را خوب و به اندازه وزن می



 

 

خودت نیز در خانه با ترازوي خانه یك بار دیگر وزن کن تا مطم ئن  

گفت اگر ترازوي من خراب است و میشود که وزن آن درست است، 

 درستش کنم. به من اطلاع دهید تا

 "گوید:حا  حسن قربانی در مورد مادر بزرگش)مادر شهید( می

دت این اخلاق شهید اسفندیاري ریشه در خانواده داشت. بعد از شها

هاي سپاه تصمیم گرفتند بخشی از تعدادي از بچه 1360او در سال 

 حقوق خود را به خانوادۀ شهدا کمك کنند. در جلسۀ قرآن و دع اي 

طرح خانۀ شهید اسفندیاري برقرار بود این موضوع را مکمیلی که در 

کنند که مادر شهید نیز باخبر شد و به من گفت اگر پول آوردند می

د نگیر، گرفتن این پول درست نیست. روزي مادربزرگم در خانه نب و 

هاي سپاه آمدند و یك قرآن و مقداري پول که و من تنها بودم، بچه

 و هم مبلغی به عنوان عی دي و جمع ا  هم حقوق ماهیانۀ مادربزرگم 

از  تومان بود را به من تحویل دادند و من آن را گ رفتم. بع د   4800

م ا   آمدن مادربزرگم، او بسیار ناراحت شد و قرآن و پول را گرف ت و 

ک ه   1376تا اینکه در سال  متوجه نشدیم که آن را چه کرده است،

 ایل آن ق رآن را مادربزرگم به رحمت خدا رفت، هنگام جابجایی وس  

عدد دویست تومانی بود هن وز دس ت    24پیدا کردیم و پول نیز که 

 نخورده بین قرآن قرار داشت. 
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شیر نیز بسیار دقی ق ب ود    1مادر بزرگم در هنگام شیرواره کردن

کرد تا هیچ وقت ح ق  هاي شیر را دقیق حساب میو همیشه پیمانه

س اله ام وال    کسی ضایع نشود و مدیون کسی نباشد. همچن ین ه ر  

ش رعی  رفت و مواجب کرد و پیش حا  آخوند میخود را بررسی می

گفتن د  ک رد ک ه اص طلاحاً م ی    خود)خمس وزکات( را پرداخت م ی 

 مالش را رد کرده است.

هاي شهید داوري دوست صمیمی شهید اسفندیاري بود و حرف

کرد و ارادت خاص ی ب ه ش هید    شهید را بدون چون و چرا قبول می

 .حتی در زمان انقلاب و تظاهرات نیز کنار یکدیگر بودندداشت و 

گروه  ی از م  ردم قص  د   1358در عاش  ورا و تاس  وعاي س  ال  

درگی  ري ب  ا او را داش  تند چ  را ک  ه ش  هید اس  فندیاري ب  ه اح  وال 

ه ا و قط ع ی د    کرد و در راه برداشتن واسطهکشاورزان رسیدگی می

ام داد اماتی انج  اقد هاي کشاورزي،آنها در تصرف و دخالت در زمین

ا کند و آنها را ببود. اما شهید اسفندیاري شروع به صحبت با آنها می

کند. از آن گروه نیمی ب ه ط رف ش هید    یادآوري حق مردم قانع می

 کنند.شوند و او را در راهش یاري میآمده و طرفدار او می

ور و محلات یك نف ر ک ه   همچنین در انتخاب نماینده براي نیم

 

 برداري بهینه از شیر و تولید لبنیاتور به منظور بهرهاز رسوم قدیمی نیم .1



 

 

وي شاه و رژیم شاهنشاهی ب ود و ق درت و نف وذ زی ادي در     ردنباله

منطقه داشت، بر روي کار آمده بود و قصد داشت با پرداخت رش وه  

اي نیز بخاطر سودجویی طرفدار او بودند کار خود را پیش ببرد، عده

اي از و قصد ر ي دادن به او را داشتند که شهید اس فندیاري و ع ده  

دهن د ک ه   ایستند و اجازه نمیاو می دوستانش با شجاعت در مقابل

 این شخص به مقصود خود برسد.

شهید اسفندیاري همیشه پیرو حق و حقیقت بود و ب ه هم ین   

ب آعلت دشمنانی داشت که قصد آزار و اذیت او را داشتند. در بحث 

خواستند او را اذیت کرده و چندین بار آب اي میکشاورزي نیز، عده

اي راه جادل ه مبا خشمگین کردن شهید ب ا او   بستند تارا بر روي او 

ک رد و ب ه ک ار خ ود     بیاندازند. اما شهید با خونسردي آب را باز م ی 

 کرد.پرداخت و زمینه را براي سود جویان فراهم نمیمی

 آقاي گودرزي رزمنده و همرزم دو شهید عبدالهی و اسفندیاري

از  ي که همیشهبوده و ارادات زیادي به شهید اسفندیاري دارد، بطور

 کند. خانوادۀ ایشان نیزاش صحبت میرفتار و اعتقادات او با خانواده

کنن د و  هر حاجتی داشته باشند از شهید اسفندیاري درخواست می

 دارند.یاد او را همیشه گرامی می
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 شهید اسفندیاری با قرآن و اسلحه در دستان

 

 "گوی د: م ی  ایشان از خاطرات خود با شهید اسفندیاري اینگونه

وذر براي گذراندن خدمت سربازي از تهران به کرمانشاه و پادگ ان اب   

غرب و رفتیم و دوران آموزشی را آنجا گذراندیم. بعد از آن به گیلان

گاه مستقر ش دیم.  هاب و سومار اعزام شدیم و در یك کمینذسرپل

ر من به همراه شهیدان اسفندیاري، عبدالهی و آقاي اش رفی در کن ا  

 ویگر بودیم. شهید اسفندیاري همیشه تنها مش غول نم از و راز   یکد

 نیاز بود. 

ه ا  ها نبودیم و متوج ه م ا نبودن د، بچ ه    چون ما در دید عراقی



 

 

نفره براي شناس ایی منطق ه تش کیل     10تصمیم گرفتند یك گروه 

دهند. چون ظرفیت گروه تکمیل بود علیرغم درخواست م ن اج ازۀ   

اس فندیاري و ش هید عب دالهی راه ی     همراهی ندادند، ول ی ش هید   

شدند. تا قسمتی از مسیر نیز دنبال آنان رفتم ولی یك قسمت بای د  

رفتیم که در همان قسمت عقب ماندم و نتواستم گروه خیز میسینه

را پیدا کنم و مجبور به برگشت شدم. مدتی بعد صداي تیران دازي و  

اندم. حمل ۀ  ها بلند شد و من خودم را ب ه س نگر رس    خمپارۀ عراقی

بعدازظهر یکسره ادامه داش ت و ه یچ    4صب) تا  6دشمن از ساعت 

کس جر ت خار  ش دن از س نگر را نداش ت. مس یر و ه دف هم ۀ       

نف ر در   20اي بود که گروه رفته بود. ح دود  ها به طرف نقطهشلیك

کم مسیر و هدف شلیکها به سمت پایگاه عوض شد پایگاه بودیم، کم

پتو و یك لایه پلاستیك ساخته شده بود که و چون سنگرهاي ما از 

روي آن خاک ریخته بودیم، با حملۀ آنها سنگرهاي ما آتش گرفت و 

تر بود. وقتی داخل س نگر  به داخل سنگر فرماندهی رفتیم که مقاوم

بار تقاضاي کم ك گ روه را    3سیم روشن بود و فرماندهی شدیم بی

ت کرد و درب س نگر  اي به سنگ بالایی سنگر اصابشنیدیم. خمپاره

بسته شد و ما آنجا حبس شدیم و نتواستیم خود را نجات دهیم. بعد 

کردند تا نج ات  ها براي گروه دعا میاز قطع شدن حملات همۀ بچه

 یابند و به سلامت بازگردند.
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شب به وسیلۀ رادیو اخبار ع راق را گ وش دادی م ک ه      9ساعت 

مار ی را در منطق ۀ س و  نفر از پاسداران خمین 10اعلام کردند تعداد 

کشتیم و غنائم اسلحۀ آنها )دو قبضه موشك ان داز، دویس ت قبض ه    

تفنگ، سه جعبه مهمات و یك قبض ه تیرب از( گ رفتیم و نیروه اي     

یی خودمان سالم برگشتند. شب در پایگاه دعاي توسل خواندیم. نیرو

 رویم وب  دانند که جل و  براي رفتن به جلو نبود و به ما نیز اجازه نمی

ه اي روس تاي   ساعت به عقب برگشتیم. چند نفر از بچ ه  72بعد از 

ته و ها جلو رفسومار که به محل آشنا بودند از میانبرها و بین سنگ

ده ن پوشانها را از دور دیده بودند که بدنهاي آنها را با میاجساد بچه

 و از آنها به عنوان طعمه استفاده کرده بودند. 

ور رس یده ب ود،   ب آمدیم خبر به ن یم بعد از چند روز که به عق

پ  در ش  هید عب  دالهی و ب  رادر ش  هید اس  فندیاري و یک  ی دیگ  ر از 

و  همشهریان با گرفتن مجوز نزد ما آمدند و بس یار ناراح ت بودن د،   

اي بگیرن د  علیرغم آنکه مدتی در منطقه بودند، ب دون آنک ه نتیج ه   

 مجبور شدند بازگردند.  

ور آم دیم. بع د از   ن د و ب ه ن یم   از طرفی به ما نیز مرخصی داد

ایی روز از حادیه، از طرف سپاه آمدند و ما را براي شناس 40گذشت 

هید پیکر شهدا بردند که شهید اسفندیاري جزء آنها بود ولی پیکر ش

 "عبدالهی هیچگاه پیدا نشد.



 

 

 
 نامۀ شهید اسفندیاری به نماینده رئیس جمهور وقت
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 رئیس جمهور وقت نامۀ شهید اسفندیاری به نماینده

 بس  الله الرحمن الرحي 

ور به جناب آقاي مهدي جعفري نمایندۀ ریاست جمهوري از اهالی شهرستان نیم
 اسلامی ایران

ار ور از زمان طاغوت زیر فشمحترماً معروض میداریم که ما اهالی شهرستان نیم
که  ریمتی نداایم و هستیم و بیشتر کارگر و کشاورز هستیم و هیچگونه تشکیلابوده

 رسانیم.هاي خود را که به شرح ذیل است به عرض آن جناب میاینك خواسته
 باشیم.ما خواستار تأسیس بخشداري که استحقاق آن را داریم می .1

ما هنوز حمام بهداشتی نداریم از آن جناب خواستار تأس یس ی ك ب اب حم ام      .2
 بهداشتی در این شهرستان هستیم.

 ي باد ای ن گ رد و خ اک   نوز خاکی است و به وسیلههاي این شهرستان هکوچه .3
 کند.هدید میکند و سلامتی ما را تهمۀ ما را مریش می

 ما خواستار تأسیس یك زایشگاه در این شهرستان هستیم. .4

تا ما خواستار تأسیس یك پل بر روي رودخانه میباشیم تا به ای ن وس یله روس     .5
 ور متصل شود.لریجان و روستاهاي دیگر به نیم

-ما آب بهداشتی نداریم و آب فعلی هم بهداشتی نیست و کفاف عم وم را نم ی   .6

 دهد خواهشمندیم در این مورد اقدام فرمائید.

 شهرداري این محل تصویب شده از شما خواهشمندیم که مقدمات آن را سریعاً .7
 انجام دهید و یك نفر را به نام شهردار این محل مستقر کنید.

 خانۀ اسلامی براي رش د فرهنگ ی جوان ان در ای ن    ما خواستار تأسیس یك کتاب .8
 شهرستان هستیم.

چون این شهرستان از لحاظ انتظام ات ه یچ نیروی ی ن دارد از ش ما خواس تار        .9
 تأسیس یك نیروي انتظامی در این محل میباشیم.

 ما خواستار تأسیس یك دفتر جهاد سازندگی در این شهرستان میباشیم. .10

هاي مزروعی بوده که اصلاحات ارضی رض ا  ینما خواستار اصلاح کشاورزي و زم .11
و به  شاه خائن در اینجا خیلی برعکس بوده بطوري که زمین از زارع گرفته شده

 مالکیت مالکان فراري درآمده است.



 

 

 
 خط شهید اسفندیاری در دفترچۀ خاطرات اودست
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 نامۀ شهید اسفندیاریوصیت
 های مهموصیت

 بسم الله الرحمن الرحيم

  واَلوِلدانِ واَلنِّساءِلرِّجالِم لا تُقاتلِونَ في سبَيلِ اللَّهِ واَلمُستَضعَفينَ منَِ اوَما لَكُ

ان و کنید در راه خدا و مستضعفین از مردان و زنشما را چه شده که کارزار نمي

 (75 /سوره نساء) کودکان
 

غرر   های شرق و الا ای مسلمانان به آیین پاک اسلام دعوت کنید و با ابر قدرت
 المران و ظسرسختانه بجنگید و در راه خدا برای اینکه حقوق مستضعفان دنیرا را ا   

و ا    ورگویان با  پس بگیرید قیام کنید و با دیوان رجیم شررق و غرر  بجنگیرد   
قلا  و توشۀ جان تحریک ضد ان -هایی که مانند حصر اقتصادی، حملۀ نظامیدام

هرا را  امدافکند، نهراسید و ایرن  است می بیهوده در راه شما که همان صراه مستقیم
ائب پاره کنید که مکر شیاطین ضعیف است. در ضمن راه مستقیم راهی است که ن

ا بر ید است رود و او در  مان فعلی بر تمام مسلمانان جهان شهالامام خمینی)ره( می
 مابت قدثصبر و شکیبایی مشکلات را ا  بین ببرید در راه خداوند تبارک و تعالی 

 و این را ا  ملت ایران بیامو ید.
ر ایرن  ملت ایران راه خوبی را انتخا  کرده است )مردم مسئول و شریعه( و د 

 در همره  وراه مبار ه پیرو  است و در راه اسلام ا  کافران بکشید ترا کشرته شروید    
ود. ه مال خبحال پیرو ی با ماست و به جان خود نگاه نکنید. به اسلام نگاه کنید و 

 لام را یاری کنید که افضل ا  همه چیز است.و اس
ن ا ایالا ای ملت مسلمان ایران ا  انقلا  اسلامی خو  محافظت کنید  یر

( بزرگترین امانت خداوند تبارک تعالی است صاحب آن حضرت مهدی)عجل الله
 باشد و نباید پرچم این انقلا  به دشمن او سپرده شود.می



 

 

 
 رچۀ خاطرات اودستخط شهید اسفندیاری در دفت

 

کنررد و امررا  عرریم عالیقرردر خمینرری، نائررب برره حرر      مرران) ( ظهررور مرری امررام
داننرد و ایرن آگراهی را ا  روی    باشد یکی اینکه اکثر مرردم مری   مان) ( میامام

ت ئب آن حضرر اند اول نااند آنها خواندهاند یا شنیدهروایات معتبر اسلامی خوانده
 آید.می

 کند. مان) ( ظهور میو اما بشارت مهم: امام 
ا رن نامه این گفتۀ من نیست بلکه هاتف غیبی آن را خبر داده. من الان که ای

-ادهشوم و این را ا  قبل به من خبر ده میدانم که در راه خداوند کشتنویسم میمی

 ت:اند و این دلیلی است که شما به خبر بعدی خو  مطمئن شوید و آن این اس
 کند.یامام  مان) ( ظهور م

م را گرویم ایرن کرلا   کنم کره ایرن را ا  خرود نمری    و با  هم این را تکرار می
لره  هنگامی که در  مان شاه طاغوت در یکی ا  روستاهای رشت به نام گرال  مح 

به ایرران   ماه قبل ا  آمدن نائب الامام خمینی)ره( 5سپاهی دان  بودم در سحرگاه 
تم گفر و در تعجب فرو رفتم و مری  توسط هاتف عینی که ا  آسمان صدا  د شنیدم

 کند یعنی چه؟ امام  مان ) ( ظهور می
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 دستخط شهید اسفندیاری در دفترچۀ خاطرات او
 

را دیدم که نائب آن حضرت آمد که  تا دلیل اول -و من همیشه در فکر بودم
راً پشت سرش نصرتهای خداوندی است موقعی که این صدا را ا  آسمان شنیدم فو

 ایرن ا   وافتم و هنگام سحر بود و به گریه و  اری و نما  مشغول شدم به مسجد شت
برکات نما  شب است و ا  سحرخیزی است که نصیب من شد من در آن وقت در 

 گشتم تا صبح. این را ا مشغول می رفتم و در مناجاتسحرگاه به مسجد روستا می
 نید.توانید سوال کای در رشت میبعضی ا  روستائیان گال  محله



 

 

 بخشي از نامۀ شهید علیرضا اسفندیاری

 توپ از مزدوران صدام آم د و  2نویسم ..... همین حالا که نامه را می

خواهد به هیچ در نزدیکی ما به زمین خورد ولی از آنجا که خدا نمی

اي نرسید مثل این است که یك دستی آن را از آس مان  کس صدمه

آی د م ا بای د    توپی که م ی  اندازد آن طرف خلاصه هرگیرد و میمی

گیر شویم خدا لعنت کند صدام یزید کافر را که این طور م ال  زمین

دهد الان ملت ایران خیلی قوي شده چ ون  مردم عراق را به هدر می

دهد و یکی آنها را شکست میدر برابر تمام ابر قدرتها ایستاده و یکی

ی ك اس ت   صدام هم کاري ندارد و پایش را روي ی   گذاش ته و نزد  

 بلغزد و فوراً سرنگون شود.

کنم به یك مطلب مهم تا چی زي را  و در پایان نامه سفارش می

اید نگویید و با چشم ندیدید یا از زبان انسانی معتبر و مومن نشنیده

ک نم الان ض د انق لاب    این مطل ب را ب ه ه ر بش ري س فارش م ی      

گوش به  دهد ولی مردم نبایدکند مردم را فریب میسازي میشایعه

باش ند ک ه هنگ ام    ادب میحرف آنها بکنند اینها مردمی پست و بی

عمل چیزي ندارند در هنگام حرف هم دروغی بیش نیس ت اگ ر ب ه    

سازد ي ما بهشت میاین دولت اسلامی مهلت دهند از مملکت ویرانه

ش ود  هاي زمان فعلی دیگر آسان م ی خواهد سختیمنتهی صبر می
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کشد هم ان موق ع   صل پاییز زحمت زیاد میمثلاً کشاورزي که در ف

برد. پ س از ش ب، روز   ي آن را در تابستان میبرد بهرهنتیجه را نمی

است و پس از سختی، آسانی اس ت و پ س از س ربالایی، س رازیري     

است. و اما عمو جان دنیا محل آزمایش و امتحان است دنی ا مزرع ۀ   

ارد تا در آینده آخرت است انسان باید در این مزرعه حاصل خوب بک

بهرۀ خوب ب ردارد و مس لماً اگ ر حاص ل ن اجوري بک ارد هم ان را        

اند زورگوها بس یار  کند در این دنیا پادشاهان بسیار بودهبرداشت می

ان د ام ا نتیج ه    ي اینه ا رفت ه  اند همهاند. یروتمندان بسیار بودهبوده

چیست؟ انسان صال) و خوب مثل حسین بن علی)ع( و ائم ه دیگ ر   

ستند کار خوب آنان نزد خدا و مردم هست و مردم آنها را به نیکی ه

کنن د پ س م ا بای د     کنند ولی مانند یزید را مردم لعنت م ی یاد می

هوش  یار باش  یم ک  ه چگون  ه و در چ  ه کاره  ایی عم  ر خ  ویش را   

 گذرانیم والسلام.می

اگر نامه خوانا نبود علت را ذکر ک ردم و تم ام ق وم و خویش ان     

مادرم و خ واهرانم و ب رادرانم س لام مخص وص برس انید      اینجانب از 

 –س ر پ ل ذه اب     –جواب نامه را به این آدرس بدهی د کرمانش اه   

گروهب ان یک م مق ر     3300گ ردان   1ي س ومار جبهه –پادگان ابوذر 

 

 . شهري مرزي در قصر شیرین استان کرمانشاه1



 

 

اسفندیاري راستی بنویسید ببینم حس ینی ته ران    –سپاه پاسداران 

قات کردم و بع د از آن  است یا نه و من یك دفعه او را در تهران ملا

 آمدم جبهه جنگ.

 

 تشییع پیکر شهید اسفندیاری

 



 

 

 
 

شهید محمدرضا اس لامی فرزن د دوم ی ك خ انوادۀ پ ن  نف ري، در       

زدن د.  بدنیا آمد که همه او را رضا صدا می 1342هشتم مرداد سال 

او که شاگرد زرنگی بود علاقۀ زیادي ب ه درس و تحص یل داش ت و    

ور گذران د و بع د ب ه مح لات رف ت و دورۀ      در نیم دوران ابتدایی را

اب متوسط را در رشتۀ علوم تجربی تمام کرد. اهل مطالعه بود و کت  

 ه قرآن را که خیلی دوست داشت.خواند، از جملمی

س هاي  محمدرضا در کلا "کند که:حا  اصغر پدر شهید نقل می

ک رد و ق رآن   ش د، ش رکت م ی   ی ر م ی  در مسجد جامع دا قرآن که

واندن را بسیار دوست داشت. پشتکارش بس یار خ وب ب ود و ه ر     خ

کرد در آن موفق بود و آنقدر پیگیر بود ت ا آن  کاري را که شروع می

 "کار را عالی انجام دهد.



 

 

در دوران تحصیل نیز در کار کشاورزي کمك دست پدرش بود 

اي کرد. بعد ازآنکه پدرش به دلی ل کاره   و در کارها به او کمك می

در معدن و دشت کشاورزي مجبور ش د کم رش را جراح ی    سنگین 

 کند، انجام کار کشاورزي به عهدۀ شهید اسلامی ب ود و ب ا احس اس   

 داد.مسئولیتی که داشت خودش همۀ کارها را انجام می

ار محمدرضا پسر نجیب، آرام، فعال و بسی "گوید:مادر شهید می

ه دوس تش  داد. هم  خودکفا بود و همۀ کارها را خ ودش انج ام م ی   

داشتند و ب دي از او ندیدن د. او ب ه ورزش علاق ۀ زی ادي داش ت و       

ک رد. بع د از گ رفتن دی پلم ب راي      همیشه با دوس تانش ورزش م ی  

نام کرد و خبر قبولی او را دام اد خ واهرم ک ه کارمن د     دانشگاه یبت

اول  دانشگاه بود به ما داد که بسیار خوشحال شدیم، اما او گفت ک ه 

 زي را تمام کنم و بعد از آن به دانشگاه بروم.باید خدمت سربا

هایی که در دوران خدمت براي آنکه ما نگرانش نباشیم، در نامه

گف ت  ک رد و م ی  فرستاد از جبهه بسیار تعری ف م ی  نوشت و میمی

ها والیب ال و فوتب ال   اینجا شرایط خوبی دارم و حتی با بقیۀ رزمنده

داشت همیشه کار کن د و از  کنیم. پسر فعالی بود و دوست بازي می

اینکه کارش سخت و مشکل باشد هراسی نداشت، بطوري که موق ع  

اعزام به خدمت و حتی پس از آن اعلام نکرده بود که دی پلم دارد و  
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ها مدرک تحصیلی مرا کرد که داخل نامهحتی به ما نیز سفارش می

ن ننویسید، به همین دلیل او را بعنوان سرباز صفر به جزی رۀ مجن و  

گرف ت و  داد درج ه م ی  بردند در حالی که اگر مدرکش را نشان می

 تر بود. خدمتش راحت

مصطفی حیدري، دایی شهید، که همراه با او والیبال ب ازي  آقاي

ک رد و ب ا   او خیلی خوب والیبال بازي م ی  "کند که:کرد نقل میمی

ور به همراه آقای ان حس ین کاک ائی، اص غر و قاس م      تیم والیبال نیم

ر دابوطالبی، علیرضا سراجه، عباس اس لامی، محم ود ه ادیزاده و...    

مسابقات محلات شرکت کردند و خوب نتیجه گرفتن د، هرچن د آن   

د. روزها امکانات کم بود و امکان موفقیت و پیشرفت زی ادي نداش تن  

دوستان زیادي داشت که همۀ آنها دوستش داشتند و زمانی که ب ه  

فض ل)ع( ب راي او دس تۀ ع زاداري راه     شهادت رسید، در هیئت ابوال

 "کردند.انداختند و مانند مراسم امام حسین)ع( برایش عزاداري 

محمدرض ا   "کند:آقاي قاسم ابوطالبی از دوستان شهید نقل می

اي ک ه اس تاد پ اس    پسر بسیار خوب و پاکی بود، والیبالیست ارزنده

داد نم ی ک رد واج ازه   ه ا را دور هم دیگر جم ع م ی    کوتاه بود. بچه

ه ا، تب دیل ب ه ک دورت و قه ر      هايِ بینِ بچ ه ها و ناراحتیدلخوري

طولانی شود. گروه دوستان ما آن موقع در حدود بیست نف ر بودن د   



 

 

ش نبه ش ب   کردیم و ه ر پ ن   اي مهمانی برپا میکه به صورت دوره

ه ا  ها مهمان بودیم. محمدرض ا در هم ین مهم انی   خانۀ یکی از بچه

گفت کرد و همیشه دنبال صل) و صفا بود و میمیها را حل دلخوري

دنیا ارزش آن را ندارد که ما از یکدیگر دلخور باشیم. حت ی اگ ر در   

بین اقوام اختلافی بوجود آمده بود، وساطت او اختلاف ات را از ب ین   

 "برد.می

 

 

 عکس یادگاری شهید محمدرضا اسلامي)نفر دوم سمت چپ(

 با دوستان خود
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ن وران دبیرستان را در محلات گذراند و در هماشهید اسلامی د

ان سال بیشتر نداشت به همراه دیگر جوان 15سال اول و درحالی که 

 ک رد. ی ك ب ار ک ه در    هاي انقلابی شرکت میدر تظاهرات و فعالیت

کنن د و ی ك لنگ ه    تظاهرات شرکت کرده بود، مأمورین دنبالش می

ه و با یك لنگ ه کف ش ب    ماند کفش او هنگام پریدن از دیوار جا می

ش ود ک ه در   گردد. این روحیۀ حق طلب ی او باع ث م ی   خانه باز می

 مدرسه نیز با معلمین و مسئولین مشکل داشته باشد.

ور نی  ز هم  راه ب  ا بقی  ۀ ش  هرهاي کش  ور، در ن  یم 1357س  ال 

ش د و معم ولاً تظ اهرات از    تجمعاتی براي دفاع از انقلاب برگزار می

معروف ب ود   "خونهقهوهدر"ه آن موقع بنام میدان امام حسین)ع( ک

ب را شد و تا پا نخل ادامه داشت. شهید اسلامی اخبار انقلاشروع می

گرف ت و در تظ اهرات   هایش که ساکن تهران بودند م ی دائیاز پسر

 کرد. شرکت می

رسد، محمدرضا براي گذران دن  زمان خدمت سربازي که فرا می

ش ود. پ س از   ویزان تهران اعزام میدورۀ آموزشی به پادگان حمزۀ ل

کن د و ب ه عض ویت    پایان دورۀ آموزشی درجۀ گروهبانی را اخذ م ی 

 آید که بعنوان خط بازکن در خط مقدم بود.گردان پیاده در می

آقاي عباس اسلامی پسر دائی شهید و هم بازي او ک ه از دوران  



 

 

ید در تم ام ط ول زن دگی، ش ا     "گوید:بچگی کنار یکدیگر بودند می

سال دوران خدمت از یکدیگر دور بودیم و همیشه از صب) تا  1فقط 

شام با یکدیگر بودیم. او بچۀ بسیار خوب، خ وش اخ لاق، مهرب ان و    

کردم و موقع ش یطنت  مثبت اندیشی بود، اما من بسیار شیطنت می

گرفت، ولی ب ا ای ن وج ود هم دیگر را بس یار      در مقابل من قرار می

فهمی د  موافق نبود و وقتی می با شیطنت دوست داشتیم. محمدرضا

ک رد و وقت ی   خواهم کار بدي انجام دهم اول م را نص یحت م ی   می

کرد ولی بعداً کارهاي شد فایده ندارد من را همراهی نمیمتوجه می

رفت یم، م دتی در   کار میکرد. به اتفاق یکدیگر سربدم را جبران می

ر کارکش اورزي نی ز   پ زي ک ار ک ردیم، م دتی بن ایی، و د     کورۀ آجر

 همیشه در کنار یکدیگر بودیم.

یکی از خصوصیات اخلاقی محمدرضا این بود که متکی به خود 

اش که نیازي به کار کردن نداشت، ام ا  بود و با وجود شرایط خانواده

کرد و بسیار فعال بود. یکی از خاطراتی که از او به یاد سخت کار می

صحرا براي اینکه گاو ب ه زم ین   دارم این است که یك روز در جادۀ 

مردم نرود چوبی را به سمت گاو پرت کرد ولی از بخت بد چوب ب ه  

چشم فردي که در زمین مج اور مش غول ک ار ب ود برخ ورد ک رد و       

زخمی شد. محمدرضا بسیار ناراحت شد و کل ی ع ذرخواهی ک رد و    
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زد و اگ ر ک اري داش ت ب راي او     همیشه براي دلجوئی به او سر م ی 

 داد.میانجام 

آی د ی ك روز ک ه اتفاق اً عی د قرب ان نی ز ب ود، م ادر          یادم م ی 

 از او محمدرضا به او پول داده بود تا براي منزل گوشت بخرد، پول را

خرم، ولی در ب ین راه از ی ك ح اجی    گرفتم و گفتم من گوشت می

م ا  اگوشت قربانی گرفتم و همان را به رضا دادم که او متوجه نش د،  

جه شدند که گوشت قربانی است ولی گفتند اش کال  اش متوخانواده

 ندارد و ما پول را براي خودمان خر  کردیم.

رضا به جبهه رفتم و زمانی ک ه ب ه   من یك سال زودتر از محمد

ها در داخ ل  جبهه آمد نزد او رفتم، به همراه تعداد زیادي از رزمنده

ش یك سنگر بزرگ مستقر شده بود. آنج ا نی ز ب ه هم راه همرزم ان     

ر کرد و بین همۀ آنها بهترین بازیکن بود. او همانطووالیبال بازي می

ور سرگروه تیم والیبال بود، با وجود شرایط سخت جبه ه،  که در نیم

ف ری)  تآنجا نیز تیم والیبال را تشکیل داده بود تا هم باعث شادي و 

 ها باشد و هم روحیۀ مضاعفی به آنها بدهد.رزمنده

کردم، به سبب تردد و ارتبا  زیاد، می چون در بهداري خدمت

به موقعیت کل منطقه اشراف داشتم و برایم ک املاً واض ) ب ود ک ه     

رضا بسیار خطرن اک اس ت، ب ه وی ژه آنک ه ب ا       منطقۀ خدمت محمد



 

 

خصوصیاتی که او داشت و همیش ه ب راي انج ام کاره اي س خت و      

ه اي  داد و پیش قدم کاراي راه نمیخطرناک، به خود ترس و واهمه

دادم. یك روز به مقر آنها رفتم خطرناک بود، احتمال شهادتش را می

و به او گفتم اینجا موقعیت س خت و خطرن اکی دارد، نزدی ك خ ط     

است، باید صحبت کنیم و  120رس مستقیم خمپارۀ مقدم و در تیر

تو به جائی که موقعیت بهتري دارد منتقل شوي. خلاصه اصرار زیاد 

به درگیري  بود و بحث ما بالا گرفت و حتی منجرمن به او بی فایده 

 و در نهایت بازداشت من شد. اشبا او و فرمانده

زمانی که به مرخصی آمدم به دائی اصغر)پدر شهید( گف تم ی ا   

 اجازه ندهید که محمدرضا به جبه ه ب رود، ی ا او را ب ه ج اي دیگ ر      

ن ای   بفرستید چون من موقعیت او را دیدم و بسیار خطرناک بود. ب ا 

 هایش از موقعیتها و شرایط سخت و خطرن اک وجود هیچگاه در نامه

ند. شهید اس لامی  اش نگران نشونوشت تا خانوادهمنطقه چیزي نمی

ود از جمله کسانی بود که آگاهانه موقعیت خودش را انتخاب کرده ب

خواست تا سرنوشت، او را جاودان ه و بهش تی کن د. در جزی رۀ     و می

د ه نام شهید محمدرضا اسلامی قرار دارد که بعمجنون یك منطقه ب

 "از شهادتش به نام او نامگذاري شده است.

آخ رین   "گوی د: آقاي مصطفی حیدري، دائی شهید اسلامی می
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باري که به مرخصی آمد به من گف ت ای ن م دت ک ه م ن نیس تم       

مواظب پدر و مادرم باشید، کمك حال آنه ا باش ید ت ا برگ ردم، آن     

 "دهم آنها کار کنند و اذیت شوند.نمی وقت دیگر اجازه

 

 

 شهید اسلامي)وسط عکس( در سنگر خراب شده با یادداشتي از ایشان

 

آنگونه که نقل شده است جریان شهادت ایشان از این قرار است 

سنگري که محمدرض ا   1363که ظهر روز سیزدهم اردیبهشت سال 

تراحت و دیگ  ر همرزم  ان او در جزی  رۀ مجن  ون در آن مش  غول اس  

گیرد و او به مورد اصابت خمپاره قرار می 12:30بودند، ر س ساعت 



 

 

رس ند. خمپ اره از   همراه سه نفر دیگر از همرزمانش به شهادت م ی 

 بود که برد کم، اما ترکشهاي زیادي داشت. 120نوع 

آقاي مصطفی حیدري از خبر شهادت ش هید اس لامی اینگون ه    

ک ردم و همیش ه در   کار می من آن موقع در مخابرات "کند:نقل می

ه اي  جریان اخبار جبهه و جن گ ب ودم. حت ی خب ر ش هادت بچ ه      

ک ردم و هنگ ام تش یع    وري را خیلی زودتر از بقیه دریاف ت م ی  نیم

 جنازۀ این عزیزان همیشه حاضر بودم.

 

 

 شهید اسلامي نفر دوم از سمت چپ -63سفرۀ هفت سین نوروز سال 
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ریاس ت   ر ب ودم و آق اي ی اري   آن روزها در مخابرات مشغول کا

وري در جبه ه  ه اي ن یم  وقت بنیاد شهید، هر وقت خب ري از بچ ه  

اي اس ت و  پرسید که از چه خ انواده زد و میشد به من زنگ میمی

ن از خبر شهادت یا آن اتفاق را باید به چه کسی اطلاع بدهند. ایش ا 

 رایناینکه شهید اسلامی خواهرزادۀ من است، اطلاعی نداش ت، بن اب  

مثل همیشه خبر شهادت محمدرضا را گفت و من که بسیار ناراحت 

دانستم چط ور ای ن خب ر را ب ه خ انوادۀ      و مستأصل شده بودم نمی

س تانم  خواهرم برسانم. چون آن زمان آنها تهران بودند. به یکی از دو

ی اورد  اي از تهران ببه نام آقاي تیموري اطلاع دادم تا آنها را به بهانه

 را براي مراسم تشیع پیکر پسر شهیدشان برسانند. ص ب) آن و خود 

ی ز  نروز براي دریافت پیکر شهید به سپاه محلات رفتم و بع د از آن  

 "مراسم تشییع برگزار شد.

مردم براي شهادت شهید اسلامی که بسیار محبوب بود مراس م  

ن عزاداراي باشکوهی برگزارکردند و هیئ ت ابوالفض ل)ع( نی ز در ای     

 ا حضور همۀ مردم دستۀ عزاداري برپا کرد.مراسم ب



 

 

 دست نوشتۀ خانوادۀ اسلامي در مورد شهید 

 بسمه تعالي

شهید محمدرضا اسلامی درک و بینش خاصی از شرایط حاکم بر کشور داش ت،  

رسانی سخت، و نبود امکاناتِ محدودِ اط لاع  به خصوص با توجه به شرایط اطلاع

ک رد و چ ون   ن بود و ه م کش اورزي م ی   رسانی. پدرش همزمان هم کارگر معد

فرصت کافی نداشت که به کارهاي کشاورزي برسد، معمولاً قس مت اعظ م ک ار    

آوري محص ول ک ه ک ار    کشاورزي به عهدۀ محمدرضا ب ود، ب ه خص وص جم ع    

ی سختی براي یك پسر جوان بود. هیچگاه از زیر بار ای ن مس ئولیت ش انه خ ال    

اع زام   رش قائل بود. همزمان با فرا رسیدننکرد و احترام خاصی براي پدر و ماد

به خدمت سربازي درکنکور سراسري شرکت کرد ولی منتظر اعلام نتیجه نش د  

 و به خدمت مقدس سربازي رفت.  

و ه ایی ک ه ب ا ا   دلبا دائی کوچکش بسیار ص میمی ب ود و از جمل ه درد    

ت ه  کرد این بود که بین دفاع از کشورش که م ورد هج وم دش من ق رار گرف    می

ت ر  است و کمك به پدري که نیاز به کمك دارد، انتخاب سخت است، ولی مه م 

دفاع از ناموس و وطن است، هرچند که ش اید به اي آن ب ذل ج ان باش د. ب ه       

ه اي معم ول همیش ه    حضرت امام خمینی)ره( علاقۀ خاصی داشت و در بح ث 

از او  ارنشتابی د. ب راد  خط قرمز او امام بود و هرگز ت وهین ب ه ام ام را ب ر نم ی     

ئ ی  تر بودند و وقت اعزام به خدمت نیز، سفارش پ در و م ادرش را ب ه دا   کوچك

مصطفی کرد. در جزیرۀ مجنون حق تعالی شد و پس از خبر قب ولی در کنک ور   

 اش رسید.دانشگاه، خبر قبولی و جاودانگی او در دانشگاه الهی نیز به خانواده
 

 دائي شهید(آقای مصطفي حیدری) -خانواده شهید اسلامي



 

 

 
 

 دیده به جهان گشود. اولین 1346شهید علیرضا اسماعیلی در سال 

ه ب  فرزند خانواده بود و چهار ب رادر و دو خ واهر دیگ ر نی ز داش ت.      

 کرد.ورزش علاقه داشت و در تیم فوتبال عقاب بازي می

وقت ی خ دا    "کن د ک ه:  علی ب رادر ک وچکتر ایش ان نق ل م ی     

دیه کند، مادرم رو ب ه م ن   انوادۀ ما هخواست فرزند دیگري به خمی

کن ی؟ و م ن در ج واب    کرد و گفت اگر بچه دختر باشد چه کار می

ی ا   گفتم پسر دوست دارم و او نیز به من سفارش کرد که باید برادر

خواهر کوچکترت را دوست داشته باش ی و ب ه او مهرب انی کن ی. او     

 رم بهد، پدر و ماددوست، نجیب، مهربان و سر به زیر بوبسیار خانواده

 کردند. هاي او تعریف میاو خیلی علاقه داشتند و همیشه از خوبی



 

 

تا مقطع سیکل بیشتر درس نخواند و بعد از آن به کم ك پ در   

ب ه   1364رفت که آن روزها یك خ اور داش ت، ت ا اینک ه در س ال      

در  وخدمت سربازي اعزام شد. اعزام از محلات و از طریق سپاه بود، 

علی بن ابیطالب)ع( بعن وان رانن دۀ خ ودروي فرمان دهی      17لشکر 

 مشغول خدمت شد.

اکبري از دوس تان و همرزم ان ش هید، نق ل     آقاي علیرضا استاد

ک ردیم،  من و شهید اسماعیلی در یك مح ل خ دمت م ی    "کند:می

ها هوا بسیار سرد بود. حوضی داشتیم که آب داخل آن ی    زمستان

شد و با شکس تن ی     لند میبنماز زد، شهید هر روز صب) موقع می

 "خواند.گرفت و نماز میحوض، وضو می

ان د، منطق ۀ ش لمچه در آن    آن طور که همرزمانش نقل ک رده 

زمان مورد حملات ش دید ب ود و ارت ش ع راق ب ه ش دت خمپ اره        

ها زیر یك پ ل، س نگر گرفت ه بودن د ک ه هواپیم اي       ریخت. بچهمی

کند و یك ترکش به ناحیه کمر یآید و منطقه را بمباران معراقی می

کند و در حالی ک ه س ه م اه ت ا     و سینۀ شهید اسماعیلی اصابت می

پایان خدمت او بیش تر ب اقی نمان ده ب ود، ب ه ف یش ش هادت نائ ل         

 گردد. می

کن د ک ه چن د روز قب ل از ش هادت ب ه       برادرش علی نقل م ی 
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موق ع  طلبد، چه کسی آن زند و از آنها حلالیت میخانواده تلفن می

 دانست که سرنوشت چیست؟ می

 

 

 شهید علیرضا اسماعیلي)سمت چپ(

 



 

 

 
 

اي م ذهبی و  در خ انواده  1340شهید محم د اس ماعیلی در س ال    

متوسط دیده به جهان گشود. فرزند هفتم و س ومین پس ر خ انواده    

 م ق رار بود، بسیار مورد علاقۀ پدر و مادر، ب رادران، خ واهران و اق وا   

تنی بود و از هم ان ک ودکی علاق ۀ زی ادي ب ه      گرفت و دوست داش

ها حضور پررنگی داشت. در مسجد و روحانیت داشت و در عزارداري

زمان جوانی مسجدي در نزدیکی خانۀ آنها توس ط خی رین اح دا     

شد)مسجد موسی بن جعفر)ع(( که ایشان همیش ه آنج ا حض ور    می

ک رد ت ا   داشت و به بنّ ا و ک ارگران در س اخت مس جد کم ك م ی      

 ساختمان آن تکمیل شد. 

درس خوان د و ب راي ادام ۀ     ورمحمد دوران ابت دائی را در ن یم  
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رف ت. درس را بس یار دوس ت    تحصیل در دورۀ راهنمایی به محلات 

 خوانی بود. داشت و پسر درس

کم ساله شد کم 16با گذشت زمان و هنگامی که محمد جوانی 

اي اعلامیه و نواره  هاي انقلاب مردمی بلند شد و او به پخش زمزمه

هاي امام کرد. او همیشه در تبلیغات و تروی  اندیشهانقلابی اقدام می

م ر  خمینی)ره( و انقلاب پیشرو بود تا اینک ه س رانجام انق لاب ب ه ی    

 ونشست و او حتی بعد از پیروزي انقلاب با مخالفین انق لاب بح ث   

 اخت.پردمیت امام میحانیت و مظلوکرد و به دفاع از روجدل می
 

 

 شهید محمد اسماعیلي



 

 

مقطع دبیرستان را در دبیرستان شهید بهشتی محلات تحصیل 

کرد و در انجمن اسلامی دبیرس تان عض و فع ال ب ود. آن زم ان ب ا       

ک رد و ب ا پخ ش    صدر بودند بحث بسیار م ی افرادي که طرفدار بنی

صدر مخالف ب ود و جل وي پخ ش آن را در    اي متعلق به بنیروزنامه

ک رد و خ ودش را س رباز    گرفت و از امام پشتیبانی میان میدبیرست

دانست و پشتیبانی از مردم مظلوم و ضعیف را سرلوحۀ ک ار  امام می

 گذاشت.ترام میدانست و به آنها احخود می

و همزمان با تحصیل از کمك به پدرش نیز غافل نبود و همراه ا

ک ه ش روع   پرداخ ت. در ه ر ک اري    به کشاورزي و دامداري نیز می

کرد موفق و پیروز بود. بخشی از محصول کش اورزي را ب ه خان ۀ    می

ک رد، ب راي   برد و به آنها کم ك م ی  میبضاعتِ محل فقرا و افراد بی

. همین همۀ همشهریان به او علاقمند بودند و او را دوس ت داش تند  

شهر  علاقۀ زیادي به فوتبال داشت و یکی از بهترین بازیکن آن زمان

تر ب ود.  ی ورزیده و قوي داشت و از همۀ همسالان خود قويبدن بود.

ب ا   در موتور سواري بسیار چیره دست بود و مسیر خانه تا محلات را

 کرد. موتور خودش طی می

تا اینکه دوران دبیرستان را که به پایان رساند، جنگ تحمیل ی  

عراق علیه ایران آغاز شد و امام خمینی)ره( فرمودند که جوان ان ب ه   
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جبهه بروند و ارتش و سپاه را یاري نمایند، و همان موق ع ب ود ک ه    

جلوي درب دبیرستان، دو نف ر از دوس تان محم د او را ص دا زدن د      

ایم، آی ا ت و ه م ب ه منطق ه      وگفتند که ما براي جبهه یبت نام کرده

آیی؟ که محمد از خداخواسته از دبیرستان خ داحافظی ک رده و   می

روز دورۀ  14کن د. پ س از   نام م ی ود و یبترهمراه آنها به سپاه می

آموزش نظامی، همراه با چن د ت ن از دوس تانش ب ه منطق ه اع زام       

 شود.می

کند، محمد روز اعزام یك اتوبوس جلوي منزل پدرش توقف می

کند. آري، آن شود و از پدر و مادرش خداحافظی میاز آن پیاده می

درش توق ف کن د و آن   پکند تا جلوي منزل روز اتوبوس را وادار می

 شود. اش میدیدار آخرین دیدار با خانواده

رضا اسماعیلی پس ر عم و و هم رزم ش هید و دام اد      حا  غریب

در  "گوی د: باشد که در خصوص این شهید میخانوادۀ اسماعیلی می

زمان انقلاب من و شهید به همراه گروهی از دوستان دیگر همچ ون  

عارنویس  ی و ش  رکت در عل  ی رس  تمی و بهم  ن رس  تمی ب  راي ش 

در مقطع س وم   1359کردیم. در سال فعالیتهاي انقلابی فعالیت می

خواند که جنگ شروع ش د و ابت دا در کاره اي    دبیرستان درس می

ها آوري کمك براي جنگ و رزمندهسیاسی)حزب جمهوري( و جمع



 

 

فعالیت داشت. من خدمت سربازي خودم را گذرانده بودم اما دوب اره  

شهید اسماعیلی که تصمیم گرفته بود به صورت داوطلبانه، به همراه 

اش به جبه ه ب رود، ع ازم جبه ه     قبل از فرا رسیدن خدمت سربازي

شدیم. با اینکه مادرش از ناحیۀ پا دچار سوختگی ش ده ب ود، ام ا او    

 15/9/60براي خدمت و حضور در جبهه بسیار مشتاق بود. در تاری  

روز در بس ی  مح لات آم وزش     14به دورۀ آموزشی رفتیم و م دت  

هاي محلات و آق اي اص غر   دیدیم و از آنجا به اتفاق چهار نفر از بچه

ور و گروه دیگري از نخجیروان و دلیجان ب ه پادگ ان   عبدالهی از نیم

حسن)ع( تغییر ن ام   الله اکبر تهران که هم اکنون به نام پادگان امام

 داده است، اعزام شدیم.

غ رب  آب اد  ا بودیم تا اینکه ما را به اسلاممدت یك هفته در آنج

روز آموزش دیدیم.  15قدیم( اعزام کردند و در آنجا نیز دشت)ماهی

روزه  بعد از آن ما به داربلو  رفتیم و آنجا در چادرهاي موقتِ چن د 

  مستقر شدیم تا بعداً به خط اول جبهه برویم.

اي ه  ه اي ش هري داخ ل ی ك چ ادر و بچ ه      به ما گفتند بچ ه 

روستایی به چادر دیگر بروند که همه از این بابت ناراحت شدیم و از 

بارید. محمد که چادر بیرون آمدیم درحالی که باران شدیدي نیز می

خیلی ناراحت شده بود هنگام خار  ش دن متوج ه بیله اي جل وي     
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چادر نشد و پایش را روي یکی از بیلها گذاشت و م ی ِ بی ل، باع ث    

 جراحت پاي او شد.

ی د  فرماندۀ ما آن زمان محمد هادیزاده بود و دس تور داد ک ه با  

شب حرکت کنید. یك جعبه خرما و مقداري پسته ب ه م ا    7ساعت 

باشد، همچنین تعدادي ساعت شما می 48دادند و گفتند این جیرۀ 

 فشنگ دادند و اعلام کردند قبل از طل وع آفت اب بای د ب ه س نگرها     

 گیرید.یمون در تیررس آنها قرار زنند چبرسید و گرنه شما را می

اکبر روبروي نفت شهر تعیین شد. محل خدمت ما تپۀ گچی الله

آب اد حرک ت ک ردیم.    هاي محلات، شمال و خ رم شب به همراه بچه

مسیر بسیار سخت و اطراف م ا نی ز پ ر از نیروه اي دش من ب ود و       

ي کردیم و م دام رو زدند که باید احتیا  زیادي میپیوسته منور می

کش  یدیم. از ی  ك تون  ل ب  ه ن  ام تون  ل م  رگ بای  د زم  ین دراز م  ی

رس یدیم ک ه در تی ررس    گذشتیم تا به سنگرها و خ ط اول م ی  می

دشمن قرار داشت. فرمانده به شهید اسماعیلی گفت پاي تو مجروح 

است و لزومی ندارد به خط اول بروي، همین جا پیش وسایل بم ان.  

ن یك آرپیجی و گلوله بدهید من اما شهید به او گفت اگر شما به م

روم و محال است که بمانم و همان ط ور نی ز   از همۀ شما جلوتر می

صب) که به منطق ه رس یدیم    9رفت. ساعت شد و جلوتر از همه می



 

 

همه جا را م ه ش دیدي ف را گرفت ه ب ود، داخ ل س نگرها رفت یم و         

ه ا از ای ن تی   بس یار     جایگزین تی   ذوالفق ار ش دیم ک ه عراق ی     

 ترسیدند.می

ص ادق فی روزي در   محمد اسماعیلی و حا من به همراه شهید 

ها غذاي گرم داشتند، ولی ب راي م ا در ه ر    یك سنگر بودیم. عراقی

آورد، آن نی ز در  ساعت، یك قاطر، مقدار کمی غذا و مهمات می 48

مان د. ق اطري ک ه ب راي م ا      زدند و زنده میصورتی که قاطر را نمی

آم د و خ ودش   آورد ب ه تنه ایی م ی   خوراکی می اسلحه و مهمات و

 شناخت. مسیر را می

گذاش تیم  آوري آب پانچوهاي خود را روي زمین میبراي جمع

 14ک ردیم. م دت   تا آب باران در آن جمع شود و از آن استفاده می

دیدیم که در ها را میروزي که در خط مقدم بودیم، مستقیماً عراقی

 و فرماندۀ آنها جاي س نگرها را مش خص   متري ما بودند 200فاصلۀ 

ي کرد ولی ما طبق دستور، به غیر از مواقع بحرانی، اجازۀ تیراندازمی

 نداشتیم چون هم در کمین بودیم و امکان لو رفتن ما وجود داش ت 

 و هم با کمبود سلاح و مهمات نیز مواجه بودیم. 

س ها را که در تیرریك بار شهید اسماعیلی عصبی شد و عراقی

 ما بودند هدف گرفت و شروع به تیربار کرد.
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بالاخره با فعالیت تیمهاي شناسائی دشمن یك شب موقعیت ما 

صب) حمله کردند و تیراندازي به سمت  4ها ساعت لو رفت و عراقی

نفر ارتشی در مح ل مس تقر    120نفر بسیجی و  700ما شروع شد. 

دیم، نده مانده بونفر شهید شدند و ما که ز 600بود که در این حمله 

ها ما را کاملاً محاصره کرده داخل یك غار رفتیم در حالی که عراقی

 بودند.

ها کرد و گفت از الان به بع د  فرمانده در آن وضعیت رو به بچه

توان د راه  دیگر من نیز یکی هستم مانند شما، پ س ه ر کس ی م ی    

ا ت   خودش را انتخاب کند، راه برگشت نداریم، یا اس ارت ی ا مب ارزه   

م ن   "داند. در آن لحظه محم د گف ت:  شهادت، هر کس خودش می

 پیرو خط امام حسین)ع( هستم و براي من اسارت معنایی ن دارد ت ا  

آخرین فشنگم و آخرین نفسم و آخرین قطرۀ خ ونم از ام ام ام ت و    

جنگم ول ی هرگ ز خ ود را اس یر     کنم و میخاک وطنم حفاظت می

  "کنم.ها نمیعراقی

فرمانده تع دادي را   "یلی در ادامه نقل می کند که :آقاي اسماع

براي تیراندازي روي تپ ه فرس تاد و گروه ی نی ز آنه ا را پش تیبانی       

خواس ت ب ه   کردند. شهید اسماعیلی از جمله کسانی بود که م ی می

تپۀ کناري برود تا یك گ روه دیگ ر را پش تیبانی کن د و ب ه هم ین       



 

 

ه ش هید محم د اس ماعیلی    منوال به تدری  به عقب برگردیم. هم را 

برادران نظارت، مجدیان، مشفقی، داود هادیزاده و یکس ري دیگ ر از   

کردیم، سپس میها به تپۀ روبرو رفتند در حالی که ما تیراندازي بچه

کردند تا ما حرک ت کن یم و ب ه ص ورت     آنها شروع به تیراندازي می

م، دیدیم کردیم. ما چون عقب بودیاي همدیگر را پشتیبانی میرشته

تمام افرادي که روي تپۀ جلویی بودند را هدف گرفتند و آنه ا را ب ه   

 شهادت رساندند که شهید اسماعیلی نیز جزء آنها بود.

ک ه   دمیدمن به چشم خودم محمد را در حال بالا رفتن از کوه 

صابت اابتدا تیر به پایش زدند و روي زمین افتاد و تیر دوم به سرش 

ها در آن ش هید ش ده بودن د را ع راق     که بچهکرد. چون آن منطقه 

اد ماه بعد ک ه خرمش هر آز   6گرفت، پیکر شهداي ما همانجا ماند تا 

هاي آنان تحویل ها به عقب رفتند، پیکر شهدا به خانوادهشد و عراقی

 ماه بعد از شهادت تحویل شد. 9شد، پیکر محمد نیز 

غر اي بن ام اص   نف ر اس یر ش دیم و حت ی رزمن ده      100ح دود  

اند و تیر خورده بود را همراه خودمان بردیم تا زنده بم 6محمدي که 

 زدند. ها را با تیر میهاي آنجا نباشد، چرا که زخمیجزء زخمی
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 مراسم تشییع پیکر شهید از مسجد موسي بن جعفر)ع( 

 

ماه که از اسارت م ن گذش ت تأییدی ۀ ش هادت محم د را از       6

 ادم و خب ر و نح وۀ ش هادت او را   طریق نامه براي پسر عمویم فرست

اش خب ر بدهن د و ش ایعاتی ک ه در م ورد      شرح دادم تا به خ انواده 

  "اسارت او بود را تکذیب کردم.

چه ل   "کند ک ه: محبوبه اسماعیلی، خواهر شهید نقل میخانم 

روز بیشتر از ازدوا  ما نگذشته بود که برادرم به همراه همسرم قصد 

اینکه مادرم نیز پایش سوخته بود و نیاز به  رفتن به جبهه کردند و با

مراقبت داشت هر دو به جبهه رفتند. او رفتار خ وبی داش ت، بس یار    



 

 

گفتم خوش اخلاق بود و بسیار به هم نزدیك بودیم. موقع رفتن به او

خواهی بروي، دَرست را بخوان و اینجا کمك پ در ب اش ک ه در    نمی

م تا راه کربلا باز شود تا جواب به من گفت من باید بروم و جنگ کن

حسین)ع( ارادت خاصی  پدر و دیگران بتوانند به کربلا بروند. به امام

ماه از زنده ب ودن ی ا    6داشت. آن زمان که شوهرم اسیر شده بود تا 

نبودن برادرم خبري نداشتیم. چندین بار با همسرم در رادیو صحبت 

م اه توس ط    6بع د از  کرده بودند اما خبري از برادرم نبود تا اینک ه  

اي که همسرم از اردوگاه عراق براي پسرعموي خودم نوشته بود نامه

خبر به شهادت رسیدن برادرم را دریافت کردیم. چند ماه بع د ی ك   

پاسدار درب خانۀ ما را زد و خبر شهادت و انتقال پیکر شهید را داد. 

وهگین پدر و مادرم نیز همانجا خبردار شدند و بسیار ناراح ت و ان د  

محمد اسیر ش ده اس ت.    گفتیمبودند چون که ما همیشه به آنها می

محمد اسماعیلی را فرداي آن روز مراسم تشییع انجام شد و ما شهید

صال))ع( دفن کردیم و بعد از آن م ادرم آرام ش د. واقع اً    در امامزاده

این شهیدان از کسانی بودند که مال و جانشان را بدون ه یچ چش م   

 "ي انقلاب نمودند و فقط براي خدا جنگیدند. داشتی فدا
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 نامۀ شهید محمد اسماعیلي با دست خط خودشوصیت



 

 

 اسماعیلي محمد شهید نامۀوصیت
 الرحيم الرحمن الله بسم

سرین)((.  ح کربلای شهیدان بر درود و اسلام منافقان کوبندۀ هم در خداوند نام به
  مران  نحسری   مران  ابرراهیم  امرت و  امام بر سلام حسین)((. وفای با یاران بر سلام
 ی)ره(خمینر  امرام  وفای با یاران به درود جهان. مستضعفان و مسلمین حامی خمینی
 پرخرون  سرنگرهای  برر  ایرران. سرلام   کرربلای  کفرن  گلگون شهیدان تمام بر درود

 دستشران  هک غر  و شرق خوارانو جیره بیگانه مزدوران که توسط ایران مر های
 انقلا  این خواهندمی که منافقان بر مرگ و است آمده بدر ئنخا صدام آستین ا 

 ایمران  حسرلا  بره  متکری  ایرران  مسلمان ملت بدانند باید سا ند ولی ناتوان را نونهال
 هری   کرا و آمری بر مرگ  نندمی فریاد بلند صدای با که است همین خاطر به است
 ندارند. ابرقدرتی هی  ا  هم ایواهمه

 و کرردم   انتخرا  را راه ایرن  مرن  کره  دهممی پیام عزیزم رماد و پدر به من و
 برا  کره  فرتم ر من برگردم  نده حتماً که نرفتم این امید به من چون نباشید من منتظر
دیرد   دخداونر  کره   مانی و بکشم توانستم که آنجا تا و بجنگم ملعون مزدوران این

 جران  تاسر  رترسرزاوا  ماندن ا  من رفتن و شودمی آبیاری من خون با که درخت 
 بگیرد. را من

 نریزیرد  اشک من برای هرگز که کنممی توصیه شما به من عزیزم مادر و ای
 عزیزم مادر و ایداده شهید هم تو و بود خواهی سربلند خداوند نزد در تو که چون
 را خرود  فر نرد  این که بر علاوه که کن یاد را مادران آن تو که گویممی تو به من
 لحظره  هر در است و جایی چه دانندهم نمی فر ندشان جسم آنها اندداده دست ا 

آیا چره بلائری برر سرر فر ندانشران در       و است  نده فر ندشان آیا که کنندمی فکر
 در کره  شرهیدانی  ماننرد  بسریارند  فر نردانی  چنرین  ایرن  وطرنم  ایران در اند وآورده

دست ستون پنجم  به که آنهایی و یا برُندمی سر را آنها کامل شرمی با بی کردستان
 ا  عزیزانمران  ماننرد  سرو انند مری  را آنهرا  جنرا ۀ  و رسرند می شهادت رفیع درجۀ به
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 غیره... و عزیز بهشتی باهنر، رجایی، جمله

 من گرا و بیافت آنها یاد به بریزی من برای اشک خواستی که  مان هر مادرم
 درس مرا  و بریدنرد  ار سررش  کره  بیافت )حسین)((( امامم یاد به تو بریدند سر هم

 آموختیم. او ا  را مبار ه

 مبرادا  هک باش استوار و محکم کوهی به اف  کشیده به مانند تو عزیزم مادر و
 ۀفاطمر  پری   ترو  خردای نکررده   و کننرد  سوءاسرتفاده  ترو  فر ند شهادت ا  منافقین

  اریشهب میان در درنده شیری مانند تو جان پدر همچنین و شوی. شرمنده  هرا)س(
مردمران   دهنکرر  خدا که نباش طوری و دهدنعره سر می و غردمی همچنان اش کهب

نطرور  ای چررا  بگوینرد کره فلانری ترو     شرما  به تو بیایند و پی  انقلا  ضد و گمراه
 کشتند. را پسرت اینشسته
 هری   هبر  شرما  عزیرز  بررادران  کره  کنممی توصیه خود دینی برادران به من و 
 امرام   اپیرروی   همیشره  نداریرد و  برر  مزدوران و کفار این با مبار ه ا  دست عنوان

 ا  دسرت  خرون  قطرۀ آخرین تا و بکنید دیگر شده شناخته روحانیون و خمینی)ره(
 پردر  که خواهممی خود و عزیز دینی برادران ا  و برندارید غر  و شرق با مبار ه

 برا  خواستممی من کنند و توصیه بردباری و صبر به را آنها و دهند یاری را مادرم و
 را پرییرد نمی سا ش میردمی و جنگدمی اللهحز  جملۀ این شهادتم و خودم خون
 است. درست ثابت کنم که این جمله هاانقلابی ضد به

 ا ندس عملی را شریعتی علی دکتر شیرین سخن من وابستگان که امیدوارم و 
ی  ینبی د باید کارماندن جا که آنهایی و کردند حسینی کاری رفتند که آنهایی که

 اند.کنند، وگرنه یزیدی

 یرۀ بق و کرن  دفرن مرن   خرر   و بفروش را من موتور که خواهممی تو ...... ا 
 بقیره  و جعفر)(( بن موسی ر  مسجدهایم را نصف  را خبره پول با دارم که پولی
 بدهید. اسلام ر مندگان برای را

 

 خداحافظ به امید دیدار در دنیاي دیگر



 

 

 
 

در ی ك خ انوادۀ    1344م اه س ال   اجري در دوم ین روز دي رضا مه

)س سکُند ر( دیده ب ه جه ان گش ود. او     1مذهبی در روستاي سَبزکُند ر

فرزند اول خانواده بود که پدرش او را بسیار دوست داشت، در خان ه  

زدند. از همان کودکی انسانی سر به زیر، نجی ب،  او را سعید صدا می

ک رد. ب ا خ دا    ان بود و به همه کمك م ی هوش و دستگیر نیازمندبا

رابطۀ بسیار نزدیکی داش ت و ب ا ی اد و ن ام ح ق تع الی دل ش آرام        

گرفت. وجودش پر از صداقت و صمیمیت بود و اینه ا را نی ز ب ه    می

 کرد.دیگران منتقل می

گوید خانوادۀ آنها در سبزکندر زن دگی  آنطور که پدر شهید می

 

 ور از توابع شهرستان محلات. روستائی در شمال نیم1
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کنند، ور مهاجرت میبه نیم 1348ل کرد، تا اینکه آنها حدود سامی

ساله بود. او تا ک لاس پ نجم ابت دایی را در     4یا  3در حالی که رضا 

ور گذرانده و براي ادامۀ تحصیل به مدرس ۀ ش بانه روزي   مدرسۀ نیم

کردند، چ ون ای ن   نام او مخالفت میرود، که ابتدا با یبتمحلات می

ما بالاخره با اصرار پدر آموزان روستائی بوده، امدرسه مخصوص دانش

کنند. شهید مهاجري ب ه نم از و روزه   و مادرش او را نیز یبت نام می

آورد. سالگی نماز و روزه را به ج ا م ی   12داد و از اهمیت زیادي می

برادرم نماز را خیلی دوست داش ت و   "گوید:علیرضا، برادر شهید می

ز ب ه نم از تش ویق    چون برادر بزرگ خانواده بود، بقیۀ برادران را نی  

خواندیم. برادرم بسیار مهرب ان ب ود   کرد و همیشه با هم نماز میمی

ه اي او  حتی بعد از شهادتش و گذشت سالیان زیاد هنوز همکلاسی

 "کنند.از مهربانی و خوش اخلاقیش تعریف می

در دوران بچگ ی   "گوی د: پدر شهید از خاطرۀ خود با رض ا م ی  

اه خودم برده ب ودم. هنگ امی ک ه    براي جمع کردن خشت او را همر

دوی د، ناگه ان   کرد و از این طرف ب ه آن ط رف م ی   داشت بازي می

دوید جلوي یك کامیون و با تمام تلاشی که راننده کرد اما ک امیون  

از روي رضا عبور کرد. بعد از توقف کامیون دیدم که رضا زیر ماشین 

و س الم  هایش نیست و صحی) اي خاک به لباسنشسته و حتی ذره



 

 

است. آن روز به خاطر آنکه خدا دوباره فرزندم را ب ه م ن داده، او را   

شکر کردم و بعد از شهادتش متوجه شدم ک ه سرنوش ت ای ن بچ ه     

 "عاقبت بخیري بوده است.

خواست رضا چون فرزند اول خانواده و عزیز آنها بود، هر چه می

ب اً آنچ ه   کردند، اول دوچرخه و بع د موت ور و تقری  برایش فراهم می

خوان د و در کن ار آن در   خواست برایش مهیا بود. درسش را م ی می

کرد و همیشه کم ك ح ال او   کارهاي کشاورزي به پدرش کمك می

 بود. بسیار شجاع و نترس بود و حتی وقتی سن و سالش کم ب ود از 

 ترسید.چیزي نمی

رفت و حتی در دوران انقلاب نیز همراه مادرش به تظاهرات می

ان ر نیز براي شرکت در تظاهرات به اتفاق دوستانش به دلیج  چند با

 و خمین رفت.

ش ود  گذارد، جنگ شروع میدوران نوجوانی را که پشت سر می

و رضا که به کشور و انقلاب بسیار علاقمند بود با وجود داشتن س ن  

ک رد،  آوري میها کمك جمعکم جذب بسی  شد. ابتدا براي رزمنده

انداز خود و دیگر دوستانش مقداري آجی ل  پس و براي شروع با پول

کردن د.  ها ارسال م ی بندي براي جبههخریداري کرده و پس از بسته

بعد از یکسال حال و هواي جبهه او را از درس خواندن انداخت و در 
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سال سوم راهنمائی که ب ود در دو درس نم ره نی اورد، چ ون هم ۀ      

ا ره ا کن د و ب ه    حواسش به جبهه بود و تصمیم گرفت ک ه درس ر 

 جبهه برود. 

چن د   "گوی د: مادرش از اصرارهاي رضا براي رفتن به جبهه می

بار به سپاه مراجعه کرد ولی به دلیل سن و سال کم ی ک ه داش ت    

کنند، تا اینکه یك روز در حالی که مش غول ق الی ب افتن    قبول نمی

 بودم در حالی که عصبی و ناراحت بود به خان ه آم د. پرس یدم چ را    

خواهم بروم جبهه اما ی ك روح انی در س پاه    راحتی؟ گفت من مینا

نویس د. م ن در ج واب او    کند و نام مرا براي جبه ه نم ی  قبول نمی

کنم تا ت و را ب ه   روم و با او صحبت میگفتم که یك روز به سپاه می

 جبهه ببرند.

مدتی گذشت و رضا سرکار رفت، ابتدا مشغول بنائی شد و بع د  

رف ت و هفتگ ی ب ه خان ه     ائی خود در جوشقان میاز آن به معدن د

ها، ظهر به بعد منتظرش بودم تا از شنبهگشت. من همیشه پن برمی

شنبه ه ر چق در منتظ ر مان دم خب ري      معدن بازگردد. یك روز پن 

نشد، سر کوچه رفتم و مدتی انتظار کشیدم ولی باز هم خبري نشد، 

ه او نبود، پرسیدم پ س  حسن آمد ولی رضا همراتا اینکه برادرم حا 

رضا کجاست؟ و حا  حسن گفت او معدن ماند تا ک ار کن د و آخ ر    



 

 

آید. خلاصه آخر بر  که شد رضا با دریافت حق وقش آم د و   ب ر  می

 نفس راحتی کشید و گفت دیگر کارم تمام شد و باید به جبهه بروم. 

نامه را گرف ت. م ن و پ درش قب ول     به سپاه رفت و فرم رضایت

رم را ولی فرم را نزد عمویش برد و او هم امضاء کرده بود. ف  نکردیم 

تحویل داد و وقتی برگش ت بس یار خوش حال ب ود. آم د کن ار م ن        

خواهم ده روز پیشت بنش ینم و ه ر ک اري داري    نشست و گفت می

ه ر   اً نیزانجام بدهم تا قالی را تمام کنی و بعد به جبهه بروم، و واقع

 ن چند روز انجام داد.آمد در آکمکی از دستش برمی

ز آنه ا  روز به خانۀ اقوام و دوستان و آشنایان رفت و ا 10بعد از 

ب) روز به عید مانده بود که ص 18حلالیت و خداحافظی گرفته بود. 

 "زود ساکش را برداشت و به محلات رفت.

هاي زیاد پدر و مادر عزی زش در س ن   آري رضا با وجود نگرانی

ع  ازم  13/12/1360رزم در ت  اری   س  الگی ب  ا پوش  یدن لب  اس 16

هاي حق علیه باطل گردید. و چون دورۀ آموزشی را در محلات جبهه

کند. آن روز در اندیمشك براي آموزش طی می 10گذرانده بود فقط 

المبین در پیش بود و به نیروي زی ادي نی از   زمان عملیات مهم فت)

 داشتند، بنابراین بلافاصله به خط مقدم اعزام شد.
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 شهید رضا مهاجری )سمت راست( در کنار رزمنده مهدی عباسي

 

آقاي مهدي عباسی، اهل خمین که هم در دوران تحصیل و هم 

در دوران جنگ کنار ش هید ب وده اس ت، م اجراي ش هادت رض ا را       

س ازي  المب ین ب ه منظ ور آزاد   عملی ات ف ت)   "کند:اینگونه نقل می

من اشغال شده ب ود،  هاي زیادي از خاک ایران که توسط دشقسمت

اجرا گردید. براي اج راي ای ن عملی ات در روز دوم ف روردین س ال      

، یك گروهان جه ت بررس ی و شناس ایی منطق ه، در داخ ل      1361

رود که توسط دشمن محاصره شده و شیارهاي حفر شده به جلو می

رس ند ک ه اغل ب آنه ا از     ها به ش هادت م ی  نفر از رزمنده 36حدود 



 

 

ور فیروزي نیز از نیم مهاجري و رضا شهیدان رضاهاي محلات و بچه

توس لی و  غلامرض ا   بودند، همچنین دو نفردیگ ر ب ه نامه اي ح ا     

هاي محلات در آن زمان به اس ارت دش من   محمد نجفی از بچهحا 

آیند که به همین دلیل منطق ۀ ش هادت ای ن ش هیدان، ه م      در می

است. در ط ول مس یر،   گذاري شده ها ناماکنون به نام شیار محلاتی

هاي گروهان در آید و همۀ بچهاین گروهان به محاصرۀ دشمن درمی

گیرند و تعدادي نیز داخ ل ش یار نزدی ك    پشت یك درخت پناه می

روند اما چون دشمن تسلط کامل به شیارها داش ت، آنه ا   درخت می

شوند. م ن و  در تیرس کامل دشمن قرار داشته و زخمی و شهید می

ي کنار یکدیگر بودیم که او زخمی شد و چفیۀ مش کی  شهید مهاجر

که داشتم را به زخم او بستم و همراه بقیه، عملیات را ادامه دادم، اما 

آنجا ماند تا به پشت جبهه منتق ل ش ود و ب ه     هااو کنار بقیۀ زخمی

ور آمدم این ترتیب  از یکدیگر جدا شدیم تا روزي که تصادفی به نیم

 "شهدا دیدم. و عکس او را در بین

از طرفی خانوادۀ شهید تا چن د روز پ س از ش هادت پسرش ان     

خبري از او نداشتند و بسیار نگ ران بودن د و چ ون س ابقۀ دوري از     

گذراندند. او فرزند خود را نداشتند، روزهاي عید نوروز را با دلهره می

بیشتر نگذشته ب ود در   1361در حالی که دو روز از عید نوروز سال 
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اش ک ه همان ا   المبین در منطقۀ شوش به آرزوي دیرینهفت) عملیات

 10شهادت در راه اعتقاداتش بود، دست یافت. پیک ر ش هید بع د از    

ش د. در ای ن   اش س پرده  فرودین براي تشییع به خانواده 13روز در 

مدت تا زمان تحویل پیکر شهید به خانوادۀ او هیچ خب ر قطع ی در   

ا وجود اینکه پیگیري زیادي که داشتند مورد شهادت نداده بودند و ب

 اما اسم شهید مهاجري در لیست شهداي محلات نیز نبود.

چند روزي بیشتر از رف تن پس رم    "کند که:مادر شهید نقل می

به جبهه نگذش ته ب ود ک ه ی ك ش ب اع لام کردن د ک ه عملی ات          

سر دادیم، همان  "الله اکبر"المبین شروع شده است و همه شعارفت)

اب دیدم پسرم از روي دیوار به داخل خانه آمد، گفتم ت و از  شب خو

زدي تا در را باز کنم. گفت م ن از در بس ته ه م    کجا آمدي؟ در می

ها را ببی نم و ب روم و   ام که شما و بچهتوانم عبور کنم، فقط آمدهمی

اي نداشت و رفت. وقت ی  هر چقدر اصرار کردم که بیشتر بماند فایده

م خیلی ناراح ت و کلاف ه ب ودم. دو روزي از ای ن     از خواب بیدار شد

ور ها را در راهپیمایی در نیمجریان گذشت تا اینکه خبر شهادت بچه

ها خبر داشتند اما حرفی اعلام کرده بودند و همۀ آشنایان و همسایه

زدند، تا اینکه روز بعد براي راهپیمایی به محلات رفتیم و به من نمی

ضعیت رضا به سپاه رفت ه ب ود اس م او را    همسرم که براي پیگیري و



 

 

بیند. با چشمان گریان آمد و خبر شهادت فرزندم درلیست شهدا می

را داد، یکی دو روز بعد پیکر فرزند ش هیدم از منطق ۀ عملی اتی ب ه     

 محلات و به دست ما رسید. 

شهید در آخرین وصیتی که بعد از شهادت ب ه دس ت خ انواده    

 ا ادام ه امام را تنها نگذارید و راه م ا ر  رسد، سفارش کرده بود کهمی

کرده بود که او را در کنار دوس تش مرح وم    دهید. همچنین وصیت

 سید رضا صادقی، دفن کنند. 

ل سا 12زمان شهادت برادرم من  "گوید:علیرضا برادر شهید می

دۀ سن داشتم و خبر شهادت برادرم بین مردم پیچیده بود ولی خانوا

رم ب ه  شتند تا اینکه خبر به ما نیز رسید که برادما همچنان خبر ندا

 "اند.همراه شهید فیروزي در منطقۀ شوش به شهادت رسیده

پدر شهید، از خ وابی ک ه قب ل از ش هادت پس رش دی ده ب ود        

محاصره  ها رضا راشبی در خواب دیدم که عراقی "گوید:اینگونه می

 ه زده بودن د، م ن  اند و در حالی که با اسلحه دور تا دور او حلقکرده

آمد، به ناچار با دس ت خ الی ب ه آنه ا حمل ه      کاري از دستم بر نمی

 "کردم.کردم و بسوي آنان سنگ پرتاب می

ه بعد از شهید شدن پسر بزرگ خانواده، علیرضا پسر دوم نیز ب  

 کند. ماه در جبهه خدمت می 20رود و مدت جبهه می
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هیدش مه اجري در خص وص فرزن د ش      محمد پدر شهیدحا  

ازگش ت.  رضا یك امانت از سوي خدا بود که به سوي او ب "گوید:می

توانس ت ب ه   با اینکه پسر بزرگم شهید شد و علیرضا، پسر دیگرم می

گاه مانع رفتن او نبودم و هنوز نیز خدمت در جبهه نرود اما من هیچ

بخاطر مملکت و دین و ق رآن، حاض رم ج ان خ ودم و فرزن دانم را      

 "تقدیم خدا کنم.

اي از ب رادرش نق ل   مهاجري خواهر ش هید خ اطره  خانم کبري 

ک ه   موقعی که برادرم به جبهه رفتند با وجود س ن کم ی   "کند:می

ه داشتم، ولی درست یادم هست که او ما را دعوت به کارهاي شایست

گفتن د؛ خداون د   اي از ایشان در ذهنم هست که م ی کرد و جملهمی

ج ه  نسان باش یم پ س نبای د از ای ن در    این لیاقت را به ما داده که ا

ند و پایین بیاییم. توصیۀ اکیدي به پیروي از امام و خط ام ام داش ت  

روي عقای د او باش م. انش الله ک ه     من نیز همواره سعی نمودم دنباله

  "خداوند ما را یاري فرماید.

 



 

 

 

 مراسم تشییع پیکر شهیدان رضا مهاجری و رضا فیروزی

 

 اجرینامۀ شهید رضا مهوصیت
  اهای به خون تپیدۀ شهیدان ا  صردر اسرلام،   با درود و سلام فراوان به پیکر

یرر  دام ا  اینکه کربلای حسین)(( تا کربلای ایران، فلسطین و لبنان، خدایا شرمنده
استم ، هر چند من در دنیا ثوا   یادی ندارم و اعمالم شایستۀ تو نیست اما خوآمدم

ه ترو در  انی کره خرودت بره مرن دادی و خرونی کر      ار شرم، جر  که با نثار جران بری  
خرواهم بره   هایم به جریان انداختی را در راه خدا فردا کرنم. خردایا ا  ترو مری     رگ

ب مرن  عظمت و بزرگیت مرا ببخشی، و اگر مرا قابل دانستی توفی  شهادت را نصی
 حقیر هم بنمایی. 

و قاسرم  اکبرر  مادر عزیزم؛ هر هنگام ا  دیدار مرن دلتنرش شردی، بیراد علری     
بیفت. من که ا  آنها بالاتر نیستم. مادر ا  خدا بخواه که قربانیت را بپییرد کره مرن   
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در آن دنیا شرمنده امامان نباشم. شما ای ملت شهید پرور بدانید که شهادت در راه 
گردد و اگر نصیب کسی گشت، بداند کره خداونرد هرم    خدا قسمت هرکسی نمی

 خواهد داد.در آخرت بهترین ارمغان را به او 
ی در پایران پیررو ی اسرلام و مسرلمین و طرول عمرر رهبرر عزیزمران و نررابود        

 دشمنان اسلام را ا  خداوند متعال خواهانم.
 

 آخرین دست نوشتۀ شهید 

شود و اگر نصیب کسی ش د بدان د ک ه    شهادت در راه خدا، نصیب هرکسی نمی

م را ب ه خ اک،   خداوند در آخرت، بهترین ارمغان را به او می بخشد. م ن جس م  

روحم را بخدا، راهم را ب ه پوین دگان، س لاحم را ب ه رزمن دگان و درودم را ب ه       

 نمایم.خمینی کبیر تقدیم می



 

 

 
 

ست ددر تهران بدنیا آمد.  1341آذر سال  19شهید اکبر براتعلی در 

س ال بیش تر    7ش ود ت ا در ح الی ک ه اکب ر      تقدیر روزگار باعث می

حۀ تصادف کامیون و ب ه دلی ل م رگ    مادرش را در یك سان نداشت،

مغزي، از دست بدهد. پدر شهید که در ته ران خشکش وئی داش ت،    

په غربی بود آن موقع منزل ما در تهران، خیابان س "کند که:نقل می

فرستادیم. مادرش هر روز اي در خیابان آریانا میو اکبر را به مدرسه

یك روز پس از  رفت.اغش میبرد و ظهر سرصب) او را به مدرسه می

در ح الی   رساندن اکبر به مدرسه و در حین بازگشت به سوي خانه،

 که فرزند دیگرم که دو سال بیش تر نداش ت هم راه او ب ود، ب ر ای ر      

رو، همس ر و فرزن دم ف وت    واژگونی یك کامیون کمپرسی در پی اده 

  "کنند.می
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 بعد از فوت مادرش، خانم منیر)زهرا( ابراهیمی همچون م ادري 

 کند.داشت، بزرگ و تربیت میان اکبر را که بسیار دوست میمهرب

پسر خوب،  "کند:آقاي علی براتعلی، پدر شهید اینگونه نقل می

ع مؤدب، مؤمن و بسیار ساکت و آرام بود. همیشه نمازش را ب ه موق   

رف ت و در مراس م ع زاداري ش رکت     خواند و به هیئ ت نی ز م ی   می

ربان و خوش اخلاق بود و به آنه ا  همکرد. با پدر و مادرش بسیار می

 "کرد.در انجام کارها کمك می

 زدند. دوران کودکی وپسر فعالی بود، او را در خانه امیر صدا می

گذران د، ام ا ب ه دلی ل     نوجوانی را در کن ار خ انواده در ته ران م ی    

 مشکلات زندگی در تهران و داشتن خاطرۀ بدِ از دس ت دادن م ادر،  

کنند و اکبر ور نقل مکان میه خانواده به نیمبه همرا 1357در سال 

 گیرد. دهد تا دیپلم را میدرسش را در مدارس محلات ادامه می

گ ردد و  بعد از گرفتن دیپلم دوباره به تنهائی ب ه ته ران ب ازمی   

شود، تا اینکه زمان اعزام اوبه خ دمت  مشغول کار در یك قصابی می

گوی د  کن د و ب ه او م ی   میرسد. پدرش او را تشویق سربازي فرا می

موقع خدمت سربازيِ تو است و باید هر چه زودتر بروي و خ دمتت  

اي است که باید آن را انجام دهی و او را تمام کنی چون یك وظیفه

روم تا صدام را زن ده دس تگیر   گفت که من میهمیشه در جواب می



 

 

کنم. چون در آن زمان در تهران ساکن ب ود از هم ان ته ران اع زام     

کند. بعد شود و دوران خدمت خود را از پادگان لویزان شروع میمی

ارومیه به  64ماه خدمت در پادگان لویزان، جزء نیروهاي لشکر  8از 

چی ب ه هم راه بقی ۀ    سیمشود و در منطقه بعنوان بیجبهه اعزام می

 رود.رزمندگان به نبرد با دشمن بعثی می

و منطق ۀ بس یار    محل خدمتش پیرانشهر در شمال غرب کشور

عمران در خاک عراق را تصرف کردن د و  سردي بود. آنها پاسگاه حا 

ها آنجا را پ س گرفتن د.   در آنجا مستقر شدند تا اینکه مجدداً عراقی

ده ماه خدمت کر 21شهید براتعلی در حالی به تنگۀ کذابیه رفت که 

و جا بر ای ر اص ابت د  بود و مدت کمی از خدمتش مانده بود، و همان

 رسد.گلوله به شهادت می

مده بود آخرین بار که براي مرخصی آ "گوید:خانم ابراهیمی می

و مدت زیادي نیز از خدمتش باقی نمانده بود، پ درش ب ه او گف ت    

دهد جنگ است دیگ ر  مواظب خودت باش که او با خنده جواب می

 "شود که مواظب خودت باشی.نمی

وان ت خ ود در اه واز     پدر شهید نیز در زمان جنگ با خودروي

م ن نی ز در جبه ه     "کن د: براتعلی نقل میعلی کرد. حا خدمت می

بعنوان راننده مشغول کار ب ودم و از دانش گاه جن دي ش اپور ب راي      
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ه ا  بردم. آن روزها همۀ مردم براي کمك به جبه ه ها غذا میرزمنده

ه ا  رفتند و من هم که یك وانت داشتم براي کم ك ب ه رزمن ده   می

مأموریت من تمام شد  1362در جبهه بودم. اواخر بهمن سال  مدتی

و یکی دو روز بعد پسرم نیز شهید شد و به من خبر  و از اهواز آمدم

 "اند.دادند که او را به تهران آورده

هرم، آن روز ب رادر ش و   "کن د ک ه:  خانم ابراهیمی تعری ف م ی  

م ا آمدن د    ابراهیمی به خان ۀ محمد اه حا براتی به همرحسین حا 

اکبر تیر خورده و مجروح شده است، همانجا پ درش بس یار    وگفتند

تد ناراحت شد و در حالی که نتوانست دیگر بر روي پاهاي خود بایس

ها نشست و گفت اگ ر اکب ر ش هید ش ده اس ت ب ه م ن        بر روي پله

ه تند. ببگوئید، که همانجا خبر شهادت را دادند و واقعیت را به ما گف

ور آوردند و پس از مراسم تش ییع، پیک ر   او را به نیم خواست پدرش

 "ه خاک سپردند.زاده صال))ع( بشهید را در امام

نوادۀ بزرگ کردن فرزند آن هم در یك خا "گوید:پدر شهید می

متوسط بسیار سخت بود ام ا م ا راض ی هس تیم ب ه رض اي خ دا و        

ب ه   خوشحالیم که فرزندمان در راه خدا و دفاع از دی ن و مملک تش  

 "شهادت رسیده است.

 



 

 

 خاطرات پدر شهید  
ها با وان ت خ ودش خ دمت    حا  علی براتی که مدتی در جبهه

من  1362در سال  "کرده است، خاطراتی از آن روزهاي جنگ دارد:

روز در  20ه ا م دت   یك ماشین وانت داشتم و براي کمك به جبهه

ر براي ه  منطقۀ جنوب و در اهواز حضور داشتم. کار من این بود که 

از دانشگاه دکتر چمران)جن دي ش اپور    غذا پرس 3000وعدۀ غذائی

 بردم.ها به جبهه میسابق( غذا براي رزمنده

ه ا  ابیطالب)ع( بین رانن ده ابنیك روز یکی از افسران تی  علی 

شود که یك محمولۀ مواد غ ذایی را  آمد و پرسید کسی داوطلب می

کیلومتر و مس یر   130انرژي اتمی ؟ از اهواز تابراي انرژي اتمی ببرد

بسیار خطرناکی بود چون در تیررس دشمن قرار داش ت. خلاص ه از   

رانندۀ ماشین که آنجا بودند من داوطلب شدم و ب ه هم راه    70بین 

آن افسر رفتیم و مواد غذایی را بار زدی م. آن زم ان پ ل س ه راه ی      

یم. وقت ی از  زدخرمشهر را منهدم کرده بودند و باید اهواز را دور می

خرمشهر خار  شدیم هر چند متر یك گلوله ب ه س مت م ا ش لیك     

ها در بیابان بودیم، تا اینک ه ب ه ان رژي    شد و شاهد شلیك گلولهمی

اتمی رسیدیم و پس از تحویل به اه واز برگش تم. در م دتی ک ه در     

جبهه بودم چند بار براي انتقال وسایل و اجناس مورد نیاز به ان رژي  
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رفتم دادم و همیشه سالم میاما من راه خودم را ادامه میاتمی رفتم 

 گشتم.و برمی

 

 

 شهید اکبر براتعلي در جبهه

 

بعد از اینکه مأموریتم در اواخر بهمن م اه تم ام ش د، مس ئول     

ترابري مرا صدا زد و گفت که باید به مق ر ب روي و تس ویه حس اب     

بخ اطر   بگیري که در جواب گفتم، من به ص ورت داوطل ب آم دم و   

ا او گف ت بای د حتم اً ب راي     ام. ام  حقوق و دستمزد به جبهه نیامده

ابیطالب)ع( بروي. خلاصه غذا را تحویل دادم ابنعلی تسویه به تی  



 

 

کیلومتري ج ادۀ اه واز ب ه ط رف      70و به طرف مقرر که در فاصلۀ 

کیل ومتر از ای ن مس یر نی ز ج اده       50اندیمشك بود حرکت کردم. 

ور برگشتم و قر رسیدم و پس از تسویه حساب به نیمخاکی بود. به م

 در اوایل اسفند پسرم شهید شد.

 



 

 

 
 

د و فرزن   1339ابوالفضل داوري متولد اولین روز فروردین سال 

باش د. ک وچکترین پس ر و فرزن د پ نجم      اکبر داوري میمرحوم علی

خ وش   خانواده در بین هشت برادر و خواهرش بود. پسري مهرب ان، 

دوست ب ود ک ه در انج ام کاره اي خی ر و      دار و مردممردم برخورد،

ک رد ک ه   مشارکتی پیش قدم بود و حتی به دیگران نیز توصیه م ی 

 آید، انجام دهید. براي مردم هر کاري که از توانتان بر می

وقت ی از   ":کن د ک ه  خواهر بزرگ او محدیه خ انم تعری ف م ی   

شت ب ه خان ۀ م ا    گشت هر چه خوراکی همراه خود دامدرسه بر می

داد و مشغول بازي با آنه ا  به دوقلوها)حسن و حسین( می آورد ومی

شد و دوقلوها نیز او را بسیار دوست داش تند. ب ا اینک ه همیش ه     می



 

 

خواند اما شاگرد بسیار خوبی بود. صب) زود ک ه از خ واب   درس نمی

 آورد و بعد ب ه رفت و علوفه براي گاوها میشد به صحرا میبیدار می

رفت و تا غروب به رفت، بعد از مدرسه دوباره به صحرا میمدرسه می

کرد و در طول مسیر رفت یا برگشت از صحرا درس پدرش کمك می

خواند، چون وقت زیادي براي درس خواندن نداشت، با این وجود می

 "ها از درس خواندن او راضی بودند.همۀ معلم

 

 

 دۀ خودزاشهید داوری در حال بازی با خواهر

 

ابوالفضل جوانی بسیار هوشیار و دانا بود و زمانی که خواهرانش 

شس تند ب ه آنه ا س فارش     ها را داخل نهر آب)شاه جوي( م ی لباس
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کرد که طوري لباس بشویند که آب کثیف وارد جوي آب نش ود  می

کنند و حیوان ات  چرا که در پائین دست بقیه از این آب استفاده می

خورند و درست نیست ک ه آب ج وي را کثی ف    نیز از همین آب می

 کنیم.

ک رد و اوق ات فراغ ت    ابوالفضل تمام وقت خود را صرف کار می

داد. کمك به پدر و مادر براي انجام کارهاي خود را بیهوده هدر نمی

ه روزانه، رفتن به صحرا و کمك به پدر درکار کش اورزي از آن جمل   

دل  جدي بود و از ج ان و  بود. در کار کردن براي دیگران نیز بسیار

گذاشت و اعتقاد داشت ک ه بایس تی ط وري    براي کار مردم مایه می

 کار کند که حقوقش حلال باشد و برایش برکت کند. 

حضور او در مسجد و تأکید بر خواندن نماز و قرآن و برگ زاري  

هاي قرآن با همراهی دوستانش، بس یار پررن گ ب ود. در ای ام     کلاس

 آن س ازندۀ  ن ام  به که داشت کوچك مسجد یك ايمحله هر قدیم،

. اللهرضی مشهدي یا آقاعلی مشهدي بود، مثلاً مسجد معروف مسجد

 ق رآن  مساجد این در سحر را تا رمضان ماه مبارک شبهاي ابوالفضل

او به آقا اباعبدالله الحسین )ع( ارادت زی ادي داش ت و در    .خواندمی

ه در ماه مح رم بس یار فع ال    مراسم عزاداري امام حسین )ع( به ویژ

بود، چنانچه از مادر مرحومش نقل شده است که در کودکی چ وبی  



 

 

گفت این پرچم بست و میداشت و یك پارچۀ مشکی به آن میبرمی

امام حسین)ع( است، به یاد این ارادت خاص او به س رور ش هیدان،   

ن در ماه محرم یك عَلَم به نام او در مسجد شهید داوري آذی هرساله

 شود.بسته می

ور در دهۀ پنجاه ابوالفضل یکی از بازیکنان خوب تیم فوتبال نیم

ور را تشکیل داده نیز بود که با همسن و سالان خود تیم فوتبال نیم

کردن د. طرف دار ت یم مل ی     بودند و در مسابقات مختلف شرکت م ی 

 کرد.هاي تیم ملی را دنبال میایران بود و تمام بازي

پدر و مادر، ابوالفضل الگوي خوبی براي همس ن و   در احترام به

ی ك روز ک ه    "کن د: سالانش بود، خواهرش مول ود خ انم نق ل م ی    

ها و آوردن آنه ا ب ا   آوري ظرفهاي ماست از خانهابوالفضل براي جمع

دوچرخه به مغازه رفته بود، در راه برگشت ظرف ماس ت از دس تش   

کبر، پدر ابوالفضل وقتی ریزد. حا  اافتاده و ماست بر روي زمین می

شود و او را فهمد که ابوالفضل ماست را ریخته است، عصبانی میمی

کند که چرا حواسش نبوده و امانت را سالم به مقصد باز خواست می

آیند که ح ا  اکب ر را آرام   ها پیش مینرسانده است. برخی همسایه

پ یش   گوید اشکال ن دارد و گوید بچه است، یکی میکنند، یکی می

کند تا او را آرام کنند، اما ابوالفضل آید، خلاصه هرکس سعی میمی
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گوید که به پدرم کاري نداشته باشید، او حق کند و میرو به آنها می

داند با من برخورد کند چون کارم را درس ت  طور صلاح می دارد هر

ام. کسی از یك ج وان ک م تجرب ه توق ع ای ن حرفه ا را       انجام نداده

کنند که براي پ در خ ود ب ه ای ن     و همگی او را تحسین مینداشت 

 اندازه احترام قائل است.

کنن د و او را  همه فامیل و آشنایان از ابوالفضل به نیکی یاد م ی 

دوست داشتند، هر وق ت ص حبت از او باش د خ اطرات خ وبی از او      

 "کن د: شود. زهرا خانم خواهر دیگر ابوالفضل نیز نق ل م ی  بازگو می

هاي فامی ل ظ رف چین ی گ ران قیمت ی را      ی از دختر بچهروزي یک

 شکسته و از ترس پدرش دوان دوان ن زد ابوالفض ل آم د و م اجرا را    

آید، ابوالفضل وس اطت او را  براي او تعریف کرد، وقتی پدر دختر می

س از  خواهد او را ببخشد. وس اطت ک ار  کند و از پدر آن دختر میمی

شود. ابوالفضل براي دیگ ر اعض اي   شود و ماجرا ختم به خیر میمی

و  خانواده به ویژه مادر و خ واهرانش نی ز احت رام زی ادي قائ ل ب ود      

داد ک ه کاره اي   گاه اجازه نمیتعصب زیادي روي آنها داشت و هیچ

سخت انجام دهند، ب راي انج ام کاره اي بی رون از خان ه، همیش ه       

 "خودش پیش قدم بود.

انشان بسیار مقید بودند حا  اکبر و همسرش براي تربیت فرزند



 

 

و توجه خاصی به اخلاق و رفتار آنها داشتند، چنانچه آنها همیشه با 

داري و خوش اخلاقی الگوي خوبی ب راي فرزندانش ان بودن د و    مردم

کردند. معتقد بودند که اگر آنها را به خواندن نماز و قرآن تشویق می

گون ه  هم ین  خودشان پیرو راه درستی و حق باشند فرزندانشان نی ز 

خواهند بود، ابوالفضل به همان راهی رفت که انتظار پ در و م ادرش   

کرد که احترام بود. ابوالفضل حتی به خواهران و برادرانش توصیه می

پدر و مادر را حفظ کنند و بعد از خدا، خش نودي پ در و م ادر را از    

 دانست.تر میهمه مهم

ار بیماري سختی دچساله بود به  9یا  8در نوجوانی شاید وقتی 

کنن د ک ه دیگ ر    شود بطوري که پزشکان به م ادرش اع لام م ی   می

ان ه  خامیدي به زنده ماندن ابوالفضل نیست و بهتر است که او را ب ه  

ند. برند تا استراحت کببرند. ابوالفضل را با حال بسیار بد به خانه می

م ش ود و س راا ام ا   وقتی خواب بوده به یکباره از خ واب بی دار م ی   

)ع( را در خواب دیده و با گوید که امام رضاگیرد و میرضا)ع( را می

ش ود و  او حرف زده است. عنایت امام هشتم باع ث بهب ودي او م ی   

علیرغم آن بیماري س خت بع د از م دتی س لامتی خ ود را بدس ت       

)ع( شود که همگی به پابوس امام رض ا آورد و این اتفاق باعث میمی

 بروند. 
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شود، چنانچ ه  رضا)ع( بار دیگر متوجه ابوالفضل میعنایت امام 

یکبار وقتی قصد سفر به مش هد مق دس را داش تند، بل یط اتوب وس      

رس ند و اتوب وس   کنند، اما دیر به محل سوار شدن میخریداري می

ده د و هرچ ه ابوالفض ل خ واهش     جاي آنها را به نفرات دیگري می

گوی د ک ه   رش میو ماد کند و به ابوالفضلنمی کند، راننده قبولمی

ع دي  باتوبوس بعدي را سوار شوند و آنها نیز به ناچار سوار اتوب وس  

رون د هم ان اتوب وس را    شوند. در راه که ب ه س مت مش هد م ی    می

بینند که تصادف کرده است و تعدادي کشته و مجروح ب ه ج اي   می

اهم این ط ور  خوگوید من نمیگذاشته است. ابوالفضل به مادرش می

خواهم خونم در جبه ه ریخت ه ش ود و    این شکل بمیرم من میو به 

 شهید بشوم. خواهرش زهرا معتقد است که ابوالفضل نظر ک ردۀ آق ا  

 امام رضا)ع( بوده است که از این خطر دور نگه داشته شد.

شهید داوري بسیار ساده پوش، مرتب و تمیز بود. قبل از آنک ه  

کن د و ب ا دس تمزد    یبه خدمت سربازي اعزام شود به سختی کار م  

کند ک ه بع دها مس جدي را بن ام     خود قطعه زمینی را خریداري می

خودش در آن بنا کردند. از همان زمان که صاحب زمین شد گ ویی  

دانست چه سرنوشت زیبایی در انتظارش است، به همین دلیل به می

اي به س اخت خان ۀ شخص ی در آن    گفت که علاقهخانوادۀ خود می



 

 

دوست دارد که مردم از آن استفاده کنن د و هنگ امی   زمین ندارد و 

که به خدمت مقدس سربازي اعزام شد به پدرش سفارش ک رد ک ه   

 آن زمین را وقف مسجد کنند.

 

 

 عکس یادگاری شهید داوری و مرحوم مادرش در سفر مشهد مقدس

 

ور بود، چرا ک ه ب ا تش کیل    ابوالفضل از اولین اعضاي بسی  نیم

)ره( با احس اس تکلیف ی ک ه نس بت ب ه      خمینیمبسی  و دستور اما

انقلاب و مملکت خود داشت به عضویت بسی  درآمد. اول ین مک ان   

خمینی)ره( و ابتداي خیابان طالقانی بود، جایی بسی  در خیابان امام

که نزدیك خانۀ خواهرش محدیه خانم بود و ابوالفضل همیشه بعد از 
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رف ت و ب ه خ واهرش    م ی  شد به آنجاآنکه کارش در بسی  تمام می

هاي بسیجی به چیزي نیاز داشتند از آنها کرد که اگر بچهتوصیه می

مضایقه نکند، چرا ک ه آن زم ان، س اختمان و مغ ازه در آن اط راف      

 بسیار کم بود.

دوران  "کن د: برادرش علیرض ا از ابوالفض ل اینگون ه بی ان م ی     

ص حرا و  کودکی و نوجوانی را با درس خواندن و کم ك ب ه پ در در    

-دشت گذراند تا اینکه اسمش براي خدمت سربازي درآمد. س ربازي 

ای ان  پاش در زاهدان بود و درآنجا دورۀ پدافندي را گذاراند. پ س از  

اش نوش ت  نام ه خدمت سربازي داوطلبانه به جبهه رفت و در وصیت

ام ۀ  که راه مرا ادامه دهید و من نیز براي آنکه به وص یت ب رادرم ج  

ۀ با کامیونی که آن زمان داشتم به جبه ه رف تم. نح و   عمل بپوشانم 

-برخوردش با همه خوب بود به نحوي که همه را جذب خودش می

 "ها دوست داشتند که با او همکلام شوند.کرد و بچه

ب  ا پای  ان تحص  یلاتش در مقط  ع دی  پلم، س  ربازي خ  ود را در 

اش ب ه او  گذراند. پ س از خ دمت س ربازي خ انواده    هاي نبرد جبهه

کنند تا براي سر و سامان گرفتن به فکر ازدوا  باشد. اما پیشنهاد می

تف اوت باش م و در   توانم ب ی چطور می "گوید:کند و میاو قبول نمی

ام در خان ه  حالی که این همه ظلم و ستم دشمن را به کشورم دیده



 

 

اند و زندگی آنها از بین بمانم، همۀ اهالی روستاهاي مرزي آواره شده

آنها سرگردان و گرسنه هستند، چطور قبول کنم  1مال و حال رفته و

 "که این جا بمانم؟

ش ت،  بواسطۀ علاقۀ زیادي که آقا عبدالله به برادر شهید خود دا

ه با شصت هزار تومان پول حلالی که ابوالفضل با زحمت کارگري ذر

اش ذره جمع کرده بود، برایش زمینی خریداري کرد ت ا او همس ایه  

 گ ساخت خانه را نیز زده بود. شود و کلن

 پس از بازگشت ابوالفضل از خدمت س ربازي آق ا عب دالله ب ه او    

گوی  د ازدوا  ک  ن و خان  ه و زن  دگیت را بس  از ول  ی ابوالفض  ل  م  ی

هم اینجا خواخواهم، من میمن هیچ چیز از این دنیا نمی "گوید:می

م خ واه مسجد بسازم. از این پس که خدمت سربازیم تمام شده، می

 . "براي دین خودم، ناموسم، وطنم و رهبرم به جبهه بروم

زمانی ک ه جن گ ش روع ش د، ب ه       "کند که:آقا عبدالله نقل می

چین ی زم ین خ ودش ب ودیم ک ه      همراه ابوالفض ل در ح ال س نگ   

خمینی)ره( فرموده ک ه ب ه   ابوالفضل کار را تعطیل کرد و گفت: امام

م همین الان است، من رف تم  ها بیایید و زمانی که ما باید برویجبهه

روم، من هیچ چیز از این دنی ا  خداحافظ. من براي خدا به جبهه می

 

 . منظور از مال و حال حیوانات اهلی مثل گاو و گوسفند است.1
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روم، براي خواهم و به آن دلبستگی ندارم، براي خدا به جبهه مینمی

روم، ب راي وط ن و   روم، براي قرآن به جبه ه م ی  اسلام به جبهه می

کرد و ب ه جبه ه   روم. اینها را گفت و کار را رها ناموسم به جبهه می

  "رفت.

 

 

 نمونۀ کاردستي شهید داوری در جبهه

 

اش را ب راي ش هادت خ ود آم اده     شهید داوري همیشه خانواده

ه اي دیگ ر   کرد که باید الگوي خ انواده کرد و به آنها سفارش میمی

باشند و از شهادتش ناراحت و گریان نباشند، بلکه بخ اطر اینک ه در   

از دست داده و در آن دنیا جایگاه خوبی راه رضاي خدا جان خود را 



 

 

دارد خوشحال هم باشند. در آخرین سفري ک ه هم راه م ادرش ب ه     

این همه شهید که در راه خدا و دفاع  "گوید:رود به او میمشهد می

اند اند، پدر و مادر و خانواده داشتهاز کشور جان خود را از دست داده

 "ید ناراحت باشید.و اگر روزي من نیز شهید شدن باشد، نبا

دانست راهی که گویا ابوالفضل از سرنوشت خود باخبر بود و می

شود، چنانچ ه روزي ک ه ب ا    در آن پاي گذاشته به شهادت منجر می

)ع( رفت ه بودن د و   صال)تعدادي از دوستان و همرزمانش به امامزاده 

کردند، ابوالفضل محلی را نشان می دهد و در امور دنیوي صحبت می

خواهم بعد از شهادتم م را  گوید من شهادت را دوست دارم و مییم

رسد دقیقاً همانجا در این محل دفن کنید و بعدها که به شهادت می

 شود.که خودش نشان داده بود به خاک سپرده می
 

 

 شهید داوری در جبهه
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ه آخ رین ب اري ک     "گوی د: خانم محدیه خواهر بزرگ شهید می

مده ب ود موق ع بازگش ت ب ه جبه ه، ی ك       ابوالفضل براي مرخصی آ

ت تومانی به عنوان سر راهی ب ه او دادم. بع د از ش هاد    50اسکناس 

ین این اسکناس را داخل کاغذي پیدا کردم که روي آن نوشته بود، ا

ی د.  پول از خواهرم محدیه است اگر به دستتان رسید ب ه او بازگردان 

ه ب  بود و آن را  وقتی برادرم به شهادت رسید این پول نیز همراهش

ار من دادند. من این پول را بین صفحات قرآن و به عنوان تبرک ق ر 

کردم که باعث برکت روز افزون خانۀ ما شده بود، دادم و احساس می

ن ه  تا اینکه فقیري به در خانۀ ما آمد و من چون پول دیگ ري در خا 

توم انی را ب ه    50خواستم به او کمك ک نم، اس کناس   نداشتم و می

دهد آن را بوس ید  یر دادم و فقیر نیز گفت این پول بوي کربلا میفق

 "و بر روي چشمانش گذاشت و رفت.

بخاطر خ ط   "کند که:مولود خانم خواهر کوچك شهید نقل می

نوش تم و  ه ا را م ن ب راي ش هید م ی     خوبی که داشتم، تم ام نام ه  

ن دم.  خوارسید را نیز براي پدر و مادرم م ی هایی که از جبهه مینامه

هایش سراا تمام اعضاي خانواده را تك ب ه  ابوالفضل همیشه در نامه

ه اي ک وچکتر را ک ه خیل ی آنه ا را      پرسید، بخصوص بچ ه تك می

دوست داشت. ابوالفضل در دوران مدرسه براي نوشتن نشریۀ دیواري 



 

 

کرد، به همین دلیل هم خط خوبی داشتم و کمك زیادي به من می

 "نوشتم.هم خوب می

ش ود و م دت   لفضل در دوران جنگ از ناحیه پا مجروح م ی ابوا

شود و با وجود اینکه منزل خواهر و یکماه در بیمارستان بستري می

 برادرش نزدیك بیمارستان ب ود ول ی ب راي اینک ه آنه ا را نگ ران و      

ده د و کس ی نی ز جری ان     مزاحمتی ایجاد نکند به آنه ا خب ر نم ی   

از بیمارس تان   پس از ت رخیص  فهمد تا اینکهمجروح شدن او را نمی

با اینکه  "گوید:دهد. محدیه خانم میرود به آنها خبر میبه خانه می

ه ا ب ازي   ابوالفضل از ناحیه پا و شانه مجروح و زخمی ب ود ب ا بچ ه   

ها را ب ر ب دنش تحم ل    کرد و حتی درد و رن  ناشی از بازي بچهمی

ب ا اینک ه دوقلوه ا    ک رد،  ها بد رفتاري نمیاي با بچهکرد و لحظهمی

کردند. حتی در کار کشاورزي نیز به )حسن و حسین( او را اذیت می

کرد و ه یچ وق ت حت ی در آن ش رایط س خت نی ز       پدرم کمك می

 "هراسی از کار نداشت.

تص  اویر مج  روح ش  دن ابوالفض  ل را م  ادر ش  هید از تلویزی  ون 

ن دیده اي که در تلویزیوشود که این رزمندهبیند، اما متوجه نمیمی

پسرش ابوالفضل است که حتی براي سلامتی او دعا کرده اس ت. ب ه   

دلیل اصابت ترکش مدتی در بیمارستان تهران بستري بود و س پس  
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آی د و م اجرا را   آید. بعد از آنکه ابوالفضل ب ه خان ه م ی   ور میبه نیم

ه ا، ص حنۀ مج روح    شوند ک ه آن ص حنه  کند متوجه میتعریف می

 شدن ابوالفضل است.

خدمتیش، آقاي امیر برات ی را  ور دوست، همکلاسی و همدر نیم

زمانی که ترکش خوردم چشمانم  "کند:بیند و براي او تعریف میمی

برم، دیدم که سه سوار با اسب سفید باز بود و گوئی در رویا بسر می

)ع( والفضلع( بود و پشت سرآن حضرت اب)حسینآمدند که اولی امام

ر دد. امام حسین)ع( سر من را در دامن گرفت و و نفر سوم حبیب بو

حالی که چشم در چشم او داشتم، ایشان را زیارت ک ردم، آن وق ت   

دان ی در  ترسانی، امی ر ت و نم ی   تو مرا از خطرات جبهه و جنگ می

-هاي فراوانی وجود دارد اگ ر ت و نی ز م ی    خزینۀ خداوند چه نعمت

 "آمدي.دانستی همراه من به جبهه می

زم انی ک ه ابوالفض ل در جزی رۀ      1362ن روز از س ال  در آخری

کن د،  مجنون پشت ضد هوایی به سمت هواپیماي دشمن شلیك می

گی رد، مج روح   بر ایر شلیك هواپیما مورد اصابت ت رکش ق رار م ی   

رفته، اما باز هم ب ه کم ك   شود و در حالی که خون از بدنش میمی

ک وپتر ب ه   ب ا هل ی  ورده ب ود. او را  شتابد که تی ر خ   همرزم خود می

کن د و  کنن د ول ی ابوالفض ل از دنی ا دل م ی     بیمارستان منتقل می

 شود.ملکوتی می



 

 

ع آخرین دیدار خانواده با فرزند شهیدشان در اتاق کوچکی واق  

اي ک ه خ انواده ب راي ش هید     در ساختمان بسی  بود. آخ رین نام ه  

ن عدد قرآن کوچك که همه آغشته به خ و  2فرستاده بود، به همراه 

 دادند.بودند، محتویات جیب او را تشکیل می

محدی  ه خ  انم در خص  وص ش  نیدن خب  ر ش  هادت ابوالفض  ل  

ود ک ه  بآخرین روز اسفند بود و سال تحویل هنگام سحر  "گوید:می

 من براي نماز صب) بیدار شدم، دلشورۀ عجیبی داشتم، پشت پنجره

بع د از  اي خاموش ش د.  آمدم و ستارۀ پرنوري را دیدم که در لحظه

کردم گویی یك نماز نتوانستم بخوابم و نگرانی غریبی را احساس می

 داد.نفر خبر شهادت ابوالفضل را به من می

صب) چند برادر بسیجی به هم راه یک ی از همرزم ان     8ساعت 

انۀ خابوالفضل به خانۀ ما آمدند و با همسرم صحبت کردند و بعد به 

ه ا  ت ا خب ر ش هادت را ب ه آن     پدر و مادرم که عازم سفر بودند رفتند

د ی بزننبدهند. مادرم با دیدن همرزم برادرم و قبل از اینکه آنها حرف

دانم پسرم شهید شده است، دیشب به خوابم آمد و در می "گوید:می

ز کنار درب ایستاد و گفت مادر بلند شو و خان ه را تمی ز ک ن ام رو    

ا بر ش هادتش ر مهمان داري، این را گفت و رفت، تا امروز که شما خ

 "اید.برایم آورده
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 نامۀ شهید داوری به پدر و مادرش



 

 

 

 شعری از شهید داوری با دستخط خودش
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به ش هادت رس ید و    1362شهید داوري در آخرین روز اسفند 

روز روز تأخیر انجام شد تا مراسم عید ن و  3مراسم تشییع پیکرش با 

ي ب ه س مت   مردم برگزار گردد. پیکرش از مقاب ل درب من زل پ در   

)ع( با شکوه هر چه تمام و ب ا حض ور خی ل زی ادي از     صال)امامزاده 

مردم در روز چهارم عید تش ییع گردی د. م ادر ش هید ب ه خواس ت       

اي ک ه ابوالفض ل ب ه    کند چرا که روحی ه فرزندش براي او گریه نمی

مه با مادرش داده بود، او براي چنین روزي آماده شده بود. آن روز ه

 دادند:ر را سر میهم این شعا

 از سفر کرببلا آمده این گل پرپر از کجا آمده

بع د از ی ك هفت ه ک ه از      "گوی د: خانم خواهر ش هید م ی  زهرا

ق راري  گذشت، بسیار ناراحت و غمگین بودم و بیشهادت برادرم می

کردم که یك شب در خواب دیدم که برادرم به خانۀ م ا آم ده و   می

که س اکش نی ز در دس تش ب ود، م ن      مقابل من ایستاده، در حالی 

 گردي؟نمیجلوتر رفتم و گفتم کجایی؟ چرا پیش ما بر

ش او نیز با همان لحن مهربان گفت آمدم دیگر، و از داخل ساک

براي من شیرینی آورد و خوردم، حتی بعد از بی دار ش دن م زۀ آن    

 تر کرد.کردم. این خواب مرا آرامشیرینی را احساس می

گفت که شبی خواب دی دم  مادرم، به من میروزهاي آخر عمر 



 

 

که وارد باا بزرگی شدم و ابوالفضل نیز وارد شد و تکه چوبی خشك 

را در خاک فرو کرد، چوب خشك شروع به سبز شدن و روئیدن کرد 

هاي ف راوان تب دیل   و در زمان کوتاهی به درخت سبز بزرگی با میوه

کن د؟   شد. گفتم چطور ممکن است ب ه ای ن س رعت درخ ت رش د     

ک نم ت ا   ابوالفضل در جواب گفت مادر براي آمدنت باا را حاضر م ی 

بیایی اینجا کنار یکدیگر باشیم. بعد از م دت کوت اهی م ادرم ف وت     

 "کند.می

بوالفض ل  م اه از ش هادت ا   4 "کند که:محدیه خانم نیز نقل می

گذشته بود ک ه ب راي دخت رم خواس تگار آم د و م ن بخ اطر آنک ه         

وهر ب دهم ب ه   ل کنم که در آن شرایط دخترم را شتوانستم قبونمی

توانیم جواب مثب ت  خواستگار دخترم گفتم که عزادار هستیم و نمی

 به شما بدهیم. همان شب برادرم را در خواب دیدم که تکه کاغ ذي 

ی را به دست من داد و گفت عقدنامه دخترت را در این بنویس، وقت

انده را گرفته بودم باقی مبیدار شدم دستم به همان حالتی که کاغذ 

یز نبود. پدر و مادرم گفتند برادرت راضی به این وصلت است و شما 

 "باید به نیت خیر آن را انجام دهید.

پدر شهید بعد از شهادت پس رش س اخت مس جد را در زم ین     

کن د.  کرد، شروع م ی شهید و با حقوقی که بنیاد شهید پرداخت می
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ه ب راي مخ ار  س اخت اس تفاده     هرچند در ابت دا از حق وق ماهیان    

هاي ب الا، س اخت و تکمی ل مس جد ب ا      کند ولی به دلیل هزینهمی

مشارکت مردم انجام شد و در طول سال به ویژه ایام مبارک رمضان، 

  باشد.ایام محرم و صفر پذیرایی مردم می

اي ش هادت هدی ه   "کن د ک ه:  آقاي سید شهاب صادقی نقل می

 کن یم، و شهدا را ک ه بررس ی م ی    شودکس نمیاست که نصیب هر

بینیم که هر کدام حداقل یك خصلت خوب داشتند. هر ک دام از  می

شهدا خصوصیاتی خاص داشتند که خداوند ب ه واس طۀ آن خص لت    

خمین ی)ره(  نیکو شهادت را از آنان قبول کرد و به قول فرمایش امام

اي است از خداوند تبارک و تع الی ب راي کس انی ک ه     شهادت هدیه

 لیاقت داشتند.

هاي کشاورزي پدرم تقریباً نزدیك به زمینهاي پدر شهید زمین

ش دیم، ب ه هم ین خ اطر     داوري بود و همسایۀ زمین محسوب م ی 

برخورد زیادي با او داشتم و کاملاً ب ا اخ لاق او آش نا ب ودم. ش هید      

هاي پر و پاقرص مسجد بود. به نظر من ش هید داوري  داوري از بچه

بیشتر ب ود و خیل ی مخل ص و پ اک ب ود. ایش ان        اخلاصش از همه

درکارهایش پشتکار و ارادۀ خیلی قوي داشت. زمینی داشتند که در 

آن پنبه کاشته بودند و علفهاي هرز آن طوري زی اد ب ود ک ه هم ه     



 

 

ده د ول ی ایش ان ب ا حوص له و      گفتند که این زمین حاصل نمیمی

وجین ک رد و در  یکی پشتکاري که داشتند تمام علفهاي هرز را یکی

 آن زمین کشت کرد. 

بر  داد و نماز خواندن اول وقت رااو به نمازش خیلی اهمیت می

شمرد، و نسبت به ح لال و ح رام دق ت زی ادي     هر کاري مقدم می

ت ر از  داشت. زمانی که قرار بود با یکدیگر سر کار برویم، ایش ان زود 

ه دست از شد و زمانی که همرفت و مشغول کار میهمه سر کار می

ار کرد و از هم ه دیرت ر دس ت از ک     تر کار میکشیدند اضافهکار می

گیرم باید حلال کشید و نظرش این بود که دستمزدي که من میمی

کرد، وقتی ک ار تم ام ش د    باشد. در صحرا نیز که براي پدرم کار می

هید گفت بیا برویم دیگر همه رفتند، اما ش  پدرم به شهید داوري می

گیرم خواهم این دستمزدي که از شما میگوید نه من میداوري می

ی د  خواهم با این پول زم ین بخ رم و با  حلالِ حلال باشد، چونکه می

ن کرد به هم ی پولش حلال باشد و این کار را در هر کجا که کار می

 "داد.صورت ادامه می

آقاي سید شهاب صادقی اعتقاد دارد که هر خان ه و ی ا زمین ی    

که مسجد شود و این پول زمین ش هید داوري ح لال و    لیاقت ندارد

ض ل  طیب بود که خداوند قبول کرد این زمین، که زمینِ خانۀ ابوالف

 بود را بعنوان مسجد بپذیرد. 
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کن د  آقا شهاب صادقی از خاطراتش ب ا ش هید داوري نق ل م ی    

صب) یك روز جمعه، همراه با یکی از دوستان در حال حرک ت   "که:

 ب  ودیم و ش  هید داوري را دی  دیم ک  ه از ام  امزادهب  ا موتورس  یکلت 

پرس ی، ش هید   کند. بعد از اح وال محمد)ع( به سمت بالا حرکت می

ه ب  گوید اگر کاري ندارید به گلزار شهدا برویم. ه ر س ه ب ا ه م     می

صال))ع( رفتیم و بعد از زیارت و قرائ ت فاتح ه، ش روع ب ه      امامزاده

ها بود ک ردیم ک ه م ثلاً ،    دهزمنرهاي رای  آن زمان که بین شوخی

شوي اي و این بار که به جبهه بروي شهید میابوالفضل، نورانی شده

ش ویم؟  و این جور حرفها، یکی از دوستان گفت آیا ما نیز شهید می

ت، اي متواضع با کفشهاي کتانی که بر پا داش  شهید داوري با چهره

ست. بعد از جا اشید و گفت جاي من همیناي بر روي خاک کدایره

شهادت نیز دقیقاً همان جایی که خودش گفته بود به خاک س پرده  

 "شد.

 



 

 

 

 نامۀ شهید داوری با دستخط خودشتصویر وصیت
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 نامۀ شهید داوریوصیت
 

 سمِْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِبِ

 مَرصوصٌ نٌم بُنياهُإنَِّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتلِونَ في سبَيلِهِ صَفًّا كَأَنَّ

 جنگند و چون سديخداوند کسانی را که در راه او می

 دارد.اند دوست میپولادین ایستاده

 

دانم که شما را نصیحت بکنم ولی یک نکته قابرل  من خودم را کوچکتر ا  آن می
تیکر است و آن این است که برادران استغفار و دعرا را ا  یراد نبریرد کره بهتررین      

دهاست و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید درمانها برای تسکین در
در  شما تفرقه نیندا ند و شما را ا  روحانیت متعهد جدا نکنند. و هرگز دشمنان بین

او را بیابید و خود را تسلیم او سرا ید و   عظمت دقی  شوید و سعی کنید امام بیشتر
رهبرر عزیرزم برسرانید و    سلام مرا به  .صداقت اخلا  خود را همچنان حفظ کنید

بگویید تا آخرین قطرۀ خونم سنگر اسلام را ترک نخواهم کرد. با خداونرد پیمران   
بندم که در تمام عاشوراها و در تمام کربلاها با حسین)(( همراه باشرم و سرنگر   می

او را خالی نکنم تا هنگراهی کره همرۀ احکرام اسرلام در  یرر پررچم اسرلامی امرام          
آید. ا  پدر و مادر عزیزم تقاضا دارم مرا حلال کنند، مرن نره    مان)عج( به اجرا در

تران تقاضرای   فر ند خوبی برای آنها بودم و نه برادر خو  برای برادرهایم ا  همره 
عفررو و بخشرر  دارم. اگررر فررین شررهادت نصرریبم گشررت ا  پرردر و مررادر عزیررزم  

را آویرزۀ  خواهم همانطوری که خدا فرموده و تواصوا بالصبر این آیرۀ آسرمانی   می
ها را در راه خردا  گوش خودتان قرار دهید. و همچون  ینب که بزرگترین مصیبت

غرم ا  دسرت دادن بررادرش حسرین)(( و      به جان خرید و همچرون کروه در برابرر   



 

 

هرای پاکشران در   یکری جسرم  اکبر و دیگر پویندگان راه الله که یکری عباس و علی
بره گروش همرۀ مستضرعفان جهران      سیل دشمن ایستادگی کرد و پیام خون آنهرا را  

 رساند.
  هیرد نمرا  همیشه امام را دعا کنید و ا  خدا برای او سلامتی و طول عمر بخوا

جمعه و دعای کمیرل و دعرای توسرل را فرامروش نکنیرد. مررا در جروار حضررت         
 و در گلزار شهدا به خاک بسپارید.شاهزاده صالح)(( 

 

 27/11/62-والسلام ابوالفضل داوری

 



 

 

 
 

آب ادي  خل ف ور ش هید حم ود راش دي   ز شهداي غیر بومی نیمیکی ا

در یك خانوادۀ مذهبی در خرمش هر   1308باشد. ایشان در سال می

به دنیا آمد. شهید والامقام فردي مؤمن و مبارز از قشر کارگر جامعه، 

کوش و از همان دوران بچگی اهل ک ار و ت لاش ب ود و    بسیار سخت

ان بود و به فقیران کم ك بس یاري   همیشه در کنار مردم و حامی آن

کرد. در کشتیرانی و به عنوان کارگر کشتی که در زبان محلی به می

انص اري، یک ی از تج ار    ک اظم معروف است، براي ح ا   "جاشو"نام 

ک رد و ب ه خ اطر مس افرت ب ه      معروف آن زمان خرمشهر ک ار م ی  

کشورهاي خارجی به زبان انگلیسی و عربی نیز تسلط کامل داش ت.  

در زمان ستم ش اهی بص ورت مخف ی و مردم ی فعالی ت داش ت و       



 

 

نم ود و چن دین مرتب ه    خمین ی)ره( م ی   تبلیغات زیادي براي ام ام 

توسط رژیم پهلوي و ساواک به زندان خرمشهر افتاد و مورد شکنجه 

داد و ت رس  قرار گرفت و بعد از آزادي دوباره به کار خود ادام ه م ی  

 نداشت.اي از این کار خود نیز واهمه

عب  دالعلی پس  ر ارش  د ش  هید 

 "گوی د: راشدي در مورد پدرش می

پدرم براي من یك الگو بود چرا که 

بس  یار مهرب  ان و خ  وش اخ  لاق،  

دقیق و منظم و از روابط اجتماعی 

خ  وبی برخ  وردار ب  ود. ش  هید ب  ه 

موض  وع عف  اف و حج  اب بس  یار   

پایبند بود و حتی در زمان طاغوت 

جاب داشت. خودش در لباس پوشیدن نیز همیشه تأکید به حفظ ح

پوش ید. اه ل   بسیار ساده بود و هیچ گاه لباس عربی )دشتاشه( نمی

داد و روي آن تأکی د  مسجد بود، به نماز و روزه اهمیت زی ادي م ی  

کرد ک ه نس بت ب ه آنه ا توج ه      زیادي داشت و به ما نیز توصیه می

 داشته باشیم. 

 

 شهید حمود راشدی خلف آبادی
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داش ت، م ن را نی ز     ها که مسافت نزدیکیدر بعضی از مسافرت

برد. در یك مسافرت به چین یك دس تگاه تلویزی ون   همراه خود می

ها تلویزی ون نداش تند   گرفته بود و چون آن زمان هنوز همۀ خانواده

آمدن د و ب ه   هاي همسایه براي دیدن تلویزیون به خان ۀ م ا م ی   بچه

همین دلیل همیشه خانۀ ما شلوا و پر س ر و ص دا ب ود، ام ا پ درم      

 ها به تماشاي تلویزیون بنشینند.داد تا بچهکرد و اجازه میمیتحمل 

چون شهید شناگر م اهري ب ود و در ای ن ک ار مه ارت زی ادي       

داد به طوري ک ه دو  داشت، تنظیمات کشتی در زیر آب را انجام می

 "انگشت خود را نیز در این کار از دست داده بود.

چ ون غ ذاي    "گوی د: اي از پدرش م ی عبدالعلی در ذکر خاطره

اصلی مردم جنوب کشور بیشتر م اهی اس ت، ی ك روز ک ه مهم ان      

داشتیم مادرم ماهی طب  کرده ب ود و موق ع غ ذا خ وردن تی   در      

شد. دکتر تش خیص ب ه عم ل    گلوي من مانده بود و باعث آزارم می

جراحی داد، اما قبل از عمل پدرم از مسافرت آمد و گفت بای د او را  

شب مرا به یك تکیۀ کوچك به نام عباس یه   پیش دکتر واقعی ببرم.

عب اس)ع(  برد و مشغول راز و نیاز با خدا شد و شفاي مرا از حض رت 

آی د و از پ درم   خواه د ک ه ناگه ان ف ردي جل وي نظ رش م ی       می

گوید: آقاي م ن، ش ما   خواهد فرزندش را به او بدهد اما پدرم میمی



 

 

و بع د از م دتی   که دست ندارید و آن فرد مرا با دندان بلن د ک رده   

گرداند درحالی که آن استخوان کنارم افتاده بود. پ درم خیل ی   برمی

خواهد براي پسرش دع ا کن د ت ا    شود و از آن فرد میخوشحال می

دمد هیچ وقت بیمار نشود و آن فرد با نفسی که در دهان کودک می

او را از شر هر بیماري نج ات م ی ده د. ش هید اعتق اد خاص ی ب ه        

 "( داشته است.حضرت عباس)ع

شروع جنگ ای ران و ع راق    "گوید:عبدالعلی در مورد جنگ می

بسیار غیرمنتظره و شروع حمله از منطقه شلمچه بود و در حالی که 

همۀ مردم بصورت عادي در منازل مشغول زندگی و اس تراحت و ی ا   

در محل کار خود مشغول کار بودند، غافلگیر ش دند و فرص ت ب راي    

بسیار کم بود. منزل ما نزدیك نیروي دریایی بود و ساماندهی نیروها 

ه ا ق رار   م ورد حمل ۀ عراق ی    1هر روز ب ا خمپ اره و خمس ه خمس ه    

 اي براي دفاع از خود نداشتیم.گرفت در حالی که ما هیچ وسیلهمی
 

آور و بس یار رع ب  ش د ک ه   کار ب رده م ی  بعراق  توسطخمسه خمسه در اویل جنگ . 1

ن آکه توپهاي  بود دشمن ۀخمسه خمسه در واقع گروهی از توپخانبود. وحشتناک 

و قدرت تخریب ب الایی   ردندکبه صورت پن  عدد پن  عدد به همراه هم شلیك می

 و دادن د نم ی  راه دل ب ه  دش من  حرب ۀ  این از خوفی رزمندگان چه نیز داشت. اگر

 ب ر  ه ا عراق ی  ایام، گذشت با. کردندمی مقاومت داشتند که سلاحی دکان با جانانه

 ب ه  و زدند دست تبلیغات به نیز هابعثی تلویزیون در حتی خود خمسه خمسه روي

 در و رس ید  راه از ای ران  ارتش کاتیوشاي سلاح اینکه تا کردندمی افتخار سلاح این

 زد.خمسه نمیشد و دشمن دیگر حرفی از خمسه  مستقر آبادان اطراف
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رود در تی ررس کام ل   به خاطر نزدیک ی خان ۀ پ درم ب ه ارون د     

ازار ۀ مادربزرگم در بدشمن بودیم و مجبور شدیم براي امنیت به خان

ش د و البت ه   صفا نقل مکان کنیم. اما حملات ه ر روز ش دیدتر م ی   

نیروهاي مردمی که با کمترین بضاعت و امکانات گروههاي ک وچکی  

 را تشکیل داده بودند شروع به دف اع از ش هر خ ود ک رده بودن د در     

هاي خانگی و بسیار ابت دائی در مقاب ل ارت ش ت ا     حالی که از اسلحه

ها از سه زاویه خرمش هر  کردند. عراقیان مسل) عراق استفاده میدند

ب ا   را محاصره کرده بودند و شهر در مقابل این تهاجم گستردۀ عراق

 آن همه تجهیزات پیشرفته، تقریباً هیچ مقاومتی نداشت.

آید که با ف را  شروع جنگ از آخرین روز شهریور بود و یادم می

آم اده رف تن ب ه م دارس بودن د ب ا       آموزان که رسیدن مهرماه دانش

تعطیلی مدارس مواجهه شدند. ما که به خانۀ مادر ب زرگم در مرک ز   

کردیم که تا چند روز دیگر ب ه خان ه ب از    شهر رفته بودیم تصور می

گردیم، اما با گذشت زمان و کمبود مواد غ ذائی و آذوق ه، دارو و   می

دن د. ب الاخره   گذرانمایحتا  زندگی، همۀ مردم دوران سختی را م ی 

ها را به آبادان فرستادند و م ردان  بعد از گذشت دو هفته زنان و بچه

براي دفاع در شهر باقی ماندند. در م دتی ک ه م ا در آب ادان ب ودیم      

مادرم چندین بار براي دیدن پدرم به خرمشهر رفت و آخرین ب اري  



 

 

که رفت و برگشت خبر شهادت پدرم را آورد. ما خبردار ش دیم ک ه   

ام مج روح و  رس د، خال ه  مباران خانه، پ درم ب ه ش هادت م ی    طی ب

ها اسیر شده بود. ایشان به همراه شهدا و مادربزرگم به وسیله عراقی

آرا در فرماندهان سپاه خرمشهر و بسیجیان دیگر مثل ش هید جه ان  

سنگرهاي شهري در دفاع از سقو  خرمشهر بسیار فعالی ت داش ت،   

و نیروهاي دفاعی نتوانستند جلوي ولی بعلت کمبود سلاح و مهمات 

دش  من بعث  ی را بگیرن  د و در نهای  ت در بیس  ت و هف  تم مهرم  اه  

 به درجۀ رفیع شهادت نائل گردید.  1359سال

ه ا  در آن بحبوحۀ خون و آت ش و زی ر حم لات ش دید عراق ی     

گاه نتوانستیم پیکر پدرم را پیدا کنیم فقط شاهدانی که هم راه  هیچ

و اراي ما تعریف کردن د و ش هادت دادن د ک ه     پدرم بودند ماجرا را ب

 "شهید شده است و مادربزرگم نیز در اسارت به شهادت رسیده بود.

اکبري در خصوص وضعیت آن موقع منطق ه  آقاي مصطفی علی

زمانی که خرمشهر سقو  کرد، مردم با دست خالی و ب ا   "گوید:می

آرا از کردن د. ش هید جه ان   وسایلی مثل چوب در خیابانها دفاع م ی 

اول  ین فرمان  دهان آن دروان ب  ود ک  ه فرمان  دهی و رهب  ري اوض  اع 

خرمشهر را به عهده گرف ت در ح الی ک ه م ردم ه یچ اطلاع ات و       

آمادگی براي جنگ نداشتند. حیوانات شهر درنده شده بودند و راهی 
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براي رهایی از آنها نبود، مجبور بودند پیکر ش هدا را ه ر ج ایی ک ه     

و بدیهی است که هیچ گونه قاع ده و یبت ی    امکان داشت دفن کنند

 براي این شهدا نبود.

اي اع لام  جمه ور وق ت در مص احبه   صدر رئیسدرآن زمان بنی

کرده بود که باید دس ت نگ ه داری م ت ا دش من جل وتر بیای د و در        

 هاي کردستان جلوي آنها را بگیریم ک ه ب ا مخالف ت ام ام    کوهستان

شان مردم ش روع ب ه دف اع در    ای)ره( مواجه شد و به دستور خمینی

 مرزهاي ای ران کردن د و جل وي پیش روي دش من را گرفتن د. ام ام       

ورت خمینی)ره( درآن زمان دستور حصرآبادان را دادند. آبادان به ص

نعل اسبی محاصره و در حال سقو  بود و فقط ب ه وس یلۀ ی ك راه    

ان و کردند که با همت مردم توانستند آبادآبی به داخل آن تردد می

 خرمشهر را از دست دشمن آزاد کنند.

در آن زمان راههاي آبی و خشکی زیادي براي رفتن ب ه ع راق   

رفتن د و  وجود داشت و مردم در این نواحی به راحتی به ع راق م ی  

 تبادلات خانوادگی و مالی زیادي داشتند و بیش تر م ردم ه م تبع ۀ    

آنها ب ه ع راق   اي از عراقی بودند و هم ایران، که با شروع جنگ عده

  "رفتند و در آنجا ساکن شدند.

وقتی مادرم براي آخرین ب ار ب ه    "گوید:عبدالعلی در ادامه می 



 

 

خانه مواجه شده ب ود و فق ط توانس ته ب ود ب ه       خانه رفت، با خرابۀ

هاي ما را پیدا کند و با صورت اتفاقی یك عکس از پدرم و شناسنامه

ب ودیم بع د از خ راب ش دن      اي که در آن ساکنخود بیاورد. منطقه

 جزء منطقه نظامی و نیروي دریایی شده است.

ک م آواره ش هرهاي   با شدت گرفتن جنگ و شهادت پ درم ک م  

ها به وسیلۀ مختلف شدیم. اهالی شهر به ویژه زنان و کودکان را شب

بردند. در آنج ا ه یچ   قایقهاي کوچك چوبی از آبادان به ماهشهر می

پس ب ه کرم ان و بع د از    سنمان نداشتیم. هاي تاي جز لباسوسیله

آنجا به جیرفت رفتیم. در آنجا چادره ایی ب راي اقام ت م ا درس ت      

کرده بودند که امکانات بهداشتی خیلی کمی داش ت و ب راي حم ام    

ک ردیم.  کردن آب را داخل ظرف گرم و همانجا کنار چادر حمام می

 ش کنیم. بع د از دادند که با آن امرار معامقدار کمی آذوقه به ما می

س ا،  آن به شیراز رفتیم و خانه به دوشی ادامه داشت تا اینک ه ب ه ف  

سپس به تربت حیدری ه رفت یم ک ه در آنج ا در بی رون ش هر کن ار        

هایی ساخته بودند و ما مدتی آنجا س اکن ب ودیم.   کارخانۀ قند خانه

هاي نیروي هوایی س اکن ش دیم و   سپس به مشهد رفتیم و در خانه

ول اسال وقفه، ادامه تحصیل بدهم و به کلاس  2م بعد از من توانست

 راهنمایی بروم.
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م دراین مسیر طولانی که از خرمشهر، شهر به شهر آمدیم، مادر

ر دفرزند خود تنها ب ود و حت ی ب رادر ک وچکم در راه و      6به همراه 

ه ا  جیرفت به دنیا آمد و به جمع ما اضافه شد. سختی و درد آن روز

ود، اق از دست دادن پدر و ناامیدي نسبت ب ه آین ده ب    که تو م با فر

 آورد.دل هر انسانی را به درد می

د وا  کرمادرم در مشهد با یك فرد نابینا که از اقوام دور بود ازد

ب ه   و این ناپدريِ من به واسطۀ آشنایانی که در محلات داشت م ا را 

 ور شدیم.آنجا برد و ساکن نیم

فتم به جبهه ب روم و کم ی دله ره    ساله بودم که تصمیم گر 16

نه را داشتم اما آزارهاي ناپدري در زندگی باعث شد تا با قاطعیت خا

ترک کنم و به جبهه بروم. در آنجا با ش هید جمه وري و ش اهرخی    

ل منتق   17آشنا و به طلائیه و بعد از آن ب ه ان رژي اتم ی و لش کر     

 شدم.

م نیز بس یار  بعد از مدت کوتاهی چون فرزند شهید بودم و مادر

دل نگران بود که همانند پدرم شهید شوم، مرا از جبهه بازگرداندن د  

س ال بیش تر نداش تم.     17ازدوا  کردم در حالی ک ه   63و در سال 

هرچند با وجود داشتن همس ر و بچ ه و داش تن ش غل مناس ب در      

م اه خ دمت    28مجدداً به جبهه رف تم و   1365شهرداري، در سال 



 

 

ق در   42اضافه گذراندم و همۀ مدت در لشکر  ماه نیز 4کردم، حتی 

اي( ب ودم، و  )شیمیایی میکروبی هس ته  "حمش"و یگان معروف به 

یك دورۀ مربیگري نیز گذران دم. در آن دوران ب ا آقای ان عباس ی و     

 "اسلامی و ابوطالبی همدوره و در کنار یکدیگر بودیم.



 

 

 
 

 .گش ود  انجه   به دیده 1325فروردین  17 رستمی در عقیل شهید

م تحصیلات خود را تا پنج داد، دست از را مادرش کودکی دوران در

رزي در کنار پدر ب ه کش او   تحصیل را رها کرد ولی ابتدایی گذراند و

 . خدمت سربازي را در شیراز گذران د و بع د از س ربازي در   پرداخت

 1354 ورو در ش هری  کن د ازدوا  می 1351 سالدر کرد. معدن کار 

اي در خانه ۀبا اجار و هراهی تهران شد فتن کاري مناسببه دنبال یا

. هم ان ای ام ب ه اس تخدام     ش ود ساکن م ی در تهران  خیابان شوش

و به عنوان کم ك   هسازمان خدمات موتوري شهرداري تهران در آمد

 د.وشمیراننده مشغول به کار 

او که انقلابی سرسختی بود و از انقلاب و سرنگونی رژیم ح رف  

طرف  داران ام  ام خمین  ی)ره( ب  ود و وقت  ی از ته  ران      زد، ازم  ی



 

 

 کرد.گشت، اخبار انقلاب و سخنان امام را براي اهالی نقل میبازمی

کن د و  خواهر شهید از رفتار گرم و ب ا محب ت عقی ل ی اد م ی     

ز زیادي من و شهید از مادري جدا هستیم و از ایشان چی "گوید:می

ا م و فاصلۀ سنی زیادي ب  به یاد ندارم چون در آن موقع کوچك بود

ب ل  یکدیگر داشتیم، ضمن اینکه از یکدیگر دور ب ودیم، ام ا نکت ۀ قا   

لی و توانم بگویم مهربانی او ب ود. از نظ ر م ا   توجهی که از ایشان می

کاري پدرم بسیار مهربان و با محبت بود حت ی ب ه م ادرم نی ز ک ه      

ین به من کرد و همچن)نامادري ایشان بود( بسیار با محبت رفتار می

کرد، به حجاب و نماز نی ز  که خواهر کوچکش بودم خیلی کمك می

 17ی ا  16داد و اهل نماز بود. زمان شهادت برادرم خیلی اهمیت می

 سال داشتم و ازدوا  کرده بودم، برادرم ب ا وج ود آنک ه ب ا زحم ت     

د چرخاند و یك کارگر شهرداري بود و خانوادۀ خوزندگی خود را می

د را داشت، ولی براي دفاع از کشور، کار و زندگی خو را بسیار دوست

رها کرد و رفت. همسر من نیز در قسمت دیگري از ش هرداري ک ار   

کرد و من توسط ایشان با خبر شدم که ب رادرم ب ه جبه ه رفت ه     می

ه است. همچنین خبر شهادت او را نیز همسرم به من داد، یك روز ب

کم گفت که او ش هید  کممن خبر داد و گفت برادرت زخمی شده و 

  "شده است.

ایشان تمام هم  "گوید:پسر شهید در مورد ویژگیهاي پدرش می
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دار و و غمش براي خانواده بود، دست و دلباز، خوش اخلاق و م ردم 

ک رد ب ه م ردم کم ك کن د و خیل ی از       مردم دوست بود. سعی می

ن ه  کردیم، کنند که وقتی تقاضاي کمك میآشنایان و اقوام نقل می

گف ت بای د ب ه م ردم     کنند که پدرم همیشه م ی گفت. نقل مینمی

مان د، باقی ات و ص الحاتی ک ه     کمك کرد، همین چیزها براي ما می

گویند همین است. در آن دنیا هر کس هر آنچ ه را در ای ن دنی ا    می

کن د و احتی اجی نیس ت ک ه ب راي او خیرات ی       کاشته، برداشت می

 "بدهیم.

 ايوظیفه احساس بنابر جنگ آغازین رستمی در ماههايشهید 

 ه اي نب رد حض ور یاف ت و ب ه راهس ازي و      ک رد در جبه ه  که م ی 

مشغول گردی د. او دو ب ار ب ه     هاي غرب کشورجبهه در سازيسنگر

، نج ا فعالی ت ک رد   آم اه در   جبهه اعزام شد و در هر بار حدود ی ك 

 رفتبعد از چند روز براي بار سوم به جبهه  و سپس به مرخصی آمد

ب ه پیش انیش    بر ایر اصابت ترکش 1360مهر  14اما دو روز بعد در 

ب ه   در دهلاوی ه  1چمران هاي نامنظم شهیدعملیاتی جنگ ۀدر منطق

 .شهادت رسید

 

 يه ا جن گ  یفرمان ده  يب را  رانی  ا در 1360 دهه لیاوا در نامنظم يهاجنگ ستاد .1

 یل  یتحم جنگ يابتدا در را محدود اتیعمل تیمسئول ستاد نیا. شد جادیا یکیچر

 یمص طف  دکت ر  دیش ه عه دۀ   ب ه  آن یفرمان ده  وبه عهده داشت  رانیا هیعل عراق

در منطق ۀ   1360در خ رداد س ال    . پس از ش هادت مص طفی چم ران   بود چمران

 دهلاویه، این گروه عملاً فعالیت خود را از دست داد.



 

 

خواس ت ب ه   شب آخري که عقی ل م ی   "گوید:برادر بزرگتر می

رزن د  ف 4جبهه برود من به خانۀ او رفتم و گفتم برادر شما که زن و 

 اه به اینها بین داز، دو پس ر کوچ ك و دو دخت ر داري،    داري یك نگ

هایت داشته باش. در جواب به من گفت که خدایشان رحمی به بچه

بزرگ است، اگر من نروم دیگري نرود پس چه کسی باید ب ه جبه ه   

 راوانِبرود و از میهن و ناموس ما دفاع کند. خلاصه بع د از اص رارِ ف    

شما  گفت فردا ناهار مهمان داریممن، قبول کرد که به جبهه نرود و 

 یس ت از ننیز بیایید. فردا که براي ناهار به خانۀ او رفتم دیدم عقیل 

  "هایش سراا گرفتم که گفتند او به جبهه رفته است.بچه

درآم د   "کن د ک ه:  ید نق ل م ی  سکینه رضایی همسر شه خانم

 خواهمگفت میکشاورزي خیلی خوب نبود و ما به تهران آمدیم، می

زندگی بهتري داشته باشیم. یك دوست داشت که در شهرداري بود 

اش را گرف ت و در  که با کمك او رانندگی ی اد گرف ت و گواهینام ه   

 شهرداري مشغول به کار شد.

 وخیلی خوب بود ها رفتارش با اقوام و آشنایان و همچنین بچه

کرد. به اقوامی که دستش ان تن گ ب ود    با آرامش آنها را نصیحت می

رفت یم ه ر چ ه از دس تش ب ر      ور میکرد. هر وقت به نیمکمك می

م ك  کبرد، بخصوص به پ در ش وهرم خیل ی    خرید و میآمد، میمی

 کرد. می
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خواس ت ب ه جبه ه ب رود حقیقت اً راض ی       دفعۀ سوم نیز که می

خواهم ب روم، گف تم دفع ۀ اول    نبودم؛ یك هفته مانده بود گفت می

 ري دیگر نرو. شهید گفت حرف توچیزي نگفتم ولی تو چهار بچه دا

از حرف پدرم بالاتر نیست که پدرم نیز گف ت دیگ ر ن رو، ول ی م ن      

روم، اگر من چهار بچه دارم نروم و آن یکی نامزد دارد و آن یکی می

من  کار دارد و نرود، پس چه کسی باید برود؟ به خدا همین گونه به

نیز ی ك م اهی    روم. بار اول یك ماه رفت و بار دومگفت که من می

شد. وقتی که ب ه مرخص ی آم د ی ك هفت ه بیش تر نمان د و گف ت         

 4خواهم بروم، برادر شوهرم آمد و جرو بحثمان شد، گف تم ای ن   می

خواهد نگه دارد؟ که در ج واب م ن گف ت اول    بچه را چه کسی می

 خدا و دوم شما.

ها جمع کرد و رو به آنها کرد آن شب چهار فرزندش را روي پله

راضی هستید که من به جبهه بروم؟ من خندیدم گفتم برو، و گفت 

دانند راضی چیست؟ ناراضی ها چه میخودت را مسخره کردي؟ بچه

ه ا نی ز   چیست؟ دختر کوچکم دو س ال و ن یمش ب ود، از همس ایه    

خداحافظی کرد و به من گفت تو راضی هستی؟ گف تم چ ه راض ی    

یز راضی هس تم  باشم چه ناراضی تو داري می روي دیگر، پس من ن

 توکل بر خدا.



 

 

دو سه روز بعد پدر شوهرم آمد خانۀ م ا و گف ت عقی ل ش هید     

شده، گفتم او که پریشب رفته چطور شهید شده است؟ گفت همان 

  "زاده صال))ع( دفن کردند.شب دوم شهید شده و او را در امام

در  "کن د: برادر بزرگ شهید ب ه نق ل از همرزم ان او نق ل م ی     

قیل در خط حمله و روبروي دشمن ب ودیم. در یک ی از   دهلاویه با ع

ه اي م ا ش هید ش دند و ه م      ها، هم تع داد زی ادي از بچ ه   عملیات

اي باز و در آن طرف ها کشتۀ زیادي داده بودند که در محوطهعراقی

اي که ما سنگر گرفته بودیم، بر روي زمین افت اده بودن د و   رودخانه

که به جهت دیدي که دش من ب ر    انتقال پیکر شهدا مقدور نبود چرا

ج ا  ب ه توانستند شهدا را به عق ب ج ا  ها نمیروي منطقه داشت بچه

کنند. تا اینکه یك ش ب وقت ی همگ ی در س نگر خوابی ده ب ودیم،       

ه ا متوج ه ش دیم عقی ل نیس ت. از      هاي شب با همهم ۀ بچ ه  نیمه

همدیگر جویاي او شدیم و بیرون از سنگر رفت یم، آن ش ب مهت ابی    

ی او را پیدا نکردیم و به سنگر برگشتیم. نزدیك صب) و روشن بود ول

شدن هوا بود که دیدیم عقیل آمد در حالی که سر تا پاي او غرق در 

خون بود. از او پرسیدیم از دیشب تا ب ه ح الا کج ا ب ودي؟ ک ه در      

ي خودم ان را  هانفر از بچه 9جواب گفت من رفتم و از بین اجساد، 

ک ی آنه ا را ب ه ای ن ط رف رودخان ه آوردم.       یشناسایی کردم و یکی
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پرسیدیم چرا جان خودت را به خطر انداختی و این ک ار را ک ردي؟   

ها چشم انتظار خب ري از  هاي این بچهکه در جواب ما گفت خانواده

فرزندانشان هستند، این شهدا را آوردم ت ا ب ه دس ت خ انوادۀ آن ان      

 "برسد.

ع مق دس،  ن دوران دف ا اکبري از رزمن دگا علیمصطفی ملاآقاي

گرفت یکسري اجساد هم از ایران وقتی عملیاتی انجام می "گوید:می

ماند که آوردن پیک ر ش هدا   و هم از عراق بین دو خط آتش باقی می

ها از آنها به عنوان طعمه کار بزرگ و مهمی بود، چرا که حتی عراقی

تم ام   کردند و شهید عقیل رستمی این کار را با شجاعتاستفاده می

  "داد.انجام 

با ش روع جن گ، ش هید     "کند که:پسر برادر شهید نیز نقل می

 14رس  تمی ب  ه ص  ورت داوطلبان  ه ب  ه جبه  ه رف  ت و در گروه  ان  

مهندسی اورمیه به فرماندهی دکتر چمران و بر روي دس تگاه ل ودر   

سازي و زدن خاکریز و کان ال در جبه ه فعالی ت داش ت.     براي سنگر

ودر تعریف کرده است، در ی ك عملی ات مهم ات    آنگونه که شاگرد ل

ش وند  ها متوج ه م ی  گیرند. وقتی عراقیخیلی زیادي به غنیمت می

ه ا افت اده درص دد انه دام مهم ات      که این مهمات به دست ایران ی 

رس تمی از همرزم ان خ ود    ش ود ش هید   آین د. ش ب ک ه م ی    برمی



 

 

ت ا از   ج ا کنن د  ب ه خواهد که با کمك یکدیگر این مهمات را ج ا می

گویند زیر کنند و میها مخالفت میتیررس دشمن دور شود، که بچه

گیرد خودش این این آتش خطرناک است. شهید رستمی تصمیم می

را درون  کند و مهماتکار را به تنهایی انجام دهد، لودر را روشن می

دهد و ب ه پش ت خ اکریز خ ودي و منطق ۀ ام ن       بیل لودر قرار می

که نقل شده است، هنگ امی ک ه مش غول ب ارگیري     طور برد. اینمی

آخرین محمولۀ مهم ات ب وده، م ورد اص ابت ت رکش خمپ اره ق رار        

 "گردد.گیرد و به فیش شهادت نائل میمی

رۀ موتوري پدرم در دای "کند که:فرزند شهید این چنین نقل می

ی ز  نشهرداري تهران مشغول به کار بود و اولین شهید دایرۀ موتوري 

ورت د که پس از سه باز اعزام، ک ه ه ر س ه ب ار نی ز ب ه ص        باشنمی

چشد. او در گروه مهندسی داوطلبانه بود، شهد شیرین شهادت را می

کرد، چند هاي او تعریف میکرد و از رشادتدکتر چمران خدمت می

 رسند.ماه پس از شهادت دکتر چمران، ایشان نیز به شهادت می

د، او کسی بوده است که به کننآنگونه که همرزمانش تعریف می

ه ا و اجس اد ش هداي خودم ان را در نهای ت      وسیلۀ ق ایق، مج روح  

باکی و از جائی که در تیررس مستقیم دشمن بوده، به شجاعت و بی

زنن د،  ها پاتك میعقب آورده است. در یکی از عملیاتها وقتی عراقی
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دان ب ه  ماند. فرماندۀ گ ر ها باقی مییکدستگاه لودر در منطقۀ عراقی

خواهیم که ب رود و ل ودر را از خ اکریز    گوید یك نفر میها میراننده

ها به عقب بیاورد و این شخص کسی نبوده جز پدر من که ب ا  عراقی

 اي این کار را انجام داد.جر ت زیادي که داشت بدون ترس و واهمه

، ساله ب ودم  7بچه داشت و من آن موقع  4پدرم با وجود اینکه 

ظ شت که نه بخاطر اجر دنیوي بلکه براي رضاي خدا و حف  اعتقاد دا

 دین و مملکت باید به جبهه برود.

هاي شهرداري یك بلوار ب ه ن ام ایش ان نامگ ذاري کردن د،      بچه

ام حتی یك کارخانۀ آسفالت که متعلق به شهرداري بود را نیز ب ه ن   

شهید عقیل رستمی نامگذاري کردند و ش هرداري ته ران در کت اب    

  "شهرداري از پدرم یاد کرده است.شهداي 

 



 

 

 
 

 در 1346 س ال  متولد محمودحا  فرزند يمحمدسیرئشهید سعید 

 یوقت   پدرش .داشت زین گرید خواهر سه و برادر سه .باشدیم تهران

 ارت ش  دربع دها   رود وم ی  تهران به رویمن از براي کار بود ساله 10

  .شودیم استخدام

، بود همشهریان خود يرایپذ شهیهم تهران در محمودحا  خانۀ

 يزسرباو چه آنهائی که براي خدمت   کار يبراکه  ییهايورنیم چه

 رفتند.یم تهران به

آن روزها  ":دیگویمشهید  خواهرشخانم زري رئیس محمدي، 

و  دارم ردم  اریبس   پ درم  ،ب ود  ه ا يوریمن   گ اه یپادر تهران  ما ۀخان

 در ک ه  آن از بع د چه  و بود رتشا در که و چه آن زمان بودمهربان 

 خان ه  ب ه  را يورمین   همش هریان  ،ک رد یم   خدمت آبان مارستانیب
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آم د  و اگر کاري از دس تش ب ر م ی    کردیم ییرایپذ آنها از و دعوت

 "داد.براي آنها انجام می

 خ ود  پ در  از را يدارم ردم  و یمهرب ان رس د س عید،   به نظر می

 ک رد. کم ك م ی   اریبس دانمستمن بخصوص و مردم به .بود آموخته

 كی   در دیس ع  ک ار  مح ل  ب ه  ک ه  یکبار ":کندیم فیتعر خواهرش

 دیس ع  خ واهر  م ن  ک ه  فهمید یوقت ،بود آنجا يدیس م،رفت يجارن

 ستی اابینا ردّ ،دیبدان را خود قدر برادر گفت و کرد من به رو هستم

 .بخشدیمبه دیگران و از جمله فقرا  دارد هرچه که

 ب ه براي کار  هاتابستان ،کردیم هم کار دنخوان درس نیح در

 شدب   يک ار یب از و داشت علاقه اریبس که چون رفتیم ينجار كی

 گ ی بچ از کرد.خود را پر می فراغت اوقات هم و بود کار هم .آمدیم

 .بود آورنان و کردیم کار

 فوتب ال  عاش ق  ،ک رد یم بازي تیاسک ،داشت علاقه ورزش به 

 ک وه  به خود يعمو پسر با و داشت دوست اریبس را يکوهنورد ،بود

 .رفتیم

پ در و م ادرش،    ،کردیم کمك مردم به داشت توان در هرآنچه

 ون ه نم واقع اً  ودوست داش ت   را اقوام و لیفامخواهران و برادرانش، 

زش و ار اکنون که بودند یملکوت باا مرا نهایا که گفت توانیم ،بود

 ".میدانیم شتریب را منزلت آنها



 

 

 ۀرش  ت در و ب  ود س  اله هج  ده ،هف  ده

 پلمید گرید یمدت و خواندیم درس یتجرب

 ک ه  گرف ت  میتص م  ام ا  ،گرفتیم را خود

 خ  واهرش .ب  رود جبه  ه ب  ه داوطلبان  ه

ک ه ب ه    ب ودم  ک رده  ازدوا  تازه ":دیگویم

 و رف ت  ياهفت ه  كی   اول ب ار  جبهه رفت،

 و نهیسروي  بر که دمید لباسش موقع تعویش ،برگشت که هنگامی

 ب ودم،  پرس تار  خودم چون. است زده لیاستر گاز كی قلبش كینزد

 ت  رکشچی  زي نیس  ت،  گف  ت ؟ش  ده چ  ه ب  رادر ک  ه گف  تم وب  ه ا

 بهفقط  شود،که خیلی مهم نیست و به زودي خوب می ستایکوچک

. وقت ی  شودیم ناراحت چون نگو مادر به بخصوصچیزي نگو،  یکس

 ندارد یلزوم دي انجام دهد، گفتاز او خواستم براي مداواي اقدام ج

خلاصه چند روزي مان د و   ی.کن بزرگ قدرآن را یکوچک نیا به زخم

 ک ه  یح ال  در برگش ت  دوباره بعد ماه كی .بازگشت جبهه به دوباره

 بود. شده از ناحیۀ پا مجروح بار نیا

 که يطور به بود شده یزخم شدت به شیپا هاياز زانو تا پنجه

چ را پای ت ب ه ای ن ح ال و روز افت اده        گفتم .داشت یجراح به ازین

است؟ گفت از ماشین پریدم بیرون و زخمی شد. البته بعداً فهمیدیم 

 محمدیشهید سعید رئیس
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 نیا ها بشدت زخمی شده است. گفتمکه اینطور نبوده و در درگیري

 ب ه  ب ار  نیا شود، یجراح بایستی حتماً و ندارد یخوب اوضاع تو يپا

 ب ا  بمانم توانمینم که گفت .میکن اقدام تو يمداوا يبرا تا جبهه نرو

ی، بجنگ ای یبکن يکار یتوانینم که پا نیا با گفتم مرویم پا نیهم

 هب   ت وانم یم   ک ه  آبح داقل   گفت اول از هر چیز باید سالم باشی.

 م وری  گیم   یمرخص   یتبرابدهم. هر چه اصرار کردم که  هارزمنده

 ی، فایده نداشت.نک تیاذ اینگونه را تخود ،پا نیا با که ندارد یلزوم

 م ن  گف ت  م ن  ب ه  نب ود  شتریب ساله هجده ،هفده یجوان که نیا با

 و خ اک  و آب فی  تکل پ س  ،دارد ک ار  یکی آن ،درون یکی آن ،نروم

 حمل ه  ما خاک به دشمن ؟دیشویم چه شماها ؟شودیم چه ناموس

 تا بماند که نشد یراض خلاصه .است خطر در زیچ همه و است کرده

 که ماه دواز کمتر رفت.  بههج به حال همان با د وکن مداوا را شیپا

در  24/10/1365. در تاری  آوردند ما يبرا را شهادتش خبر ،گذشت

 ازمورد اصابت خمپاره ق رار گرفت ه و    در شلمچه 5عملیات کربلاي 

 بیند.می بیآس شدت به گردن یۀناح

جبه ه   سقاي مجروح پاي با اند،کرده براي ما تعریف که آنگونه

 از رهخمپا ترکش حال همان دره، که دادیم آب هارزمنده به بوده و

 او نسآمبولاوسیلۀ  به کهیحال در و کندیم اصابت او به گردن هیناح

 رسد.ادت میشه ، بهکردندیم منتقل مارستانیب به را



 

 

 ،دیرس   ش هادت  ب ه  ش لمچه  در 5 يک ربلا  اتی  عمل در دیسع

 .ش دند  دیشه آن در يادیز يجوانها و بود سخت اریبس که یاتیعمل

 تع داد  ،دیس ع  ش هادت  ب ا  همزم ان  که دیآیم ادمی روزها آن هنوز

 نک ه یا ب ا  پ درم  .شدند سپرده خاک به زهرا بهشت در دیشه يادیز

 به اوضاع آنقدر اما ،میبسپار خاک به رومین در را دیسع داشت دوست

ار  ما خ کنترلاوضاع از  که بود و غمناکی بد اریبس روز و ختیر هم

 .سپردند خاک به زهرا بهشت در را شد و او

 دشیش ه  پس ر  خاک سر شنبهپن  هر ،سال یس نیا در مادرم

 در و ردی  گیم دست در را اشقچهب هاورینیم قول به ،شودیم حاضر

 حاضر مزارش سر بر پنجشنبه هر تابستان يگرما و زمستان يسرما

 بر مزار دارد توان در که اآنجتا  و دارد يادیز ارادت شهدا به .شودیم

 رود.می آنها

 جن گ  نی  ا در م ن  ک ه  کندیم ذکر خود ۀنامتیوص درشهید 

 س فارش  ب رادرانش  و خ واهران  ،مادرش و پدر به ،شد خواهم کشته

 .دیکن تیحما را و مملکت انقلاب که است کرده

 



 

 

 
 

 در س المی  ۀخ انواد  اول فرزن د  س المی  مهدي سروان خلبان شهید

 پ درش . ش د  متول د  ص میمی  و گ رم  ک انونی  ب ا  مت دین  يادهخانوا

 بود تهران بهار خیابان خوشنام و محترم ۀکسب از سالمی حسینحا 

 ی دالله  م لا  ش ی   ح ا   فرزندی )امعلّ مرضیه خانم ۀحاجی مادرش و

 ورام و قرآن تدریس به وفاتش زمان تا 1335 سال از ( بود کهامیعلّ

  .بود مشغول خیریه

 در. ش د  آشنا قرآن با مادر توسط درکودکی سالمی مهديشهید

 ۀدور ود وب   ممت از  نف رات ء ج ز  هم واره  خ ود  تحصیل دوران طول

 .رس اند  پای ان  ب ه  دارالفن ون  دبیرس تان  در عالی معدل با را متوسطه

 ب ود و  شپ در  ح ال  کم ك  ،در حین تحصیل در مغازهحتی شهید 

 خواند.میمغازه  بیشتر درس خود را در



 

 

ن در تیم فوتب ال جوان ا   و بودنیز سالمی ورزشکار  مهدي شهید

پ س از پای ان تحص یلات     ول ی  ،ک رد باشگاه پاس تهران ب ازي م ی  

 ه ر  اي دنبال نکردمتوسطه و ورود به ارتش فوتبال را بصورت حرفه

ازي ب  بسکتبال پایگاه تبریز  تیمهاي فوتبال و درچند بصورت آماتور 

 از هم واره  محروم ان  از ريدس تگی  و خیریه امور در شرکت .کردمی

 .بود ایشان زندگی هاياولویت

اي را که از زبان ایشان شنیده است اینگون ه  برادر شهید خاطره

ت به همراه در ایام نوجوانی براي دیدن اقوام و تعطیلا "کند:نقل می

نان بود که جوا 1352تابستان سال  یم.مدآور میخانواده به شهر نیم

ا ش هر مح لات ر   ۀمادآفوتبال با تیم  ۀمسابق ور تدارک یكشهر نیم

و کشی کردن د  خط ،ور یك زمین خاکی را با گچهاي نیمبچه .دیدند

م فقط دو سه نف ر در ت ی   .مدآتیم محلات با لباس مرتب و تدارکات 

اما تیم  ،کردندبازي میخوب دانستند و ور بودند که فوتبال را مینیم

روز مس ابقه ب ود هم  ه    .ر ب ود خ وبی برخ  وردا  انبازیکن   مح لات از 

 تت یم مح لا   ، آن هم با اختلاف زی اد بازي ۀبرندقطعاً گفتند که می

ی د  آیم  یادم  .ور بازي را برداما در عین ناباوري تیم نیم خواهد بود،

پنالتی شد که شهید مهدي س المی   ۀور صاحب یك ضربکه تیم نیم

 پیروزي ت یم  هسته گلآفنی و  ۀبا یك ضرب وشد  پنالتیمور زدن أم

 "کرد تا وارد دروازه شد. نگاهرا زد که گلر فقط به توپ 
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 ه وایی  نی روي  ب ه  داش ت  پرواز به که شوقی با 1353 سال در

 در ممت از  ۀدرج   ب ا  را پرواز مقدماتی ۀدور یکسال از پس ت وپیوس

 شاز سوي ارت تکمیلی هايدوره انجام جهتید و رسان پایان به ایران

 .دیدگر اعزام مریکاآ به

 میهن به 1356 سال درهاي آموزشی، پس از پایان دوره

 شکاري هواپیماي با دزفول هوایی پایگاه در و بازگشت

 س توان  ۀدرج   ب ا  آن از پ س  و کردمی پرواز پن -اف

 ش روع  ب ا  .ش د  منتق ل  تبریز هوایی پایگاه به یکمی

 از شماربی هايموریتأم انجام با شهادتش و قبل از جنگ

همچن ین در   و بغ داد  اربیل، کرکوک، یاتهايعمل در جمله

 میهن خلبانان فعالترینء جز 991 کمان به معروف عملیات

 از یکی زمین ایران، 1359 مهرماه 29 تاری  در سرانجام و بود

 از را خود فرزندان تریناصیل و مهربانترین ترین،شجاع

 

ک ه ط رح    در اولین ساعات از حملۀ دشمن به کشور ده ساعت بیش تر نگذش ته ب ود    .1

( در دستور کار قرار گرفت و ب ه موج ب آن ب ا ب ه      99موسوم به نبرد البرز) کمان 

واپیم ا نظی ر هواپیم ا ره گی ر و هواپیماه اي      فروند از ان واع ه  200پرواز در آمدن 

، شکاري بمب افکن  130سوخت رسان، هواپیماهاي شناسایی ، عکسبرداري ، سی 

، هواپیماهاي سبك و سنگین ب ه عن وان هواپیماه اي     14و اف  5و اف  4هاي اف 

 140پشتیبانی کننده در آسمان سراسر پایگاهه اي ای ران و س پس ب ا گذش تن از      

اپیماهاي جنگنده شکاري پس از بمب باران مراکز نظامی و اس تراتژیك  فروند از هو

 ند.همگی سالم به پایگاههاي خود بازگشت دشمن تقریباً



 

 

 در 8 ش ماره  42 ردی ف  24 ۀقطع   در و داد دس ت 

 رفت.آرام گ زهرا بهشت

زمانی که صدام حسین  ،شروع جنگ تحمیلی هاياولین روز در

 ،ه  وایی ب  ه من  اطق اس  تراتژیك ای  ران را ص  ادرکرد ۀحمل   دس  تور

. به سرش بیاید ایرانیخلبانان است چه بلایی توسط  دانست قرارنمی

ه سال پنجا شب سی و یکم شهریور ،تمام خلبانان پایگاه دوم شکاري

م اده ش دند ک ه ص ب) زود ب ر س ر       آیه و توج ،براي یك حمله نه و

دسته خرین آشهید مهدي سالمی جزء  .مزدوران عراقی یورش ببرند

 5-اف يخ ود ب ا ی ك هواپیم ا     هواپیماها بود که به اتفاق دستیاراز 

کند برادر شهید به نقل از خود شهید نقل می .کندپایگاه را ترک می

دی و  من داشتم را ود وهاي پایگاه ببرون مرزي بچه اولین پرواز "که:

ک ه از   یمرز خار  شوم که صداي خلبانان کردم که ازرا خاموش می

ق عرا ی ازکه مناطق. علیرغم آنکردند را شنیدمموریت مراجعت میأم

وکل ت لیتر بودند ومادهآها عراقی و ها بمب باران شده بودتوسط بچه

 کنیم. حمله میبه خدا کردم و به کابین عقب گفتم که 
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 شهید خلبان مهدی سالمي

ش د و  انجام  یخوببه و بمب باران  رسیدیمبالاي هدف  بالاخره

 س مت چ     موت ور  عراق، هوایی هاي ضدچنگ گلوله از هنگام فرار

ب ا کم ك   ل ی  و دید،سیب هواپیما مورد اصابت گلوله قرار گرفت و آ

ن مهلک ه ج ان س الم ب در     آاز اي که داشتم، تجربه خداوند بزرگ و

ی ز  به ط رف م یهن عز   پائینم و میان راه با ارتفاع کم و سرعت بردی

و  مان دیم بن دي عق ب   زم ان ۀ بعلت سرعت ک م از برنام    .برگشتیم

دیم و وقتی وارد مرز ش   ،بودند ما منتظرو همکاران در پایگاه نگران 

 ی ک ه . هنگامهمکاران را شنیدم اکبررادیو را روشن کردیم فریاد الله

 براي ماك گوسفند توسط اهالی روستاي نزدیك پایگاه نشستیم ی در

 "قربانی شد.

 .ش ود پل به ایشان مح ول م ی  یك موریتی دیگر بمباران أدر م

رود اتوبوس ی را روي  شیرجه م ی  ،وقتی به سمت پل جهت بمباران



 

 

زند تا به اتوبوس زمان بده د از روي پ ل عب ور    بیند، دور میپل می

 ۀحمل   خط ر  ،ه اتوب وس گن ا کند و جهت حفظ جان سرنشینان ب ی 

خ رد ام ا   هاي دشمن را به جان م ی مجدد و رویارویی با ضد هوایی

شود و در ی ورش دوم پ ل را   گناه نمیحاضر به کشته شدن افراد بی

 ".کنددم میهمن

 اي است که همرزمان شهید سالمی بارها و باره ا در این خاطره

هرگ ز از  مردانگی او را ستودند اما خودش  موردش صحبت کردند و

 کرد. ن صحبتی نمیآ

 

 ود ب ابی ه ش او اه وت رک عم

 ود ب ی فتابآ رص ق اشچهره 

 ن دی و ردم م ر پرزمه او دل

 ود ب وابی ی فکر در شب و روز 

 نسیم مثال زمین در مهرب ان

 بود ع قاب ی چ نان او ه وا در 



 

 

 
 

ي نیا فرزند دوم و خوش اخلاق، نجیب و خوشروشهید عباس عبدالله

پ در   بود. از دوران نوجوانی همراه 1347شهریور  31خانواده، متولد 

و کمك او در کارهاي کشاورزي بود. کلاس پنجم را ک ه خوان د ب ه    

خواهد درس بخواند و قص د دارد ک ار کن د.    گوید که نمیپدرش می

ک رد و بع د در مع ادن گدارس رخ،     ابتدا مدتی نزد پدرکشاورزي م ی 

 کرد.ار آباد کالیگودرز و خرم

ش ود. دورۀ  ب ه خ دمت س ربازي اع زام م ی      1366تیرماه سال 

آموزشی را در اصفهان گذرانده و سپس به کرمان و از آنجا نیز ع ازم  

ماه از اعزام، خانواده خبري  4گردد اما با گذشت هاي غرب میجبهه

آی د و ب ا آنه ا دی داري ت ازه      از او نداشت، تا اینکه به مرخص ی م ی  



 

 

گردد وکمتر از یك م اه  ز پایان مرخصی به جبهه برمیکند. بعد امی

ه اي مری وان و منطق ه    در جبه ه  1366آذر  23بعد یعنی در تاری  

پنجوین)واقع در خاک عراق( با اصابت گلولۀ مستقیم ت ك تیران داز   

رسد و پیکر پاکش یك هفت ه  عراقی با اسلحه گرینف به شهادت می

 شود.ور تشییع میبعد در نیم

نجی ب،   اخلاق و رفتارش خیل ی خ وب،   "گوید:ید میمادر شه

دي آرام و خجالتی بود و هیچ کس را اذیت نکرد و کسی نیز از او ب  

 ندیده بود. 

یك روز همس ایه دربِ خان ه را زد و گف ت پنی ر داا ک رده را      

خیل ی   کنند و م ن ب رایش توض ی) دادم و رف ت،    چطور درست می

 داشته خبر ش هادت عب اس را   دستپاچه بود و بعداً فهمیدم که قصد

 به من بدهد اما نتوانسته بود چیزي به من بگوی د. م دتی گذش ت و   

گفتم دیروز مقداري نخودچی و  ام آمد و سراغم را گرفت،دختر خاله

ام تا پاک کنم و بدهم به دوستان عباس تا کشمش از محلات گرفته

 و رفت.برایش به جبهه ببرند. او نیز نتوانست به من حرفی بزند 

پرسیدم  زد آمد،ه سینه میام در حالی کاي بعد خالهچند دقیقه

خاله چه شده؟ گفت پاي عباس مجروح شده و شاید پاه ایش قط ع   

گذارم. ش ب گذش ت و ص ب)    شود. گفتم اشکال ندارد، برایش پا می

 بالاخره به ما گفتند که عباس شهید شده است.
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میش ه از او  ه "گوی د: خواهر ش هید در خص وص ب رادرش م ی    

ام تا کمکم کند رهروي راهش باشم تا شرمندۀ شهدا نگردم، خواسته

 ا ی اري چرا که آنها خون و جانشان را براي ما فدا کردند. انشالله خ د 

 کند از جمله کسانی باشیم که با اعمالش ان خ ون ش هدا را پایم ال    

 کنند.نمی

لط  ف و عنای  ت ب  رادرم باره  ا در زن  دگی ش  امل ح  ال م  ن و  

ام شده است، یکبار که پدرم به سختی بیمار ب ود، س ر م زار    اهخانود

ودي برادرم رفتم و از اوضاع پدر براي او گفتم و خواس تم ب راي بهب    

 حال ایشان دعا کند. از عنایات خداوند متع ال و دع اي ایش ان ک ه    

 "ال پدرم بهتر شد.حگشا بوده است، مطمئناَ گره

من همراه  "گوید:آقاي اصغر حسینی همرزم و دوست شهید می

با شهید عبداللّه نیا براي خدمت سربازي به پادگان آموزشی کرم ان  

نیا از قامت بلندي برخوردار ب ود در  اعزام شدیم. چون شهید عبداللّه

داران بود پادگان آموزشی یکی از سربازان مورد توجه افسران و درجه

ب راي   و همین باعث شده بود که جزء س ربازان زب ده ق رار گی رد و    

مراسم انتخاب شود. در پایان دورۀ آموزشی، ایشان از طرف فرمان دۀ  

پادگان براي گرفتن نشان سردوشی به نمایندگی از طرف کل گ روهِ  

حاضر در دورۀ آموزشی انتخاب شده ب ود و پ س از تقس یم، ش هید     



 

 

کردستان و منطقۀ عملیاتی مریوان اعزام شد  28نیا به لشکر عبداللّه

 خراسان و منطقۀ فکه در جنوب اعزام شدم. 77لشکر و من نیز به 

پس از مدت کوتاهی براي مأموریت به کردس تان رف تم. ص ب)    

ن قبل از اینکه براي عملیات آماده ش ویم، ب راي دی د    23/9/66روز 

اي دارد عباس به سنگرشان رفتم تا هم او را ببی نم و ه م اگ ر نام ه    

عملیات به مرخص ی ب رویم   بعد از  چون قرار بود که مابرایش ببرم، 

توانس ت ب ه مرخص ی    ولی عباس تازه از مرخصی برگشته بود و نمی

 برود.

ه اي س نگر ناراح ت و    وقتی وارد سنگر شدم دیدم تمامی بچه

وی اي  گریان هستند و وقتی دلیل این ناراحتی را از آنها پرسیدم و ج

دقیقه پ یش   20حال عباس شدم دوستانش گفتند که عباس حدود 

ادت رسیده است و من نیز بس یار ناراح ت ش دم و ب ا چش م      به شه

 گریان گفتم که الان کجاست؟

همسنگران او گفتند که او الان در سنگر کمین است و نزدی ك  

شدن به سنگر در این وقت از روز خطرن اک اس ت. ب ا ای ن ح ال از      

فرمانده اجازه گرفتم و با یکی از همرزمانش به سنگر کمین رفتیم تا 

د را به عقب بیاوریم. وقتی به سنگر کمین رسیدم، دیدم از پیکر شهی

ناحیه گردن مورد اصابت گلوله تك تیرانداز قرار گرفته و به شهادت 
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رسیده بود. او را با خود به عقب بردیم و با چش م گری ان پیک ر او را    

 "تحویل دادیم.

ش هید   "گوی د: آقاي امیر براتی از اقوام و دوس تان ش هید م ی   

م ۀ  یا انس انی بس یار نجی ب، خج التی ام ا خوش رو ب ود. ادا       نعبدالله

تحصیل نداد و به معدن رفت و کار در مع دن را ب ه درس خوان دن    

داد. قبل از کار کردن در معدن، مدتی در مزرع ۀ پ درش   ترجی) می

کرد و چون آنجا تنها بود، دوس ت و رفی ق زی ادي    بالا کار میدر آب

زام کار کرد به خدمت سربازي اع نداشت. بعد از آنکه مدتی در معدن

 شد.

چند روزي قب ل   کردم،ور کار میآن موقع در بانك صادرات نیم

مبل   واز اعزام با روي خندان نزد من به بانك آمد تا حساب باز کند 

 تومان پولی را که داشت به حسابش در بانك بگذارد.  5000

بسیار خوش  دقیقاً آن روز یك شلوار و بلوز لی آبی پوشیده بود،

او  تی  و رشید و البته خجالتی بود و در جواب همۀ سوالاتی ک ه از 

گفت ک ه ای ن   داد و میپرسیدم بسیار خندان و بشاش جواب میمی

ات بب ر و  پول دستمزد من است که م ادرم گفت ه پ یش پس ر عم ه     

 حساب باز کن.

من نی ز ی ك   آن پول مزد حاصل از کار کردنش در معدن بود، 



 

 

انداز براي او باز کردم و گفتم انشالله بعد از سربازي براي حساب پس

اما سرنوشت او اینگونه بود تشکیل خانواده از این پول استفاده کنی، 

 که بعد از مدتی خبر شهادتش را شنیدم. 

خواهم به سربازي ب روم،  روي؟ گفت میمن به او گفتم کجا می

وقت ی خب ر    به او گف تم خ دا ب ه همرای ت، مواظ ب خ ودت ب اش.       

شهادتش را از زبان حا  حسینعلی فی روزي ش نیدم، چ ون پ درش     

آقاباقري  بنابراین به حا  رضاتوانستم به او بگویم، دائی من بود نمی

گفتم که اول از خبر و واقعیت آن مطمئن شوید و بعد به خانوادۀ او 

 ها به محلات رفتیمبگوئید. صب) روز بعد همراه با یکی دیگر از دائی

اش که بی خبر و دیدم همه از جریان با خبر هستند به جزء خانواده

اي نبود و خبر بودند و کسی هنوز خبر را به آنها نداده بود. ولی چاره

 "اش گفتند.شهادت را به خانواده



 

 

 
 

باش د. او پس ر   می 1337شهید محمد عبدالهی متولد دوم مهر سال 

د علاقۀ پدر و مادرش دوست داشتنی، حرف گوش کن، مؤدب و مور

بود. هر چند که او نیز مانند همۀ همسن و سالان خود دوران جوانی 

گذراند، اما در همان ایام علاق ۀ زی ادي ب ه تحص یل داش ت و      را می

آقا شاگرد زرنگ مدرسه بود. اوقات فراغت خود را در مسجد عام علی

قرآن و آقا( که تکیۀ کوچکی براي اهل محل بود به خواندن علی)عمو

نظر گذراند و با دوستانش به بحث و تبادلکتابهاي استاد مطهري می

احمد در او بوجود آورد، چ را  پرداخت. این روحیه را پدرش حا  می

به ره  که خود اهل مطالعه بود و پسر نیز از این خصلت خوب پدر بی

نبود. از دیگر خصوصیاتی ک ه از پ در خ ود فراگرفت ه ب ود، روحی ۀ       



 

 

بی و شجاعت ب ود، چ را ک ه ح ا  احم د قب ل از انق لاب        طلمبارزه

هایی که از طری ق عوام ل ش اه و م زدورانش ب ر م ردم اعم ال        ظلم

شد، برنتابیده و حتی به این دلیل مجبور به فروش کامیون خ ود  می

 ور نیز شده بود.و ترک نیم

حا  احمد براي محمد لباس و کف ش ن و و بهت رین وس ایل را     

ر مردم چندان ز آنجائی که وضعیت معیشتی بیشتکرد، اما اتهیه می

ک رد ت ا در مدرس ه ی ا جم ع      مناسب نبود، ب ه محم د توص یه م ی    

فروشی نکند و مانند هم ۀ دوس تان خ ود     دوستانش به دیگران فخر

 ساده به مدرسه برود.

 

 
 شهید محمد عبدالهي در کلاس درس دوم ابتدائي

 )ردیف دوم سمت چپ(
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ز پ در، ق رآن و کت ب دین ی ف را      درسهاي اخلاقی که محم د ا 

 گرفت، او را به اسوۀ خوبی و شجاعت تبدیل کرده بود.

کرد و با دوس تان  محمد روزهاي تعطیل را نیز بیهوده تلف نمی

پرداخ ت و دس تمزد حاص ل از    خود به کار ساختمانی و بن ائی م ی  

کرد. او همیشه قدردان زحمات پ در  کارش را خر  تحصیل خود می

) صب 3یك شب حدود ساعت  "کند:احمد تعریف میخود بود، حا  

روم باز خواب بیدار شدم تا با کامیون خود که بار داشتم به سرویس 

خواهد هم راه م ن   که محمد کنار درب حیا  ایستاد و گفت که می

 احت کنبیاید، اما به او گفتم تو باید صب) به مدرسه بروي، برو استر

 در حالی که اخم ک رده ب ود رو   تا بتوانی خوب درس بخوانی، محمد

توانم بخوابم؟ دوست دارم وقتی کنی میبه پدر کرد و گفت، فکر می

سد که کار مناسبی داشته باشم و بتوانم زحم ات ش ما را جب ران    بر

 "کنم.

اوایل جنگ که شهرهاي جنوبی ایران مورد حمله ق رار گرفت ه   

تند، آذوقه هس بود و اعلام کردند که مردم دچار کمبود مواد غذایی و

ماشین آذوقه ش امل ب رن ، ن ان و     4ور و محلات از طرف مردم نیم

کامیون خالی ک ه ب راي ب ردن     25روغن و یك ماشین دارو و تعداد 

گاهی تجهیزات نظامی به جبهه لازم بود، راهی شهر قم شدند. از قرار

آباد قم که براي پشتیبانی جنگ برپا ش ده ب ود تجهی زات    در عبدل

 ها شدند.ارگیري و هرکدام عازم یك منطقه از جبههنظامی ب



 

 

 

 ورشهید عبدالهي در تیم فوتبال نیم

 

نف ره ع ازم اه واز ش د و از آن      40حا  احمد نیز با یك گ روه  

رفتیم ب ه  از قم که به طرف اهواز می "کند:روزها اینگونه تعریف می

رس یدیم وص ف آت ش و دود را ب راي م ا تعری ف       هر شهر ک ه م ی  

خواستند که منصرف شویم و بازگردیم، اما همۀ ردند و از ما میکمی

ما عزم خود را جزم کرده بودیم تا آذوقه را به اهواز برس انیم، حت ی   

آباد رسیدیم مردم را دیدیم که دسته دس ته حت ی ب ا    وقتی به خرم

آمدند و متوجه شدیم پلدختر را با موشك تریلی از سمت جنوب می

به امی د خ دا و توک ل ب ه لط ف او ادام ه دادی م.         اند، اما باز همزده

حس ین  همراهان ما نیز که برخی از آنها آقایان محس ن ب اقري، آق ا   
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هاشمی، حا  مص یب محم دي، سیدمحس ن س یدجعفري، محم د      

حسنی و .... بودند این مسیر را ادامه دادند. وقتی به اهواز رسیدیم با 

رس قرارگاه ارت ش را  شهري تقریباً خالی از سکنه مواجه شدیم و آد

اي به نام زینبیه از عابري در خیابان نادري گرفتیم و او آدرس محله

را نشان داد که محل تحویل آذوقه و تجهیزات نظامی ب ود. فرمان دۀ   

ه ا را ب ه س الن    آنجا با دیدن ما بسیار خوشحال شد و وقتی کامیون

را او از بزرگی که مانند انبار بود منتقل کردیم، متوجه شدیم ک ه چ   

اي ک ه در آن انب ار   دیدن ما این همه خوشحال شده اس ت. ص حنه  

کاره که کف آن نیز خاکی بود دیدیم، براي م ا بس یار دردن اک    نیمه

کردند تا بتوانند بود، در آنجا حتی نان خشك کف سالن را جمع می

ها که آذوقۀ کافی نداشتند برسانند. وقتی از اه واز  به مردم و رزمنده

ام تعریف کردم و محم د ب ا   آنچه دیده بودم را براي خانواه برگشتیم

ه اي  قرار شد و خود را براي رفتن به جبه ه شنیدن حرفهاي من بی

 "جنگ آماده کرد.

ساله بود و به اتفاق دوستانش شور و  22آن موقع محمد جوانی 

اشتیاق زیادي داشتند که باعث شد تا خود را براي رفتن ب ه جبه ه   

با تعدادي از همسن و سالانش جمع شده بودند تا براي آماده کنند. 

ریزي کنند. حا  احمد پدر محمد وقتی متوجه رفتن به جبهه برنامه



 

 

رود و اند ب ه جم ع آنه ا م ی    شود که آنها چنین تصمیمی گرفتهمی

اي ندارید، وظیفۀ م ن و  اید، تجربهگوید شما هیچ آموزشی ندیدهمی

ه برویم و در مقابل دشمن بایس تیم،  امثال من است که باید به جبه

هنوز براي شما خیلی زود است و فعلاً باید خوب درس بخوانید. حا  

کن د ک ه بایس تی آم وزش     ها اص رار م ی  احمد چند بار به آن جوان

بین د  ببینید و بعد به جبهه بروید. محمد که اصرارهاي پدرش را می

تکلی ف نداش ت،    زند که مگر امام حسین)ع(با صداي بلند فریاد می

اش براي مبارزه به میدان جن گ نرفتن د؟   مگر برادر و پسر و خانواده

 مگر پسر جوانش شهید نشد؟ 

ش نود دیگ ر حرف ی ب راي     حا  احمد وقتی این سخنان را م ی 

شود و به پس ر  گفتن ندارد و در مقابل خواست پسر خود تسلیم می

د تربیت ش ده  بالد که این چنین رشد کرده و آزاد مرجوان خود می

 است.

ش ود و در اول ین   محمد از طریق س پاه ب ه جبه ه اع زام م ی      

گردد اعضاي خ انواده از ازدوا  او ک ه ص حبتش    مرخصی که باز می

زنن د، ام ا او   قبل از اعزام به جبهه نیز مطرح ش ده ب ود ح رف م ی    

خواهد که دیگر در ای ن ب اره حرف ی ب ه می ان کش یده نش ود و        می

رگیر او نکنند چرا ک ه ب ا اوض اع جن گ ممک ن      خانوادۀ دیگري را د

 است برگشتی در کار نباشد. 
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هرچن  د ک  ه پ  در و م  ادر محم  د ح  رف او را در م  ورد ازدوا   

دانستند سرنوشت او در جبهه آن چنان باشد پذیرفتند اما شاید نمی

 که خود محمد پیش بینی کرده بود.

بیند یاحمد در خواب مبعد از رفتن محمد به جبهه، شبی حا  

اي از هم رزمانش از جمله شهید علیرضا اسفندیاري که محمد با عده

 و تعدادي دیگر در یك سه راهی ک ه ممل و از آب و نی زار ب وده ب ا     

اند و محم د نی ز از آب   و همگی در آب فرو رفته دشمن درگیر شده

 بیرون آمده و دست بر گردن پدر انداخته وکنارش نشسته است.

کند ولی هم ه ب ه او   اي تعریف میبراي عده احمد خواب راحا 

دهند که خوابش خیر است و محمد حتماً حالش خوب امیدواري می

گیرد و کند و سراغی از پسرش میاست. به سپاه محلات مراجعه می

آورد تاب پدر طاقت نمیکنند. اما دل بیاطلاعی میآنها نیز اظهار بی

می و مرح وم محم د   و به همراه پسرش محم ود و آقاحس ین هاش    

اسفندیاري )ب رادر ش هید اس فندیاري( ب ه س مت منطق ه حرک ت        

کنن د ک ه گروه ان آنه ا ب راي      کنند. در منطقه به او اع لام م ی  می

اند و ایري از آنها نیز عملیات به منطقۀ سومار رفته و هنوز بازنگشته

او مانن د ب الاخره ب ا اص رار     اند. بعد از سه روز که آنجا میپیدا نکرده

کنند تا به نزدیك منطقۀ سومار و محل ی  بلد را همراهش مییك راه

کند، چرا ک ه آنج ا در   بلد اول امتناع میعلی بروند. راهبه نام بند پیر



 

 

تیررس دشمن قرار دارد و حتی امکان اسارت نیز وجود دارد، اما دل 

رود، ترس د و جل وتر م ی   احمد که قرار ندارد از این حرفها نم ی حا 

خواه د ت ا دور از   بین د و ش اید ه م خ دا م ی     ا دشمن او را نمیگوی

چشمان دشمن، محلی را که در خواب دیده در بیداري نشانش دهد، 

رسد محمد پرواز ملکوتی خ ود را از آنج ا   همان جائی که به نظر می

 است.آغاز کرده 

گاه پیدا نش د، همرزم انش خب ر از ش هادتش     پیکر محمد هیچ

داحافظی از پیک ر  خار ابدي پدر که فرصتی براي دهند، گویا دیدمی

 جان پسرش را نداشته جایی بهتر از این کرۀ خاکی است.بی

 

 شهید عبدالهي با قرآن واسلحه در دستانش
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خصـو  پسـر   نامۀ پدر شـهید محمـد عبـدالهي در   

 شهیدش
 الرحيمالرحمن الله بسم

یقی دای اسلام حقدادی تا ف ام جانپرودگارا تو را سپاسگیارم که به من و خانواده
ادت و واقعی، منطب  با دستورات قرآن مجید فی لوح محفوظ در راه جهراد و شره  
ا را فدا نمائیم. سلام و درود بر پیامبران گرامی بخصو  حضرت محمد) ( که م

باشرد هردایت   براه راست و مرگ شرافتمندانه که همران شرهادت در راه خردا مری    
رده المال مسلمین و خردای نراک  اه غاصبین و غارتگران بیتفرمودند و راه ما را ا  ر

 دننرد جردا   ا  راه قاتلین وکاذبین که برای حب ریاست دست بره هرر جنرایتی مری    
 کرده و چراغ راه هدایت که همان معجزات الهری هسرت و بره عرین دیرده و هری       

 گونه شک و تردیدی بر ایمان وجود ندارد و نخواهد داشت.
که ا  سن کودکی در خانۀ محقر و کارگری چشم بره   شهید محمد عبدالهی

رفت و دنیا گشود ا  ابتدا با نما  قرآن و نصیحت پدر و مادر به مدرسه و مسجد می
در مراسم عرزاداری یکری ا  مسرتمعین پرر و پرا قرر  واعظرین برود، در حقیقرت          

 که خودش نیز خواهان  بود. در مدرسه و مسجد و در منزل کاملاً مطیرع  پرورشی
البلاغه و آمد ا  کتب دینی و نهجپدر و مادر بود تا  مانی که ا  مدرسه به منزل می

هرای  کررد و بررای مرا در فرصرت    الله مطهرری اسرتفاده مری   های مرحوم آیتکتا 
کرد. ما ا  اخلاق حسنه و رفتارش و عمل  کاملاً راضی بودیم و مناسب با گو می

کرد. یرا در هر کاری به ما کمک مییک همکار و یک همدم بسیار مطلو  بود  
کنری  گفت بابا تو حسینی}وار{ عمل میآنقدر مهربان و دلسو  بود که همیشه می

)(( عمرل  اکبرر امرام حسرین   و طرفدار ضعفا و مساکین هستی من نیز باید مانند علی
کنم. تا اینکه ندای بح  امام خمینی)ره( به گوشمان رسید و حضرت امرام خمینری   



 

 

فرمود و همۀ اقشرار را بره همبسرتگی و تشرکل      علیه دستوراتی صادر میاللهرحمت
صد حضرت امام بودیم تا جنش درفرمود و ما خانوادتاً پیرو صدمنجسم دعوت می

 شرو( شد. 
گفرت مرا کره    پوشرید او مری  محمد کسی بود که لباس نرو در دبیرسرتان نمری   

اریم خرود را ملربس برا    م ناچهای فقیر کمک کنیقدرت مالی نداریم به همکلاسی
گفرت چقردر آر و   آنها در بیاوریم و ا  لباس نو استفاده نکنیم. محمد همیشره مری  

دمت خر دارم که پس ا  تحصیل شغلی داشته باشم تا بتوانیم این بیست و یک سال 
 تو و مادرم را جبران کنم. 

الله برود و  سبیلدانست، محمد حقیقتاً یک مجاهد فیمحمد قدر نمک را می 
هرر   در امور خیر کوشا بود. رفقای همر م شهید محمد برای من چنرین گفتنرد کره   

گیاشرت و برا لبراس    شب برای شبیخون  دن بدشمن یک فشرنش در جیرب  مری   
کرد ا  او پرسیده بودند که چرا لباس سربا ی ساده بسیجی و آرم سپاه حرکت می

 با همین یرک تیرر کره    دشمن افتادم اولاً خواهم اگر گیرپوشی او گفته بود مینمی
کنم که مبادا ا  ضربات دشمن ناچراراً امتیرا ی   در جیب دارم خودم را خلا  می

شرمن  الله علیه اهل سا ش برا د بدشمن بدهم و دشمن بداند که سپاه خمینی رحمت
دهریم مرا برا ظرالم و     نیست و بداند که ما شهادت را بر  ندگی ننگرین تررجیح مری   

 کنیم.مشرک بیعت نمی
نامزدی انتخا  کرده بود ولی هنو  رسماً خواسرتگاری نرفتره برودیم     محمد 

که جنش شرو( شد. یک مرتبه آمد مرخصری گفرت فقرط مرخصری مرن بخراطر       
اینست که شما ا  فکر خواستگاری بیرون بیائید چون مرن میردانم کره بره شرهادت      
 خواهم رسید و شما برایم گریه نکنید که رضایت ندارم خواست خداوند ایرن کره  
پی  آمده و یک آیه ا  سورۀ متبرکۀ قرآن تلاوت کرد گفرت در قررآن خداونرد    

ءٍ مِنَا لْخَوفِْروَ الْجُوعِروَن َقْصٍرمِنَال َْْمْروالِ وَ الْرَُنْفُسِ وَ      وَلَنَبْلُوَ نَّکُمْبِشیَْ "چنین فرموده:
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زان پرس مرا راضری هسرتیم بره رضرای خداونرد و در میر         "الثَّمرَاتِ وَ بشِّرِ الصَّابرِینَ
 ایم.آ مای  قرار گرفته

خداحافظی گرفت رفت که نه ا  جسدش و نه ا  خودش خبری هست و مرا   
 بیرنم درود خردا بره   تا به حال چشم انتظار او هستیم فقط او را گاهی در خوا  مری 

دالهی روان پاک تمام شهدای ایران بویژه شهید محمد عبدالهی و شهید سلمان عبر 
 کنم.تی به اسارت دشمن بود آر وی موفقیت میو برای اصغر عبدالهی که مد

ام کره در خرمشرهر ماننرد براران  یرر      ولی من ا  یک امر مهم خداونرد مانرده  
مر م گلولۀ توپ و موشکهای دشمن بودم و هر لحظه شاهد ا  پا درآمدن رفقای ه

رسدند ولی مرن همچنران بردون فرین شرهادت بره       بودم که مانند گل بشهادت می
ی اول لی میدانم حتما بشهادت خواهم رسید ان شاءالله چون آر ووطن با گشتم و

ام بمرگ طبیعری نمیررم مگرر برا     آخرین همین است بس که همیشه ا  خدا خواسته
 .جهاد در راه خدا انشاءالله 

 .شودصفحه ضمیمه و تسلیم می 2وصیت نامه محمد در 
 

 1/11/1381پدر شهید محمد عبدالهي بسیجي رزمنده و مجاهد 



 

 

 نامۀ شهید محمد عبدالهيوصیت
 

 بسم رب الشهداءوالصدیقين

ءٍ منَِ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقصٍْ منَِ الأَْمْوالِ وَ الْأَنْفسُِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ وَ لَنبَلُْوَنَّكُمْ بِشيَْ

 الَّذینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصيبةٌَ قالُوا إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ)*( الصَّابِرینَ

 (156-155 /)سوره بقره

 

 بنام خداوند قادر سبحان یاور مستضعفان و دشمن ستمگران

 برپیررام و الله الشررُن و عظرریم فرسررتادگان شررتگانفر بررر سررلام درود }و{ بررا

 و نرائب   فرجره  تعرالی اللهعجرل  مهدی حضرت  مان امام و معصومان و اکرم) (
 و چره  آ مایرد مری  را بنردگان   خردا  ثانیه هر ستمدیدگان. و خمینی)ره( امید امام

 ایشیآ م آید بیرون سرفرا  و رو سپید آ مایشات سخت این ا  انسان که نیکوست
 گردد.می آشکار باطل و ح  آن در که

 مسرتقیم،  صررا   پویرایی  و راهریم  جویرای  کره  کن کمکم پروردگارا خدایا

 و مان گیرر دست خدایا نباشد آن در تو رضای جز که راهی به کن هدایتمان خدایا
 دتیسرعا  چره  مرا  راسرتی  توست، به امیدمان و هیچم تو بی که وامگیار خودمان به

ایرم  رداختهپ جهاد به قرآن و اسلام راه در و پوشیده ر م باسل راه این در که داریم
 رآنق و اسلام حیات تجدید عصر که عصر این در ما مردان تمام که سعادتی چه و

 همه و الم و راه با ایثار جان این در سختی و گرفتاری همۀ با خود و حاضرند است
 کردند. همت خود چیز

 و نصررت  خردا  کره  انشرالله  خداونرد  شایسرتۀ  و صالح مردان ای شما بر درود
اینهرا، ایرن    کره  ایرم کررده  چه ما مگر بزرگ خدای ای باری )به شما( دهد، برکت

 تا ند.می ما بر خبرانبی خدا ا  و این جنایتکاران این و استعمارگرها این طاغوتها،

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=155
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=155
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=156
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=156
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 دانی ما پناهی نداریممی تو خدایا داریم، توکل بر تو تنها ما پروردگارا خدایا
 ترو  ایرض که در راهی و مستقیم صرا  راه در و قرآن و اسلام لوای در یخواهیمم
 برر  باشد ودمانخ برای مملکتمان و باشیم آ اده خواهیممی اینکه برای است آن در
 حملرۀ  ا  را مرا  کننرد و مری  اقتصرادی  محاصررۀ  خودشان قول به را ما و تا ندمی ما

 و حسین)(( راه ندگانده ادامه ما که دانندنمی اینها مگر خدایا ترسانند،می نظامی

 اسرت و ا   حسرینی  خونبرار  مکتب ما مکتب که دانندنمی اینها مگر هستیم یاران 
 اینهرا  مگرر  قرآنیم، پیرو ما که دانندنمی اینها مگر گیریم،می درس پیامبر سرورمان

 مسلمانیم. ما که دانندنمی
 هرا افتراده  ردو بره  انسرانیت  ا  این و ارا لها این بدبختها این مگر خدایا خدایا

 و السرلام علیره  برراهیم ا وارث و السلامعلیه حسین پاک فر ند ما رهبر که دانندنمی
 خمینی است.  مان، امام نائب و قرآن اسلام، وارث

 اینها اشیم،نب خور تو سری خواهیممی که گناهکاریم ما آیا بزرگ ای خدای
 و ای بینرایی  و آگراه  امرورات  ا  همرۀ  و چیرز  همره  برر  شراهدی  ترو  گوینرد می چه

 و کفرار  ایرن  همرۀ  برا  تنهرایی  خودمران  همرت  برا  و ترو  بره یراری   بزرگ پروردگار

 هرر  در کره  دشر  خرواهیم  پیرو  با تو و جنگیممی ستمگران و و ظالمان جنایتکاران
 رو ی خرود  گرار پرورد نرزد  در اکبرر، الله انرد  نرده  شرهیدان  چرون  پیرو یم ما حال
 عرر   مسرلا  مهربرانم  بررادران  خرواهر  و عزیرز  مرادر  و پردر  آخر رو د خورندمی
 و عزیز مادر و پدر و بردارید قدم خدا رضای راه در همواره که امیدوارم و کنممی

 طلب الصانهخ بندگی توفی  برایتان یکتا پروردگار درگاه ا  مهربانم برادر و خواهر
 بررایم  امشرده  دشرهی  و انشراالله  پیوستم کربلا یاران که به حال عزیزم مادر کنم،می

 خرون   ا فر نردت  خرون  کره  بردان  نیرا اری  روح مرا که نکن تابیبی و نکن گریه
 دادی. خدا راه در فر ندت را و نبود تررنگین شهیدان دیگر

 

 محمد عبدالهي حافظ اسلام و قرآن



 

 

 
 

ور بدنیا آمد در نیم 1342شهید سلمان عبدالهی در اول تیرماه سال 

سالگی هم راه ب ا خ انواده ب ه ته ران مه اجرت ک رده و در         5و در 

آب اد در ی ك من زل اس تیجاري س اکن ش دند. پ درش ف ردي         نظام

زحمتکش و کاري بود که با سختی زیاد مخ ار  خ انواده را ت أمین    

کرد تا اینکه با ایجاد خشکشوئی وضعیت اقتصادي آنها کمی سر می

ه اي  انواده حت ی بچ ه  وسامان یافت، که در این امر تمام اعضاي خ  

کوچك سهیم بودند و از جمله خود شهید سلمان عب دالهی ک ه آن   

کرد. این سال بییشتر نداشت و قبل و بعد از مدرسه کار می 7موقع 

ه اي  وضعیت تا پایان دورۀ راهنمائی ادام ه داش ت ت ا اینک ه جرق ه     

 وانقلاب اسلامی و اعتصابات و تظاهراتهاي مل ت ای ران او  گرف ت    

 ب به پیروزي رسید.انقلا
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بعد از انقلاب اسلامی شهید وضعیت دیگري پی دا ک رده ب ود و    

کرد، حالش عوض ش ده  قراري میاي داشته باشد، بیگوئی گم کرده

بود، اخلاقش عوض شده بود، برخوردش خوب و مهربان شده ب ود و  

 1در نماز جمعه و جماعت حضور فعالی داشت.

ی در خص  وص ب  رادرش ب  رادر بزرگت  ر ش  هید س  لمان عب  داله

اي داش ت، همیش ه   ایشان روحیۀ بسیار مثبت و س رزنده  "گوید:می

ش د. از  گو بود و مهربانی او باع ث ج ذب دیگ ران م ی    بشاش و بذله

شرعی نیز بسیار مقید بود و شرکت  لحاظ اعتقاداتی و انجام تکالیف

المنفع ه، دع اي کمی ل، ندب ه و.... از     در نماز جماعت، کاره اي ع ام  

دا ارهایی بود که همیشه با حضور خود در مسجد و همراه با مردم کا

 کرد. از ابتداي تشکیل بس ی  عض و بس ی  مس جد ام ام حس ن      می

ین ساله بود چند 17مجتبی)ع( بود و با شروع جنگ با اینکه جوانی 

ب ه   بار اصرار بر حضور در جبهه و دفاع از کشور را داش ت ک ه ابت دا   

امی و جنگ ی خ انواده م انع اع زام     علت سن کم و عدم آموزش نظ  

پ س از دورۀ   1360ایشان شدند تا اینک ه در اواخ ر زمس تان س ال     

 "آموزشی عازم جبهه شد.

در  1360س ال   دوران آموزشی فشرده و سختی را در زمس تان 

 

 راهیان حسین)ع( .1



 

 

پادگان امام حسین)ع( تهران گذراند و بلافاصله به جبهه اع زام و در  

شهر)خرمشهر( شرکت نم ود  سازي خونینالمقدس؛ آزادعملیات بیت

 و در همین عملیات نیز به درجۀ رفیع شهادت نائل گردید.

شهید پسري نترس، بی باک و شجاع بود و ب ا کاره اي خ اص،    

ش د، چنانچ ه حمل ه ب ا     باعث تعجب وگاهی تحس ین دیگ ران م ی   

ه نیز از جمله کارهاي ش جاعانه او در جبه    72نارنجك به تانك تی 

ه ب ا طن ز   ه در منطقۀ جنگی نوشته بود، هم را هایی کبود. حتی نامه

 بود و گذران روزگار در منطقه را نیز به طنز آمیخته بود.

 50شهید سلمان عب دالهی ش ب قب ل از ش هادت مجب ور ب ه       

شود و حتی میروي به همراه تجهیزات سنگین نظامی کیلومتر پیاده

کن  د و روز جمع  ه  نم  از ص  ب) را نی  ز در ح  ال حرک  ت ادا م  ی   

صلاه ظهر بر ایر اصابت ترکش از پشت سر به شهادت  10/02/1361

اش فرصتی براي استراحت پیدا نکرد رسد، در حالی که تن خستهمی

و پیکرش در آنروز دااِ جنوب، همچ ون م ولایش ام ام حس ین)ع(     

مهمان صحراي کربلاي خرمشهر ب ود ت ا ب ا خ ون پ اک او و دیگ ر       

 شود. شهر، خرمشهر همرزمانش بار دیگر خونین

پس از شهادت نیز متوجه شدیم که او براي امور خی ر حت ی از   

گذش ت و برخ ی اف راد از جمل ه ی ك      حقوق ناچیز خودش نیز م ی 
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سرپرست نزد ما آمدند و گفتند که وقتی سلمان در تهران خانوادۀ بی

اش را به عنوان کمك هزینه به مشغول کار بوده حقوق ناچیز ماهیانه

 "ست.کرده اآنان احسان می

بود ب ا   اولین روزهایی که برادرم شهید شده "گوید:برادرش می

کردم او چطور شهید ش ده باش د و دش من ب ه هم ین      خود فکر می

د، راحتی توانسته جوان رشید و رعناي ما را به شهادت رس انده باش   

گان ه خیل ی زود ب ا توض یحات یک ی از      اما خوشبختانه این فکر بچه

ن با د قنبرنژاد از ذهنم پاک شد چون ایشاهمرزمان برادرم بنام احم

 تنی مجروح، خود را به مراسم شب هفت او رس اند و س ؤالم را ای ن   

چنین جواب داد: سلمان را دو بار در حالی ک ه ب ا ش لیك آرپیج ی     

ها را منحدم ک رد، دی دم ک ه ط ی آن     هفت، دو سنگر گروهی بعثی

دو نف ر ب ه عن وان    ها را به درک واصل نمود. ما تعداد زیادي از بعثی

بایست باهم باشیم ولی طی عملیات چند بار زن و کمك میآرپیجی

زن د؟  ایشان را گم کردم. وقتی از ایشان سوال کردم کجا غیبت م ی 

برد آن جلوها. با توج ه ب ه   گفت: مرا امام زمان)ع ( میدر جواب می

 ب ه  واظهارات همرزم شهید در دلم به ایمان برادرم یقین پیدا کردم 

 "لطف خدا آرامش خاصی پیدا کردم.

اش بع د از ش هادت س لمان، ب ه او افتخ ار      هر چند که خانواده



 

 

کردند اما باز هم فراق او باعث شده بود که زم ان ب راي آنه ا ب ه     می

 1361سختی سپري شود، تا اینکه یکی از روزه اي تابس تان س ال    

توج ه  هنگامی که برادر شهید عبدالهی مشغول کار در مغ ازه ب ود م  

گردید. برادر شود که از برنامۀ خانواده رادیو پخش میاي میمصاحبه

در ای ن برنام ه خبرنگ ار ب ا حض ور در       "کن د ک ه:  شهید نق ل م ی  

بیمارس  تان ش  هید مص  طفی خمین  ی ب  ا یک  ی از جانب  ازان جن  گ 

کرم انی در ح ال    ص فار تحمیلی، به نام برادر پاس دار محم ود ح ا    

اي از زم ان  کن د ک ه خ اطره   خواست میمصاحبه بود و از ایشان در

اي از هاي حق علیه باطل نقل کن د. ایش ان خ اطره   حضور در جبهه

کند که در یک ی از  شهید سلمان عبدالهی به این مضمون تعریف می

ه ا پات ك س نگینی زده    شهر که بعثیسازي خونینهاي آزادعملیات

اده ب ودم و  بودند، من در حالی که ترکش خورده و پایین خاکریز افت

شنیدم که به ما نزدی ك  هاي بعثی را به وضوح میصداي شنی تانك

شدند، به یکباره دیدم یکی از ب رادران بس یجی ب ه ن ام س لمان      می

عبدالهی که بعدها مطلع شدم ش هید ش ده، ب ه ناگ اه ن ارنجکی در      

اکبر روي خاکریز پرید و از دید م ا پنه ان   دست گرفت و با غریو الله

ی نگذشته بود که ص داي انفج اري ش نیدم و ب ا خ ود      شد و لحظات

گفتم این برادر نیز شهید شد. اما پس از لحظاتی بار دیگر ناباورانه با 
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ه ا  اکبر روي خاکریز ظاهر ش د. دیگ ر ص داي ش نی تان ك     غریو الله

شد، از او سوال کردم چکار کردي برادر؟ و وضوحشان کم و کمتر می

ک ه   72نارنجك را داخل تان ك ت ی   معلوم شد بر روي تانك رفته و 

آرپیجی بر آن ایري نداشت انداخته و باعث از کار افتادن تانك شده 

ها فرار را برقرار ترجی) دادند و همین عمل شهید باعث است و بعثی

 "دفع پاتك سنگین دشمن بعثی شد.

تع اون   هنگامی که برادران" کند که:برادرش همچنین نقل می

خبر شهادت  1361فروردین  13ان صب) روز سپاه شهید بهشتی تهر

 وبرادرم سلمان را آوردند شوکه شدیم و انتق ال ای ن خب ر ب ه پ در      

 "مادرم و دیگر اعضاي خانواده بسیار دشوار بود.
 

 

 شهید سلمان عبدالهي در نوجواني



 

 

 وصیت نامۀ شهید سلمان عبدالهي
 

 بسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 (162 )انعا /مِينَالْعالَ تِي وَ نُسُکِي وَ متَْيايَ وَ مَماتِي لِلَّ ِ بَب ّقُلْ إ نَّ صَِ

بگو ای پیغمبر، طاعتم، نمازم، زندگیم و مرگ من برای خداسـت کـه پروردگـار    

 کنم.يام را آغاز منامهجهان است. با درود به رهبرم، امام خمیني)ره( وصیت

 

ام کره انشرالله     کررده ضرور قلبری انتخرا   ام برا یقرین و ح  راهی را که انتخا  کرده

یاه الله باشد و راهی است که تمام ملت مسلمان جهان باید طی کنند) ان الحسبیلفی

 سررال حکومررت ظلررم، 2500عقیررده والجهرراد(. برراری برررادران و خررواهران بعررد ا  

ر د ولی دحکومتی بر پایۀ قوانین اسلامی به رهبری مردی ا  تبار حسین)(( آغا  ش

دین کارشکنیها آغا  شد، جنش هم یکی ا  راه ا  سوی کافران و انسانهای بیاین 

 آنهاست. گاهی مشکلات در اسلام یک نعمت است، جنش هم یکی ا  آنهاست.

 ۗ  وَلَنَبْلوَُنَّکمُ بِشیَءٍْ مِّنَ الخَْوفِْ واَلجُْو(ِ وَنَقصٍْ مِّنَ الَُْمْوَالِ وَالُْنَفسُِ واَلثَّمرََاتِ 
 الَّییِنَ إِذاَ َْصاَبَتهُْم مُّصِیبَۀٌ قَالُوا إِنَّا للَِّهِ وَإِنَّا إِلیَْهِ رَاجعِوُنَ (*) الصَّابرِِینَ وَبَشِّرِ

 (156-155بقره/ )
ت آفا و شما را به سختیها چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و نفس و

 ما ا  ویندگبیا مائیم و بشارت بده به صابران آنها که مصیبتی برآنها پی  آید 
 گردیم)قرآن کریم(.خدائیم و بسوی او با  می

روم تا بر علیه کفر جهانی ها میبه هر حال اینجانب با اختیار خود به جبهه
ل خودم به گویم من نه برای ماجراجوئی، بلکه برای تکامبجنگم و در این حال می

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya156.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya156.html
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خواهند در آینده یادی ا  من بکنند در روم. و امیدوارم کسانی که میها میجبهه
جهت خط فکری و عملی من باشند نه بر خلاف جهت من، هر کس به راه من 

 ایمان دارد سلاح بدست گیرد و به میدان مبار ه بر علیه کفر برآید.
خود  یم وبه خوی  با گرد بله برادران چه خو  قبل ا  آنکه مرگ را دریابیم

 ر گناهرق دغرا در ترا وی خوی  بسنجیم. وای بر ما، وای بر ما که تمام عمرمان 
و  ایم نظر کنیمبارمان که برای خود بستهو تمام عمر در پوچی و بیهودگی به کوله

 ببینیم چه داریم برای جوا  و حضور در پی  الله...
طل  کاملی است که انسان بوجود مباری برادران شهادت مقطعی ا  حرکت ت

 انیت ا پیوندد. هی  اجباری در این انتخا  نیست که پیدا شدۀ راهم شد و انسمی
ت و طغیان و  بونی و آینده در قالب انتخابی سرنوشت سا  شکل خواهد گرف

 ملاقات ح  متضمن کوشا بودن است.
نش در آغوش کنم که میتوانم شاهد  یبای شهادت را تنگاتکم احساس میکم

 خود بفشارم و تا ابد ا  خود جدا نخواهم کرد.
ندت در های خود را آماده کن مبادا اگر فر پدر ارجمندم در راه خدا اسماعیل

اش و ات بنشیند. شادمان براه الله حرکت کرد و شهید شد غمی به چهرۀ مردانه
دۀ نواخا بدان که شهادتِ یکی ا  اعضای خانواده باعث سربلندی و عزت و شرف

 اسلام خواهد شد. 
باشید  خواهم همچون  ینب باشید و او را بشناسید و مقلدشمادرم، خواهرم، می

 و تحمل و صبرش را در مصیبت به آن بزرگی که کربلا جلوی چشم  اتفاق
را  د اوافتاد سرمش  خود قرار دهید و با حفظ حجا  و نجابت و عفت، خود بخو

 خشنود سا ید.
کنم که در خط ولایت فقیه باشند و برادران ارجمندم نصیحت میو اینجانب به 

سا  است و ا  هیچکس دیگر حمایت نکنند، راه خدا بهترین راه است، اسلام انسان



 

 

شوید. کند. پوینده و کوشندۀ این راه باشید و الا پشیمان میانسان ظلم را قبول نمی
 مین بماند و باید بگویم: مبادا بر   -اسلحۀ من و دیگر مجاهدان راه خدا است
تواند به یک دلیل بمیرد، آنکس که کند نمیآنکس که به هزار دلیل  ندگی می

 میرد.کند به همان یک دلیل هم میبه یک دلیل)خشنودی خدا(  ندگی می
عا تماس دم الدر پایان ا  پدرم و مادرم و خواهران و برادرانم و دیگر همر مان

 دارم.
 مه الله و برکاتهوالسلام علیکم و رح

 2/1/61سلمان عبدالهي 

 



 

 

 
 

باش د.  م ی  1344فیروزي متول د اول ین روز س ال    شهید حمیدرضا 

یز فرزند سوم خانوادۀ حا  یوسف بود که شش خواهر و برادر دیگر ن

رو و مهربان ب ود، ک ه از هم ان    داشت. پسري دوست داشتنی، خنده

، بس یار توج ه   بچگی متدین بود و به دی ن و تک الیف ش رعی خ ود    

 کرد. می

، ب ا  پسرم خیلی ص بور  "گوید:مادر شهید در مورد فرزندش می

زد و غمخوار ما بود. اه ل  گذشت و مهربان بود. همیشه به ما سر می

 وحلال و حرام و متدین بود. در بچگی دو بار به سختی بیم ار ش د   

 "هر دو بار حضرت معصومه)س( او را شفا داد.

پسرم اخلاق بسیار خوبی داشت حتی اگر  "گوید:پدر شهید می

کرد. تا حد توانِ خ ودش  خورد میکردند با خنده بربه او توهین می



 

 

گرفت و با وجود اینکه یك دست داشت اما غمخوار دست همه را می

گرفت. در زم ان انق لاب و   و کمك حال همه بود و دست همه را می

رد. م ن و  ک  پرداخ ت و کم ك م ن م ی    قبل از آن به کشاورزي می

مادرش از او رضایت کامل داشتیم و هیچ وق ت در زن دگی، م ا را از    

 "خودش ناراحت نکرد.

گ اه  چما هفت بچه بودیم ولی هی "گوید:خواهر بزرگ شهید می

میشه بین ما در خانه دعوا نبود، حمیدرضا بچۀ سوم خانواده بود و ه

فتم. بعد ردوست داشتم من نیز مثل برادرم پسر بودم و به جبهه می

رادرم از اینکه ازدوا  کردم براي زندگی به اه واز رف تم و در آنج ا ب     

گرف ت و پ یش م ا    اي یك بار یا دو هفته یك بار مرخصی م ی هفته

گرفت. بسیار سخاوتمند بود و هیچ وقت دس ت  آمد و سراغی میمی

 آمد.خالی خانۀ ما نمی

س ت  علاقۀ ما به همدیگر بسیار زیاد ب ود و م ن ه یچ وق ت دو    

نداشتم ناراحتش کنم به همین خاطر اخبار ناراحت کنن دۀ زن دگی   

 گفتم.خودم را به او نمی

یك روز که به خانۀ ما آمده بود تا به من سر بزند دیدم دستش 

ورم کرده است. پرسیدم دستت چه ش ده؟ ج واب داد: کن ار آت ش     

نشسته بودم و متوجه نشدم که سوخته است. همیشه س نگ ص بور   
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گف ت. ب ه پ در و    شد و نه نم ی ود و هیچ وقت ناراحت نمیخانواده ب

کرد. این منش انسانی و والاي ب رادرم  مادر، خواهر و برادر کمك می

به خاطر نان حلال پدر و مادرم ب ود، چ را ک ه پ درم ک ارگر س ادۀ       

  "کشی بود که به روزي حلال بسیار معتقد بود.زحمت

ک رد و  کار م ی  سالگی عضو بسی  شد و روزها در معدن 14در 

ناپ ذیر ب ود و   رفت و خستگیزنی به بسی  میها نیز براي گشتشب

 هیچ وقت گله و شکایتی نداشت.

مه اجري، همس  ر ش هید در خص وص ش هید نق  ل     خ انم زه را  

ه ه م  کبا ایشان ازدوا  کردم در حالی  1366اسفند سال  "کند:می

عق د  شیمیایی و هم دستش مجروح شده بود و حتی بعد از مراس م  

ر ماه در جبه ه ب ود. ه یچ وق ت و د     4نیز بار دیگر به جبهه رفت و 

 هیچ شرایطی از ازدوا  با شهید فیروزي پش یمان نب ودم، ش اید در   

اي از زندگی گله و شکایت بود اما همیشه از ایشان راضی بودم دوره

ت، و زندگی با کسی که به نماز پایند بود و نماز ب رایش ارزش داش   

 ارزشمند بود.  براي من بسیار

گرفتیم هر سال همراه با دخترم روز جانباز را براي او جشن می

گرفت. افراد معلول و جانباز و او نیز هر سال براي فرزندانش تولد می

مانند افراد سالم توانایی انجام هر کاري را ندارند، اما شهید فی روزي  



 

 

هاي تباعث تعجب ما بود و با همان یك دست همۀ کارها و مسئولی

داد و در کمك و دستگیري افراد دیگ ر نی ز کوش ا    خود را انجام می

شدیم بود، به طوري که وقتی نبود یا حضورش کمتر بود متوجه می

 داده است.که بسیاري از کارها را فقط خود او انجام می

ک رد ت ا   زندگی با او بسیار پر برکت بود و هر کاري را شروع می

اي از او گاه به یاد ندارم خواس ته برد و هیچپایان آن کار را پیش می

 "ن ه "و  "شدنمی"داشته باشم و ایشان انجام نداده باشد، هیچ وقت 

وجود نداشت چرا که ج ر ت و جس ارت زی ادي در زن دگی داش ت.      

ه ا را ب راي زی ارت    مسافرت را بسیار دوست داشت و همیش ه بچ ه  

ه اي زن دگی   ب رد. پس رم در آخ رین روز   رض ا)ع( م ی  مشهد و امام 

اي از گف ت م ا ه یچ خواس ته    داد و م ی پدرش، به من دلداري م ی 

 وپدرمان نداریم و پدر همیشه هم ۀ نیازه اي م ا را ب رآورده ک رده      

کاري نیست که ما افسوس آن را بخ وریم ک ه اگ ر پ در ب ود انج ام       

سال زندگی، ره صد ساله را رفته بود و  50دادیم. شهید در مدت می

 ود.در زندگی موفق ب

شهید به بیم اري   "گوید:خواهر شهید در خصوص ایمان او می

خودش کامل آگاه بود و ایرات شیمیایی بودن را در وجود خود حس 

دانست و گفته بود بعد ایر میکرد و درمان را براي این بیماري بیمی
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شود و همان نیز ش د. در بس تر بیم اري    ماه همه چیز تمام می 6از 

خواند، اما همیشه موقع اذان، تمام ذکره ایی ک ه   توانست نماز بنمی

ب  ن ک  رد. در بیمارس  تان عل  ی دانس  ت را ب  ر زب  ان ج  اري م  یم  ی

گف ت ت ا    "یا زهرا"ابیطالب)ع( از شب تا صب) بیش از هزار بار ذکر 

اینکه من خسته شدم و گفتم به بجاي ذکر گفتن بلند شو و نم ازت  

ول ی دی دم در هم ان    را بخوان، من این حرف را بدون غرض گف تم  

حال بیماري شروع کرد به وض و گ رفتن و نم از خوان دن و تس بی)      

گفت. این در صورتی بود که هیچ چیزي را بخاطر برداشت و ذکر می

 "نداشت، اما نماز و دعا را کاملاً به خاطر داشت.

بعد از جبهه در س پاه مش غول ب ود و بع د از بازنشس تگی نی ز       

بود و وقت خ ود را ب راي انج ام ک ار     مشغول کار و خدمت به مردم 

اي از کار مردم بگشاید. از دیگر گذاشت و دوست داشت گرهمردم می

گ اه ص حبت ک ار و اتفاق ات     خصوصیات اخلاقی او این بود که ه یچ 

اي در فاصلۀ چند قدمی خانه بود را به داخ ل  محل کارش که مغازه

ک رد.  یبت نمیکس در خانه غگاه در مورد هیچآورد و هیچخانه نمی

هاي آرامی نداشت و شهید در چهار، پن  سال آخر زندگی، اصلاً شب

کرد براي مدت توانست راحت بخوابد، داروهایی  که استفاده مینمی

کوتاهی و شاید فقط براي دو روز ایر داشت و بعد از آن عذاب زیادي 



 

 

کس متوجه مشکل کشید. در طول روز چون مشکلی نداشت هیچمی

ها و در خانه، ما شاهد عذاب کشیدن او شد اما در شباو نمیو درد 

خواستیم به بودیم. گاهی در ایام محرم به خاطر سرماي هوا از او می

عزاداري نرود، اما عشق به امام حسین)ع( او را ب ه هیئ ت ع زاداري    

 "کشاند.می

 

 

 شهید حمیدرضا فیروزی در جبهه
 

 "کن د: اینگونه نقل م ی همسر شهید از دوران بعد از جنگ نیز 

ور شهید فیروزي حتی تا زمان او  بیماریش براي پایگاه بس ی  ن یم  

کرد و در اواخر یك می ز تن یس ب راي آنج ا گرفت ه ب ود ت ا        کار می

هاي بسیجی هم تفری) مناسبی داشته باشند و هم ورزش کنند. بچه

او براي کمك کردن به م ردم همیش ه آم اده ب ود و ض مانت اف راد       
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گرفت ولی هیچ کس تا بعد از ش هادت از ای ن   را به عهده می زیادي

اي ک ه از او  موضوع خبر نداشت و بعد از شهادتش با بررسی دفترچه

 به جا مانده بود متوجه این قضیه شدیم.

روزي به شهید گفتم شما که جانباز هستید و پیش خ دا آب رو   

ا براي خودت برید چرهاي پایگاه را به مشهد میدارید و هر ساله بچه

کنی تا شفا پیدا کنی و دستت خوب شود؟ در جواب به من دعا نمی

گفت همان طور که در معامله ک ردن ج ا زدن ح رام اس ت، وقت ی      

گیرم. ایمان قلبی ش دیدي  چیزي را در راه خدا دادم دیگر پس نمی

 داشت و اصلاً به فکر مادیات و دنیا نبود.

ش هایش را از دس ت   سه سال قبل از شهادت شنوایی کام ل گو 

گفت. دردهاي داد ولی چون بسیار تودار بود از دردهایش چیزي نمی

ک س متوج ۀ آنه ا    زیادي داشت، دردهاي او درون ی ب ود ک ه ه یچ    

دانس ت ک ه اگ ر ب ه بیمارس تان ب رود و دورۀ       شد و خودش مینمی

 گردد. درمان را شروع کند دیگر سالم بر نمی

گف تم نزدی ك اربع ین اس ت     روز آخري که به خانه آمد ب ه او  

ه ا را  کارهاي رفتن به کربلا انجام شده است، به آژانس ب رو و ف یش  

بگیر. رفت و نیم ساعت دیگر که آمد در چ ارچوب درب ایس تاد در   

توانست نف س بکش د،   آمد و نمیحالی که صدایش به سختی در می



 

 

م ا  خودش دکتر رفته بود و داروهایش را نیز از داروخانه گرفته بود، ا

باز هم حالش خوب نبود، او را به بیمارستان بردیم و گفتن د ایس ت   

 تنفسی داشته است.

چون در بیمارستان رسیدگی کم بود دوران طلایی هوشیاري را 

از دس ت داده ب ود و دیگ ر از نظ ر جس می امی دي ب ه برگش  ت او        

نداشتند. آن شب تا صب) بالاي سرش بی دار ب ودیم ب ه امی د آنک ه      

گ ردد ول ی ف رداي آن روز ب ه     ب ه خان ه ب از م ی     ش ود و خوب م ی 

ئم روز در کما بود و هیچ علا 33بیمارستان تهران منتقل شد. مدت 

ده حیاتی نداشت. بعد از آن که به هوش آمد همه چیز را فراموش کر

 بود، به غیر از ذکر خدا و ائمه و زی ارت عاش ورا ک ه خیل ی دوس ت     

مارس تان ساس ان   در بی روز 70کرد. م دت  داشت و آن را زمزمه می

 تهران بود و ما یك خان ه در نزدیک ی بیمارس تان اج اره ک ردیم ت ا      

ا ب ه  روز بخاطر مشکلات دوري راه او ر 70نزدیك او باشیم و بعد از 

ك بیمارستانی در قم بردیم. و در آنجا نیز ی ك هفت ه در خان ه و ی     

 "هفته در بیمارستان بود و دوران بیماري بسیار سختی داشت.

 50دیر روزگار بر آن بود که این رزمندۀ نس توه و مق اوم ب ا    تق

ی درصد جانبازي، پس از سالها درد ناشی از عوارض بمبهاي ش یمیائ 

خ رداد س ال    11زمان جنگ که امان او را بری ده ب ود، در ش امگاه    

 به نداي حق لبیك گفت و به نزد معبود خود شتافت. 1394



  177 ورفصل اول: شهدای نیم 

 

 خاطرات شهید حمیدرضا فیروزی
 ا مهاجري، برادر خانم شهید فی روزي در اق دامی قاب ل تحس ین،    آقاي رض

آوري خاطرات ایشان کرده است ک ه ض من   قبل از شهادت، اقدام به جمع

ش هید   "کن یم: تشکر از ایشان، آنچه را یبت کرده است در اینجا نقل م ی 

س ت  فیروزي هم داماد خانوادۀ ما، هم یکی از همرزمان پدرم و هم یك دو

ن بود و نسبت به ایشان احساس تعهد و دین دارم. در زم ا خوب براي من 

نویسی شرکت ک ردم و خ اطرات جانب ازي    تحصیل در یك مسابقۀ خاطره

ه ک  شهید را که خودش براي من تعریف کرده بود نوشتم و به فکر افتادم 

 کل خاطرات ایشان را بنویسم. آنچه در زیر آم ده اس ت ب ه نق ل از خ ود     

 "ایشان یبت گردیده است.

ور شروع به کار کرد و بود که پایگاه مقاومت بسی  نیم 1361سال  "

من نیز مانند خیلی از جوان ان ش هر در آنج ا یب ت ن ام ک ردم و یک ی از        

بسیجیان فعال پایگاه شدم. بعد از مدتی حال و هواي جبه ه و جن گ ب ه    

خواهم به جبه ه ب روم، آن زم ان    سرم زد و به خانواده اعلام کردم که می

کردن د و حرفش ان   بود. در ابتدا خانواده مخالفت م ی  1361ن ماه سال آبا

هم این بود که برادر بزرگترم در جبهه مشغول گذراندن خ دمت مق دس   

سربازي است، شما صبرکن تا او خدمتش تمام شود و بع د ب رو. ام ا م ن     

پایم را در یك کفش کردم که هر طور هست باید بروم جبهه و در نهای ت  

ار را کردم. ی ك روز ب ه اتف اق چن د نف ر دیگ ر از ب رادران و        نیز همین ک

 نفر بودیم به سپاه منطقۀ محلات مراجع ه  12وري که حدوداً دوستان نیم



 

 

ساله بیشتر نب ودم. ناگفت ه    16و یبت نام کردیم در حالی که یك نوجوان 

خیر و برکتی ب ود ک ه در دوران هش ت    نفري گروه پر 12نماند این گروه 

 ها حضور داشتند.مقدس همیشه دو یا سه نفر از آنها در جبههسال دفاع 

نف ر دیگ ر از    70بعد از آماده ش دن، ابت دا م ا را ب ه هم راه ح دود       

حمزۀ سیدالش هداء ته ران اع زام     21هاي محلات به پادگان آموزشی بچه

ه ا ب ه ب ازي و    نمودند. یك هفته در فضاي بزرگ پادگ ان ب ا دیگ ر بچ ه    

ی ام را گذران دیم. ت ا اینک ه ی ك روز عص ر فرمان دۀ        خوردن و خوابیدن، ا

پادگان آمد و گفت کلیۀ برادران به گروههاي چهل، پنجاه نف ري تقس یم   

شوید یا این که هر شهري براي خودش گروهان بندي شود. بعد از تقسیم 

خی ز بردن د ک ه حس ابی     پر و سینهبندي، آنقدر ما را نرمش دادند و کلاا

ت درآمد. شب که شد همه را به یك سالن ب زرگ  تلافی یك هفته استراح

بردند و به هر نفر، دو پتو دادند و گفتند همین ج ا بخوابی د. ف ردا ص ب)     

پر، بشین پاشو و خلاصه چ ه دردس رتان   خیز، کلاادوباره شروع شد سینه

ندهم بعد از این که حسابی ما را خسته کردند به میدان صبحگاه بردن د و  

ا سه ماه همین آش و همین کاسه است هر که طاق ت  فرمانده اعلام کرد ت

ب وس کن ار زم ین آم اده اس ت،      دارد بماند و هر که توانش را ندارد مینی

نفري ما چن د نف ري    70تواند سوار شود و به خانه برگردد که از جمع می

دوباره ما را به صف کرد و گف ت کس انی    برگشتند. از قضا فرماندۀ پادگان

ان د و طاق ت   چکی دارند نیز باید برگردند، آنها هنوز بچهکه قد و قوارۀ کو

سالم بیشتر نبود  16سختی جبهه را ندارند من هم خیلی ریزه بودم چون 
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ه ا مش غول ب ازي و ش یطنت     و تا روز قبل از آن در صحرا و کوچه با بچه

بودم، اما خوب یك دفعه جنگ آغاز شد و ضرورت دف اع از مه ین و ام ام    

ت ر ب ودیم   یشان، ما را به این جا کشانده بود. ما که کوچكعزیز و دستور ا

ه ا گری ه   از جمع بزرگان کنار آمدیم و گروهی تشکیل دادیم، بیشتر بچ ه 

کردند که بخاطر خدا بگذارید ما هم بمانیم، ما کلی به این جا دلبس ته  می

کنن د ک ه مگ ر م ا     ها دوب اره ملام ت م ی   شدیم اگر هم برگردیم خانواده

ک ردیم  اید. چه بگوئیم که هر چه التماس مینروید، شما هنوز بچهنگفتیم 

اي نشس ته و زان وي غ م در بغ ل     گرفتیم. هر کس گوشهکمتر نتیجه می

گرفته بود. قرار شد فردا صب) همۀ ما را به خانه برگردانند. نم از مغ رب و   

عشاء را با دلی شکسته خواندیم که ناگهان فرمانده ب ین م ا آم د و گف ت     

توانید بمانید، اما باید قول بدهید که هی که قرار بود برگردید؛ حالا میگرو

کاملاً گوش دهید. ما که خیلی خوش حال   بچگی نکنید و به حرف فرمانده

شدیم از خدا خواسته همگی گفتیم چش م ه ر چ ه ش ما بگویی د انج ام       

ه ایی ک ه در س اکها    دهیم. شادمانی به جمع ما برگشته بود، خ وراکی می

هاي آسایشگاه پخش ک ردیم. ن ام ای ن    تیم به جاي شیرینی بین بچهداش

 )ع( گذاشتند.حسیناماماصغر علیگروهان را نیز گروهان حضرت 

-از فرداي آن شبِ به یاد ماندنی آموزش کشنده براي اعزام به جبهه

ها ش روع ش د. آموزش هاي مختلف ی همچ ون تقوی ت ق واي جس مانی،         

اندازي هاي سبك و سنگین، تیراخت اسلحهسازگاري با محیط جنگی، شن

چی و خیلی چیزهاي دیگ ر.  ، کلاشینکف، تیربار، قناسه، آرپی3با اسلحۀ ژ



 

 

روز طول کش ید و ب راي دف اع از ارزش ها و آرمانه اي       50آموزشها حدود 

انقلاب اسلامی حسابی آماده بودیم و بعد از اتمام دوره، یك هفت ه ب ه م ا    

عد از یك هفته به همان پادگان برگردیم ت ا ب ا   مرخصی دادند و قرار شد ب

سازماندهی جدید به مناطق عملیاتی اعزام شویم. وقتی به خانه برگش تیم  

کردند، انگ ار ی ك دفع ه م رد ش ده      همه جورِ دیگري روي ما حساب می

بودیم. یك هفته مرخصی و دید و بازدید از اقوام و خانواده س پري ش د و   

 50ت ا  40هدا)ع( برگش تیم و در گروهه اي   حمزۀ سیدالش   21به پادگان 

غرب از شهرهاي استان مرزي آبادنفري سازماندهی شدیم و به شهر اسلام

کرمانشاه اعزام شدیم. مدتی ما را در همان شهر در پادگانی به نام پادگ ان  

اکبر مستقر کردند. بعد از چن د روز گ روه م ا را ب ه یک ی از ش هرهاي       الله

سقز فرستادند. آن ایام جمهوري اس لامی از چن د    استان کردستان به نام

جبهه دچار بحران و درگیري بود، از یك طرف آمریکاي جنایت کار صدام 

وحشی را تجهیز و تطمیع کرده بود تا به ای ران حمل ه کن د ت ا ب ه زع م       

خودش انقلاب اسلامی را از بین بب رد و کش ور ب زرگ ای ران را ب ه پ ن        

 5دان نیز تمام قوا از سمت غرب ب ه درازاي  قسمت تقسیم نماید. صدام نا

استان مرزي شامل استانهاي آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ای لام  

و خوزستان به ایران حمله کرده بود. در داخل نیز، در گوشه و کنار ایران، 

منافقین که توسط استکبار جهانی به س رکردگی آمریک ا و رژی م غاص ب     

ری زي  هایی را برنام ه شدند شورشپشتیبانی میصهیونیست سازماندهی و 

ي دو ح زب غی ر ق انونی و    ها، فتنهو اجرایی کرده بودند. یکی از این فتنه
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در کردستان بود. این دو جریانِ سر س پردۀ   1تجزیه طلب کومله و دمکرات

استکبار بیشتر شهرها و روس تاهاي اس تان کردس تان و حت ی بخش ی از      

 امن کرده بودند.ا نااستان آذربایجان غربی ر

ه ا  یکی از این شهرها که اوضاع وخیمی داشت، سقز بود که درگیري

ه اي س پاه و بس ی  و نیروه اي     و زد و خوردهاي بسیار شدیدي بین بچه

طلب در آن رخ داده بود. وظیفۀ ما در این شهر پاکسازي منطق ه از  تجریه

به شهر بود. گ روه  نیروهاي کومله و دمکرات و برگرداندن امنیت و آرامش 

ما حدود چهار ماه تمام براي انجام وظیف ه در منطق ه مس تقر ب ود. ب اور      

 

این احزاب همزمان با پیدایش کشورهایی کمونیستی به وجود آمدن د. هس ته اص لی     .1

در کردستان ب ه وی ژه   هاي دمکرات آذربایجان، حزب دمکرات در زمان فعالیت فرقه

 يور ش ه یپ جعفر با اطلاعات و نظرات تبادل بادر شهرستان مهاباد شکل گرفت و  

 .ک رد  آغ از  را خ ود  تیفعال محمد یقاض توسط جانیآذربا دمکرات يهافرقه سیرئ

 نی  ا يمرک ز  دول ت  ض عف  گانگانیب توسط رانیا اشغال و 1320 وریشهر اناتیجر

 یتختیپا به کردستان کشور جادیا يشهیاند در حمدم یقاض که کرد فراهم را امکان

 نی  ا. کند اعلام مختار خود حکومت ارید نیا در 1324 سال بهمن دوم روز ،مهاباد

 یقاض   اع دام  و يریدس تگ  آن تب ع  و 1325 سال در یدولت يروهاین ورود با غائله

ز ومل ه نی   ک ح زب  رهبر محمد یقاض .کرد فروکش او دولتمردان از تن دو و محمد

 دکت ر  توس ط  دمکرات حزب يمرکز دولت ضعف لیدل به انقلاب دار و ریگ در. بود

 یقاض نظر مورد یاصل هدف با و شد فعالا مجدد يگریدو افراد  قاسملو منعبدالرح

 نیال د عز  یش   انق لاب  از بعد .داد ادامه خود کار به يمختار خود پوشش با محمد

 نظام هیعلو  گرفت عهده به را ملهکو حزب استیر مهاباد سابق جمعه امام ینیحس

 یقیعم يتضادهاعقاید  و اهداف و آراء در ملهوک حزب. کرد اقدام یاسلام يجمهور

 کومله حزب .شد منجر آنها نیب ینیخون يهاجنگ به که کرد دایپ دمکرات حزب با

 .شد مرتکب يمتعدد يهاتیجنا و کرد عمل دمکرات حزب از ترخشن



 

 

دی دیم، اوض اع ب ه    کنید که بارها و بارها مرگ را جل وي چش مانمان م ی   

توانس تیم ت ك نف ري در    امن و وحشتناک بود که هیچ وقت نم ی حدي نا

ب رویم ی ا   خواستیم به حم ام  سط) شهر گشت بزنیم. بعضی وقتها که می

بایست با اس لحه و آن ه م   وسایل مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنیم می

ان دازها و جاسوس هاي کومل ه در هم ۀ     چهار یا پن  نفري برویم. تك تی ر 

اي به نیروهاي انقلابی وارد کنند. نقا  شهر منتظر بودند تا آسیب و ضربه

ش هر ص داي   شرایط خیلی پیچی ده ب ود و ه ر روز بع دازظهر در س ط)      

رسید و بعدازظهرها مقررات منع آم د و  درگیري و تیراندازي به گوش می

بعدازظهر به بعد امکان خرو  از پادگان وجود  2شد برقرار بود و از ساعت 

کرد و به قدري سرد نداشت. با این وضعیت، سرما و یخبندان نیز بیداد می

ز گ روه م ا ش هداي    گفته نماند ک ه ا چسبید. نابود که دست به اسلحه می

زیادي در راه ایجاد امنیت به انقلاب اسلامی تقدیم شد. ای ن را نی ز بای د    

ور در منطق ۀ کردس تان   نفر از ن یم  12-10اضافه کنم که در زمانی که ما 

مص یب  ح ا  مشغول دفاع از میهن بودیم افراد دیگ ري همچ ون مرح وم   

دیگ ر از   محمدي و آقایان مرتض ی فی روزي، عب اس فی روزي و بس یاري     

هاي جنوب مشغول انج ام وظیف ه و اداي تکلی ف    همشهریان ما در جبهه

 الهی بودند.

بعد از مدتی گروه ما را به استان خوزستان و به منطقۀ پاس گاه زی د   

اعزام نمودند. خط پدافندي)عملیاتی( که ایران با عراق درگیر ب ود ح والی   

ان نتواند در این منطق ۀ  منطقۀ زید بود. فرماندهان عراقی براي این که ایر
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هاي بس یار ق وي آب را ب ه    صاف و مسط) عملیات انجام دهد توسط پم 

بیابانها تزریق کرده بودند، آب ی ک ه از رودخان ۀ دجل ه) البت ه از نهره ا و       

ها در آب گرفتن منطق ه ب ه ای ن    آمد. شیوۀ عراقیهاي این رود( میشعبه

کردن د، چ را ک ه زی ادي آب     ینحو بود که آنها هر روز آب را کم و زیاد م

شد که ایران با قایق و بلم به آب بزند و عملیات کند و کم ی آب  باعث می

ها از این دو اتفاق جل وگیري  شد و عراقینیز باعث خشك شدن زمین می

 کردند.  می

-کردم و کار ما در آن ایام، از ش ب  من در تی  مهندسی خدمت می

خوان دیم، ش ام   ش د، نم از م ی   ریك م ی شد. بعد از این که هوا تاآغاز می

خوردیم و سپس وسایل س نگینی همچ ون ل ودر، بول دوزر و ک امیون      می

افت ادیم.  کردیم و راه میها را آماده میکمپرسی و براي احتیا  آمبولانس

کردیم ک ه احتم ال   بوسیلۀ لودرها و کامیونها خاک را به جایی منتقل می

ش ك بیاب ان نف وذ کن د. همچن ین      داشت آب از آن جا به دیگر مناطق خ

کردند و کار بولدوزرها نیز خاکهاي بیابان را جلوي آب دپو و سدسازي می

ما در حقیت جلوگیري از نفوذ آب توسط ایجاد سد در بیابان ب ود و البت ه   

نشس تند و مرت ب ای ن منطق ه را     هاي نامرد نیز تا صب) بیکار نم ی عراقی

اي دو نف ر رانن ده   هر وس یله  کردند.میهاي توپ بمباران هدف با گلولهبی

کردند تا کار متوقف نشود. بول دوزرها  داشت که به نوبت با دستگاه کار می

و کامیونها هر کدام دو رانن ده و ب ه اص طلاحِ اه لِ ف ن ش وفر داش تند و        

آمبولانس نیز دو راننده و ی ك ام دادگر ب راي درم ان و پانس مان جزئ ی       



 

 

رفتیم ابتدا سنگري ب زرگ و  تی بود هر جا میها شیفداشت. کار ما راننده

ساختیم که از خ ط گلول ه و ت رکش در ام ان     مناسب براي آمبولانس می

اي نی ز ک ار   کردن د و ع ده  اي در داخل آمبولانس استراحت میباشد. عده

 کردند.می

ها که خیلی خاک دپو کردیم و خس ته و کوفت ه   در یکی از این شب

ها در آمبولانس مشغول اس تراحت ش دیم.   ز بچهشده بودیم، با چهار نفر ا

د از قرار بود بعد از استراحت براي ادامۀ کار ب ه ج اي دیگ ري ب رویم. بع      

کمی اس تراحت، از آمب ولانس پ ایین آم دم و ح دود ص د مت ري ک ه از         

میلیمت ري نزدی ك    120آمبولانس دور شدم ناگهان یك گلول ه خمپ ارۀ   

ه ا هن وز   حالی که چهار نفر از بچهآمبولانس فرود آمد و آتش گرفت، در 

خواس ت ی ك بی ل خ اک را داخ ل      داخل آن بودند. همان لحظه لودر می

کامیون خالی کند که با دی دن ای ن ص حنه خ اک را ب ر روي آمب ولانس       

دم خالی کرد و آتش خاموش شد. خودم را به آمبولانس رساندم و آنجا دی

ابت ترکش اراک بر ایر اص هايکه فقط یکی از برادران بنام احمدي از بچه

م و از ناحیه سر شهید شده و بقیه سالم بودند. آن شب تا صب) ک ار ک ردی  

قبل از روشن شدن هوا به هم راه آن ش هید بزرگ وار ب ه مق ر ک ه چن د        

 تر بود، برگشتیم.  کیلومتر عقب

روز دیگري که مشغول دپو کردن خ اک ب ا بل دوزر ب ودم، در ح ین      

دم که گویی کسی با بیل ی ا چ وب ب ه پش ت     رانندگی ناگهان احساس کر

کتف چپم ضربه زد و شیئی داخل بلوزم افتاد. دیدم یك ترکش به ان دازۀ  
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دو بند انگشت است و چون خمپاره ابت دا داخ ل آب افت اده ب ود ت رکش      

 کمی خنك شده بود و فقط ضربه زد.

بعد از مدتی عملیات خیبر در مناطق جزایر مجن ون) ش امل جزی رۀ    

 وشمالی( آغاز شد که من شب عملیات خیبر با نیروه اي پی اده   جنوبی و 

 گردانها به منطقۀ عملیات خیبر رفتم، یك سنگر خیلی ب زرگ و ش یك از  

ه ها بجا مانده بود، همه چیز داخل سنگر بود، از پتو گرفته تا اس لح عراقی

یم. و مواد غذایی که آن را تمیز کردیم و سه روز را داخل آن س پري ک رد  

ا ب ه  ز سه روز گفتند این سنگر خیلی بزرگ، جادار و تمیز است آن ربعد ا

 ز قب ول بهداري و امدادگران بدهید تا مجروحان را اینجا بیاورند که ما نی  

 کردیم. صب) که شد از گوشه و کنار منطقه گروه گروه اس یر عراق ی ل ب   

 وند.آوردند تا به عقب منتقل شاسکله می

ن دۀ  و عنایات حق تع الی، ب ه عن وان ران   در این عملیات نیز با توفیق 

بولدوزر در تی  مهندسی مشغول خدمت شدم. صب) عملیات همراه چن د  

نفر از رفقاي تی  مهندسی به وس یلۀ ی ك ق ایق موت وري ع ازم منطق ه       

نیزار  ها که پوشیده ازشدیم. قبل از ما رزمندگان اسلام مسیر حرکت قایق

 باز کرده بودند.  بود را به اندازۀ عرض دو قایق موتوري

رفت و من خود ش اهد ب ودم ک ه گ روه     عملیات با موفقیت پیش می

ش د.  گروه اسیر عراقی از همین آبراهۀ کوچك به مقر ستاد لشکر برده می

در این عملیات تی  مهندسی ما سه دستگاه لودر و یك دس تگاه بول دوزر   

م ت ا ای ن   ک ردی به غنیمت گرفت تا چند روز با همان چند دستگاه کار می



 

 

)ع( ب ه  ابیطال ب اب ن  عل ی   17که راه باز شد و وسایل سنگین خود لشکر 

ه ا، ای ن   دست ما رسید. بعد از یك هفته کار با بول دوزر غنیمت ی عراق ی   

را با گلولۀ مستقیم زدند و ما نیز کار را ب ا دس تگاههاي خودم ان     دستگاه

جلوي پیشروي آب ادامه دادیم و تا چند وقت با خاکریز زدن و دپو کردن 

 گرفتیم تا عراق نتواند با این مانع جلوي حرکت لشکر را بگیرد.را می

یك روز عصر که مشغول گازوییل زدن به یك دستگاه لودر ب ودم ت ا   

اي ک ه  آن را براي شب آماده کنم، یك هواپیماي غ ول پیک ر ب ه منطق ه    

ی ل  هاي مهندسی و تخریب در آن مستقر بودن د، نزدی ك ش د. گازوئ   بچه

چاي بخ وریم ک ه    هازدن را که تمام کردم، به داخل سنگر رفتم تا با بچه

ها بودیم ک ه دی دیم   هواپیما شروع به بمب باران کرد. منتظر ترکش بمب

خبري نشد، از سنگر بیرون رفتیم که یکی فریاد زد شیمیائی زدند و بویی 

یایی آل وده  آمد و مقر کاملاً به مواد ش یم شبیه بوي سبزي تازه و خیار می

شد. مقداري گونی سنگر که میان واحد ریخته بود را با ریخ تن گازوئی ل   

کننده بود. اما بدنهاي م ا آل وده ش ده ب ود     آتش زدیم چرا که آتش خنثی

رفتیم، اما بر عک س  زدند باید به مکان بلندتر میچون وقتی شیمیایی می

داري جزی ره  بعضی رفته بودند داخل سنگرها پن اه گرفت ه بودن د. ب ه به      

رفتیم، دوش آب سرد و بعد آب گرم گرفتیم و تمام لباس هایمان را از ت ن   

درآوردی  م و لب  اس ن  و پوش  یدیم. چن  د قط  ره دارو ک  ه مخص  وص م  واد 

شیمیایی بود در چشمانمان ریختند و ی ك آمپ ول نی ز تزری ق ک ردیم و      

 گفتند فعلاً بروید در مقر خودتان استراحت کنید. به مق ر ک ه بازگش تیم   
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اذان مغرب را گفته بودند، وضو گ رفتیم، نم از خوان دیم و بع د ه م ش ام       

 خوردیم.

بسته مصرف آب از تانکر و یا غذاي باز ممنوع بود و از آب و غذاي در

کردیم. یادم هست شب جمعه بود و دعاي کمی ل خوان دیم و   استفاده می

در حالی که وضعیت جسمی همه خوب بود، خوابیدیم. تا این ک ه ح دود   

س وزد و درد ش دیدي   ساعت دوازده شب شد، احساس کردم چشمانم می

 دارم، مثل کسی که یك مشت شیشۀ تیز داخل چشمهایش ریخته باشند.

هاي داخل سنگر حال و روزش ان هم ین ط ور ش ده ب ود،      همۀ بچه

توانست در روشنایی چشمانش را باز کند. خلاصه کس نمیطوري که هیچ

ر وقتی دیدند حال ما بس یا  هداري جزیره بردند وها را دوباره به بهمۀ بچه

عزام انژاد تهران خراب است از آنجا به اهواز، و از اهواز به بیمارستان لبافی

ها حت ی ت ا چن د روز    کردند. صب) روز بعد، تمام بدنمان تاول زد و بعضی

توانستند چشمشان را باز کنند. حدود ده روز در بیمارس تان بس تري   نمی

کس نیز اطلاع نداده بودم تا اینک ه از بیمارس تان م رخص    هیچ بودم و به

ور رس یدم و پ درم،   ور آمدم. یادم هست که عصري ب ه ن یم  شدم و به نیم

محمد)ع( و سر کوچه ایستاده ب ود م را   مشهدي یوسف که مقابل امامزاده 

 نشناخت، از این جهت که تمام صورت و گردنم سوخته و سیاه شده ب ود. 

 وم و حدود ده روزي استراحت کردم تا حالم کمی بهتر ش د  به منزل آمد

ابیطال ب)ع(  اب ن عل ی  17مجدداً به منطقه برگشتیم و در مهندسی لشکر 

 مشغول خدمت شدم.



 

 

ه این بار تی  مهندسی لشکر در منطقۀ انرژي اتمی اهواز مستقر شد

بود، و ساخت و ساز س اختمانهاي مخص وص اس تقرار لش کر درکن ار رود      

ز ارا بر عهده داشت. در مراحل پایانی کار بود، ک ه ی ك ش ب بع د     کارون 

عابدي به من و چند ت ن   رضانماز مغرب و عشاء فرماندۀ لشکر شهید حا 

از ب  رادران دیگ  ر بص  ورت خیل  ی ماهران  ه و جداگان  ه گف  ت ک  ه س  اک  

 ه خ ار  لباسهایتان را بردارید و بروید مرخصی. بعد از این ک ه از نمازخان   

 200ال ی   100و گفت بیرون لشکر بع د از دژب انی ب ا فاص لۀ     شدیم آمد 

ه اي مهندس ی ک ه از    نفر از بچه 15متري در کنار جاده بمانید. ما حدود 

خبر بودیم، منتظر ماندیم ت ا اینک ه ح اجی س وار ب ر ماش ین       همه جا بی

افی ک  خودش بهمراه چهار وانت تویوتا نزد ما آمد. داخل ماشینها به ق در  

ارد غذایی وجود داشت. از اهواز خار  ش دیم و در اندیمش ك و  پتو و مواد 

 27کوه ه مق ر لش کر    کوهه شدیم تا بن زین ب زنیم. پادگ ان دو   پادگان دو

الله)ص( ب ود و وقت ی رس یدیم جل وي تانکره اي بن زین،       رس ول حضرت 

نام ه   پیرمرد بسیجی که مسئول تانکرها بود گفت باید بروید از موتورخانه

حاط ه  د را اانید بنزین بزنید، اما ما سه چهار نفري دور پیرمربیاورید تا بتو

دن د و  و مشغول کردیم تا بقیۀ برادران هر چهار ماشین را پر از بن زین کر 

 رویم نامه بیاوریم.بعد از سوختگیري به آن بنده خدا گفتیم می

نشستیم تا اینکه شب تا صب) حرکت کردیم و نوبتی پشت فرمان می

روی م. عص ر آن   ه رسیدیم و باز هم خبر نداشتیم کجا میصب) به کرمانشا

روز رسیدیم سردشت کردستان و وارد یك ساختمان نیم ه ک اره ش دیم،    
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کسی دیگري به غیر از ما آنجا نب ود. بع د از نم از و ش ام، ش هید عاب دي       

همگی ما را جمع کرد و گفت اسلحه تحویل بگیرید و امش ب را ت ا ص ب)    

یچ کدام نگفتیم خسته هستیم یا اینکه ما دیشب نوبتی نگهبانی بدهید، ه

ک ردیم و هم ه ب ا دل و ج ان پذیرفتن د. ص ب) ب ه        تا بحال رانندگی م ی 

پادگانی در سردشت به نام پادگان حر رفتیم که در آنجا دو ات اق برایم ان   

رزرو شده بود و از فرداي آن روز به چند محور رفتیم و مشغول جاده زدن 

قه بسیار ناامن بود، کومله و دمک رات بع دازظهر   و ساخت مقر شدیم. منط

ه ا  هاي تخریب بعضی مینکردند و بچهگذاري میشد جاده را مینکه می

 کردند.  را کشف می

ه ا ح ین   شهید به پایان رساندیم که اکث ر بچ ه   16جاده را با دادن 

تیران دازهاي  هاي مشرف به جاده بر ایر اصابت تیر تكنگهبانی بر روي تپه

اي ک ه ق رار ب ود در آن    افقین شهید شدند. جاده که تمام شد، منطق ه من

عملیات شود لو رفت و عراق خط پدافندش را تجهیز کرد. ی ك روز عص ر   

زند و رضا خیلی ناراحت است و نه حرفی میکه به پایگاه آمدم دیدم حا  

کند. گفتند بعد از نماز مغرب و عشاء کسی ج اي ن رود. ب ه    نه شوخی می

هاي مهندسی بعد از نماز نشس تیم ک ه ی ك    ق حدود چهل نفر از بچهاتفا

الدین فرمان دۀ لش کر.... و   زین رضا گفت؛ برادران، برادر مهدي مرتبه حا 

ها شروع به داد و هوار دیگر چیزي نگفت و شروع به گریه کرد و همۀ بچه

اند. کردند و هیاهویی برپا شد و گوئی عزیزترین کس خود را از دست داده

ه ا آن ش ب آنق در ب ه س ر و روي      واقعاً نیز همین طور بود، خیلی از بچه



 

 

خودشان زدند و ناله کردند که از حال رفتند. حادیۀ س ختی ب ود. بع د از    

آوري کرده چند روز اعلام کردند عملیات لو رفته و باید دستگاهها را جمع

واز )بب ریم( ک ه   و با کمرشکن به سمت ایستگاه قطار مراغه و از آنجا به اه

ک ردم ت ا آخ رین    من تا یك هفته بین مراغه و سردشت رفت و آم د م ی  

 دستگاه و تجهیزات مهندسی لشکر به اهواز منتقل شد.

 

 بار با شهید فیروزیخاطرات آقای امرالله لعل
ب ار از دوس تان و همرزم ان ش هید فی روزي اس ت ک ه        لع ل آقاي ام رالله  

همچنین شهید فی روزي دارد، آنگون ه   خاطرات زیادي از جبهه و جنگ و 

ور از جمل ه  هاي نیمبه همراه تعدادي از بچه 61در سال "کند:که نقل می

 حم زۀ سیدالش هداء ته ران    21شهید فیروزي دورۀ آموزشی را در پادگان 

به ه  جگذراندیم و بعد از آن وارد کردستان شدیم. شهید قبل از اعزام ب ه  

زر کرد و در جبهه نیز با بل دو بلدوزر کار میدر معدن بعنوان رانندۀ لودر و 

 کرد.  زد و راهسازي میسنگر می

کن د،  یك روز دیدم بلدزري که شهید فیروزي ب ر روي آن ک ار م ی   

ب  دون سرنش  ین در ح  ال حرک  ت اس  ت، کم  ی ک  ه دق  ت ک  ردم دی  دم 

حمید روي فرمان افتاده اس ت. نزدیکت ر رف تم و متوج ه ش دم تی ر       حا 

ست چ  او اصابت کرده و کانون عص بی دس تش را   مستقیم از پشت به د

از بین برده بود، او را به بیمارستان منتقل کردیم. بعد از آن نیز ب ه چن د   

بار عمل جراح ی ب راي ه ر ک دام از اعص اب       8بیمارستان مراجعه کرد و 
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عمل جراحی دس تش کم ی ت رمیم ش ده ب ود و       8انجام شد. بعد از این 

ه ا و فیزی وتراپی و   ان دس تش جراح ی  توانست حس کند. ب راي درم   می

ماساژ درمانی زیادي انجام داد. شهید فی روزي آدم ت و داري ب ود و ه یچ     

ه اي جراح ی کن ار    کرد. یکبار بعد از یکی از عم ل وقت درد را بازگو نمی

بخاري خوابیده بود و چون دستش هیچ حسی نداشت متوجه گرم ش دن  

وزد، اما اص لاً حرف ی از   سو سوختن دستش نشده بود و دستش کامل می

 انصافاً استقامتش خیلی زیاد بود.زد و درد و سوختگی نمی

 

 

 بارشهید فیروزی )سمت چپ( در کنار رزمنده امرالله لعل
 

چون علاقۀ زیادي به جنگ و دفاع از وطن خود داشت، حتی بع د از  

داد. در س ال  برگش ت و دف اع را ادام ه    مجروحیت نیز  مجدداً ب ه جبه ه   

بعد از مدتی که از مجروحیت دستش گذشت و به جبهه بازگشت،  1364

شیمیایی شد. در جنگ غیر از کارهایی که ب راي درس ت ک ردن س نگر و     



 

 

کار با دستگاههاي سنگین داشت، در واحد شناسایی نیز همراه با یک دیگر  

کردیم و آنقدر در حفظ اسرار مقید بود که حتی با گذشت چندین کار می

ک رد و  هیچ وقت در م ورد جن گ و عملی ات ص حبت نم ی      سال از جنگ

 کرد.  بندي شده جنگ را حفظ میاطلاعات طبقه

 17ه  اي لش  کر  بع  د از عملی  ات رمض  ان ب  ا بچ  ه    1364س  ال 

کردیم. بعدازظهري ب ود و  ابیطالب)ع( در جزیرۀ مجنون خدمت میبنعلی

ه اي  من کنار یك میلۀ پرچم وسط مقر ایس تاده ب ودم و داش تم هواپیما   

ک ردم ک ه ش هید    کردن د را تماش ا م ی   دشمن که بالاي سر ما پرواز م ی 

خ ورم، گف ت   خوري؟ گف تم آره م ی  فیروزي مرا صدا زد، امرالله چاي می

ب ه   پس بیا که چاي درست کردم. آن موقعها لیوان ما یك شیشۀ مربا بود،

سمت سنگر رفتم و همین که کفشهایم را در آوردم و داخل سنگر ش دم،  

فرود راکت را ش نیدم، ش یرجه زدم داخ ل س نگر و گلول ه دقیق اً        صداي

ك ی  همانجایی خورد که من ایستاده بودم و به اندازه یك مت ر و ن یم در   

ي از متر و نیم گود کرده بود، بطوري که اگر من آنجا ایستاده ب ودم چی ز  

ماند، ولی قسمت من بود ک ه در آنج ا ش هید نش وم و ی ك      من باقی نمی

 جان من را نجات داد.لیوان چاي 

چاي خوردیم و آمدیم بیرون از سنگر، یك بمب منفجر نشده جلوي 

سنگر افتاده بود و گازي از آن در حال خار  شدن بود. گفتیم ای ن بم ب   

ک م ب وي عجیب ی ک ل فض ا را گرف ت و آن موق ع        فسفري است، ولی کم

ل ی  فهمیدیم که اي داد و بیداد این شیمیایی است. م ن ماس ك را زدم و  
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وقتی دیدم شهید فیروزي ماس ك ن دارد، ماس کم را ب ه او دادم و چفی ۀ      

ام بستم، گازوئی ل و گ ونی   خودم را خیس کردم و دور سر و دهان و بینی

زیاد داشتیم، یك سري گونی کشیدیم وسط محوط ه و گازوئی ل ب ر روي    

ب رد. م ا را   آنها ریختیم و آتش زدیم چون گرما و حرارت گاز را از بین می

ه بهداري بردند، لباسهایمان را ع وض کردن د و یکس ري اق دامات ب راي      ب

 خنثی کردن گاز انجام دادند و دوباره به مقر بازگشتیم.

کسی به م ا نگفت ه ب ود ک ه داخ ل س نگرها نروی د ی ا اول آنج ا را          

خ ل  پاکسازي کنید چرا که گاز کف سنگرها نشسته بود و ما نیز آمدیم دا

م، ك و دو بعد از نیمه شب از خ واب بی دار ش د   آنها و خوابیدیم. ساعت ی

ک رد،  آنقدر خوابم سنگین بود که توپ خمپاره نیز از خ واب بی دارم نم ی   

کنند که کور ش دیم  ها داد و فریاد میولی آن شب بیدار شدم و دیدم بچه

 دیدند.و هیچ کجا را نمی

 وآمدم بیرونِ سنگر دنبال شهید فیروزي که روي زمین افت اده ب ود   

اش شده ب ود. دوب اره م ا را س وار     الش خیلی بد بود، چون گاز وارد ریهح

ه ا، ه م   ماشین کردند و به سوي بهداري حرکت کردیم. من و اکث ر بچ ه  

ب ود   بینایی خود را از دست داده بودیم و هم پوست صورتمان از بین رفته

 "دن ما نیز سوخته است.کم متوجه شدیم کل بو کم



 

 

 

 ورامام جمعۀ سابق نیم -ر حاج آقا میررحیميشهید فیروزی در کنا

 

 وصف شهید از زبان همسرش
خانم زهرا مهاجري، همسر شهید حمیدرضا فیروزي در وص ف ایش ان دل   

 کنیم:اند که بخشی از آن را در اینجا ذکر میهایی زیبا تحریر نمودهنوشته

روزي با شاخۀ گلی آمدي و زندگی با عشق ش روع ش د. س الیان ب ا     

جا کنارم بودي، فرزندان زندگی کردیم و دنیایی با هم ساختیم. همهعشق 

 تو یادگاران تو هستند براي من.

روزي که سه بار تکرار کردي که دوس تت دارم و م ن ب دون آن ک ه     

بدانم براي چه، خیال کردم که واقعی است دوس ت داش تن ت و، غاف ل از     

 اینکه میخواهی تنهایم بگذاري.

کس ی  ها و با ب اري از ب ی  تی و مرا با باري از غمتنها به سفر عشق رف
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فهم چرا مرا دوس ت داش تی. آن ش اخۀ گل ی ک ه      تنها گذاشتی. حالا می

آوردي سند زندگی ماست ک ه ب ی روح در گل دانی از غ م ب ه انتظ ار ت و        

 نشسته است.

پسرم سرنوشت با تو چه کرد؟ میدانی یتیم ب ودن یعن ی چ ه؟ م ن     

ت وانم  م در سن تو نیس تم. عزی زم، فق ط م ی    نچشیدم بعدها نیز اگر بچش

 براي تو دعا کنم که خدایا فرزندان مرا عاقبت به خیر بگردان.

کنیم، همه ج ا ب ا چفی ه ب ودي نش ان از      خاطرات کربلا را مرور می

ت از کربلاي ایران و علمدار کربلا را داشتی. اکن ون اول ین س الگرد آم دن    

 ه کربلایی واقعی.بن تو شود با چهلمین روز رفتکربلا مصادف می

از دامن زن مرد به معرا  م ی رود و اکن ون زن در تنه ایی ب ه س ر      

 برد.می

خواهد به این خانه برگردي چون ت و متعل ق ب ه ای ن خان ه      دلم نمی

کن ون  انبودي، تعلقات تو به این دنیا نبود تو همیشه در راه رف تن ب ودي.   

دانس تی  هاي راه رفته بودي میهرفتی، آخر تو تا نیمباورم شده تو باید می

د، چه خبر است. نیمی از وجود تو آن سوي عالم بود، رفتنت به خی ر باش   

 ما را از یاد نبر که سخت محتاجیم به شفاعت تو.

ایستد، ورودي و خروجی دنیا چه حساب شده زند، قلبی میقلبی می

نش ان   است. خدایا از حساب و کتاب دنیا غافل نباشیم تو آمدي تا نظم را

دهی. تو آمدي تا امید به زندگی را در ما زنده کنی. تو آم دي ت ا بگ ویی    

شد اگر پ در  بعد از هر سختی آسانی است خدایا واقعاً جاي کسی تنگ می



 

 

هاي من نیز زنده بود؟ شاید چون او به عمرش ظلمی به کسی نک رده  بچه

خواست ک ه ج اي کس ی تن گ     بود و حق کسی را نخورده بود شاید نمی

 شود و تسلیم امر خدایی خویش گشت و از جان شیرین خود گذشت.

گذرد که پس ري داغ دار ش هادت پ در خ ویش      اکنون چهل روز می

خواهد، اما این را از محرم ب ه  است. راستی شهادت که پیراهن مشکی نمی

اي و اي، براي امام حسین)ع( و شهادتش پیراهن مشکی پوشیدهار  برده

پوش ی  ویه براي شهادت این سرباز اباعبدالله سیاه میاکنون نیز به همان ر

 امیدوارم در لباس دامادي ببینمت.



 

 

 
 

تم شهید والامقام رضا فیروزي فرزند پنجم خانواده ب ود ک ه در بیس    

اي کوچ ك در روس تاي گلچش مه و در    در خانه 1341مهرماه سال 

فضاي معنوي و دینی، دیده به جهان گشود. هر چند فرص تی ب راي   

ی ناختن او در گلچشمه مهیا نشد و او در همان کودکی، و در حالش

 ور مهاجرت نمود.سال بیشتر نداشت، با خانواده به شهر نیم 5که 

ور مشغول به تحصیل شد و او از کلاس اول ابتدایی در شهر نیم

براي ادامۀ تحصیل نیز به شهر محلات رفت، تا موفق به اخذ مدرک 

ل مشکلات مالی و معیشتی خانواده، مجبور سیکل گردید، اما به دلی

ور هم راه ب رادرش ب ا ک امیون     به ترک تحصیل شد. دو سال در نیم

مشغول بکار بود تا بتواند کمك خرجی براي خانوادۀ خود باش د. ت ا   



 

 

وري اینکه تصمیم گرفت به تهران برود و آنجا با یکی از دوستان نیم

 در مغازۀ کفاشی مشغول بکار شد.

ال که از حضورش در تهران گذشت و با فرا رس یدن  یکی دو س

ی که آلود تهران با تمام فعالیتهایفعالیتهاي انقلابی، او در فضاي غبار

فدار هاي ضد انقلاب در تهران داشتند، راه خود را شناخت و طرگروه

نافقین ها، مايانقلابی شد که اسلامی و قرآنی بود. آن موقع که توده

ودند، ر ضد انقلاب در مرکز ایران مشغول فعالیت بهاي دیگر بو گروه

خمین ی)ره( ب ود و فعالیته اي زی ادي در     او پیرو راستین خط ام ام 

مرت ب در تظ اهرات    1357و  1356داد. در س ال  تهران انج ام م ی  

کردند، کرد، و وقتی خانواده به ایشان اعتراض میمردمی شرکت می

ه ا دارد. ب ا   ا  به ما جواناسلام مظلوم است، انقلاب احتی "گفت:می

ق کبیر انقلاب به کشور او مانند دیگر مردم با شور و اشتیاورود رهبر

خواس ت ب ه   ناپذیري در سنگر مبارزه بود و به ه ر نح وي م ی   وصف

 انقلاب و امام کمك کند.

با شروع جنگ تحمیلی کار را رها کرده و در ماههاي آخر سال 

زش مقدماتی بسی  مردمی در ور برگشت و براي آموبه نیم 1360

ور نام نویسی کرد و با چند تن از دوستان پایگاه بسی  شهر نیم

 دیگرش در پایگاه به فعالیت مشغول شد. او که نوجوانی فعال و 
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 ورشهید فیروزی)نشسته اولین نفر سمت راست( در تیم فوتبال نیم

 

 ونق لاب  مهربان با درک بالاي شرایط زمانی و دینی خود نسبت به ا

ر جنگ بود، تصمیم جدي خود را گرفته بود و فعالانه در بسی  حضو

پرداخ ت و در  داشت. به عنوان نیروي فعال بسیجی به فعالی ت م ی  

کرد تا ه م از جه ت آم وزش    مانورها و آموزشهاي رزمی شرکت می

 رزمی آمادگی کامل داشته باشد و هم با داشتن بص یرت و اعتق ادي  

 ، دین و وطن خدمت کند.محکم نسبت به انقلاب

هاي رزمی را در بسی  محلات هم راه ب ا دوس ت خ وب و     دوره

مهاجري سپري کرد و هر دو براي حض ور  صمیمی خود، شهید رضا 

ها یبت نام نمودند. پس از اتمام دورۀ یك ماهه در بس ی  و  در جبهه

 رسد.اتمام آموزشها روز موعود فرا می



 

 

 

 از راست( وشهید فیروزی)ایستاده نفر دوم 

 شهید رضا مهاجری)نشسته سمت چپ(

 

ل حا  حسینعلی، برادر شهید، م اجراي اع زام او را اینگون ه نق     

هاي آموزش ی خ ود را   پس از اینکه آنها با شرکت در دوره "کند:می

رس د. هیچگ اه   براي رفتن آماده کردن د، زم ان اع زام آنه ا ف را م ی      

راه ب ا دوس تش از   کنیم روزي را که رض اي عزی ز هم    نمی فراموش

 پایگاه بسی ِ سرچشمۀ محلات با حضور مسئولین شهر و امام جمعۀ

ي وقت آن زمان، حا  آقا مقدسی، به جبهه اعزام شد. جوانان عزی ز 

دم که با شور و شعور خاص خودشان که قابل وصف نبود، با بدرقۀ مر

 د.و مسئولین، و در پناه قرآن و دود اسپند، به اهواز اعزام شدن

ب ود و چن د روز بع د از     1360ام آنها در اواسط اسفند سال اعز
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اط لاع پی دا ک ردیم در یک ی از پادگانه اي       اعزام آنها، از طریق نامه

اند که تم امی  ابیطالب)ع( مستقر شدهابن علی اهواز و لشکر حضرت

ه اي مح لات در آن خ دمت    هاي استان مرکزي و از جمله بچهبچه

 کردند.می

امان بر علی ه کف ار   را براي یك نبرد جانانه و بی این لشکر خود

فیروزي و رضا مهاجري نیز خود را رضا کرد. شهیدان بعثی آماده می

ي براي حضور در این عملیات مهم و بسیار بزرگ در یك از گردانه ا 

س ت  دانکردند. هنوز کسی نم ی ابیطالب)ع( آماده میابن لشکر علی 

زام ا را براي عملیات به منطقۀ شوش اع  چه خواهد شد، تا اینکه آنه

 کردند.

گ ذاري  المبین ن ام آفرین که بنام فت)شروع این عملیات افتخار

ب ا رم ز ی ا زه را)س(، ب ه       1361شد، اولین روز فروردین ماه س ال  

منظور آزادسازي مناطقی از شوش و اهواز بود. ش هیدان فی روزي و   

کنار رودخان ۀ ش وش    هاي محلات،نفر از بچه 34مهاجري به همراه 

ک ه   ها بود. از آنجائیمستقر شدند که مسئولیت آنها حمله به عراقی

نفر از داخل شیارها بعن وان گ روهِ پیش رو در ح ال حرک ت       36این 

بودند، توسط سلاحهاي رزمی س نگین دش من ک ه داخ ل ش یارها      

نفر از آنها به درجه رفیع  34شوند و مستقر بودند، به رگبار بسته می



 

 

رسند، در حالی که اغلب آنها از ناحیۀ پهلو و س ر م ورد   دت میشها

 اصابت تیر قرار گرفته بودند.

المبین و بدست توانمند رزمندگان غیور ایران ی،  در عملیات فت)

 فتوحات فراوانی بدست آمد و مناطق وسیعی از ش وش و اه واز آزاد  

ار شد. مردم بعد از شنیدن خبر موفقیتهاي بزرگ این عملی ات بس ی  

خوشحال و مسرور بودند ولی شوق پیروي رزمندگان با شنیدن خبر 

هاي محلات به یکباره همه را متأیر کرد، شهادت تعداد زیادي از بچه

اي است نه از بابت اینکه ناشکري در کار باشد، چرا که شهادت هدیه

ان براي آنان که لیاقتش را دارند، بلکه از این جه ت ک ه ای ن جوان     

 ز دست داده بودیم متایر شده بودیم.برومند را ا

م روزهاي اول اطلاعات کافی نداشتیم تا اینک ه در روز دوازده   

هاجري مفروردین به خانوادۀ ما اطلاع دادند که برادرم به همراه رضا 

اند. انصافاً م ردم در روز تش یع جن ازه ک ه روز س یزدهم      شهید شده

ر اه الی  د. اکث  گی ر داش تن  فرودین ماه بود حضوري باشکوه و چش م 

اي که بود خود را به محل سپاه محلات رس اندند،  ور با هر وسیلهنیم

م ی  چون آن روزها وسیلۀ نقلیه مانند امروز ف راوان نب ود و ت ردد ک   

شهید را همچون نگین ی در آغ وش    34سخت بود. در آن روز مردم 

زن دان  داشتند تا پدران و مادران، شهداي خود را زیارت کنند و با فر

 لکوتی خود وداع کنند.م
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رض ا   اولین شهید که از درب سپاه به بیرون منتقل ش د ش هید  

اي ک ه  فیروزي بود، چنانچه نقل شده در منطقه نیز اول ین رزمن ده  

عک س و   شهیدان ک ه ب ا   تابوت شهید شده، ایشان بوده است. مردم

ر راه گل تزئین شده بود را بر سر دستان خود تا چهار راه قیام )چه ا 

 ماز( بردند، چنانچه گویا آن روز غوغ اي محش ر ش ده ب ود و تم ام     ن

ور در این عزاي عمومی ش رکت نمودن د. بع د از    مردم محلات و نیم

ن انجام مراسمِ نم از در می دان نم از، ب ا حض ور ب رادران و خ واهرا       

ور ب ه  صال))ع( ش هر ن یم   زادهزیز را در اماموري این دو شهید عنیم

  "آنها در مسجد جامع برگزار گردید. خاک سپردند و یادبود
 

 نامۀ شهید رضا فیروزیوصیت
 

 رزقونَرَبِّهمِْ ی  عِندَحیاءٌاللّهِ أَمواتاً بلَْ أَوَلَاتحَسَبَنَّ الَّذینَ قتُِلُوا فيِ سبیلِ

ا سلاح ببا سلام و دورد خدا بر ر مندگان و سلحشوران شجا( و با ایمان که 

اطرل حماسره   بهای نبرد حر  و  وی لایزال الهی، در جبههو اتکای به نیر« الله اکبر» 

 آفرینند.می

درپی تحق  عدل جهانی و سرنگونی مسرتکبران  های پیو باشد که با پیرو ی

 فراهم رسد.« عجل الله فرجه عصر  امام» بدست پرقدرت دادگستر الهی

ن ن ایر تا به حال من مرده بودم و این لحظه که آغا  جهاد و شهادت است، م

 شوم و  ندگی جاویدان خرود را ولد میبینم که تا ه دارم متاحساس را در خود می

 کنم.آغا  می



 

 

 رسراند، و چقردر  و شهادت است که انسان را به درجرۀ اعرلای ملکروتی مری    

هرنم کره   شهادت در راه خدا  یباست و خدایا شهادتم را در راه اسرلام، قررآن و می  

 خاری در چشم دشمنان است بپییر.

پررور ایرران تنهرا راه نجرات اسرلام و رهرائی مستضرعفین و        امت شرهید  و ای

دریغ ا  دولت جمهروری اسرلامی و پیوسرتن بره     پیرو ی نهائی پشتیبانی قاطع و بی

ه کر خط امام است که همان خط اصیل اسلام و محمد) ( است. و این را بدانیرد  

ت کرربلا او را  یرار   مانمبببینم و اگر  نده حسین)(( را میاگر من شهید شدم امام

 کنم.می

یه قدانم گرفای مادر مهربان و عزیزم سلام مرا بپییر، حلالم کن و مبادا در  و

ایرن   شود و افتخار کن که فر نردت در راه خردا بره   کنی که باعث ناراحتی من می

را  مقام بزرگ رسیده است. و ای پدر ارجمندم مرا حلال کرن مبرادا روحیرۀ خرود    

ی ترو  چون گریۀ تو باعث ناراحتی من است. و ای خواهر گرامر باخته و گریه کنی 

ن ما و دیشنیز با استقامت خود پایدار باش و افتخار کن که برادرت در راه آ ادی 

 اسلام به شهادت رسیده است.

وشرندۀ  و ای برادران عزیزم راه خدا بهترین و برتررین راههاسرت پوینرده و ک   

کره بره یکردیگر تبریرک     ار مرن نگرییرد بل  گاه برر جسرد و مرز   این راه باشید و هی 

 بگویید.

سجد کنم که هنگام دفن تابوت مرا به دور خانۀ خدا )مو در آخر وصیت می

 د و سپس به خاک بسپارید. والسلامجامع( بچرخانی

 دوست دارم شمع باشم در دل شمعها بسو م

 روشنی بخشم بر جسمی تنها بسو م 
 

25/12/1360 
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 خط خودشا فیروزی با دستوصینامۀ شهید رض



 

 

 
 

رضا هشتمین فرزند یك خانوادۀ پر جمعیت ب ود ک ه در اول ین روز    

 وبه دنیا آم د. ب ه غی ر از پ در و م ادرش دو ب رادر        1346آذر سال 

 کردند.نفرۀ آنها زندگی می 9خواهر دیگر درخانوادۀ  4

 10م ن   "گوی د: مهدي برادر شهید م ی عباسعلی کربلایی حا 

ب ه   1362رادرم بزرگتر و ساکن کر  بودم تا اینکه در سال سال از ب

کردم و بع د  ور نقل مکان کردیم. آن زمان در شرکت گاز کار مینیم

از آن در مغازه مشغول کار شدم. رضا اهل ورزش بود و به والیب ال و  

سواري علاقۀ زیادي داشت. او محبوب پدر و مادرم بود و بسیار اسب

و مادرم داشت و احترام زیادي براي آنه ا قائ ل   علاقۀ زیادي به پدر 

بود. پسر بسیار ساکتی بود و تا کلاس پنجم ابت دایی درس خوان د و   



 

 

در مغازۀ نجاري برادر دیگرم مشغول ب ه ک ار ش د ت ا      نیزبعد از آن 

اینکه زمان خدمت سربازي او فرا رسید و به سربازي رفت. هم دوران 

در کرمانش اه گذران د. رض ا     آموزشی و هم مابقی دوران خدمتش را

کرد بسیار خوش برخورد و اجتماعی بود و به راحتی دوست پیدا می

 "به همین دلیل در دوران سربازي دوستان زیادي داشت.

کرد و آخرین بار که شهید در لشکر زرهی کرمانشاه خدمت می

ماه از خ دمتش گذش ته ب ود.     27به مرخصی و دیدن خانواده آمد، 

را همراه با قاب عکسی که در جبهه درست ک رده  عکسی از خودش 

ده د و بع د از پای ان مرخص ی ب ه جبه ه       بود، به پدر و مادرش می

گردد تا یك ماه باقیمانده از سربازي خود را نیز سپري ک رده و  برمی

 گردد.به خانه باز

 

 مهدیشهید رضا کربلائي
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در  1367س ال  ام تیرم اه  مه دي در س ی  شهید رض ا کربلائ ی  

روز بعد، یعنی در تاری  هش تم   9شود و لیات مرصاد مجروح میعم

ها اسیر و تحت یك عمل جراح ی  مرداد بعد از این که توسط عراقی

 رسد.گیرد در خاک عراق به شهادت میناموفق قرار می

ر خبر بودند تا اینکه به آنه ا خب   خانوادۀ رضا تا یك ماه از او بی

س تانش نی ز وس ایل او را درب    ودرسد که او مفقود شده است و می

کنند که رضا مفقود دهند و اظهار میخانۀ پدر و مادرش تحویل می

 خبري از او ندارد. نیزشده است و کسی 

در بین وسایل رضا که توسط دوس تانش از جبه ه آورده ش ده    

ح ا  عباس علی آن را    بود، سررسیدي وج ود داش ت ک ه ب رادرش،    

آن آدرس همرزمان خ ود را یب ت   شود که در خواند و متوجه میمی

 کرده است. 

در ب  ین وس  ایل ب  رادرم  "کن  د ک  ه:ح  ا  عباس  علی نق  ل م  ی

اي بود که در آن آدرس دوستانش را نوشته بود. یکی از آنها دفترچه

آباد تهران ساکن بود که براي پرس و جو به آنجا رفتم. البته در نظام

موم شده بود. ب ه  زمانی که من مراجعه کردم، خدمت سربازي آنها ت

محش دیدن من پرسید شما برادر رضا هستید؟ من پرسیدم چط ور  

در پاس  گفت که رضا شهید شده است و من در پاس     نیزمگر؟ او 



 

 

اند که مفقودالایر شده است. او گفتم چطور ممکن است؟ به ما گفته

نقل کرد که در اواخر خدمتش که منشی گروهان بوده، یك نامه ب ه  

سرخ دریافت کرده اس ت ک ه در   رضا را از طرف صلیبهمراه عکس 

آن خبر شهادت رضا یبت شده بود. در حالی که بسیار ناراحت ب ود،  

ان د و اطلاع ی از ای ن موض وع     تعجب کرد که چرا به ما خب ر ن داده  

 نداریم.

 

 مهدی )نفر دوم از سمت چپ(رضا کربلائيشهید

 

روي تان ك تی ر    چی ب ر سیمدر آن عملیات برادرم به عنوان بی

ش ود و  افتد و اسیر دشمن میشود و به پایین میخورده، زخمی می

 "رسد.روز در خاک غربت به شهادت می 8بعد از 
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اش خبري از او ندارند و گذرد خانوادهدر حالی که هفت ماه می

گذرد. بالاخره خبر ش هادت او را  در این مدت چه بر سر آنها که نمی

 کنند.به آنها اعلام می 1368در اردیبهشت سال 

و  بعد از ش نیدن ای ن خب ر م ن     "دهد:حا  عباسعلی ادامه می

ب ه میع اد    رفتیم و ماوقعه را پرسیدیم. آنها ما را 81برادرم به پایگاه 

شهداي کرمانش اه فرس تادند و در آنج ا عک س ب رادرم و م دارک و       

یع اد  تأییدیه شهادت او را به ما تحویل دادند اما اصل عک س او در م 

وسط ها بعد از شهادت او تشهداي تهران در کوکالولا بود. این عکس

سرخ به ایران فرستاده شده ب ود. رض ا پ س از عملی ات و در     صلیب

شود و در عراق به ها اسیر میحالی که زخمی شده بود توسط عراقی

ن گردد. همان زمارسد و پیکر پاکش در الرمادي دفن میشهادت می

دت فرستندکه متاسفانه خبر ش ها ها را به ایران میها و لیستعکس

ه م ا دادن د ش رح    اي که ب  شود. در نامهماه به ما داده می 7پس از 

شهادتش اینگونه ذکر شده بود که پس از اص ابت گلول ه ب ه س مت     

ت چ  بدن برادرم، از روي تانك بر زمین افت اده و بع د از مجروحی    

ه ا  ماند و به دست عراق ی میقادر به عقب نشینی نبوده و همان جا 

شود. بعد از اسارت توسط یکی از پزش کان عراق ی جراح ی    اسیر می

شود ولی به خاطر گرماي هوا و رسیدگی دیر هنگام ب ه ش هادت   می

 رسیده است.



 

 

بعد از آن براي بزرگداشت آن شهید ک ه مظلومان ه و در خ اک    

 "غربت به شهادت رسیده بود مراسم یادبودي برگزار کردیم.

گذشت سالها و صل) ایران و عراق و زمانی که کربلا آزاد  بعد از

ها و همچنین ی ك  مهدي به همراه عکسشد خانوادۀ شهید کربلایی

 "گوید:روند. حا  عباسعلی مینامه از سوي میعاد شهدا به عراق می

در بغداد توسط مأموران به محل دفن شهیدان رفتیم در ح الی ک ه   

گفتند هنوز اي اسرا وجود داشت و آنگونه که میآنجا هنوز اردوگاهه

اد اسراي ایرانی نیز در آنها محب وس بودن د. در قبرس تان آنج ا تع د     

شهید ایرانی دفن بودند و همۀ شهدا پلاک و آدرس مشخص ی   570

رم داشتند و مأمورانی که همراه م ا بودن د م ا را ب ر س ر م زار ب راد       

 "بردند.

و مظل  وم ش  هید رض  ا  پیک  ر پ  اک  1381ب  الاخره در س  ال 

س ال ب ه    14شهید دیگر بعد از  570مهدي به همراه تعداد کربلایی

خاک ایران بازگشتند. در ابتدا قرار بر آن بود که محل دف ن ایش ان   

ور باشد اما چ ون پ در و م ادرش در ک ر  س اکن بودن د در       در نیم

 امامزاده محمد)ع( کر  به خاک سپرده شد.



 

 

 
 

نف ري در دهم ین روز    10ك خ انوادۀ  کریم ی در ی   شهید مصطفی

به دنیا آمد. او که دومین پسر خ انواده ب ود س ه     1340خرداد سال 

برادر و چهار خواهر داشت. وي از دوران جوانی علاقۀ خاصی به امام 

و انقلاب اسلامی داشت و از لحاظ مذهبی بسیار مقید و متدین ب ود  

کرد و به اف رادي  یو در احیاي فریضۀ امر به معروف بسیار فعالیت م

ک رد.  داد و آنها را راهنمایی میکردند تذکر میکه ترک واجبات می

پسرم بسیار زرنگ  "گوید:مرحومه خانم زهرا خاکپور، مادر شهید می

و دانا بود و مدرسه را خیلی دوست داشت و تا کلاس سوم راهنمایی 

ک رد. بع د از   خواند و هم کمك پدرش کش اورزي م ی  هم درس می

خ واهم ک ار   که کلاس سوم راهنمائی را تمام کرد، به من گفت میآن



 

 

کنم تا برادرم درس بخواند. هر چه پدرش به او اصرار کرد که تو نیز 

کنم، اما او راضی نشد و سرکار رف ت  درس بخوان، من خودم کار می

کرد. موقع برداشت گندم در او  گرماي تابستان، با و مدتی بنائی می

رفت و حتی در همان سال بود به کمك پدرش می این که کم سن و

توانست نمی نیزگرفت و گرماي سوزان تابستان اش را میروزها، روزه

اش اهمی ت  جلوي کار ک ردن او را بگی رد. همیش ه ب ه نم از و روزه     

 کرد اول وقت نمازش را ادا کند.داد و سعی میمی

رف ت و  بعد از مدتی کار کردن براي ادامۀ تحصیل ب ه مح لات   

 مدتی در خانۀ مادرم و مدتی نیز در خانۀ برادرم ساکن بود.

ا یك روز به خانه نزد من آمد و گفت اگر دو نفر آمدن د و س را  

ام. گفتم براي چ ه ک اري ب ه    من را گرفتند بگو من به محلات رفته

-روم و میدر جواب گفت من محلات نمی نیزروي؟ و او محلات می

د مخدر مص رف  آنجا دو نفر هستند که موا آباد برومخواهم به عباس

م و خ  واهم آنه  ا را بگی  رم و درس عبرت  ی ب  ده  کنن  د و م  یم  ی

رون د و  شان کنم. به اتفاق دو نفر از دوستانش نزد آنه ا م ی  نصیحت

ه اي  موفق ش ده بودن د یک ی از آنه ا را بگیرن د ک ه از همکلاس ی       

ي خ لاف  کنند که دیگر دنبال کاره ا خودشان بود. به او گوشزد می

 نرود.
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-گوید م ی نزدیك خدمت سربازي که شد به پدر و مادرش می

ت خواهد به جبهه برود ولی پدر و مادرش به خاطر سن کم او مخالف

کند که باید به امر ام ام  کنند و با وجود این مخالفت او اعلام میمی

ها در جبهه برود و بالاخره در ش هریور  خمینی)ره( به کمك رزمنده

ش ود. دورۀ آموزش ی را در   به خدمت سربازي اعزام م ی  1359سال 

 6گذراند و پس از اینک ه  ذهاب میشیر و خدمتش را در سرپلعجب

 گردد.گذرد به درجۀ رفیع شهادت نائل میماه از خدمتش می

آید و در حالی که هنوز چند روز از پس از مدتی به مرخصی می

ش ود.  ایلش م ی مرخصی او باقی مانده بود مشغول جمع ک ردن وس   

کند که هن وز از مرخص ی ت و ب اقی مان ده      مادرش هر چه اصرار می

گوی د م ادر   بیشتر استراحت کن، اما شهید رو به مادرش کرده و می

آید که مردم ما در جنگ باشند، زنان و دختران و کودک ان  دلت می

ه از ما را بکشند و یا اسیر کنند آن وقت من پیش تو باشم بجاي آنک

خواهد ک ه بیش تر بمان د ام ا     فاع کنم؟ پدرش نیز از او میکشورم د

گوید من باید براي دفاع شهید که بی قرار برگشتن به جبهه بود می

 "از کشورم بروم.

همیشه در همۀ کارها پیش قدم  "گوید:مهدي، برادر شهید می

کرد و چون م ا ک وچکتر   بود و در کارهاي کشاورزي کمك پدرم می

داد که کارهاي سخت انجام ده یم.  ما اجازه نمیبودیم هیچ وقت به 



 

 

ک رد و خ ر    ه ا ک ار م ی   درس شهید خیلی خوب ب ود و تابس تان  

 آورد.اش را خودش در میمدرسه

ها ایج اد مزاحم ت ک رده    یکبار یك گروه براي یکی از همسایه

ه بودند و کسی جر ت نداشت به آنها حتی هشدار بدهد، اما شهید ک

دهد تا دیگر براي شهامت به این گروه هشدار میبسیار نترس بود، با 

از ای ن ک  ار او بس  یار   ه  اکس ی مزاحم  ت ایج  اد نکنن د و همس  ایه  

 "خوشحال شدند و از او تشکر کردند.

 "کند ک ه: مادر شهید به نقل از دوستان همرزم پسرش نقل می

 حا  خانم پسرتان از چیزي واهمه نداشت و مواظب خودش نبود. او

طلبانه پ یش ق دم   بود که در تمام عملیاتهاي شهادتجوان دلاوري 

شد و ترس در وجود او معنا نداشت. یک ی دیگ ر از همرزم ان او    می

ها را از پ ا  کند که شهید کریمی به تنهایی بسیاري از عراقینقل می

 "درآورده و واقعاً جوان شجاع و لایقی بود.

شهید کریمی با شروع جن گ تحمیل ی داوطلبان ه ب ه خ دمت      

ه اي ح ق علی ه    مقدس سربازي رفت و محل خدمت خود را جبه ه 

خواست به سربازي برود، م ادرش  باطل انتخاب کرد. روز اول که می

ده د و  یك پنجاه تومانی از بین صفحات قرآن برداشته و ب ه او م ی  

آورد تا دستش را روي آن بگذارد. شهید درآن می نیزیك کاسه آرد 

مادر اگر من شهید شدم گریه  "گوید:لحظه رو به مادرش کرده و می
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نکن و ناراحت نباش، مبادا روزي بخاطر شهادت من به کسی حرفی 

بزنی و گله کنی، من سرباز امام خمینی)ره( هستم و ش اید ب روم و   

اي از رفتنش نگذشته بود که دوباره برگشت شهید شوم. چند دقیقه

می ک ه متوج ه   اش را که جا گذاشته بود بردارد و هنگ ا تا شناسنامه

شد که من در حال گریه کردن هستم به من گفت مادر تو که هنوز 

کنی، دیگر گریه نکن و م ن را م دتی دل داري داد و    داري گریه می

 "رفت.

آقاي محمد کریمی، برادر ش هید مص طفی کریم ی نی ز ک ه از      

باشد، به نقل از آقاي ابوالفضل ش هبازي،  رزمندگان دفاع مقدس می

 با عقیدۀ بسیار قوي و نیرومند هم ه ک اري   "گوید:همرزم شهید می

 کرد و از انجام هیچ کاري ترس و واهمه نداشت، حت ی در جبهه می

ها را که در خط اي یکی از رزمندهیك شب بدون هیچ ترس و واهمه

ا مقدم زخمی و جا مانده ب ود را ب ه تنه ایی ب ه دوش گرفت ه و او ر     

دهم که هم وطن م ن ب ه    نمیگفت من اجازه نجات داده بود. او می

 "دست دشمن بیفتد.

روز  10چند ماه از اعزامش ب ه جبه ه گذش ته ب ود ک ه ب ه او       

مرخصی داده بودند، ولی ظه ر پنجم ین روز مرخص ی ب ه م ادرش      

خ واهم برگ ردم ب ه    لباسهاي من را آماده کن چ ون م ی   "گوید:می

ه خوان د. ب ه او گف تم ک     گیرد و نمازش را م ی جبهه و بعد وضو می



 

 

خ واهی زودت ر   ناهارت را بخور تو که هنوز مرخصی داري، چ را م ی  

من اینجا کاري ندارم، دوس تانم در   "در جواب گفت: نیزبرگردي. او 

جبهه به من نیاز دارند و باید به کمك آنها بروم. بالاخره چند لقم ه  

ناهار خورد و از زیر قرآن گذشت و بعد از آنکه که به پدر و م ادرش  

 که براي من گریه نکنید، سوار اتوبوس شد و رفت. کردسفارش 

ذهاب مع روف ب ه   چهار روز بعد و هنگامی که در منطقۀ سرپل

ار تنگۀ حاجیان به همراه تعدادي از همرزمانش مورد پاتك دشمن قر

گ ذرد آب  ش وند و م دتی ک ه م ی    گیرند، در محلی مخف ی م ی  می

کند را جمع می هاشود. شهید کریمی همۀ قمقمهها تمام میقمقمه

اي ک  ه آن ت  ا از چش  مه ب  راي رزمن  دگان آب بی  اورد. ب  ه چش  مه 

گیرد کش قرار میرود ولی در آنجا مورد اصابت ترها بود، مینزدیکی

ش ود. ب ا   و ابتدا به بیمارستان صحرائی و از آنجا به تهران منتقل می

اینکه ترکش به ناحیۀ شکم اصابت ک رده ب ود و ظ اهراً ح ال ب دي      

و  ، اما در بیمارستان متوجه خونریزي داخلی او نش ده بودن د  نداشت

و پ س از نم از ص ب) و در     1359دي م اه س ال    26در اوایل صب) 

 "رسد.حالی که در تخت بیمارستان خوابیده بود، به شهادت می

همرزمانش به خانوادۀ او گفته بودند که مجروح شده است، چرا 

د و او را آخ رین ب ار مج روح    که آنها واقعاً از شهادتش خبر نداش تن 
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 دیده بودند اما بنیاد شهید خبر شهادت را به خانواده اطلاع داد.

 یك روز دامادم به خانۀ م ا آم د و گف ت    "گوید:مادر شهید می

ر بوده است. من خب نیزیك نفر شهید شده است و گویا کریمی نامی 

ک ه  نداشتم و گفتم شاید یکی از همرزمانش باشد. وقتی متوجه شد 

من خبر ندارم چیزي نگف ت و در ح الی ک ه خ ودش خب ر داش ت       

حرفی به من نزد و رفت. همان روز وقتی همسرم از محلات برگشت 

ود دیدم که بسیار مکدر و ناراحت است و چون همسرم بسیار تودار ب

حرفی نزد. دخترم به من گفت برو پرس و جو ک ن ک ه چ ه کس ی     

 رم را به من دادند.ها خبر شهادت پسشهید شده که همسایه

 

 

 شهید مصطفي کریمي)نشسته اولین نفر سمت راست( 

 26/6/1359پادگان عجب شیر 



 

 

در آن موق ع بس یار ناراح ت     1پسر برادرم، شهید عبدالله خاکپور

روم و کس ی  کرد گفت عمه بخدا من میبود و در حالی که گریه می

ت و بعد از به جبهه رف نیزکشم، که او که مصطفی را شهید کرده می

 "چهل روز از شهادت پسرم به شهادت رسید.

آقاي محمد کریمی، برادر ش هید مص طفی کریم ی نی ز ک ه از      

باشد، در م ورد دوران س ربازي خ ود در    رزمندگان دفاع مقدس می

به جبهه اعزام و دورۀ آموزش ی   1361من در سال  "گوید:جبهه می

حی دري و بقی ۀ   را با شهید اصغرگودرزي، محمدکبیرعبدي و غ لام  

ور همدوره بودم. چون برادرم شهید شده ب ود در پش ت   هاي نیمبچه

کردم و ساماندهی شهدا را جبهه بعنوان نیروي پشتیبانی خدمت می

آوردند ت ا  بر عهده داشتم. آن روزها تعداد زیادي شهید را نزد ما می

ه اي  هایشان تحویل دهیم، و خانوادهآنها را آماده کنیم و به خانواده

داغدار نیز که بسیار ناراحت بودند گاهی برخورد خوبی با ما نداشتند 

 "گفتیم.کردیم و چیزي نمیاما ما آنها را درک می

 

 . از شهداي شهر محلات1



 

 

 
 

باش د.  می 1342اصغر گودرزي متولد اولین روز بهار سال شهید علی

 اصغر گودرزي از دوران ک ودکی ش هید  اکبر برادر بزرگتر شهید علی

ی نبودند و ها داراي وضعیت مالی خوبمان خانوادهدر آن ز "گوید:می

کردند بطوري که آنها محصولات به سختی زندگی خود را تأمین می

ب ا   وکردند تا در طول سال استفاده کنند کشاورزي خود را انبار می

ادۀ وجود نفر زیاد خانوار، تأمین معاش یك خانواده سخت بود. خ انو 

اصغر تا کلاس پ نجم  عیف بود و علیما نیز از نظر اقتصادي بسیار ض

بیشتر درس نخواند و براي کمك به خانواده و پدرم، ت رک تحص یل   

ه اي  کرد و مشغول کار شد. در ابتدا به عنوان کارگر ساده سر ک وره 

 کرد.داري و کارهاي دیگر میآجرپزي و مدتی نیز گله



 

 

برخ ورد ب ود، گذش ت     اخ لاق و خ وش  اصغر بسیار خ وش علی

دست و دلباز ب ود و در کم ك ب ه دیگ ران      شت، مهربان وزیادي دا

 کرد.دستی میهمیشه پیش

ق ۀ  در زمان نوجوانی و جوانی به ورزش و از جمله به کُشتی علا

زیادي داشت و با شور و حال خاصی به تم رین و مس ابقات کش تی    

 رفت.می

 

 

 مسابقات کشتي -شهید گودرزی در دوران نوجواني

 

ب رادرم بس یار ش یطنت     "کند که:مه نقل میبرادر شهید در ادا

ش د و  ها دعوا به پا م ی کرد و گاهی اوقات به خاطر این شیطنتمی

ه ایش  کردم مراقب او باشم. با تم ام ش یطنت  من همیشه سعی می
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همیشه راس تگو ب ود و ه یچ وق ت دروا از او نش نیدیم و همیش ه       

و اتفاق ات  گفت. از هم ۀ نق ا    کرد راستش را به ما میهرکاري می

خانه خبر داشت و هیچ وقت، هیچ چیزي از چشم او مخفی نب ود و  

توانس  ت از دس  ت او چی  زي را دور نگ  ه دارد، البت  ه   م  ادرم نم  ی

درکارهاي خانه همیشه کمك حال پدر و مادرم بود و از هیچ کمکی 

 کرد.دری  نمی

 آن روزها خرید مایحتا  زندگی دشوار بود، چ را ک ه ب ه مانن د    

ش د و معم ولاً   اد غذایی و خوراکی به ای ن وف ور یاف ت نم ی    الان مو

گرفت و به طب ع بایس تی در   خریدها در حجم بسیار کم صورت می

گرفت. علی اکب ر قن د را   جویی لازم صورت میمصرف آنها نیز صرفه

رفت همیشه از خیلی دوست داشت و بعد از اینکه خودش سرکار می

 آورد ت ا هم ه ب ه ه ر    انه میخرید و به خپول دستمزد خود قند می

ک رد ک ه   خواهند استفاده کنند، شاید او این کار را م ی اندازه که می

براي کسی حسرت خوردن قند وجود نداشته باش د. از آنج ائی ک ه    

شهید به چاي و قند علاق ۀ زی ادي داش ت خ انواده ب راي او چ اي       

 "کنند تا باعث خشنودي وي گردد.خیرات می

ور آم وزش نظ امی را در بس ی  ن یم     شهید گودرزي ی ك دورۀ 

گذراند. یك روز که مشغول آموزش استفاده از اسلحه بودند، اس لحه  

اي داخل آن نیست ماش ه  گیرد و به گمان آنکه گلولهرا به دست می



 

 

چکاند غافل از آنکه که اسلحه پر است و شروع به شلیك کرده را می

خودش و بقیه کند و باعث ترس و وحشت و سقف اتاق را خراب می

 شود. دوستانش در بسی  می

اکبر برادر شهید که یکسال از او بزرگت ر اس ت، ب راي خ دمت     

ه اي جن وب و در جزی رۀ لاوان    سربازي به جبهه اع زام و در جبه ه  

ه اي  عازم جبه ه  نیزاصغر ماه علی 9شود. بعد از مشغول خدمت می

دور از ه م در  شود و این دو برادر همزمان و البته غرب و مهاباد می

 جنگند.ها با دشمن میجبهه

رس د، ب ه   شهید در مهاباد و در حملۀ منافقین به ش هادت م ی  

ه ا را ک ه در ی ك تپ ه مس تقر بودن د،       طوري که منافقین رزمن ده 

ي از شوند و در نهایت تع داد زی اد  محاصره کرده و با آنها درگیر می

شوند. به خاطر اصغر به فیش شهادت نائل میها از جمله علیرزمنده

ن درگیریهاي شدید و اوضاع آشفتۀ منطقه در آن زمان، تحویل گرفت

 گرفت.پیکر شهیدان به سختی صورت می

م ن آن موق ع در جزی رۀ     "کن د ک ه:  اکبر، برادر شهید نقل می

لاوان بودم و با توجه به اینکه آن زمان تلفن و ارتباطات آنچنان ک ه  

هاي ارسالی نیز ممکن بود و نامهموجود نبود امروزه در دست است، 

خب ر  مدتها طول بکشد تا به دست ما برسد، از ش هادت ب رادرم ب ی   

بودم، و وقتی همسنگران و دوستان من از ش هادت ب رادرم ب ا خب ر     

شدند به من چیزي نگفتند و قبل از اینک ه م ن چی زي بفهم م ب ا      
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سیدم از ور رترفند و به اجبارِ دوستان به مرخصی آمدم. وقتی به نیم

ماجراي شهادت برادرم آگاه شدم. برادرم بر ایر اصابت گلوله از ناحیۀ 

گردن مجروح شده بود و به خاطر شال گردنی که به گ ردن داش ت   

 "دچار خفگی شده بود.

اکب  ري از رزمن  دگان پ  ر س  ابقۀ جبه  ه  آق  اي مص  طفی عل  ی

نج ا  آهواي کردستان بسیار سرد ب ود و ب رف زی ادي در     "گوید:می

اي ب ود.  دقیق ه  30ت ا   20ه ا ب ه ص ورت    رزمن ده  ارید و پس ت بمی

 موقعیت آنان نیز به صورتی بود که همیش ه در تی رس من افقین و   

ه ا غ ذا و   ه ا روز ب راي رزمن ده   اند. جالب بود که کومل ه کومله بوده

 نی ز کردند که این کارش ان  آوردند و با آنها همکاري میخوراکی می

ها و کسب اطلاعات ب ود،  فوذ در رزمندهبیشتر براي طرح دوستی و ن

ه ا رو  ها نیز در کمین بودند. هر چند دست آنها براي رزمن ده و شب

 ه ا از روش هاي  شده بود اما آنها ب راي نف وذ و حمل ه در ب ین بچ ه     

کردند، مثل مخفی ش دن در پوس ت حیوان ات    مختلفی استفاده می

گوس فندان،  سیم و مین زیر ش کم  )سگ و گوسفند( و قرار دادن بی

ه کردندک ه داراي تیغ   همچنین از وسایلی مثل لیگرتین استفاده می

ه یك انداختند و در مدت چند یانیباریکی بود و آن را دور گردن می

ه ا  بآوردند. در آنجا به خاطر س رماي زی اد ش    انسان را از پا در می

 "شد.حق تردد وجود نداشته و در شب مسیرها بسته می

 



 

 

 

 

 گودرزی به برادرش اکبرنامۀ شهید 
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 خاطرات آقای عباس قرباني از شهید گودرزی
وري ش  هید درب  ارۀ او نق  ل آق  اي عب  اس قرب  انی از همرزم  ان ن  یم

روزي  من با شهید گودرزي همکلاس بودیم. آشنایی م ا از  "کند:می

گ ردنم را دورگ ردنم بپ یچم    خواس تم ش ال  شروع شد که وقتی می

خ ورد و پ ائین چش م او    اص غر  علی ناخواسته انتهاي شال به صورت

کمی آسیب دید. همان روز مادرش به گمان آنکه من تعم دي ای ن   

ام به درب خانۀ ما آمد و ب ه م ادرم اعت راض ک رد. ای ن      کار را کرده

اص غر ش د. ای ن دوس تی از     ماجرا باعث دوستی بیش تر م ن و عل ی   

 مدرسه تا زمان شهادت او ادامه داشت.

س رباز در آن   200سایشگاهی بودیم که در دوران آموزشی در آ

کردند. یك شب موقع آمارگیري متوجه شدیم که یك استراحت می

اصغر بود که در تخت مجاور م ن  نفر کم است و آن یك نفر نیز علی

گشتیم و دیگر ناامید شده بودیم و برخ ی  بود. مدتی به دنبال او می

ر ک رده اس ت،   راها را نداشته و فکردند که طاقت سختینیز فکر می

س جد  اما بالاخره بعد از یك ساعت جستجو در کل پایگاه، او را در م

ق پیدا کردیم، در حالی که مشغول خواندن نماز شب ب ود. ای ن اتف ا   

اص غر بلک ه ب ه    درسی به ما داد که باعث شد نه تنها ایمانم به عل ی 

 خداوند نیز بیشتر شود.



 

 

یم، یك پایگ اه افت اد  بعد از آن تقسیم شدیم و هرکدام از ما در 

ک  ردیم ی  ا از ع  راق در پایگاهه  ایی ک  ه م  ا در مس  یر درس  ت م  ی

اصغر در آن شهید شد. گرفتیم، پایگاهی بود به نام خلیفه که علیمی

کنن د و از  به پایگاه حمل ه م ی   1361بهمن سال  12در شب برفی 

دهند او را مورد هدف قرار میروي شعلۀ آتش تیربار شهید گودرزي، 

کند و همرزم ان او نی ز متوج ه    یر مستقیم به گلویش اصابت میو ت

گردن ی ب ه   اصغر به سبب سرماي هوا ش ال شوند، علیشهادتش نمی

ده دور گردنش بسته بود و در نتیجه هیچ خونی از بدنش بیرون نیام

 و کسی متوجه شهادت او نشده بود.

 

خاطرات آقای محمد کبیرعبدی از همرزمـان شـهید   

 گودرزی
محمد کبیرعبدي از همرزمان شهید گودرزي، خ اطراتی ب ا او    آقاي

دو ش ب از حض ورمان در پایگ اه     "کن د: دارد که اینگون ه نق ل م ی   

گذشت، من به همراه چن د ت ن از دوس تان مش غول اس تراحت      می

بودیم که درگیري شروع شد. پایگ اه کوچ ك ب ود و دور ت ا دور آن     

قرار داش ت. آن ش ب   سنگر نگهبانی و در وسط آن سنگر استراحت 

بانی شهید گودرزي بود که با صداي نوبت استراحت ما و شیفت دیده
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شلیك گلوله و هیاهوي شدید از خواب بیدار شدیم. س ربازان را دور  

تا دور پایگاه مستقر کردند و در حالت آماده باش بودیم. درگیري آن 

شب بسیار سنگین بود و در همان لحظات اول آنقدر شدید شد ک ه  

سنگر کناري ش هید گ ودرزي ک ه تیرب ارچی در آن مس تقر ب ود و       

ج ی زدن د و ک ل س نگر     کرد را به وسیلۀ آرپییکسره تیراندازي می

تخریب شد. وسط پایگاه یك جایگاه بلند داشت که در آنج ا کم ین   

ک ردیم. فرمان دۀ م ا ی ك     گرفته بودیم و از همانج ا تیران دازي م ی   

ي شدت گرفت بسیار ترسیده بود گروهبان سه بود، زمانی که درگیر

ها تسلیم ش وید، اگ ر مقاوم ت    گفت بچهدوید و میو دور پایگاه می

کشند. تیربار به حدي بود ک ه آس مان مش خص    کنیم همۀ ما را می

ریخت. ما چ ون ت ازه آم ده    نبود و فقط تیر بود که بر سر ما فرو می

ه ک ه  ه اي گ رو  بودیم فکر کردیم باید تس لیم ش ویم. یک ی از بچ ه    

بسیار قوي هیکل بود به طوري که خودش به تنهایی ب ا   تر وقدیمی

ج ی، ک ار   گذاشتند و شبیه آرپیهاي کوچکی که روي شانه میتوپ

کرد، به فرمانده اعتراض کرد و فرمان تسلیم شدن و آتش بسِ او می

اي ک ه او ب ه   ها دستور حمله داد. با روحیهرا لغو کرد و به همۀ بچه

توانستیم پایگاه را نجات دهیم و تیراندازي را ادامه دادیم  ها دادبچه

تا مهمات آنها تمام و نهایتاً درگیري نیز پایان یافت. از گروه ما فقط 

جی خورده بود، هر دو پاي خ ود را  همان سربازي که سنگرش آرپی



 

 

از دست داد. او را داخ ل س نگر ب ردیم و دور ت ا دور او نشس تیم و      

ح ت ب ودیم چ ون امکان ات اولی ه ب راي م داوایش        برایش بسیار نارا

 کرد.بسیار ناله می نیزنداشتیم و او 

ادن از آن موقع همان سرباز فرماندۀ ما شد و دیگر اجازه نظ ر د 

ها را ع وض کنی د و   به فرماندۀ گرهبان سه را نداد. به ما گفت پست

 سر نوبت خود پست را تحویل بگیرید. آن لحظه احمدرضا ابوط البی 

رفت. وقتی احمدرضا به سنگر شهید د به جاي شهید گودرزي میبای

شود که او تکان گودرزي رسید چند بار او را صدا کرد، اما متوجه می

خورد و از کنار سنگر، ما را صدا ک رد و همگ ی او را ب ه س نگر     نمی

هاي سردي بود، مادر شهید گودرزي بردیم. چون آنجا داراي زمستان

ه ستکش برایش فرستاده بود که آنها را پوشیدیك شال و جوراب و د

آمد در حالی که اصغر را صدا کردیم به هوش نمیبود. ما هر چه علی

شد. ت ا اینک ه   هیچ کجاي بدن او نه زخمی بود و نه خونی دیده می

اي به گردنش اصابت ک رده  شالش را بازکردیم و متوجه شدیم گلوله

 شده بود. آن س ربازي ه م   و بر ایر خونریزي به داخل بدنش، شهید

 که هر دو پایش را از دست داده بود نیز همان شب شهید شد.

ه اي  این اتفاقات در همان ابتداي ورود ما ب ه منطق ه و جبه ه   

اص غر  جنگ که باع ث ش هادت یک ی از دوس تان و همینط ور عل ی      

ه اي  کم جنگ و س ختی گردید، بسیار دردناک و غم انگیز بود و کم
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م. آن شب با گروهبان حسابی دعوا کردیم ک ه ب ه   کردیآن را درک 

 جاي روحیه دادن و رهبري پایگاه نقش بدي در این اتفاقات داشت.

ت صب) که فرماندۀ اصلی پایگاه آمد اول آن گروهبان را به ش د 

فت تنبیه و مو خذه کرد و سپس به آن سرباز تشویقی داد و به ما گ

ه ردن تمام شما بوده کحملۀ دیشب براي گرفتن کل پایگاه و اسیرک

هاي ش هید ه در نش ده    خوشبختانه موفقیت آمیز نبوده و خون بچه

ب ا   است. بعد از آن به ما دستور داد روستاي روبروي پادگ ان را ک ه  

دشمن همکاري کرده بود را بزنیم، ما نیز هر چ ه مهم ات داش تیم    

ه ا از طری ق   روي آن آبادي ریختیم. بعدها متوجه شدیم این کومله

آمدند و از آنجا ب راي  هاي روستا میههاي زیرزمینی به داخل خانهرا

 شدند.حمله به ما آماده می

 

 وداع مادر شهید با فرزندش



 

 

 
 

متول د   1343حسینی در دوم خ رداد س ال   شهید محمدرضا محمد

 ی ز نشد. او جوانی قد بلند، خوش چهره و فعال بود که ارادت زیادي 

ر کنار ددر ماه محرم در هئیت ابوالفضل)ع( به آقا اباعبدالله داشت و 

پرداخت. به خاطر قد بلندي که داشت دوستان خود به عزاداراي می

ر داز بازیکنان خوب والیبال بود، زمانی که این ورزش رون ق خ وبی   

 کرد.ور داشت و او به همراه دوستانش آن را بازي مینیم

ک رد ت ا   یم نیزحسینی در کنار درس خواندن کار شهید محمد

بتوان  د بخش  ی از خرج  ی خ  ود و خ  انواده را ت  أمین کن  د. بع  د از  

ک اري  ک اري و کاش ی  دبیرستان نزد پسر عمویش حس ین، ب ه گ چ   

کرد تا براي آین دۀ  مشغول شد و به عنوان شاگرد در کنار او کار می

 خود شغل مناسبی داشته باشد. 
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ب ازي  مرا هایی که شهید آن را دوست داشت، تخمیکی از بازي

ب ا   بود که هر ساله با شروع سال ن و در ن وروز و در می دان پاچن ار،    

ش د. ای ن   ها و حتی بزرگترها برگ زار م ی  حضور تعداد زیادي از بچه

ار ي برگزرسم دیرینه از ابتداي نوروز براي دو یا سه روز با رونق زیاد

ده ششد و او که علاقۀ زیادي داشت و در این بازي بسیار متبحر می

م را ب ازي   ا دوستانش تخ م رفت و بساله به محل پاچنار می، هربود

کرد. بازي دیگري که آن روزها خیلی طرفدار داشت و محمدرضا می

کرد، قاپ بازي بود، هر چند که خانواده و ها بازي مینیز با بقیۀ بچه

 ورضا، با این بازي به شدت مخالف بودند به ویژه برادر بزرگترش، آقا

قا به خاطر این موضوع دعواي سختی بین آنها درگرفت. آحتی یکبار 

شه نگرانش چون من بزرگتر از او بودم همی "کند که:رضا تعریف می

کن د، یکب ار ک ه ک اري     رود و چه کار میها کجا میبودم که با بچه

ها ب ازي  داشتیم، پیدایش نکردم، بالاخره به جائی که همیشه با بچه

کند، آن روز حسابی او را ها بازي میبا بچهکرد رفتم و دیدم آنجا می

کند. با اینک ه ب ازیگوش ب ود، ول ی     دعوا کردم که چرا بازیگوشی می

 "خیلی جوان کاري و خوبی بود.

سال آخر دبیرس تان ش هید محمدحس ینی ب ا وج ود اینک ه از       

شاگردان خوب مدرسه بود، اما در دو درس نمره نیاورد و ب ه اص رار   



 

 

شد، هرچند که مادرش نگران و مخالف ي اعزام پدر به خدمت سرباز

هاي مادر بود، چرا که در او  جنگ، اعزام به خدمت سربازي، نگرانی

کرد و پدرش در توجیه این اتف اق ب ه م ادر ش هید     را دو چندان می

ت ر اس ت ک ه ب ه     گوید مگر خون پسر ما از بقیۀ جوان ان رنگ ین  می

پ س از ط ی دوران    1361خدمت ن رود. ب دین ترتی ب او در س ال     

شود و تا زمان ش هادت در هم ان   آموزشی به منطقه غرب اعزام می

 کند.منطقه خدمت می

اش را حسینی ک ه بس یار مهرب ان ب ود و خ انواده     شهید محمد

ایی آمد براي آنها هدایبسیار دوست داشت، هر بار که به مرخصی می

 اعض اي  برخ ی از آنه ا ن زد    نی ز آورد، که هنوز به عنوان سوغات می

ضا، رشوند، از جمله یك چاقو براي برادرش آقا خانواده نگهداري می

شود و یك دستگاه ض بط ص وت کوچ ك    گاه از او جدا نمیکه هیچ

 براي مادرش.

 

خـــاطرات رزمنـــده محمدکبیرعبـــدی از شـــهید 

 حسینيمحمد
آقاي محمد کبیرعبدي از همرزمان شهید اس ت، ک ه در کن ار او در    

پس از پایان دورۀ آموزشی، " کند که:و نقل میجبهه حضور داشت. ا
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حسینی و غلام زمان تقسیم سربازها شد و من به همراه شهید محمد

ها جدا شدیم، اما چ ون  حیدري در یك پایگاه افتادیم و از بقیۀ بچه

ها نزدیك یکدیگر قرار داشت، کم و بیش از ح ال یک دیگر ب ا    پایگاه

 دیدیم.جاده، همدیگر را زیاد میخبر بودیم و مخصوصاً هنگام تأمین 

 

 

 شهید محمدرضا محمدحسیني



 

 

هاي کردستان از صب) ت ا س اعت س ه ی ا چه ار      آن زمان جاده

کردیم ولی از ها را تأمین میازظهر در دست ما بود و امنیت جادهبعد

ساعت سه به بعد، به دلیل وسعت منطقه و کوهستانی ب ودن، ج اده   

گش تیم.  قر باز م ی منیتی نداشت و ما به مها بود و ادر اختیار کومله

ش دیم و ب ه   هر دو نفر از صب) تا پایان پست در یك تپه مستقر می

هاي بلند س ه ی ا چه ار نف ر     دادیم، البته براي تپهنوبت نگهبانی می

 رفتند. وظیفۀ ما در نگهبانی این بود که فقط اجازۀبراي نگهبانی می

دادی م و چنانچ ه   می محل را میها و افراد بوعبور نظامیان و خودي

شدند با آنها درگیري داش تیم. س اعت س ه    ها وارد منطقه میکومله

گشتیم و هرکس بعد از ای ن زم ان در راه   بعدازظهر به پایگاه باز می

ها راهنماي محلی داشتند و ماند جانش در خطر بود چون کوملهمی

ین آنه ا گرفت ار   ماندیم در کمبه همه جا آشنا بودند و اگر بیرون می

کردن د و ب ا ب دترین    شدیم و آنها نیز اصلاً به کس ی رح م نم ی   می

گفتند رساندند. اهالی آبادي میهاي ما را به شهادت میوضعیت بچه

آین د و اگ ر عملی اتی باش د،     ها م ی بعد از بازگشت ما به مقر، کومله

 روند.ریزند و صب) میجا را به هم می دهند و همهانجام می

ه ا  ه ا را از عراق ی  اه همیشه جلوتر بود و تمام منطقه و تپ ه سپ

کرد. ارتش گرفت و زیر نظر داشت و راه را براي ارتش باز میپس می
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هاي جلویی و نزدیك خط اول قرار تر خود را در تپهافراد قدیمی نیز

 گذاشت.تجربه را در پشت سر آنها میتر و بیداد و افراد جدیدمی

وک ان  بر مهاباد مستقر بود اما جاده را تا نزدیکی مقر اصلی ما د

دادیم و آخرین سنگر نگهبانی کیلومتر بود پوشش می 70که حدود 

 ما، نزدیك بوکان بود.

گتر یك بار به پایگاه جدید منتقل شدیم که بسیار مجهزتر و بزر

ت. میلیمتري نی ز داش    1200از بقیۀ پایگاهها بود و توپ و خمپاره 

اي ش مه چآنجا بود که آب مورد نیاز پایگاه را از  نیزتا یك وانت تویو

آورد. یك روز عصر زمان بازگش ت م ا ب ا برگش ت     نزدیك پایگاه می

راه وانتِ آب به پایگاه همزمان شده بود. آقاي حسین حیدري نیز هم

ها اعلام کند که جمع شوند تا ب ا وان ت   فرمانده آمده بود که به بچه

 .حمل آب به مقر بازگردند

ما سوار وانت تویوتاي حمل آب شدیم و آقاي حس ین حی دري   

حس ینی و رض ا   که با جی  و همراه فرمانده آمده بود، شهید محم د 

رفتیم. در طول مسیر براتعلی را سوار کرده بود و به سمت پایگاه می

ک ردیم و وارد پایگ اه   یك آبادي قرار داشت که باید از آن عبور م ی 

مسیر براي عب ور م ا ب ه پادگ ان وج ود       شدیم و فقط همان یكمی

ه ا در آن  رو دیگري نبود. از قرار گروهی از کوملهداشت و راه ماشین

آبادي کمین کرده بودند که ب ه مح ش ورود م ا را اس یر کنن د. در      



 

 

کردند ک ه  بانی میهاي خود ما دیدهطرف دیگر آبادي دو نفر از بچه

ون آنها مانند افراد ب ومی  شوند چها به آبادي نمیمتوجه ورود کومله

 لباس پوشیده بودند و تشخیص آنها سخت بود.

کن د ت ا   شود و آنجا توقف م ی جی  از ما زودتر وارد آبادي می

، چ ون ه یچ وق ت چن ین چی زي      هاي گشت را سوار کندبقیه بچه

ه ا  سابقه نداشت که جی  فرمانده در روستا براي جمع ک ردن بچ ه  

اند و فرمانده و نیروه ایش  کنند لو رفتهها فکر میتوقف کند، کومله

اند، در صورتی که این موضوع کاملاً اتفاقی ب ود.  براي درگیري آمده

ه ا از داخ ل   کنند و بچ ه آنها شروع به تیراندازي به سمت جی  می

شوند تا پناه بگیرند، در حالی که م ا نی ز ب ه فاص لۀ     جی  خار  می

آنه ا را متوج ه ش دیم.     متري آنها رسیده ب ودیم و موقعی ت   1000

حسینی ق د بلن دي داش ت و هنگ ام بی رون آم دن از       شهید محمد

رود و ماش ین راه  کند، دن ده ج ا م ی   ماشین پایش به دنده گیر می

پ رد و ب ه س مت    حسینی از ماشین بیرون م ی افتد. شهید محمدمی

ساختمان جهاد که به تازگی با بلوک سیمانی در آن نزدیکی ساخته 

کند کند. در همین حال تیري به پاي او اصابت میرار میشده بود، ف

رساند و آنجا مخف ی  ولی او هر طور شده خودش را به ساختمان می

گیرن د و از  شود. بقیۀ دوستان نیز در پشت ساختمان س نگر م ی  می

شوند. ما که هنوز وارد آبادي نشده بودیم ب ا ص داي   آبادي خار  می
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شویم. س ربازي ه م ک ه در آن ط رف     ها از جریان با خبر میشلیك

آبادي پشت سنگها پناه گرفته بود، راهی براي رسیدن به ما نداشت. 

با تاریك شدن هوا در حالی که پراکنده شده بودیم، به صورت پیاده 

خیز به سمت پایگاه ب ه راه افت ادیم. مس یر س ختی را ط ی      و سینه

پایگاه ش دند،  ها وارد شب اکثر بچه 11کردیم و در نهایت تا ساعت 

ان د  ها هن وز برنگش ته  وقتی آمار گرفتیم متوجه شدیم دو نفر از بچه

حسینی بود. ه ر چ ه ت ا ص ب) منتظ ر      که یکی از آنها شهید محمد

ماندیم خبري نشد در ح الی ک ه اج ازۀ بی رون رف تن از پادگ ان را       

 نداشتیم، زیرا خرو  از مقر آن هم در شب، برگشتی نداشت.

 وهمیشه با تجهیزات کامل از پایگاه خ ار    صب) کمی زودتر از

ه ا پیک ر   راهی آبادي شدیم، هنگام ورود به آبادي دیدیم که کومل ه 

ک ه   رفته بودند. در حالی نیزشهید را در جاده رها کرده و خودشان 

 چند تیر به بدنش اصابت کرده بود. 

سربازي که در کنار قبرستان آب ادي س نگر گرفت ه ب ود را نی ز      

ا حسینی به شهادت رسانده بودند. پیکر شهیدان رید محمدمانند شه

ن هایشان برس انند. هم ا  به مهاباد منتقل کردیم تا از آنجا به خانواده

شب در اخبار رادیوي عراق از ای ن م اجرا ب ا تحری ف زی ادي، نق ل       

دم نفر تلف ات منه    22خودروي نظامی را با  4کردند و اعلام کردند 

 اند.کرده



 

 

ه ا ب ا   اهالی آبادي که روزها با م ا بودن د و ش ب   صب) روز بعد 

ها، از حادیه براي ما تعریف کردند. کدخداي آب ادي در م ورد   کومله

گفت بسیار رشید بود و براي پناه گرفتن به حسینی میشهید محمد

شود و سربازان ایرانی از رود. وقتی شب میداخل ساختمانِ جهاد می

ه ا س اختمان را   مان د و کومل ه  م ی جا  روند، شهیدآبادي بیرون می

زنند ت ا خ ود را تس لیم    کنند و چندین بار او را صدا میمحاصره می

حسینی داخل یك اتاق کوچك ک ه درب نداش ت   محمد کند. شهید

کند، شده بود. او کن  اتاق و مشرف به درب ورودي کمین میپنهان 

ل ۀ  تم ام گلو وقتی یکی از افراد دشمن قصد ورود به اتاق را داش ته،  

 کند.اش را بصورت رگبار به آن فرد شلیك میاسلحه

ه اي  شوند که اسلحه روي رگب ار ب وده و گلول ه   آنها متوجه می

 شوند و ابتدا او را کت ك شهید تمام شده است، بنابراین وارد اتاق می

 رسانند. زده و سپس با شلیك چندین گلوله به شهادت می

ش  هادت فرزن  دش م  ادر ش  هید در خص  وص ش  نیدن خب  ر   

خبر شهادت پسرم در کل شهر پیچیده بود ام ا خ ود م ا     "گوید:می

هنوز خبر نداشتیم. یك روز درب خانه به صدا درآمد و پس ر ب زرگم   

درب را باز کرد و بیرون از خانه مشغول صحبت شد. وقتی برگش ت  

گفت پاي محمدرضا شکسته و زخمی شده و باید به قم بروم و او را 

گفت که پسرم شهید ش ده، ب ه او   در درونم به من میببینم. حسی 
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باید با شما بیایم. در همین لحظات بود که همه فامیل  نیزگفتم من 

ها به خانه ما آمدند و دیگر مطمئن شدم که او شهید شده و همسایه

است. آن سال زمستانِ سرد و سختی بود و همه در خان ۀ م ا جم ع    

نبود را  نیززندم که قابل شناسایی شده بودند، فرداي آن روز پیکر فر

به ما تحویل دادند و مراسم تشیع و خاک س پاري انج ام ش د. پ در     

 شهید نیز به س بب از دس ت دادن فرزن دش بس یار ناراح ت ب ود و      

 "کند.سال بعد از شهادت او فوت می 4

حسینی در بین مردم داراي احترام زیادي اس ت و  شهید محمد

ا ر مزار او رفته و از او حاج ت خ ود ر  بسیاري براي گرفتن حاجت س

 کنند.طلب می

 

 حسینيتشیع پیکر شهید محمد



 

 

 

 
 

 یم ذهب  ۀخ انواد  كی از برادر دو نیحسمحمد و قاسم اندیشه

که در ش هربانی ش اغل ب ود     یصادقمحمد یعل حا  پدرشان .بودند

 کرد مکان نقل تهران به 1328 سال در کار ۀادام يبرا ازدوا  از پس

و  1343قاس   م متول   د  .ش   دند س   اکن ح   ونیج اب   انیخ رد و
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 دو و کوچکتر برادر كی و بزرگتر برادر دوبود و  1345حسین محمد

 داشتند. زین خواهر

 وق ت  اول نم از  ب ه  که بود خانواده مظلوم و روخوش سرپ قاسم

 یاه ال  ند وخوایم قرآن و عاشورا ارتیز دائم و دادیم تیاهم اریبس

ش د و فعالی ت     یبس   عض و  انق لاب  از پس .بودند یراض او از محله

 زیادي در آنجا داشت.

 اول ش ه یهم را شنم از  ک ه  ب ود سی نتر پسر نیز نیمحمدحس

. قاس  م و داش  ت يادی  ز دی  کأت حج  اب ب  ر ن  د وخوایم   وق  ت

 ربرگ  زا را عاش  ورا ارتی  ز ب  ازار در هفت  ه ه  ر آخ  ر حس  ین،محم  د

 و کردن د یم شرکت  یبس يراندازیت و قرآن يکلاسها در .کردندیم

 .داشتندی منظم حضور جمعه نماز در

 ندداشت علاقه يکوهنورد به دو هر ،بودند علاقمندنیز  ورزش به

 .کردیم زین يسوار دوچرخه محمد و

 نی  د و کشور به نسبت که خانواده نیا یلیتحم جنگ شروع با

ها حضوري کرد، در جبههاحساس مسئولیت می و متعهد اریبس خود

 پ س از  و شد بازنشسته 1350 سال در یعل حا  اشتند،چشمگیر د

 هب   مهرآباد فرودگاه درمدتی  ،جنگ طول در و رفت سپاه به انقلاب

 ۀجبه در زین یمدت و هامارستانیب به مجروحان اعزام مسئول عنوان

 کرد.می يسنگرساز ،کردستان



 

 

، کبرا و آمبولانس ۀرانند عنوان به هاجبهه در بزرگتر برادراصغر 

 غ رب  توپخان ه  ۀفرمان د  مع اون  عن وان  به سپاه در زین برادر دومی،

ل عضو خانواده در طو 5ند، و این گونه بود که کردمی خدمت کشور

 ها حضوري فعال داشتند.جنگ در جبهه

 ،ب  ود خوان  ده را كی  الکترون رش  ته هنرس  تان در ک  ه قاس  م

 و یس الگ  23 سن در 1365او در سال  .بود نیز رشتهاین  يدانشجو

 مس  ئول او .دیرس   ش  هادت ب  ه ش  لمچه در 5 يک  ربلا اتی  عمل در

 و یخط  اط و ب  ود یخ  وب م  داح. ب  ود ءش  هداالدیس لش  کر غ  اتیتبل

 جه اد  يب را  ه ا جبه ه  در کب ار ی ک ه  يطور به کردیم یسیخوشنو

 ب  ر. ع  لاوه ک  رد یس  ینو پارچ  ه مترمرب  ع ه  زار 10 یس  ازندگ

 مانج ا  جبه ه  درنیز  را الکترونیکی يهادستگاهی، تعمیر سینوپارچه

 .دادیم

      
 صادقيشهید قاسم محمد     صادقيشهید محمد حسین محمد
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و  خ ورده  ری  ت یزمان قاسم ":کندیم فیتعر کوچکتر برادر رضا

 روز س ه  ام ا  ه ب ود، آمد یمرخص يبرا يروز ندچ و بود شده یزخم

 شرکت 5 يکربلا و در عملیات برگشت جبهه به مجدداً که نگذشت

 ی دلاوران ه ب ه  ول   ب ود  ش ده  یزخم   یقبل اتیعمل دربا اینکه  .درک

 یاق  عر راندازیت تك اصابت مورداز ناحیۀ سر  بار نیا عملیات رفت و

 ".دیرس شهادت به و گرفت قرار

 یح ال  در 1361 سال در باشدیم 1345 سال متولد که نیحس

 یجیبس   ص ورت  ب ه  ک ه  . اودیرس   ش هادت  ب ه  داشت سال 16 که

 دیشه نامنظم يهاجنگ ستاددر  ،بود شده اعزام منطقه به داوطلب

 يامنطقه در شقلب به خمپاره ترکش ایر بر کرد وخدمت می چمران

 .دیرس شهادت به هایعراق دست به نیریش قصر و رماوس نیب



 

 

 
 

اکبري، فرزند ارشد خانواده، در هف دهم  علیملا شهید خلبان علیرضا

هر خ وا  2ب رادر و   4ور بدنیا آم د.  در شهر نیم 1332فروردین سال 

س ال بیش تر نداش ت، پ درش ع ازم خ دمت        3داشت. وقتی ک ه او  

شود. پسر بزرگ خانواده، بسیار فع ال و زرن گ ب ود و از    سربازي می

کوچکترین فرصتی که داشت ب راي انج ام کاره اي مفی د اس تفاده      

گذران د و در دوران  کرد. تحص یلات ابت دایی را در ش هرري م ی    می

حتی به پدرش، ح ا  قاس م، در س اخت و س از      نیزاغت تابستان فر

کرد تا درآمدي داش ته باش د و خ ر  خ ودش را     آپارتمان کمك می

 آورد.بدست می

به رشتۀ ورزش ی فوتب ال علاق ۀ زی ادي داش ت و در کن ار آن       

 کرد.همچنین با دوستانش در شهرري والیبال نیز بازي می
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آمد و علاوه ب ر آنک ه   ور میمکرد به نیهر زمان فرصتی پیدا می

ب ار  کرد، در رودخانۀ لع ل پرسی میزد و از آنها احوالبه اقوام سر می

توانس ت ب ه   می نیزجاي دیگري  کرد در حالی که هرماهیگیري می

ر بار را از همه جا بیشتماهیگیري برود اما ماهیگیري در رودخانۀ لعل

ی س اده ب ه   ، خیل  دوست داشت، حتی پ س از آن ک ه خلب ان ش د    

 رفت.ماهیگیري می
 

 
 خلبان شهید علیرضا ملاعلي اکبری



 

 

ازخصوصیات ایشان این بود که به مردم تهیدست و مستض عف  

آمد به افرادي ک ه دستش ان   ور میکرد، حتی وقتی به نیمکمك می

کرد، چون به شهر و همشهریان خ ودش علاق ه   خالی بود کمك می

را که شغلش چاو را دعا کنند،  خواست تاداشت و همیشه از آنها می

خطرناک بود و اعتقاد داشت که تنها دعاي خی ر م ردم بای د پش ت     

 تواند او را عاقبت بخیر کند.سرش باشد، و همین دعاي خیر می

ه درسش خیلی عالی بود و از آنجائی که به خلبانی بسیار علاق  

داشت، پس از اتم ام دورۀ راهنم ائی، در آزم ون ورودي دبیرس تان     

 یروي هوائی رشت قبول شد و در رشتۀ خلبانی ادامه تحص یل داد. ن

وي به استخدام نیر 1351در اسفندماه سال بعد از قبول شدن عملاً 

هوایی ارتش درآمد و دوران آموزشی و حضورش به عن وان ک ارآموز   

در ارتش، جزء خدمت سربازي محسوب گردی د. بع د از اتم ام دورۀ    

تحصیل و کس ب تجربی ات بیش تر، از    آموزشی در رشت، براي ادامۀ 

 نف ر نه ائی انتخ اب و    15نفر که واجد شرایط بودند، ج زء   60بین 

نی ب ا  ساله به آمریکا اعزام شد و درآنجا دورۀ خلب ا  2براي یك دورۀ 

 را گذراند. 4-هواپیماي جنگندۀ اف

خواند، موقع رفتن به آمریکا، ب ه  چون علیرضا از بچگی نماز می

 نیزسجاده و جانماز  "گوید:کند میو را آماده میخواهرش که ساک ا

 "رد.باید نماز بخوانم، نماز ایران و آمریکا ندا نیزبگذار، آنجا 
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گیرد با ی ك خ انم در آمریک ا ازدوا     سال تصمیم می 2بعد از 

کند و بعدها با دختري از یك خ انوادۀ  کند، ولی پدرش مخالفت می

پ س از  دهد. ا تشکیل میمذهبی در اصفهان زندگی مشترک خود ر

ک م  یدر پایگ اه   4-پایان دوره به ایران بازگشت و بعنوان خلب ان اف 

 .شکاري مشغول به خدمت شد

رگشت و باز آمریکا  1356سال  "کند که:خواهر ایشان نقل می

ري بودند و قرار بود ام ام  یکسال بعد، انقلاب شد و چون ساکن شهر

 هرا برود، دوست داشت امامخمینی)ره( از مسیر شهرري به بهشت ز

در  را ملاقات کند، که اتفاقاً موفق نیز ش د. در جم ع خلبان انی ک ه    

زدیك مدرسه شهداء با امام دیدار کردند حاضر بود و سخنانش را از ن

س یار  گوش داده بود، پس از همین ملاقات بود که علاقۀ او به امام ب

 "بیشتر و مجذوب ایشان شدند.

برد و افتخار کرد لذت مینی را بر تن میهنگامی که لباس خلبا

تواند به درد این مملک ت بخ ورد. خیل ی نس بت ب ه      کرد که میمی

وطنش متعصب و غیرتی بود، دوست داشت در راه م یهن بجنگ د و   

 همیشه براي دفاع از کشورش آماده بود.  نیزحتی قبل از جنگ 

ور با شروع جنگ، شهید همچون دیگر خلبانان غیرتمند این کش

بعنوان یك سرباز وفادار، گوش ب ه فرم ان فرمان دۀ ک ل ق وا ب ود و       



 

 

همانگونه که در ابتداي انقلاب به ام ام خمین ی)ره( اع لام وف اداري     

شجاعانه به نبرد با دشمن غاصب رفت  نیزکرده بود در میدان جنگ 

 گفت که تا آخرین لحظه باید از خاک وطن خود دفاع کنم.و می

افت د و  اي اتفاق م ی وریت، براي او حادیهدر بازگشت از یك مأم

اي کند ول ی او ص دمه  هنگام فرود، بال هواپیما به زمین برخورد می

گوی د گوس فندي   گردد به پدرش میبیند. وقتی به خانه باز مینمی

 قربانی و بین فقرا تقسیم کند. 

خلبان بسیار ماهري بود که در چند عملیات مشکل نیز شرکت 

دس ته   عملیات مهمی را با موفقیت انجام داده بود، باکرد. یکبار که 

 گل از او استقبال کرده بودند ک ه حت ی در تلویزی ون آن ص حنه را    

 نشان داده بودند.

به همراه سه ت ن   1فروندي 140با شروع جنگ و بعد از عملیات 

موری ت ب ه بوش هر رف ت. پ نجم      أدیگر از خلبانان این پایگاه براي م
 

ک ه ط رح    . در اولین ساعات از حملۀ دشمن به کشور ده ساعت بیش تر نگذش ته ب ود   1

( در دستور کار قرار گرفت و به موجب آن با به پرواز 99موسوم به نبرد البرز )کمان 

فروند از انواع هواپیما نظیر هواپیم ا ره گی ر و هواپیماه اي س وخت      200در آمدن 

، شکاري بم ب افک ن ه اي     130اري ، سی رسان، هواپیماهاي شناسایی ، عکسبرد

، هواپیماه  اي س  بك و س  نگین ب  ه عن  وان هواپیماه  اي  14-و اف 5-و اف 4-اف

 140پشتیبانی کننده در آسمان سراسر پایگاهه اي ای ران و س پس ب ا گذش تن از      

فروند از هواپیماهاي جنگنده شکاري پس از بمب باران مراکز نظامی و اس تراتژیك  

 ند.سالم به پایگاههاي خود بازگشت همگی دشمن تقریباً
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فروند فانتوم دي به خلبانی س رگرد حس ن    یك 1359ماه سال رمه

القص ر  ام اکبري به قصد بمباران بندریکم ملاعلی کدخدایی و ستوان

در راه بازگش ت   ،ه دف  موف قِ  پس از بمب ارانِ  و آیدبه پرواز در می

خلبان ان   .گی رد ق رار م ی  دش من   23مورد تعقیب یك فروند میگ 

ول  ی نزدی  ك رس  اند ف  ارس ب  ه ح  داقل م  یارتف  اع را روي خل  ی 

گی رد و ب ه   ر مورد هدف یك تیر موشك دشمن قرار میهماهشبندر

پیکر پاک ایش ان را   .کندرا پیدا نمی 1جکتیدلیل ارتفاع کم فرصت ا

د. گویا قرار ب وده اس ت   روز بعد به ساحل تحویل دا دو ،خلی  فارس

 گیري و صعود او به آسمانها از آبهاي خلی  فارس شروع شود.که او 

 "کند:ماجراي شنیدن خبر شهادت را اینگونه نقل می خواهرش

پس از ازدوا ، براي زندگی ب ه دلیج ان رفت یم، خان ۀ م ا روب روي       

ژاندارمري قدیم بود. یك شب در اخبار تلویزیون شنیدم که سه نف ر  

ان د، بس یار ناراح ت ش دم و     از بهترین خلبانان در جنگ شهید شده

ر خ واب دی دم ک ه هیئ ت     ها دع ا ک ردم. ش ب د   براي همۀ رزمنده

رضا جان  "گویندعزاداري در حال زنجیر زدن است و مردم همه می

. از خواب پریدم و آشفته شدم. فردا صب) "رضا جان شهادتت مبارک

خبر شهادت برادرم را به من دادند و در حالی که فرزندم تازه ب دنیا  

 

 . سامانه پرتاب صندلی خلبان در مواقع اضطراري و خطرناک براي حفظ جان خلبان1



 

 

روز بیشتر نداشت به ط رف ته ران حرک ت ک ردیم.      40آمده بود و 

ها جلوي درب منزل پدرم قتی به کوچۀ پدرم رسیدیم همۀ همسایهو

 "جمع بودند.

ور اکبري را با شکوه تمام و با حض  شهید خلبان علیرضا ملاعلی

ش هید سرلش کر ج واد    و  اکب ر بش یري  شهید سرلشکر خلبان عل ی 

 از فرماندهان نیروزي هوائی و خی ل عظیم ی از م ردم، و در    فکوري

ریخت، در تهران تش ییع و در  اي او اشك میحالی که آسمان نیز بر

 بهشت زهرا)س( به خاک سپردند. 

 



 

 

 
 

ور ب ه دنی ا   در ن یم  1342اکبري در س ال  شهید محمد ملاعلی

پ  درش کش  اورز ب  ود ول  ی چ  ون دو پس  ر دیگ  رش یک  ی در  .آم  د

رت بیمارستان و دیگري شغل آزاد در تهران داشتند، به تهران مهاج

ائی فرزندانشان باشند. محمد تحص یلات ابت د   کردند تا در کنار دیگر

 ور گذراند و بعد از آنکه به هم راه خ انواده ب ه ته ران    خود را در نیم

ود رفت تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در آنجا گذراند. فعالیت خ  

ته به را در عرصۀ ورزش و رشتۀ کاراته را نیز شروع کرد و در این رش

 کمربند مشکی دست یافته بود. 

آن زمان مردم  "گوید:اکبري، برادر شهید میعلیمصطفی ا  ح

کش و محروم بودند. ما هفت برادر و یك خواهر بودیم بسیار زحمت



 

 

که خواهرم از همه کوچکتر و شهید نیز در بین برادران، برادر آخري 

بود. تمام شدن درس برادرم، همزمان شد با دوران انقلاب که ایشان 

انقلاب داشت، اما بخاطر سن و سال کم ش ب ه   فعالیت زیادي براي 

 22دادم زیاد در خیابانها حاضر شود، حت ی در روز  ایشان اجازه نمی

خواست همراه من به میدان شهدا بیاید مانع شدم و او بهمن که می

 را دعوا کردم چون بسیار خطرناک بود.

 ر دوستبرادرم در خانه بسیار عزیز بود و همۀ خانواده او را بسیا

ه ود و بداشتند، او نیز احترام زیادي براي همۀ اعضاي خانواده قائل ب

م کرد، چون همیشه به همراه خواهرپدر و مادرم بسیار رسیدگی می

 کرد.در خانه بود، بیشتر از بقیه به پدر و مادرم کمك می

ل بعد از اینکه دیپلم گرفت با پیشنهاد من و میل خودش در سا

سیار دوست داشت که در آنجا خدمت کند. وارد سپاه شد و ب 1360

ی را به کاخ ولیعصر که پادگان شده بود رفت و چهار ماه دورۀ آموزش

راته گذراند و به استخدام سپاه درآمد. چون برادرم کمربند مشکی کا

 راي مابرا داشت، در سپاه نیز بعنوان مربی کاراته شروع به کار کرد. 

ن با من در تماس بود و بیش تری نوشت و همیشه هاي زیادي مینامه

 این بود که امام خمینی)ره( را تنها نگذارید. نیزحرفش 

 2بعد از آن به انرژي اتمی رفت، آموزش نظ امی دی د و م دت    
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داد. محم د بس یار ک م ب راي     در آنجا آموزش تخصصی می نیزسال 

ه اي م ردم   گفت بچهآمد و همیشه میمرخصی و دیدن خانواده می

 د من کجا بیایم.زیر آتش هستن

قات من همیشه در منطقه بودم و برادرم را نیز در آنجا زیاد ملا

کردم. یك روز برف سنگینی آمده بود، محمد پ یش م ن آم د و    می

صحبت زیادي از جنگ و امام کرد. گفت که روز قبلش به مرخص ی  

گیرد برفته و پدر و مادر را دیده است و فقط آمده زنجیر چرخ از من 

 ندارد. گفتم برف شدید است و م ن ه م   نیزو وقت زیادي  و برگردد

م. اینجا زنجیر چرخ ندارم باید کمی صبر کنی ت ا از ت دارکات بگی ر   

خلاصه زنجیر را گرفت و زود رفت. ای ن آخ رین دی دار م ا قب ل از      

 شهادت برادرم بود. 

راه ی  علاوه بر من و محمد که در جبهه بودیم، پدرم نیز در سه

ک رد و  ی  رمضان و براي حمل مجروحان خدمت م ی الله در تحزب

رفتم زی اد ب ود ول ی ب ا ای ن ح ال       اي که باید پیش پدرم میفاصله

پرسید رفتم. محمد همیشه میهمیشه در مسیر به ملاقات پدرم می

گف ت ب رادرِ م ن اول بای د     گفتم نه، او میبه بابا سر زدي؟ و اگر می

  "رفتی و بعد پیش من.پیش پدر می

ی بعد که از منطقه بازگشتم، مراسم عقد برادر دیگرم ب ود.  مدت



 

 

آن شب خبر شهادت برادرم را به من دادند و گفتند که پیکر او نی ز  

پیدا نشده است. در پادگان بلال تمام خ دمات پش تیبانی منطق ه را    

دادیم و بخاطر نوع کارمان در هر لشکر آش نایانی داش تیم   انجام می

دادند و من همان زمان با دوستانی که ا میکه خبرهاي جنگ را به م

 داشتم تماس گرفتم و صحت خبر را تائید کردند.

آن شب حال خیلی بدي داشتم، با امام جمعه و چند نفر دیگ ر  

هی د  که در مراسم بودند مشورت کردم و ایشان گفتند اصلاً اجازه ند

همین  نیزکه مراسم خراب شود و الان به کسی چیزي نگویید و من 

ب ود   دانم چه کسی این خبر را به م ادرم داده کار را کردم، ولی نمی

که مادرم بس یار ناراح ت رو ب ه م ن گف ت از منطق ه خب ر داري؟        

گویند که محمد شهید شده است. من منکر شدم و گف تم پس ر   می

 کنند و گفتم محمد عب دالهی خواهرت را مو  گرفته و پیدایش نمی

 درم رادرم ندارد. با سعی برادرانم م ا نیز گم شده است و ربطی به برا

ن راضی کردم، تا آخر شب که به برادر بزرگت رم جری ان را گف تم. آ   

ید شب مراسم به خوبی برگزار شد و وقتی برادر بزرگترم ی دالله ش ن  

ند خیلی ناراحت شد ولی از او خواستم تا تمام شدن مراسم حرفی نز

داي خانواده گفتم. فرو در نهایت آخر شب خبر شهادت برادرم را به 

یز نآن روز به سمت منطقه رفتم در حالی که دائی و برادر کوچکترم 

 همراه من آمدند. 
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 اکبری)سمت راست(شهید محمد ملاعلي

 

ما به سمت اهواز و انرژي اتمی رفتیم. در آنجا یکی از دوس تان  

برادرم وقتی ما را دید، مسیرش را عوض کرد تا با ما مواج ه نش ود،   

او راصدا کردم، دستپاچه به من گفت محمد ب ه مأموری ت رفت ه     اما

خواهد حاشیه بروي، واقعیت را بگو، م ا از م اجراي   است. گفتم نمی

هاي دیگر است. او نیز شهادتش باخبریم، برادر من نیز مثل بقیۀ بچه

مرب ی ب ا ه م بودن د و م ا       15نشست و شروع به گریه کرد و گفت 

را از دست بدهیم به همین خاطر اج ازه  مربی  15خواستیم هر نمی

ندادیم که به خط بروند، ام ا ب ه ح رف م ا گ وش ندادن د و مس یر        



 

 

ش وند و روي آب ب ا   خودشان را رفتند. آنها وارد جزیرۀ مجنون م ی 

-گردند تا لباسساعت باز می 4نیروهاي عراقی درگیر شده و بعد از 

در حملۀ شیمیایی هایی که پوشیده بودند را با بادگیر عوض کنند تا 

گردند اما دیگر هیچ آیاري از آنها دیده آسیب نبینند. به خط باز می

کس نیز اطلاعی از آنان ندارد. روز هجدهم اس فند س ال   نشد و هیچ

مربی دیگر همگی ش هید ش ده بودن د و     15برادرم به همراه  1364

 "روز فقط پیکر یکی از آنها پیدا شد. 15بعد از 

ش د، هم راه ب ا ی ك     که اصلاً چ   نم ی   "ومی"ما با یك جی  

و  راننده به سمت جزیرۀ مجنون رفتیم. عراق به جزیره احاطه داشت

. به داد کسی داخل جزیره تردد کندزد و اجازه نمییکسره آن را می

طرف طلائیه که رفتیم آدرس لشکر را گ رفتم و ب ه س مت س ه راه     

د زد و اوضاع بدي ب و یراق این جاده را نیز بسیار مالله رفتیم. عحزب

بطوري که با اصابت خمپاره نزدیك جی  همه زخمی شدیم ام ا ب ا   

ابیطال ب)ع( و از آنج ا ب ه مع را      اب ن  ها به لشکر عل ی تمام سختی

تك شهیدان را بررسی کردیم ولی برادرم در بین الشهدا رفتیم و تك

 آنها نبود.

ب ود و  وظیفۀ برادرم در آنجا جنگیدن و رفتن ب ه خ ط مق دم ن   

ها در عملیات خیبر خودشان به صورت داوطلب و براي کمك به بچه
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ساعتی که روي آب مش غول جن گ بودن د     4رفته بودند و در مدت 

ها زده و به اندازۀ یك لشکر کامل ک ار ک رده   ضربات کاري به عراقی

بودند. کسی خبري از برادرم و دوستانش بعد از اینکه لباس ب ادگیر  

داشت و ما نیز بجز در خط مق دم در هم ۀ نق ا     پوشیده و رفتند ن

 منطقه جستجو کردیم. 

جزیرۀ کوچك بود ک ه داراي نیزاره اي    7جزیرۀ مجنون شامل 

 وسیعی بود بطوري که خمسه خمسه به آن بزرگی در نیزار پوشانده

ب آبودند و اصلاً مشخص نبود، همچنین داراي حیوانات درنده و در 

 ش د. زدند باعث مرگ م ی گر آدم را میهاي سمی بود که انیز ماهی

احتمال دادیم که پس از درگیري پیک ر ب رادرم و بقی ۀ همرزم انش     

ل ها و یا حیوانات شده بود. ما نیز کبین نیزارها مانده و طعمۀ ماهی

 منطقه را جستجو کردیم اما چیزي پیدا نکردیم و برگشتیم.

کردن د و  یبرد را از سد طلائیه اجرا م  درآن موقع عملیات هلی

دانس تند ک ه   این منطقه را بهترین منطقه براي عملیات خیب ر م ی  

سد  زند. با تخریبدهند و صدام سد را میمنافقین به صدام خبر می

 رسند.برد شده بودند به شهادت مینفر که زیر سد هلی 2000



 

 

 

 شهید محمد ملاعلي اکبری)نفر دوم سمت راست(

 

به سمت لشکر و تی   رمض ان   ما چیزي پیدا نکردیم و ناراحت 

رفتیم که پدرم در آنجا مشغول خدمت بود، درح الی ک ه چن د روز    

پیش به ملاقات پدرم رفته بودم و الان نیز خب ر ش هادت ب رادرم را    

بردم. ابتدا با فرمانده ص حبت ک ردم ک ه ب ه پ درم خب ر       برایش می

کند، ه یچ  شهادت پسرش را بدهد، فرمانده گفت که این کار را نمی

کس دیگري راضی نشد که این کار را انجام دهد. ناچ ار ن زد پ درم    

رفتم و سرصحبت را با او باز کردم و ابتدا از منطقه و اخبار جنگ ب ا  

یکدیگر صحبت کردیم، بعد ب ه او گف تم حض رت قاس م وقت ی ب ه       

صحراي کربلا رفت به امام حسین)ع( چه گفت؟ ک ه هم ان لحظ ه    

پرسید محمد ش هید ش ده اس ت؟    متوجه منظور من شد و بلافاصله 
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 خلاصه خیلی با پدرم صحبت کردم و او را راضی کردم که برگردد.

یدا یز پنپدرم را براي مراسم برادرم به تهران آوردیم، پیکر محمد 

 ادرايعز نشد و مراسمی براي برادرم نگرفتیم و فقط اقوام در خانۀ ما

 کردند.می

ر آنجا همه دفتم و چون فیروزه رچند روز از بعد به پادگان قصر

عد از بشناختند گفتند به دفتر مراجعه کنید کارتان دارند. من را می

ز امراجعه یك سکه به من دادند و گفتند این براي برادرت است که 

ي سال قبل اینجا مانده است. وقتی به خانه برگش تم جری ان را ب را   

ب ه م ن    پدرم تعریف کردم و سکه و رس ید آن را ب ه او دادم. پ درم   

گفت خجالت نکشیدي به جاي محمد براي من سکه آوردي؟ همین 

 یاور والان به پادگان برو و سکه را پس بده و رسید آن را براي من ب

رگشت گرنه اجازۀ ورود به خانه را نداري. سکه را پس دادم و رسید ب

  آن را به پدرم دادم. بعد از آن دوباره پدرم به منطقه برگشت.

 



 

 

 
 

اس ت. در   1342حمد میرزایی متول د بیس ت م رداد س ال     شهید م

عباسعلی به هم راه  دوران نوجوانی و جوانی و زمانی که پدرش حا  

جری ب زم ین    17ترکان ک ه  آقا در مزرعۀ چمامین پدربزرگش حا 

نفره بودند ک ه ع لاوه    8کردند. آنها یك خانوادۀ کاري میبود، خربزه

یك خواهر نیز بود. سعید فرزند اول و  برادر و 5بر پدر و مادر شامل 

کند که ب ه  شش سال از برادر شهیدش بزرگتر بود. سعید تعریف می

همراه دو برادر کوچکتر، محمد و محمود که فاصلۀ سنی کمی با هم 

کردند. سعید برادران داشتند، پدر را در کارهاي کشاورزي کمك می

نن د و ب ا وع دۀ    کرد تا در کارها کم ك ک خود را همیشه تشویق می

ک اري پ ر دردس ر و    کرد. خرب زه جایزه خوب، آنها را وادار به کار می
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کردن د و بع د از   مشقت زیادي داشت، ابتدا باید زمین را آم اده م ی  

 1نشاندن بذرِ خربزه در کوزها و سبزکردن آنها، وجین و چ ك گی ري  

 شد.انجام می

ب زرگش  در آن روزها حا  عباسعلی، پدر محمد، به همراه پ در  

اي داشتند که اقلام مورد نیاز مردم مثل خواربار، امین آقا، مغازهحا 

فروختن د و چ ون ک ار کش اورزي     وسایل خانه و حتی نف ت را م ی  

عباس علی نی ز س ر    آقا بیشتر در مغازه و حا  امینسنگین بود حا  

د زمین مشغول بود. سعید به همراه محمد و دیگر برادرانش ه م بای   

کردن د و ه م در فص ل تابس تان ب ه پ در در       کمك می به پدربزرگ

کردند. در زمستان نیز نفت م ورد نی از را از ش عبۀ    مزرعه کمك می

 کردند و این کار را بایستی تقریباً هر ماه یکبارشرکت نفت خرید می

ه اي کوچ ك ب راي    دادن د. نف ت را نی ز بص ورت پیمان ه     انجام م ی 

 فروختند.... میعلاءالدین و هاي بادي، گردسوز،چراا

رفت یم و  موقع درس خواندن ب ه مح لات م ی    "گوید:سعید می

اي اجاره کرده بودیم و ی ك  چون ماشین براي رفت و آمد نبود خانه

آم دیم. چ ون در تابس تان    ماندیم و آخر هفت ه م ی  هفته را آنجا می

 

ها که سبز کرد چند دستك از آنها رشد می کرد ک ه کش اورزان آنه ا را تنُُ ك     . خربزه1

و فقط دو دستك از آن را باقی می گذاشتند تا ب ه ط رف جل و پیش روي      کردندمی

 ند. کمی



 

 

کردیم دستمزدمان را موقع پائیز و زمستان بابت درس خیلی کار می

اي ده او نی ز هفت ه  گ رفتیم،  آقا میامینپدر بزرگم، حا  خواندن از 

شد. محمد بعد از داد که خر  خورد و خوراک ما میتومان به ما می

هایی که با کار آنکه دیپلم را در رشتۀ برق گرفت، قصد داشت با پول

در مزرعه جمع کرده بود زمینی براي خانۀ خودش خریداري کند تا 

اي در آن بن ا کن د، ام ا ب راي     انواده داد خانهدر آینده که تشکیل خ

م اه نی ز در منطق ۀ     22گذراندن دورۀ خدمت سربازي اعزام ش د و  

کردستان و مناطق سردشت، مأمور تأمین جاده بود. وظیف ۀ م أمور   

ها و مناطق حس اس و  تأمین جاده، حضور در منطقه و کنترل جاده

ک ه از ص ب) ت ا     تأمین امنیت مردمِ شهرها و روس تاهاي آنج ا ب ود   

کشید. ب ه دلی ل کوهس تانی ب ودن و     نزدیك غروب آفتاب طول می

ه ا  و ن اامنی در ش بها، م أمورینِ ت أمین ج اده      وسعت زیاد منطقه،

 "گشتند.بایستی قبل از غروب به پادگان خود باز می

آخرین باري که براي مرخصی آمده بود برادر بزرگترش س عید  

خیل ی ب ه او س فارش ک رده ب ود ک ه       او را به ترمینال شرق برده و 

مواظب خودت باش که این روزهاي آخر خدمت نیز بسلامتی تم ام  

شود، غافل از اینکه قسمت برادرش شهادت ب ود. س عید نی ز مانن د     

برادرش قبل از جنگ و اوایل انقلاب در همان منطقه از جمل ه س ه   
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ه ا را  راه نقده خدمت کرده بود و با آن منطقه آشنا بود و این توصیه

به برادر کوچکتر کرد، چرا که به عنوان برادر بزرگتر احساس نگرانی 

 کرد.می

عباس و حسین میرزایی هاي او علیپس از شهادتِ محمد، دائی

گیرد دار شدند. سعید چند بار تماس میاولین کسانی بودند که خبر

گوین د  کند که آنها در جواب م ی هاي خود پرس و جو میو از دائی

د فقط زخمی شده است، ولی وقتی اصرار سعید ب راي گ رفتن   محم

آدرس بیمارستان، با امتناع و ع دم پاس خگویی درس ت آنه ا روب رو      

 شود که اتفاقی افتاده است.شود، متوجه میمی

ش د.  ور آوردند و مراسم تشییع برگزار بالاخره محمد را به نیم  

شد، در برگزار میدر آن زمان رسم بود که هفت روز مراسم عزاداري 

ها در منزل و عصرها در مسجد براي متوفی ختم این هفت روز صب)

 گرفتند.می

 

 خاطرات آقای محمد کبیرعبدی از شهید  
آقاي محم د کبیرعب دي از همرزم ان ش هید محم د میرزای ی ک ه        

کردس  تان  "کن  د ک  ه:خ  اطراتی نی  ز از او ب  ه ی  اد دارد نق  ل م  ی 

آم د و در  ک ولاک زی ادي م ی   هاي سردي داشت و ب رف و  زمستان



 

 

آمد، ما باید از سنگري که سه ی ا  ها که برف زیادي میبعضی از شب

زدیم تا ب ه بی رون راه پی دا    چهار متر در برف فرو رفته بود تونل می

 کردیم.می

آم د و ب رف داخ ل    ها که کولاک زیادي م ی یکی از همان شب

ان را ب از  پوش اندیم و فق ط چش مانم   زد هم ۀ ب دن را   صورتمان می

افتاد که ها در آن موقع شب اتفاق میگذاشتیم چون بیشتر درگیري

ه ا نتوانس تند ش هید میرزای ی را     ما دید کمی داشتیم. آن شب بچه

پیدا کنند، چون سرما شدید بود و برف زیادي نیز باریده بود. او روي 

اش را روي پایش گذاشته چند گونی نشسته بود در حالی که اسلحه

ز آنجائی که اسلحه سر نیزه داشت و برف تا بالاي سر نیزۀ او را بود. ا

زنی پاي یکی از سربازان به سر نی زۀ او  پوشانده بود، در هنگام گشت

ه ا م دفون ش ده    شوند که او زیر ب رف کند و متوجه میبرخورد می

ها بیرون آوردیم در حالی ک ه  ها او را از بین برفبچه است. به کمك

صندلی ی  زده بود. او را ب ه داخ ل س نگر آوردی م در      کاملاً به فرم

حالی که فکر کردیم شهید شده است، بلافاصله گ رمش ک ردیم ت ا    

بدنش باز شد و متوجه شدیم که زنده است و نفسش بالا آمد، ول ی  

توانست چشمانش را باز کند. او را به بیمارس تان بردن د و   هنوز نمی

ود. بعد از یکماه که آمد براي نزدیك یك ماه در بیمارستان بستري ب
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گفتیم آن دنیا چ ه خب ر   او جشن گرفته بودیم و به شوخی به او می

بود. بخاطر خوب شدنش بسیار خوشحال بودیم م دت زی ادي از آن   

حادیه نگذشت که اسیر شد و در حالی ک ه م دت دو م اه بیش تر از     

 "رسد.خدمتش باقی نمانده بود به شهادت می

 

 
 های غربایي )نشسته سمت چپ( در جبههشهید محمد میرز

 

در منطق ه   "کند:ایشان در ادامه از نحوۀ شهادت شهید نقل می

به فراخور، تعدادي پادگان در مجاورت یکدیگر قرار داشتند تا تأمین 

امنیت و استقرار نیروه ا آس انتر باش د. ش هید میرزای ی در پادگ ان       

ر ارتبا  ب ودیم. او ه ر   سیم با یکدیگر دمجاور بود و ما به وسیلۀ بی

روز صب) به اتفاق تعداد دیگري از همرزمانش پادگ ان را ت رک و در   

ش دند و بایس تی   کردند یا در سنگر مستقر میزنی میمنطقه گشت



 

 

گشتند تا هنگام شب با ساعت سه تا چهار بعدازظهر به پادگان برمی

د، نیروهاي کومله و دموکرات که در طول روز در منطقه مخفی بودن

گیر نشوند. معمولاً نیروهایی که در یك منطقه و نزدیك یک دیگر  در

شدند و به اتف اق یک دیگر   مستقر بودند، پس از پایان پست جمع می

ه اي  گشتند. یك روز هنگام جمع شدن از قس مت به پادگان باز می

ش وند و  تعیین شده در جاده، دچار کم ین کومل ه و دم وکرات م ی    

شود. در این درگیري تیر به ک لاه یک ی از   میدرگیري بین آنها آغاز 

ور( همرزمان شهید میرزای ی ب ه ن ام غ لام حی دري) از اه الی ن یم       

کند. با توجه به اینکه منطقه به دلیل کوهس تانی ب ودن   برخورد می

ها نیز متفرق و هوا نی ز تاری ك   داراي فراز و نشیب زیادي بود و بچه

دادن یکدیگر نیز بسیار کم شد، همدیگر را گم کرده و امکان پوشش 

ش وند و  بوده است. آن روز شهید میرزایی و یك نفر دیگر اسیر م ی 

شویم که ش هید  گردند. همان شب خبردار میبقیه به پادگان باز می

کردن د دو روز  ها هر کس را اسیر میمیرزایی اسیر شده است. کومله

و این روال انداختند بعد به شهادت رسانده و پیکرش را در جاده می

براي شهید میرزایی نیز اتف اق افت اد و بع د از دو روز پیک ر ش هید      

میرزایی که مورد اصابت دو گلوله قرار گرفته بود را داخل جاده پیدا 

 "کنند.می
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 خاطرات آقای عباس قرباني از شهید  
گاهی ک ه  در پای "گوید:آقاي عباس قربانی نیز از همرزمان شهید می

دار و غ لام حی دري   و شهید، آقایان احمد جامه ما بودیم به جز من

ه اي  ور در گردانهاي نیمخدمتی ما بودند. بقیۀ بچهور همنیز از نیم

ان، و بعضی در ارک 2و  1دیگر تقسیم شده بودند، تعدادي در گردان 

دادی م.  راننده بودند. من و شهید میرزائی همراه یک دیگر پس ت م ی   

یم وکولاک و سرماي بسیار ش دیدي  نگهبانی بود 3یك روز، ما پاس

خواستیم به پایگاه برگردیم چشمانمان بود، وقتی براي استراحت می

ب ا   را برف زد، علاوه بر آنکه دو تپۀ ب زرگ ب ین م ا و پایگ اه اص لی     

داشت و س رمازدگی چش مان    متر وجود 300-200اي حدود فاصله

 ما باعث شد راه را گم کنیم. 

ب ود و ه یچ حس ی نداش ت ش هید      دستان من ک املاً ی   زده   

ه ا  میرزایی نیز اشتباهی به میدان مین رفت ولی هیچ کدام از م ین 

فعال نشد، چون برف سنگینی آمده بود. م ن ی ك گ ونی در دس ت     

ها و نارنجکها داخل آن بود. بعد از یك ساعت داشتم که تمام اسلحه

که  هاي پایگاه خودمان را دیدیم و در حالیگشت در آن حوالی بچه

دیگر توانی نداشتیم و تقریباً بیهوش شده بودیم، ما را نجات دادن د.  

ما را به داخل یك مسجد کنار سنگر بردند. شهید میرزایی از ناحی ه  



 

 

پا ی  زده بود که او نیز از این جهت آسیب جدي دیده بود. یک ی از  

هاي پایگاه به نام استوار فروتنی یك کاسه آب جوش براي ما فرمانده

ک ردم ک ه   د و وقتی من دستانم را داخل آن گذاش تم فک ر م ی   آور

ک رد و  زدگی درد م ی اند، بخاطر شدت ی دستم را از مچ قطع کرده

حسی از دستانم نداشتم. همان موقع مفصل دستمان من آسیب دید 

گیرد. تا مدتی دس تانمان را  و از آن پس با کوچکترین سرما درد می

 ود.داخل آب گرم گذاشتیم تا خوب ش

کم خوب شد اما هنوز کم ی ی     بعد از یك هفته دست من کم

کرد، اما شهید میرزایی بعد از مدتی متوجه شد که انگشت پایش می

بخاطر همان روز آسیب دیده و س یاه ش ده ب ود. ی ك روز از س تاد      

آمدند و پرسیدند که انگشت میرزایی قبل از خدمت مشکلی نداشته 

دانستم که مشکلی ی با او بودم میاست؟ که من چون از دوران بچگ

نداشته، به آنها گفتم که هیچ مشکلی نداشته و در همین جا آس یب  

پایگاه زدیم و ه ر   8سردشت تعداد  –دیده است. ما در جادۀ مهاباد 

کردیم یك پایگاه جدیدي گرفتیم و پیش روي میچقدر جاده را می

اش ته باش یم. در   کردیم تا کنترل و اشراف بهتري به منطقه دبنا می

بهار همان سال در پایگاه خورخوره یا خلیفان به ما اطلاع دادند ک ه  

ان د.  و حالت آم اده ب اش داده   ها، ماشین غذا را با خمپاره زدهکومله
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ه ایی ک ه غ ذا    زن بود و براي کمك به بچهجیمحمد میرزایی آرپی

 "آوردند رفت و دیگر برنگشت.می

 ور، مرح وم ح ا   بس ی  ن یم  بر اس اس مس تندات موج ود در    

 نق ل  ش هید  نوجوانی و کودکی زمان از شهید پدر میرزایی عباسعلی

 خیل  ی رف  تم  ی مدرس  ه ب  ه ک  ه زم  انی در محم  د "ک رده اس  ت: 

 بود و موفق و داشت علاقه خیلی درس به. بود ادب با و اخلاقخوش

 بخ و  خیل ی  اجتم اع  و مدرسه در بودند. راضی خیلی او از هامعلم

 زا محم د  ب ود.  اق وام  و دوستان زبانزد خوبش اخلاق و کردمی رفتار

 اهمی ت  مس جد  در حض ور  و نماز به نوجوانی و کودکی زمان همان

 گرفت.هایش را کامل میروزه رمضان ماه در و دادمی

 بس ی   عضو خواهدمی که گفت من به متوسطه چهارم سال در

 تحصیلات پایان از بعد و درس بخوان فعلاً که گفتم او به من و شود

 که ندهی اجازه من به اگر گفت من به پاس  در محمد برو، بسی  به

 ب ه  پافشاري با بالاخره و دهمنمی تحصیل ادامۀ دیگر بروم بسی  به

 سربازي مقدس خدمت به متوسطه مقطع پایان از پس و رفت بسی 

 اعزام کردستان منطقه به آموزشی دورۀ گذراندن از بعد گردید. اعزام

 و بود شده مجروح ایشان زانوي بود آمده مرخصی به که بار یك .شد

 ب ودم  گرفته وقت قم هايبیمارستان از یکی در او، مداواي براي من



 

 

 ب ه  را س رش  گذاش تم  می ان  در خودش با را موضوع این وقتی ولی

 ک رد می گریه حالی که در کرد و گریه به شروع و گذاشت زانو روي

 بالاخره و شوید من خدمت مانع کار این با خواهیدمی شما گفتمی

 نائ ل  شهادت رفیع درجه به منافقین دست به کردستان کوههاي در

 ش هادت  ب ه  خ دا  راه در فرزن دمان  ک ه  خوش حالیم  بسیار ما و آمد

 1 ".رسید

 ب ود  صبوري انسان "مرحوم مادر شهید نیز نقل کرده است که:

 اوق ات  در د.ب و  ص میمی  دوس ت  خ واهرش  و با دوستان، برادران و

 م ادر  و پ در  ب ه  و ک رد می کمك پدرش به کشاورزي کار در فراغت

 سریعاً کردیممی واگذار او به که کاري هر و گذاشتمی احترام خیلی

 مطالع ه  يبرا همیشه و بود علاقمند مطالعه و کتاب به داد.می انجام

 نیز الوالیب و فوتبال ورزش به همچنین رفت.می مسجد کتابخانۀ به

 در و ک رد م ی  نجاري منزل در حضور زمان در داشت. خاصی لاقۀع

 و ص نایع دس تی   کاره اي هن ري   تهی ۀ  براي مخصوص اتاق منزل،

 پرداخت.می چوبی وسایل تهیۀ به خاص ايعلاقه با و داشت

 بیش تر  و ک رد می تأکید بسیار واجبات انجام و وقت اول نماز به

 داد،م ی  اهمی ت  قرآن ائتقر به و رفتمی مسجد به نماز اقامۀ براي

 

 ور با خانوداۀ شهیدبسی  نیم 1382. مصاحبه سال 1
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 و مطالع ه  و درس به کردمی توصیه و خواهرانش برادران به همیشه

 حج اب  همیشه کردمی توصیه خواهرش به و دهند اهمیت تحصیل

 باشید. مراقب و کنید رعایت را

 پهل وي  رژی م  علی ه  تظ اهرات  در و ب ود  ساله 19 انقلاب زمان

 و داش ت  علاق ه  یل ی خ بس ی   به .بود فعال بسیار و کردمی شرکت

 .کردمی فعالیت آنجا در دیر وقت تا و رفتمی آنجا به شبها

 ربس یا  بروي سربازي خدمت به باید که کردند اعلام او به وقتی

 مرخص ی  ب ه  ش ناخت. هنگ امی ک ه   نم ی  پ ا  از سر و شد خوشحال

 براي جبهه از و گذاشتمی من پاي یا و شانه روي را دستش آمدمی

 ی ان م در و کردس تان  کوهه اي  ما در گفتمی و کردمی تعریف من

 کن یم یم خشك را نانها .رسدنمی ما به خوبی به غذا و هستیم برفها

 د غ ذائی ضروري و کمبود موا مواقع در تا بندیممی سنگر سقف به و

 و فرس تادم م ی  خ وراکی  ب راي او  همیشه من کنیم. استفاده آنها از

 م ان همرز و دوس تان  ب ا  فرس تی می که خوراکیهاي گفتمی محمد

 هب   وقت ی  و داش ت  علاق ه  خیلی جبهه به محمد. کنیممی استفاده

 و برگ ردد  خ دمت  محل به زودتر که کردمی عجله آمدمی مرخصی

 .کنیم کمك هاجبهه به باید که کردمی تأکید همیشه

ک ه   داش ت  اقوام و خانواده روي ايالعادهفوق ایر محمد شهادت



 

 

 ما براي این و بود مشهود کاملاً آنها همۀ رفتار و اخلاق در این تأییر

 ب ه  مق دس  راه ای ن  در فرزن دمان  که است سربلندي و افتخار باعث

 .رسید شهادت

 ای وان  و پ ایین  ش د  منزل وارد محمد دیدم خواب در شب یك

 ت و  ک ه  نفهمیدم من مادر که: گفتم او به زد صدا مرا و ایستاد منزل

 ناراحت مادر گفت: محمد یدي؟رس شهادت به چطوري و کردي چه

 1".نفهمیدم چیزي من و گزید مرا زنبوري یك که انگار نباش

 

 

 1382-ور با خانوداۀ شهید. مصاحبۀ بسی  نیم1



 

 

 

 ورنیم



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

زی ز  در این بخش زندگینامه و خاطرات تع دادي از جانب ازان ع  

 ور ذکر گردیده است.شهر نیم

 

  رزمندۀ جانباز آقای حمیدرضا تیموریرزمندۀ جانباز آقای حمیدرضا تیموری

اراي دو فرزند ، متاهل و د1344آقاي حمیدرضا تیموري متولد سال 

باشد. او از چگونگی حضور در جبهه و و تحصیلات پنجم ابتدایی می

ب راي خ دمت در    18/4/65در تاری   "کند:اسارتش اینگونه نقل می

سپاه اعزام شدم. دورۀ آموزشی در قم بودم و بعد از دورۀ آموزشی به 

هوایی قرار گرفتم و ت ا   اندیمشك رفتم و تحت آموزش پدافند و ضد

ایان خدمت نیز در پدافند ضد هوائی و مسئول ت وپ ب ودم. بع د از    پ

آموزشِ دورۀ پدافند، درخط سوم جبهه در توپ خان ه ب ودم. چ ون    

تازه کار بودم، زمانی که هواپیماي عراقی براي گرا دادن و شناسایی، 

الوار ریختند که سر و صداي زیادي کرد و ما ترسیدیم و پا ب ه ف رار   

دانستیم و به قول مع روف  ز چیزي از جنگ نمیگذاشتیم، چون هنو

 ناشی بودیم.



 

 

از اولین مرخصی که ب ه جبه ه بازگش تم م را ب ه خ ط اول در       

در خ ط اول مس ئول    5منطقۀ شلمچه بردند. در عملی ات ک ربلاي   

صب) به منطقه رس یدم و در مح ل خ دمت     4توپ بودم. در ساعت 

در ی ك   صب) مجروح شدم، به این ص ورت ک ه   10مستقر و ساعت 

 ها ش روع لحظه گلوله در توپ گیر کرد و توان شلیك نداشتم و بچه

ا ب  ه ا ش روع ش د و    به دفاع از خود با اسلحه کردند که حمله عراقی

 وراکدِ یك هلیکوپتر از ناحیۀ هر دو پا و دست راست مجروح ش دم  

 به خاطر مو  انفجار شنوایی گوش چپم را نیز از دست دادم.

ولانس مجروحین را با یك وان ت لن دکروزر   به خاطر کمبود آمب

که در آن پیکر شهدا نیز قرار داشت، به بیمارستان انتقال دادن د. در  

بیمارس  تان تح  ت م  داوا ق  رار گ  رفتم و بع  د از م  رخص ش  دن از  

بیمارستان به من مرخصی دادند. با اتمام مرخصی و اس تعلاجی ک ه   

ردم، ولی یکسري داشتم دوباره به جبهه برگشتم و خودم را معرفی ک

هاي من را قبول نکرده و از طرف سپاه به عنوان فرار از از استعلاجی

روز را در زن دان   5جنگ محس وب ش د، و ب ه هم ین عل ت م دت       

سپیدار اهواز گذراندم. بعد از آزاد شدن به حلبچ ه و خرم ال اع زام    

ها آن موقع شهر بیاره را بمب باران کردند و در برگشت شدم. عراقی

ابیطالب)ع( که ما در آن مستقر بودیم را مورد  ابنعلی  17لشکر نیز 
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نشینی کردیم و روز که آنجا بودیم عقب 45دادند. بعد از حمله قرار 

 به پایگاه خودمان برگشتیم. 

بعد از آن به ف او اع زام ش دیم و در کن ار کش تی غ رق ش ده،        

ه  ا و مس  ئول ت  وپ ب  ودم. در حمل  ۀ وس  یعی ک  ه از جان  ب عراق  ی

 ها انجام شد، براي ما توان مقابله وجود نداشت و ب ه ناچ ار  آمریکائی

نشینی ص ادر ش د و دوس تان زی ادي نی ز در آنج ا ب ه        دستور عقب

شهادت رسیدند. از جمله دوس تی ب ه ن ام س عید داش تم ک ه اه ل        

محلات بود، یك روزکه به وسیلۀ موتور براي سرکشی به خط رفت ه  

کند و باع ث ب ه ش هادت    ین اصابت میبود، خمپاره در کنار او به زم

دیدگی ناشی شود. بدنش بر ایر شدت جراحت و آسیبرسیدن او می

دس ت  از او ب زین از انفجار خمپاره قابل شناسایی نبود و چون پلاکی

خب ري و  نیامده بود، به خانوادۀ او چیزي نگفته بودند و آنه ا در ب ی  

 رم بودن د بع د از  نگرانی بودند. چون خانوادۀ ش هید همس ایۀ خ واه   

ان خ واهرم  اش را از زب  ت ابی خ انواده  رفتن به مرخص ی، وص ف ب ی   

 از این اش خبر شهادت فرزندشان را دادم و آنها راشنیدم، به خانواده

 موضوع مطمئن کردم.

نشینی در قسمت کشتی براي عقب 2نشینی فقط در زمان عقب

ودن د ب ه آب   آبراه بود و بسیاري از افراد ک ه از کش تی ج ا مان ده ب    



 

 

خواستند با شنا کردن مسیر را طی کنند که تع دادي  زدند و میمی

نیز در این شرایط به شهادت رسیدند. در آن اوضاع نابس امان فق ط   

 توانستم یك اسلحۀ کلاشینکف با خود به عق ب برگ ردانم. فرمان ده   

نشینی نداد و تهدید همانجا روي ما اسلحه کشید و به ما اجازۀ عقب

کند. با وجود اینکه اگر به طرف عقب برویم به ما شلیك می کرد که

نشینی آمده بود ولی ما را مجبور از فرماندهی دستور اکید براي عقب

به ماندن کرد. دو اسیر عراقی نیز همراه ما بود، فرمانده سرگرم آنه ا  

اي نداش تیم ف رار   شد و ما توانستیم از آن مهلکه که واقعاً راه چ اره 

ر بس  یار ط  ولانی در ب  ین درخت  ان را بای  د ب  ه عق  ب  کن  یم. مس  ی

ها آنجا را شیمیایی زدند که بوي گشتیم که همان موقع عراقیبرمی

نشینی توانستیم خود عجیب خیار و سبزیجات بلند شد. پس از عقب

را به مقر فرماندهی برسانیم و فرماندۀ کل پدافند که اهل ساوه ب ود  

گرف ت. م ن گف تم ت وپ را ره ا       پیش ما آمد و سراا توپ را از من

کردیم و برگشتیم، او نی ز گف ت بای د ب ا نارنج ك ت وپ را منه دم        

افتاد، ک ه ج واب دادی م م ا اص لاً      کردید تا به دست دشمن نمیمی

وقتی براي این کار نداشتیم، به قدري به ما نزدیك شده بودن د ک ه   

یی بود و که احمد رضا رسید. معاون فرماندههاي آنها به ما میگلوله

با من رابطۀ خوبی داشت پیش من آمد و از اینک ه ص حی) و س الم    
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برگشتیم خوشحال بود و جویایی حالم شد و اصرار کرد که من را به 

روز مرخصی دادند، من از رفتن ب ه   12اما چون به ما درمانگاه ببرد، 

درمانگاه منصرف شدم و به خانه بازگشتم در حالی که ح الم بس یار   

حالت تهوع داشتم. این ام ر باع ث ش د ک ه مجروحی ت و       بد بود و

شیمیایی شدن من یبت نشود با وجودي که بیشتر پزشکان معتمد، 

شیمیایی بودن من را تأیید کردند، ولی از آنجائی که در زمان جنگ 

یبت نگردیده بود، هم اکنون کمیتۀ پزشکی جن گ، ای ن موض وع را    

 تائید نکرده است.

 

 
 ید رضا تیموریرزمندۀ جانباز حم



 

 

  رزمندۀ جانباز آقای علی رستمیرزمندۀ جانباز آقای علی رستمی

باش د. م اجراي   آقاي علی رستمی یکی از جانبازان دفاع مقدس م ی 

ت ا ک لاس    "کن د: زندگی و حضورش را در جبهه اینگونه تعریف می

 سوم راهنمائی بیشتر درس نخواندم و به کمك پدرم رفتم و مشغول

بازي رف تم. ش ب   به خدمت مقدس سر 18/4/65کار شدم. در تاری  

 نام به ما گفتند که باید در پایگاه محلات بمانی د ت ا  اول پس از یبت

صب) اعزام شوید، ام ا م ن ف رار ک ردم و ص ب) روز بع د ب ه پایگ اه         

حس ن مجتب ی)ع(   ها ب ه پادگ ان ام ام   برگشتم و همراه با بقیۀ بچه

 تهران اعزام شدیم.

م شدیم و چند روزي که در پادگان امام حسن)ع( بودیم، تقسی

نف ر ب ودیم از جمل ه     20ها که حدود به همراه تعداد دیگري از بچه

قدر اراک اعزام  42محمد اسماعیلی به لشکر  محمد خاکپور و شهید

اتی شدیم. چون آنجا تازه راه افتاده ب ود و هن وز س اختمان و امکان     

 نداشت و به ما خیلی سخت گذشت، براي اسکان خودمان چادر بر پا

بای د از چ اهی ک ه آنج ا ب ود ب ا دس ت آب         نی ز براي آب کردیم و 

کشیدیم. یك دستگاه تراکتوري معیوب در پادگان موجود بود که می

 بردم.آن را تعمیر کردم و به وسیلۀ آن براي کل پادگان آب می

پس از پایان دورۀ آموزش عمومی ب ه مرخص ی آم دیم و ب راي     
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دورۀ تخصصی رانندگی ادامۀ خدمت به اهواز اعزام شدیم، ولی براي 

لودر، بلدوزر و بیل مک انیکی مج دداً ع ازم پادگ ان ام ام حس ن)ع(       

در مرک ز آم وزش    نیزروز  40در پادگان و  20تهران شدیم و مدت 

راه و ترابري لوشان منجیل، تحت آموزش بودیم. پس از پای ان دورۀ  

آموزشی به اهواز برگشتیم و خودم را به گردان والفجر معرفی کردم 

یك دستگاه گریدل به من تحویل دادند و م ن مش غول    نیزه آنجا ک

 کار با آن در مناطق مختلف جنگی شدم.
 

 
 رزمندۀ جانباز علي رستمي در جبهه



 

 

اي بر روي ک ارون درس ت   ، یك پل لوله4شب عملیات والفجر 

ي آن کرده بودند که ما بعنوان واحد ترابري و ماشینی تا صب) بر رو

ری زي آن را انج ام دادی م. پ س از     یزي و آسفالتکار کردیم و خاکر

غول اتمام کار در نیمه شب، آنقدر خسته بودم که به مقر رفتم و مش

استراحت شدم، اما زمان زی ادي نگذش ت ک ه م ن را ص دا زدن د و       

مأموریت جدیدي به من دادند. با اینکه آن شب بسیار خس ته ش ده   

ا وپخانه بردم تا پشت توپها به خط تراي نبود و گریدل بودم، اما چاره

 تر خودروها بکشم.اي براي تردد راحترا صاف کنم و جاده

موقع شروع بکار، توپخانه در ح ال مس تقر ش دن ب ود و س ر و      

رس ید، ول ی م دتی گذش ت و توپخان ه      صداي معمولی به گوش می

 شروع به شلیك کرد و چون من تا آن لحظه از نزدیك گلوله و توپ

ترسیدم که با هر بار شلیك از گریدل پائین ان میندیده بودم آن چن

گرفتم تا اینکه دیگر صداي توپخان ه ب راي   پریده و پشت آن پناه می

ترسیدم، اما به کارم ادامه کمی می نیزمن عادي شد و هر چند هنوز 

 دادم. می

کارم که تمام شد از من خواستند از توپخانه تا جادۀ خرمش هر  

مشغول جاده شدم که یك هواپیماي عراقی  را یك جاده خاکی بزنم.

دود گریدل را دید و به سمت من شلیك کرد. پس از صداي انفج ار  
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و دیدن آتش و گرد و خاک ش دید، بیه وش ش دم و دیگ ر متوج ه      

 مابقی اتفاقات نشدم.

در بیمارستان به هوش آمدم در حالی که بخ اطر م و  ش دید    

دس ت و پ ا ت رکش     انفجار توان صحبت کردن نداش تم و از ناحی ه  

خورده بودم. چن د روزي گذش ت و م ن در آن م دت خیل ی گری ه       

کردم تا بالاخره حالم بهتر شد و توانس تم ح رف ب زنم و اس م و     می

ند و آدرس خانۀ خودمان را به یاد بیاورم. یك نامه از طرف من نوشت

ام به بیمارستان آمدن د و  من فقط امضاء کردم، پس از مدتی خانواده

ا کمی برگشتم. پس از چند ماه استراحت با اینکه از ناحیه پ به خانه

مجروح ش دم و   5/11/65مشکل داشتم، به جبهه برگشتم. در تاری  

اي از بیمارستان مبنی بر جراحت و حض ور در  نامه 1/4/66در تاری  

بیمارستان گرفتم و به مح ل خ دمتم مراجع ه ک ردم و از آن پ س      

 معاف از رزم بودم. 

بیشتر به پایان خدمتم باقی نمانده بود که اعلام شد چند روزي 

شد  نیزماه شده است که این قانون مشمول من  28خدمت سربازي 

 ماه دیگر خدمت کردم. 4و 



 

 

  رزمندۀ جانباز آقای محمد رضاییرزمندۀ جانباز آقای محمد رضایی

، متأهل، ص احب دو فرزن د و   1346آقاي محمد رضایی متولد سال 

ارتش ب ه خ دمت    از 1365باشد. در سال داراي مدرک لیسانس می

عد بمقدس سربازي اعزام شد و دورۀ آموزشی را در بیرجند گذراند و 

ز آق اي رض ائی ا   از آن به شیراز و پادگان پن  ه وابرد منتق ل ش د.   

ج زء گ ردان    "کند ک ه: قل میها اینگونه ندوران حضورش در جبهه

 ب ه ه ر   آباد و مهران اعزام شدیم. در آنجاتکاور بودم، شبانه به صال)

دادند که محل زن دگی و خ واب م ا در    دو سرباز یك تخته چادر می

را چآنجا بود. شرایط زندگی در آنجا بسیار سخت و طاقت فرسا بود، 

ث ل  که میزان بارش در آن منطقه زیاد بود و علاوه بر آن حشراتی م

تی عقرب و رتیل نیز در آنجا به وفور وجود داشت که براي ما مشکلا

اي نبود و در آن شرایط سخت باید زن دگی  اما چارهکرد. را ایجاد می

کردیم، که البته این شرایط زندگی براي آمادگی نیروها لازم بود می

کردند. تري را تجربه میچرا که در میدان جنگ شرایط بسیار سخت

ه اي  آن زمان تکاور تازه تأسیس شده بود و به تمام سربازان آموزش

م ا هن وز تجهی رات    اامل داشته باشند شد تا آمادگی کلازم داده می

 کاملی نداشتیم و باید با امکانات مح دود ب راي حض ور در عملی ات    

ب ود و م ا    عملی ات غ ذا م را    آید که شبشدیم. یادم میحاضر می

 دانستیم هر وقت غذا مرا است، عملیات در پیش رو داریم.می
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ۀ ادچندین بار براي عملیات ما را تا س ومار و بع د از آن ب ه ج     

ک ه   6بردند. ش ب عملی ات کربلای ی     402سلمان پشته و ارتفاعات 

ودم. ناموفق بود، من با جثۀ کوچکی که داشتم به عنوان تیر بارچی ب

ودیم این عملیات از قبل لو رفته بود و ما مسافت کمی را طی کرده ب

 هاي گروه پایش به یك تلۀ من ور گی ر ک رد و من ور    که یکی از بچه

ها به بچه ها لو رفت. در ابتدا فرماندهر ما براي عراقیشد و مسیفعال 

به  ها شروع به رول کردند.دستور داد همه متفرق شوند و ضد هوایی

ه ا و ل و رف تن عملی ات فرمان ده دس تور ب ه        خاطر آش فتگی بچ ه  

نش ینی یک ی از س ربازان روي م ین     نش ینی داد. در آن عق ب  عقب

هاي بوکان از منطق ه  چهخودي رفت و پایش قطع شد که با کمك ب

ارت به عقب آورده شد. صب) روز بعد و ادامه یافتن عملیات باعث اس

تعداد زیادي از نیروهاي ایران شد و عملی ات منح ل و ک ل گ ردان     

 براي تجدید روحیه به مرخصی رفت.

آن زمان من به عنوان س رباز ع ادي ب ودم، ت ا اینک ه ی ك روز       

ر با مدرک تحص یلی دی پلم نی از    فرمانده آمد و اعلام کرد به یك نف

بان معرفی ک رد.  داریم، من دواطلب شدم و او نیز مرا به عنوان دیده

میلیمت ري را   120ب ان توپخان ه و خمپ اره    یك دورۀ آموزشی دیده

گذراندم و به اصطلاح به عنوان چشم گروهان شدم. در روزهاي اول 



 

 

ه اي  ، تپ ه رفتم، مس یرها بانی به خط مقدم جبهه میکه براي دیده

ساختمانها و سنگرهاي دشمن را که در مقاب ل  ها، رفت و آمد عراقی

گ رفتم و  ما قرار داشت به وسیلۀ دوربین شناسائی کردم. من گرا می

دادم، بعد از اینک ه چن دین   میلیمتري اطلاع می 120زن به خمپاره

خمپاره زده شد یك خ ودروي نظ امی در ح ال حرک ت را منه دم      

زهاي اول کارم بود توسط فرمانده تحت نظر ب ودم و  کردیم. چون رو

 آمیز این کار یك تشویقی گرفتم.با انجام موفقیت

توانس تم  کم که کارم بهتر شد و به جزئیات مشرف شدم میکم

ۀ م اه در منطق    18به خوبی به توپخانه گرا بدهم. کار م ا در م دت   

و خ ط   بیشتر پدافن دي  402دهنه و در ارتفاعات سومار و پل هفت

ها گاهی به وسیلۀ خمسه خمسه اقیداري بود. در این منطقه عرنگه

تا  توانستیمزدند و شدت آتش آنها به قدري زیاد بود که نمیتك می

را  محدودۀ چند قدمی آن تردد کنی و البته ما نیز جواب شلیك آنها

ه اي گروه ان   دادیم. یکبار نیز با عملکرد خ وب م ا و ک ل بچ ه    می

 ها را بدهیم و تعدادي از آنها را نیز اس یر واب تك عراقیتوانستیم ج

 کنیم.

بان در یك به عنوان دیدهماه از خدمتم گذشت،  20بعد از آنکه 

دیدگاه خاص و مخفی مستقر شدم که بسیار حس اس و مه م ب ود.    
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ب انی مس تقر   ه اي دیگ ري ب راي دی ده    ه ا در قس مت  وقتی عراق ی 

بای د دی دگاه خودم ان را تغیی ر     شدند که به آنها دی د نداش تیم   می

 گرفتیم.دادیم و در موقعیت جدید قرار میمی

بانی کار مهمی بود و باید در هنگام حض ور در ای ن پس ت    دیده

آوري و تجزیه و تحلیل خیلی هوشیار و مراقب بود که علاوه بر جمع

ب ه  از لو رفتن محل دیدگاه نیز جل وگیري کن یم،   درست اطلاعات، 

دگاه ماهورها کانال حفر کرده و داخ ل آن دی    که در تپهویژه زمانی 

د و پشت ها پوشیده و بعضی از آنها روباز بوزدیم. بعضی از دیدگاهمی

خ ورد و  آنها سنگرهاي ما قرار داشت و چون پشت دیدگاه ن ور م ی  

قاب  ل دی  دن ب  ود در هنگ  ام غ  روب خورش  ید بای  د آن را ب  ا پت  و   

 داشته باشد.نپوشاندیم تا دشمن به آن دید می

ترس یدم و ب ا   ه ا م ی  من در منطقه بیشتر از هر چیزي از تانك

ر ای ن ک ا   دادم تا آنها را بزنند و دردیدن آنها به توپخانه موقعیت می

و در  نیز بسیار ماهر شده بودم، چرا که تانکها بسیار خطرناک بودن د 

ه ا نی ز تلف ات زی ادي     زدند و بچهصورت شلیك خسارت زیادي می

 ادند.دمی

ماجراي مجروح شدن من نیز بخاطر رعایت نکردن نک اتی ب ود   

شد، که بسیار ساده و شاید ابتدائی بودند و همیشه بر آنها تأکید می



 

 

شدند. آن روز از دیدگاه خودم خار  شدم اما گاهی نادیده گرفته می

تا به نزد دو سرباز در دیدگاه مجاور بروم که تازه آم ده بودن د و ب ه    

ري بدهم پشت دیدگاه را پتو بین دازد ت ا م انع از ورود ن ور     آنها تذک

شوند. وقتی قصد داشتم از دیدگاه بیرون بروم متوجه شدم دیر شده 

و تانك سنگر را هدف گرفته است. بلافاصله به س ربازان گف تم ک ه    

بیرون بیایند اما دیگر فرصت نبود و تانك موقعیت آنها را زد، چ ون  

ردم ولی آن دو سرباز شهید شدند و من من فاصله داشتم ترکش خو

را در حالی که بیهوش شده بودم به بیمارستان انتقال دادند. ترکش 

از پهلو به شکم من برخورد کرده بود و به تمام اعضاي داخ ل ش کم   

ش د، فق ط ص داي    آسیب رساند و هر لحظه نیز حال من ب دتر م ی  

ان ص حرایی  شنیدم و درد بسیاري داشتم. در بیمارس ت اطراف را می

اي داشت یك عمل جراحی روي من انج ام  که پزشکان ماهر و زبده

دادند و بعد به کرمانشاه و بعد آن نیز به بیمارس تان ش هید م درس    

 تهران منتقل شدم.

دچار م و   علاوه بر جراحت شدیدي که از ناحیه شکم داشتم، 

ز ه ایم را ا گرفتگی نیز شده بودم که گرفتگی و از کار افتادن گ وش 

آن موقع هنوز به یادگار دارم. تا چندین سال می زان جانب ازي م ن    

بود، اما بدتر شدم و با مراجعه به پزشك مغز و اعصاب متوج ه   25%
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شدم چندین ترکش دیگر در ب دنم و از جمل ه در ناحی ۀ س ر ب اقی      

مانده که تعدادي اطراف مغز و یکی نیز پشت جمجمه قرار دارد، که 

باشد. اکنون ایرات مو  گرفتگی بس یار ش دید   یبزرگتر از بقیه نیز م

 است و باعث کم شدن شنوایی من گردیده است.



 

 

  نیانیارزمندۀ جانباز آقای ابوالفضل صالحیرزمندۀ جانباز آقای ابوالفضل صالحی

، متأه ل و داراي س ه فرزن د    1343نیا متولد ابوالفضل صالحیآقاي 

نفري متولد شد و تحصیلات خود را ت ا   10باشد. در یك خانوادۀ می

اده ادامه داد و بعد از آن به خاطر کمك به خانو کلاس سوم متوسطه

و پدرش ترک تحصیل کرد و ب راي ت أمین مخ ار  خ انواده هم راه      

کرد. بعد از مدتی و در او  ج وانی، ک ار در مع دن را    پدرش کار می

ان دازي نی ز   شروع کرد تا بتواند درآمد بیشتري داشته باش د و پ س  

 براي آیندۀ خود جمع کند.

اي که نسبت به ش هر و وط ن   احساس وظیفه با شروع جنگ و

ه اي  کرد، در همان اوای ل جن گ عض و بس ی  ش د و دوره     خود می

آموزش نظامی را گذراند و بعنوان یك نیروي آموزش دی ده، گش ت   

تا زمانی که موقع رف تن ب ه دوران خ دمت     در پاسگاه را شروع کرد،

آن  مقدس سربازي شد و به اصطلاح اسمش ب راي س ربازي درآم د.   

روزها سن ازدوا  پائین بود و پسر یا دختر قبل از آنکه بخواهند ب ه  

دیدن د و  ازدوا  فکر کنند، خود را در لباس دامادي یا عروس ی م ی  

ابوالفضل نیز از ای ن قاع ده مس تثنی نب ود و هم ان زم ان پ درش        

مقدمات ازدوا  او را ف راهم ک رد و خیل ی زود ازدوا  ک رد. هم ین      

یکس ال از خ دمت س ربازي ف راري ش ود و ب ه       موضوع باعث شد تا 



  293 وریمفصل دوم: جانبازان ن 

 

خود را معرفی ک رد.   18/4/1364سربازي نرود و سال بعد یعنی در 

ماه دورۀ آموزشی را در کرمان گذراند و بعد از پایان دورۀ آموزشی  3

 براي ادامۀ خدمت به ارومیه اعزام شد.

به ما گفتند که به چند تکاور  "کند که:نیا نقل میآقاي صالحی

دانس تیم تک اوري بس یار    طلب نیاز داریم، اما از آنج ائی ک ه م ی   داو

سخت و خطرناک است هیچکدام داوطلب نشدیم و خودشان از بین 

ن ه عن وا ما نفراتی را انتخاب کردند و اتفاقاً من نیز انتخاب شدم و ب  

روز دوره دیدیم تا بت وانیم ه م بص ورت     45شکن مدت تکاور و خط

یر را وسیله و طریقی که امکانپذیر بود مس زمینی و هم هوایی، به هر

ان باز کرده و تحویل سپاه یا ارتش بدهیم. محل خدمت من نیز پادگ

 تکاور اورمیه بود. 64پیرانشهر، گردان 

آن زمان او  جنگ و هیجان شور و حماسه بود و ما توانستیم با 

کمك خداوند متعال در یك عملیات، حا  عمران را باز پس بگی ریم  

آب ادي  ازۀ مصادره مجدد را نیز ندادیم. فرماندۀ ما آقاي سوس ن و اج

بود که فردي لایق و یکی از بهترین فرماندهان جنگ بود. یکبار ب ه  

ماه خط را تحویل بگیرد اما فرمانده  3فرمانده دستور داده بودند که 

 15ماه کار ندارند و فقط  3کند که نیروهاي تکاور توان اعتراض می

به هزارقله رفتیم و  9گیرد. در عملیات والفجر حویل میروز خط را ت



 

 

خراس ان ک ه در درۀ    77در کنار نیروهاي لشکر امیرالمومنین)ع( و 

ه ایی  قله جمع شده بودند با دشمن بعثی جنگیدیم. در آموزشهزار

که دیده بودیم کشیدن سیگار در شب یا بستن س اعت و چیزه ایی   

ی ك فرمان دۀ گروه ان ب ود ک ه       دیگر براي ما ممنوع شده بود، ام ا 

دستور داد بخاطر سرما و بارندگی شدیدِ شمالِ عراق روي سنگرها را 

پلاستیك بکشید که ما اول مخالفت کردیم ولی مجب ور ب ه اطاع ت    

ها به شدیم و همین کار نیز باعث لو رفتن موقعیت ما و حملۀ عراقی

زند و اي میها شایع شد که عراق بمب خوشهمقر ما گردید. بین بچه

ها شده بود. هم ه دنب ال   همین موضوع باعث ترس و رعب بین بچه

جایی براي پناه گرفتن بودیم، هنگام بالا رفتن از تپه، پشت س ر م ا   

بمبی فرود آمد که شدت مو  انفجار بقدري زیاد بود که باع ث ش د   

متر به هوا پرت شویم و با شدت به زمین کوبیده شدیم. ب ا   100ما 

ت انفجار و پرت شدن من بسیار زی اد ب ود ام ا ب ه لح اظ      اینکه شد

فیزیك بدنی هیچ آسیبی ندیده بودم ولی بس یاري از همرزم ان م ا    

شهید شدند. مدتی که گذشت و مو  انفجار تمام شد، بلن د ش دیم،   

در حالی که بشدت سردرد و سرگیجه داشتیم و از موقعیت خودمان 

ا آمد و ما را ب ه پ ایین تپ ه    هنیز هیچ اطلاعی نداشتیم. یکی از بچه

یاد یکی از دوستانم افت ادم ک ه    برد. با وجود آن حال بد، من ناگهان
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قرار بود در داخل ماشین لباس عوض کند، سراسیمه دنبال او رف تم  

و دیدم که ماشین آتش گرفته است، از بقیه کمك خواستم ت ا او را  

یرون کش یدم ک ه   بیرون بیاوریم. با گرفتن پایش او را از بین آتش ب

ناگهان متوجه شدیم سر ندارد و ش هید ش ده اس ت. بع د از آن ب ه      

ها رفتیم، که ی ا ش هید ی ا مج روح و ی ا ب ه       جستجوي بقیۀ رزمنده

بیمارستان منتقل شده بودند. بعد از آن اعلام شد کسانی که سردرد 

ها برسانند تا اند، خود را به آمبولانسگرفتگی شدهدارند و دچار مو 

بیمارستان اعزام شوند، اما من به خ اطر اینک ه ک ه ه م س ردرد       به

شدیدي داشتم و هم بسیار گی  بودم متوجه منظورشان نشدم و ب ه  

ها گفتم ستارهکردم و میها نگاه میبیمارستان نرفتم. شب به ستاره

روند. بعداً متوجه شدم که آن نقا  نورانی ستاره نبودند بلک ه  راه می

ه ا ب ه س مت م ا ش لیك      فرانسوي بودند که عراقی هاییگلولۀ توپ

ها شروع به زدن توپ و خمسه خمس ه  کردند. علاوه بر آن عراقیمی

کرده بودند و از جانب فرماندهی ما دس تور آم د ک ه تم ام وس ایل      

 صوتی و مخابراتی را خاموش کنید. 

یکی از دوستان ما که اهل نق ده ب ود ب راي محافظ ت از م ن،      

ا ب  ه پناهگ  اه بب  رد ول  ی بای  د از ی  ك رودخان  ه دس  تم را گرف  ت ت  

گذشتیم. از من پرسید شنا بلدي؟ من نیز در جواب گفتم بله، اما می



 

 

ام و با ورود به داخل آب متوجه شدم شنا ک ردن را فرام وش ک رده   

ها گیر کردم که دوستم دوباره برگشت و من را وسط آب در بین گِل

ه ا و  تا به پشت صخره روي دوش خود گرفت و مسیر را طی کردیم

ه ا  پناهگاه رسیدیم. آنجا به من گفت چون تو مت أهلی ب ین ص خره   

نشینم تا اگر ترکشی آمد به من بخورد مخفی شو و من جلوي تو می

و تو آسیب نبینی. خودگذشتگی، ایثار، نوع دوستی و همیاري در آن 

ه روزها بین رزمندگان واقعاً وصف ناشدنی بود و همه حاضر بودند ب  

خاطر دیگران جان خود را نیز فدا کنند. بعد از حمله دستور آمد که 

نشینی کنند و همه حاضر شدند جز من که اصلاً هاي تکاور عقببچه

حال خوبی نداشتم و به یك کامیون آیف ا تکی ه داده ب ودم و ت وان     

ها من را پیدا کردن د در ح الی   حرکت نیز نداشتم. بالاخره بقیۀ بچه

وخیم که داشتم نزدیك بود زیر چرخ ماش ین بم انم.    که با آن حال

دست و پاي من را بستند ت ا در لحظ ۀ گ رفتن م و ، بتوانن د م را       

کنترل کنند و با همین وضعیت به بیمارس تان بردن د. در آن موق ع    

دانس تم و حت ی ی ك ب ار ک ه      وضعیت مکان و زمان خ ودم را نم ی  

و نزدیك بود با  فرماندۀ سپاه جلوي من آمده بود گفتم دشمن است

دستی به او حمله کنم که اطرافیان مانع ش ده بودن د. ب ه    یك چوب

حالِ خودم رها شده بودم و به جاي آنکه به بیمارستان بروم و تحت 
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نظر پزشك قرار بگیرم به من مرخصی دادند. در راه برگشت به خانه 

 –مری وان  –پیرانشهر اورمی ه  -سردشت–نیز اشتباهاً از مسیر مریوان

ش بانه روز در راه   2س اعته را   8رمانشاه را طی کرده بودم و مسیر ک

بودم. در مدت مرخصی با شنیدن ص داي عب ور هواپیم ا ی ا ص داي      

کش یدم و گوش هایی   ترسیدم و روي زم ین دراز م ی  بلند، بسیار می

گرفتم. برادرم متوجه حال من شد و عل تش را پرس ید و   خود را می

اده و پدر و مادرم از بیماري من حرف ی  من از او خواستم که به خانو

 نزند.

با نزدیك شدن به روزهاي پایانی مرخصی، عازم پیرانشهر شدم، 

روز دیگ ر از مرخص ی م ن ب اقی مان ده ب ود و        3در حالی که هنوز 

متوجه نبودم. با رسیدن به پادگ ان پیرانش هر هواپیماه اي دش من     

دن د. بع د از رف تن    حمله کرده و دور تا دور پادگان را تیر ب اران کر 

هواپیماها، این بار نوبت توپخانۀ عراق ب ود ک ه پادگ ان را ب ه آت ش      

ببندد و با این وضعیت تصمیم گرفتم به ط رف بیمارس تان پادگ ان    

بروم. هنگام خار  شدن از سنگر یك توپ کنار ما افتاد و از قس مت  

پا مجروح شدم و نتوانستم بلند شوم و همان جا افتادم. مجروحی ت  

ي من طوري بود که هنگام افتادن بر روي زمین پ ایم روي س رم   پا

هوش روي زمین افتادم و فکر افتاد و به شدت به سرم ضربه زد و بی



 

 

مانم و همانجا اشهد خود را خوان دم. ت ا   کردم که دیگر زنده نمیمی

اینکه به خاطر تکانهاي زیاد در یك جی  به هوش آمدم. جی  زی ر  

ب ود و م دام مس یر خ ود را ع وض       عراقی هايحملۀ شدید خمپاره

کرد که ناگهان داخل جوي آب افتاد و شنیدم که راننده گفت یا می

هاشم کمك کن این مجروح را تا زنده است ب ه بیمارس تان   قمر بنی

هوش شدم و در بیمارس تان هنگ ام جابج ایی    برسانم. من دوباره بی

گفتن د  و نفر میروي بلانکارد و تخت، به هوش آمدم و شنیدم که د

خدا رحمتش کند دیگر امیدي نیس ت ول ی دکت ر گف ت ت ا نف س       

کشد امیدي هست. دکتر تلاش زیادي براي زنده ماندن من کرد می

روز در بیمارس تان نق ده    3و دستور داد تا سریعاً مرا بستري کنن د.  

بیهوش بودم وقتی به هوش آمدم تع داد زی ادي مج روح را اط راف     

شدند اما چ ون هلیک وپتر   ی به اورمیه اعزام میخود دیدم که بایست

بوس بردند که بسیار س خت  براي انتقال نداشتند به اجبار ما را با اتو

و دردآور بود. آنجا نیز دکتر گف ت بایس تی ب ه تبری ز اع زام ش وم.       

تر شدن مسیر از راه میانبر برود که آمبولانس قصد داشت براي کوتاه

ا به سمت تاکس تان رفت یم و بن زین    مسیر را اشتباهی طی کرد و م

تمام کرد و در راه ماندیم. ی ك خ ودروي گش ت عب وري ک ه از آن      

لیت ر بن زین ب ه م ا داد و ب الاخره ب ه تبری ز         20گذش ت  مسیر می
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رسیدیم. بیمارستانها پر بود و ج ایی ب راي پ ذیرش نب ود ت ا اینک ه       

راه روي  خمین ی)ره( رفت یم و ناچ اراً در    بالاخره به بیمارستان ام ام 

دان م  بیمارستان بستري شدم و در آن حالت موجی و سرگیجه، نمی

کار خدا بود که آنجا اسم خ ودم را ب ه پرس تاران گف تم و از ه وش      

رفتم. وقتی به هوش آمدم چند دکتر بالاي سرم بودند، کمی با م ن  

روز بیه وش ب ودم. از    25صحبت کردند و آن موقع بود که فهمیدم 

تار فداکار وقتی متوجه شد من کسی را ندارم بین آن جمع، یك پرس

شب از من پرستاري کرد تا اینک ه در ش ب    5و تنها هستم به مدت 

ماه مبارک رمضان دلم گرفت و توانس تم ح رف ب زنم و اس م و      21

ام خبر دهند. آن زمان فقط ش ماره  شماره تماس بدهم تا به خانواده

ي خمین ب ه ی ادم   تلفن محل کار شوهر خواهرم در کارخانۀ ن  طلا

آمد که آن پرستار با کارخانه تماس گرفت، اما چون روز تعطیلی بود 

فقط نگهبان در کارخانه بود، با این حال آن نگهبان سریعاً خودش را 

ب  ه ش  وهر خ  واهرم در روس  تاي میش  یجان رس  اند و ب  ه او خب  ر   

مجروحیت و آدرس بیمارستان را داده بود. دو روز بعد برادرم و پ در  

رم آمدند و من را با خودشان به تهران بردند، من ب ا هواپیم ا و   همس

 8خمین ی)ره( ته ران رفت یم.    آنها زمینی به تهران و بیمارستان امام

روز آنج ا ب  ودم ام  ا ک  ار خاص  ی ب  راي م  ن انج  ام ندادن  د و ب  دون  



 

 

گیري و درمان مناسب به بیمارستان امیرالمومنین)ع( منتق ل  نتیجه

تم. یك سال نی ز در خان ه بس تري ب ودم و     و تحت جراحی قرار گرف

سال به من اع لام ش د    2چندین بار جراحی کردند و بعد از گذشت 

که دیگر امیدي نیست و باید پاي من قطع ش ود، م ن اول موافق ت    

س ال در بیمارس تانهاي مختل ف رف تم و آم دم ت ا        7نکردم و مدت 

 .بالاخره پاي مرا قطع کردند



 

 

  رتضی فیروزیرتضی فیروزیرزمندۀ جانباز آقای سید مرزمندۀ جانباز آقای سید م

چش مه  در روس تاي گ ل   1345مرتضی فی روزي متول د س ال    سید

چش مه زن دگی ک رده و در    باشد. تا مقطع دوم ابتدایی را در گلمی

ور یمسالگی به دلیل نبود کار در آنجا به همراه خانواده ب ه ن    9سن 

خوان د انق لاب پی روز و    مهاجرت کردند. کلاس اول راهنمایی را که 

 رس تعطیل شد.مدتی نیز مدا

 با پیروزي "گوید:ها میایشان از زندگی و حضور خود در جبهه

و  انقلاب و باز شدن دوبارۀ مدارس، من دیگ ر درس را ادام ه ن دادم   

کاري شدم. مدتی مشغول به کار بودم ک ه  مشغول بکار در حرفۀ گچ

ک ردم و در  ماه اول سال را کار م ی  6جنگ شروع شد، در آن زمان 

 رفتم.ستان به جبهه میپاییز و زم

ه بود ک ه ب ه هم را    28/8/61اولین اعزام من به جبهه در تاری  

الله شهید حمیدرضا فیروزي، مصیب محمدي، عل ی فی روزي، فض ل   

ر م اه و ت ا آخ     4بار و عباس فیروزي ب ه م دت   فیروزي، امرالله لعل

 اسفند ماه در جبهه بودیم.

دورۀ آموزش ی را در  با اعزام دواطلبانه از طرف بسی ، ی ك م اه   

ماه نیز به سقز رفتیم که در آنجا با کومله  3تهران گذراندیم و مدت 

آباد مستقر بودیم، که فق ط  کردیم. ما در قرچیو دمکرات جنگ می



 

 

ور هم راه م ن ب ه ای ن منطق ه      هاي نیمشهید حمید فیروزي از بچه

ز اعزام شد. اوضاع خیلی بدي بود، در آنج ا ت أمین ج اده ب ودیم و ا    

ش د پس ت داش تیم و    بعدازظهر که جاده بسته می 3صب) تا ساعت 

گشتیم. در آن منطقه درگیریهاي زیادي بعد از آن باید به مقر باز می

 با کومله داشتیم.

  ت ا ت اری   12/9/62اعزام بعدي من در سال بعد ب ود، از ت اری    

ا ت   23/3/63نیز در جبهه بودم. اع زام س وم نی ز در ت اری       1/1/63

 بود که به طلائیه رفتم و همراه ش هید ص مدالله فی روزي    10/5/63

در  بودم که همانجا به شهادت رسید. اعزام م ا از ان رژي اتم ی ب ود،    

 4:30ه ش یمایی زدن د. ح دود س اعت     آنجا مسئول موضع ب ودم ک   

و  بعدازظهر بود که هواپیماهاي عراقی آمدند و ابت دا فس فري زدن د   

هاي ما در چادر بود و فاصلۀ زیادي بعد نیز گاز خردل و چون ماسك

ظ ه  با چادر داشتیم نتوانستیم خودمان را به چادر برسانیم، ی ك لح 

نک ه  ش شدم تا ایهوهمه جا تار شد و من دیگر جایی را ندیدم و بی

و  در بیمارستان اهواز به هوش آمدم. ابتدا ب ه بیمارس تان ص حرایی   

ا روز آنج   10بعد به بیمارستان سپنتاي اهواز اعزام ش دیم و م دت   

 بودیم.
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 رزمندۀ جانباز سید مرتضي فیروزی)ایستاده نفر دوم از چپ(

 60دهۀ  -ور در بسیج نیم
 

ی روزي ک ه ب ا ی ك     در همان موقع بود که ش هید حمیدرض ا ف  

ک رد، از ناحی ۀ دس ت و کت ف م ورد اص ابت       دستگاه بلدوزر کار می

 الله تهران اعزام شد.ترکش قرار گرفت و به بیمارستان بقیه

موقع خدمت سربازي و اعزام من ب ه جبه ه    18/4/64در تاری  

م اه ب ه ص ورت داوطل ب در جبه ه       12بود و با وجود اینکه م دت  

چ گونه کسري از خدمت نداشتم و خدمت خدمت کرده بودم، اما هی

دم. در به صورت کامل به پایان رسان 18/4/66سربازي را نیز تا تاری  

م و دوران سربازي نیز در منطقۀ جنگی و در عملیات فاو و هورالعظی

دم طلائیه حضور داشتم و چند ماه آخر سربازي را نیز به محلات آم  

 و مسئول پایگاه بسی  در محلات بودم.



 

 

 

 های غربرزمندۀ جانباز سید مرتضي فیروزی)سمت راست( در جبهه
 

رفت. در آن زمان جنگ بسیار سخت بود و گاهی عملیات لو می

راه ی خس روآباد مس تقر    در س ه  1365در س ال   8عملیات والفجر 

ص ب)   6میلیمتري در اختیار داشتم. ساعت  57توپ  3بودیم و من 

داخ ل ارون د رفتن د ک ه      غ واص  1000عملیات شروع شد و تعداد 

 بیشتر آنها هیچ وقت بازنگشتند.

کلی ومتر در خ اک ع راق نف وذ      45بعد از گرفتن فاو، به عم ق  

قصر و جزیره بوبیان رفتیم. آنج ا هواپیماه اي عراق ی    کردیم و به ام

ریختند که بهت ر  هایی از طرف صدام براي ما میآمدند و اعلامیهمی

سلیم شدن نبودیم و ادامه دادی م ت ا   است تسلیم شوید، اما ما اهل ت

 ها شدند.اینکه هواپیماها با حمله به ما باعث شهادت بچه



  305 وریمفصل دوم: جانبازان ن 

 

ک ردیم،  براي رفتن ب ه ف او بای د از ارون د خروش ان عب ور م ی       

کردند و قبل از آنکه ک ار نص ب   هاي جهاد اهواز، پل درست میبچه

قت زد. ک ار در ارون د ی ا عب ور از آن مش      تمام شود، عراق آن را می

ای ی و س یم   زیادي داشت، از جمله میدان مین و سیم خاردار حلق ه 

تر کیلوم 110خاردار ایستاده و در نهایت سرعت آب که در آن زمان 

 ها در آب غرق شوند.بود و باعث شد بسیاري از بچه

از خاطراتی که به یاد دارم این بود که مدتی در هورالعظیم و در 

م. براي استقرار تیربار در می ان آبه ا ب ا    میان آبها، بر روي تیربار بود

کمك فومهاي شناور یك محوطۀ حدوداَ سی مت ري درس ت ک رده    

روز روي تیرب ار   45رفت یم و  بودند که بایستی با قایق به آنج ا م ی  

کردیم. در م دتی ک ه   گشتیم و استراحت میروز باز می 15بودیم و 

ون در یك محوط ۀ  رفت، چآنجا بودیم واقعاً راه رفتن هم یادمان می

کردیم و دور تا دور ما آب بود و ه یچ  کوچك سی متري زندگی می

توانستیم انجام بدهیم. یکبار موفق شدم با تیربار ی ك  کاري نیز نمی

میگ عراقی را سرنگون کنم و ی ك موتورس یکلت پ اداش گ رفتم و     

ور بی اورم آن را ب ه اه واز    توانستم پاداشم را با خود به نیمچون نمی

 دم و فروختم.بر



 

 

  رزمندۀ جانباز امراللّه لعل بار رزمندۀ جانباز امراللّه لعل بار 

باشد. می 1در روستاي جردگان 1344بار متولد سال آقاي امراللّه لعل

کرد و بعد به اتفاق خانواده سالگی در آن روستا زندگی می 9تا سن 

کند. دو خ واهر و دو ب رادر دارد و فرزن د    ور مهاجرت میبه شهر نیم

رود و ور براي کار به معدن میو ورود به نیمآخر خانواده است. در بد

سال بیش تر نداش ت ب ه عض ویت      16و در حالی که  1360در سال 

 عازم جبهه شد. نیزبسی  در آمد و یکسال بعد 

من از بچگی ک ار ک ردم و    "کند:خودش از آن زمان تعریف می

درس آنچنانی نخواندم، فقط کلاس اکابر رفتم و بعدها در جبهه ک ه  

س الگی در مع دن    9قرآن و خواندن، نوش تن ی اد گ رفتم. از     بودیم

« پ ادو »شروع بکار کردم، اولین کارم آشپزي بود که اصطلاحاً به آن 

آباد و بعد آتش کوه و جوش قان ک ار    گفتند. ابتدا در معادن عباسمی

ور و در ساله بودم که انقلاب شد و با تشکیل بسی  در نیم 13کردم. 

آن درآمدم و قصد داشتم ب ه جبه ه ب روم،     ، به عضویت1360سال 

ولی در آن زمان براي رفتن به جبهه رضایت پدر الزامی ب ود و م ن   

خمینی)ره( اع لام کردن د   نتوانستم زودتر به جبهه برم، تا اینکه امام

نامه نیست. در م رداد س ال   براي رفتن به جبهه دیگه نیاز به رضایت

 

 بارور و در ساحل رودخانۀ لعل. روستائی در غرب نیم1
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بسی  گذران دم و بع د از    دوران آموزشی مقدماتی را از طرف 1361

م اه   الشهداء)ع( تهران ب ه م دت ی ك   سید حمزۀ 21آن در پادگان 

دوران آموزش  ی تخصص  ی را گذران  دیم. در ای  ن اع  زام تع  دادي از  

ور نی ز ب ا م ا هم راه بودن د از جمل ه، مرح وم مص یب         هاي نیمبچه

اللّ ه فی روزي، احمدرض ا    فی روزي، فض ل  محمدي، شهید حمیدرضا 

 فیروزي و عب اس رجبی، سیدمرتضی رجبی، حسین ، عباس فیروزي

شدیم و اولین و بزرگترین اعزام بس یجیان  نفري می 12فیروزي که 

 ور بود.از نیم

حسن)ع( تهران رفت یم ک ه   بعد از دورۀ آموزشی به پادگان امام

شدند. من ب ه  کل نیروها از آنجا به مناطق جنگی تقسیم و اعزام می

ه ا ب ه دلی ل    محمدي به کردستان و بقیۀ بچه یبهمراه مرحوم مص

چن د  سن و سال کمی که داشتند به مناطق جنوب اعزام شدند، ه ر 

که اول از حضور آنها جلوگیري کردند ولی ب ا س ماجت و خ واهش    

اب ن   عل ی  17زیاد، تعدادي از آنها نیز ب ه من اطق جن وب و لش کر     

ف ري  ن 12ز آن گ روه  نف ر ا  9یا  8ابیطالب)ع( اعزام شدند که جمعاً 

 اعزام شدند. 

کردیم ک ه وارد  در کردستان جلوي کومله و دمکرات کمین می

ش دیم. ه ر وق ت ک ه     درگی ر م ی   نی ز شهر نشوند و خیلی از شبها 



 

 

خواستیم وارد شهر شویم بای د دس ته جمع ی و ب ا اس لحه وارد      می

ها براي حمام به شهر رفته بودن د و نگهب ان   شدیم. یك روز بچهمی

ها، همۀ آنها را به شهادت رس اندند و م ا   نگذاشته بودند و کومله زنی

 که گروه ضربت بودیم، روز بعد پیکر شهدا را آوردیم.

تمام ش د و   1361اسفند سال  18مأموریت ما در کردستان در 

ب  ه مع  دن رف  تم، ت  ا اول  1362ور بازگش  تیم. از ف  روردین ب ه ن  یم 

 ه لش کر ه به جبهه، و این بار بمردادماه که دوباره به صورت داوطلبان

ابیطالب)ع( در جنوب اعزام شدم. مقر لش کر در ان رژي   ابن علی  17

 راق دراتمی اهواز بود، که از آنجا نیز ما را به جلوي پاس گاه زی د ع    

خط مقدم فرستادند و من مدتی در قسمت گردان ادوات، مدتی ب ر  

 يمیلیمت ر  81خمپ ارۀ   نی ز و م دتی   میلیمتري 120 روي خمپارۀ

 بودم.

دن د و  ده روزي آنجا بودیم تا اینکه ما را به عقب و مقر لشکر بر

این  گفتند که عملیات در پیش داریم و مجدداً ما را تقسیم کردند و

تحوی ل م ن دادن د و ب ه منطق ۀ       میلیمت ري  60بار قبضه خمپ ارۀ  

 ود.چنگوله از توابع مهران رفتم که در آن زمان هنوز آزاد نشده ب

شروع شد ک ه   3عملیات والفجر  16/5/62وز بعد یعنی در دو ر

گیري منطقه فرستاندند. از روي نقش ه و در ش ب   ما را براي باز پس
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ها نب ود، آنه ا   رفتیم، اما هرچه پیش رفتیم خبري از عراقیپیش می

نش ینی ک رده بودن د. چ ون از نظ ر      متوجه عملیات ما شده و عق ب 

 60نداش تم و قبض ۀ خمپ ارۀ    جسمانی در آن زمان جث ۀ آنچن انی   

ب راي م ن س نگین ب ود، ب ه هم راه چن د نف ر دیگ ر از           میلیمتري

شدیم، جا ماندیم و در ی ك کان ال   اندازها که شش نفري میخمپاره

آب که خشك شده بود، خوابیدیم، تا صب) که هوا هنوز روشن نشده 

 بود صداي یك ماشین به گوش ما رسید.

رفت بود که به خط مقدم می یك ماشین لندکروز پر از مهمات

ول اها برسانیم. البته و ما جلوي آن را گرفتیم تا خود را به بقیۀ بچه

صات با ترس راننده روبرو شدیم، بعد از معرفی و دادن نشانی و مشخ

 گردان، سوار شدیم و به خط رفتیم.
 

 
 وریبار در کنار بسیجیان نیمرزمنده امرالله لعل



 

 

م که س رمان را بلن د ک ردیم دی دیم     از پشت خاکریز خط مقد

 هیچ خبري نیست. گفتند گردان شما دیشب اینجا بوده اما به سمت

اند. بین خاکریز گردان ما و خاکریز کناري که دیگر خاکریز بازگشته

متر فاصله بود و ما براي  100ها در آن مستقر بودند، حدود مشهدي

ر مت ري عب و   100ۀ آنکه به گردان خودمان برسیم باید از این فاص ل 

کردیم، درحالی که در تیررس دشمن بود. هم ین مس أله باع ث    می

ت وانیم  اي ش د ت ا در ط ول جن گ ت ا آنج ا ک ه م ی        براي ما تجربه

 خاکریزها را به هم وصل کنیم، بخصوص براي خود من ک ه بع داً در  

خواستیم این مهندسی مشغول شدم. به هر حال ما هر لحظه که می

م تا به گردان خودم ان برس یم تیران دازي ش روع     فاصله را طی کنی

شد و فرماندۀ گردان مشهدي اجازه نداد که ما از آن منطقه عبور می

اید که بجنگید ای ن ط رف   کنیم و گفت شما بسیجی هستید و آمده

جا بمانی د. گفت یم گلول ه    خاکریز با آن طرف فرقی نداره پس همین

 رستند.زنم تا گلوله بفسیم مینداریم، گفت بی

جی و کلاشینکف ب ود و  پیسلاح سنگین در گردان آنها فقط آر

ز نی   میلیمتري 60حتی تیربار هم نداشتند و کلاً سه قبضه خمپارۀ 

سیم زدند و گلوله آم د و م ا مس تقر ش دیم. گفتن د      داشتیم که بی

 اند، من سرم را از خاکریز بالا ب ردم و دی دم ت ا    ها حمله کردهعراقی
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 بار )وسط( همراه با همرزمانش در جزیرۀ مجنونلرزمنده لع

 

آی د.  کند تانك و نفربر عراقی است که به طرف ما م ی چشم کار می

وقتی در کردستان بودم خبري از دشمن مستقیم، آن ه م ب ه ای ن    

ب رو  تعداد نبود و اولین باري بود که در خط مقدم با این وض عیت رو 

راق ی هس تند؟ گف ت بل ه،     ینه ا هم ه ع  شدم. به فرمانده گفتم امی

شوند، پرسید آیند و از روي ما رد میچطور؟ گفتم اینها که الان می

ترسی؟ و من گفتم به خدا اگر بترسم ولی اینه ا الان از روي م ا   می

 رسند. شوند، گفت نترس اینها به خاکریز هم نمیرد می

را مستقر و آماده کردم و براي کمك  میلیمتري 60من خمپارۀ 

ها رفتم ت ا خش ابها را پ ر کن یم. تانکه ا هم انطور ک ه        یۀ بچهبه بق

متري خاکریز رسیدند  100کردند تقریباً به تیراندازي و پیشروي می



 

 

جی قرار گرفتند. نیروهاي پی ادۀ عراق ی   و در تیررس خمپاره و آرپی

زدند ولی تانکها کردند و تیري نمیپشت تانکها و نفربرها حرکت می

. تقریباً ح دود  آمدندکردند و به سمت ما میازي میو نفربرها تیراند

جی ش روع  ها با آرپیتانك و نفربر در مقابل خاکریز بود و بچه 200

زدن د آنه ا   تان ك را   10به تیراندازي کردند و هنگ امی ک ه ح دود    

ها را هاي منهدم شده را رها و برخینشینی کردند. برخی، تانكعقب

هایی که مانده بود را ما ز رفتن آنها، تانكبردند. بعد انیز به عقب می

توانستیم آنها را بیاوریم. یکی دو ساعت بعد عراق زدیم، چون نمیمی

با جایگزین کردن تانکهاي بیشتر و با آرایش جنگ ی جدی د، دوب اره    

بار پاتك زد و من با چش م خ ودم    8کرد. در آن روز عراق حمله می

مپ اره زدم و نق ش ب ر زم ین     عراقی را ب ا خ  100دیدم که بیش از 

 کردم. 

هاي در آن قسمت از خاکریز که صد متري باز بود یکی از تانك

ه اي پش ت   دشمن بین دو خاگریز گردان قرار گرفت و با تیربار بچه

زد. فرمانده به من گفت فکري به حال این تانك ک ن،  خاکریز را می

، و از ما را عاصی کرده است. گرا گرفتم و ش روع ب ه ش لیك ک ردم    

ها دقیقاً روي برجك تان ك  خواست یکی از گلولهآنجایی که خدا می

با گلولۀ خمپاره زدم  نیزخورد و خودش را به عقب کشاند. یك تانك 
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که گلوله مستقیماً رفت داخل تانك و باعث انهدام آن شد. زمانی که 

کردند، مهماتی که داخل خ ود  جی تانك را منهدم میها با آرپیبچه

 شد.بود باعث تخریب تانك میتانك 

نزدیك غروب شد و آخ رین پات ك ع راق ب ود ک ه م ن س ینۀ        

کردم که ی ك  ها خشاب پر میخاکریز دراز کشیده بودم و براي بچه

ها پشت خاکریز فرود آمد و از مچِ پا تا سرم پ ر از  عراقی 60خمپارۀ 

 نآتعدادي از آن ترکشها به عنوان یادگاري  نیزترکش شد که هنوز 

 دوران در بدنم باقی مانده است.

شدم، چشمانم را گاهی اولین باري بود که در جنگ مجروح می

ها جلو آمد و به شوخی بستم. یکی از رزمندهکردم و گاهی میباز می

به من گفت که نه، هنوز شهید نشدي. همین طور که داش تم ب ا او   

 نی ز وز زدم نگاهم در غروب آفتاب آن روز غرق شد، که هنحرف می

بی نم،  بعد از گذشت سالها از آن ماجرا، هر وقت غروب آفتاب را م ی 

 شود.آن لحظه و آن خاطرات براي من تداعی می

غرق خون شده بودم که ماشین مهمات آم د و پ س از تخلی ۀ    

مهمات، من و چند زخمی دیگر را با همان ماشین به عقب برگرداند. 

ها زیاد ب ود،  ن تعداد زخمیاز دهلران به کرمانشاه منتقل شدم و چو

دهید زنده به شهر دیگر برسند، گفت کسانی را که احتمال میدکتر 



 

 

با هواپیما بفرستید و کسانی را که احتمال زن ده مان دن آنه ا کمت ر     

جا بگذارید. من از افرادي بودم که آنجا ماندم. دکتر از است را همین

گفت آنه ایی را ه م    ابتدا تا آخر راهروي بیمارستان که رفت دوباره

دهید زنده بمانند با هواپیما بفرستید چون درصد احتمال می 10که 

 رسم همۀ آنها را عمل و مداوا کنم. این بار جزء آن گروه دهمن نمی

درصدي بودم که ما را با هواپیم ا ب ه بیمارس تان س پاهان اص فهان      

 فرستاندند و بستري شدم. دکترها به من گفتند ب راي ترکش ی ک ه   

توانیم اینجا کاري انجام دهیم باید صبر کنی داخل سرت هست نمی

تا زخمهایت خوب شود و بعد براي رادیولوژي از قسمت سر به قم یا 

 تهران اعزام شوي.

ها را از ناحیۀ پا و دستم در آوردند و زخمهایم تعدادي از ترکش

زام ع  ابهتر شد، اما ترکشهاي سر و شکم در بدنم باقی ماند. با برگ ۀ  

 پدر و به قم یا تهران ما را مرخص کردند. من از همان جا براي دیدار

هایی که از جبهه برگشته بودند گفتند که ور آمدم. بچهمادرم به نیم

 همراه علمیات داریم و من به جاي اینکه به قم یا تهران بروم دوباره

ش روم و اگر دوب اره ت رک  ها به جبهه رفتم. با خودم گفتم میبا بچه

آورم. در ها را یکجا از ب دنم در م ی  گردم و همه ترکشخوردم برمی

شرکت کردم که هم مه ران و ه م کل ه قن دي و      3عملیات والفجر 

 اطراف آن آزاد شدند. 
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بود که م ا را ب ه س رپل ذه اب اع زام       62کنم زمستان فکر می

نیاز  بودیم. آنجا اعلام کردند که 4کردند و در شرف عملیات والفجر 

 راننده بلدزر و لودر دارند و م ن و آق اي رض ا محم دي و ش هید      به

 حمیدرضا فیروزي اعلام آمادگی کردیم، اما چ ون در گ ردان ادوات  

خواس تیم ب ه گ ردان مهندس ی ب رویم فرمان دۀ ادوات       بودیم و م ی 

ات مخالفت کرد و گفت اینها نیروهاي زبدۀ ما هستند و در یك عملی

بای د در گ ردان خودم ان     لازم را دارند اند و چون آمادگیبا ما بوده

 د لش کر بمانند. ولی فرماندۀ گردان مهندسی نامۀ انتقال ما را از ستا

 گرفت و به گردان مهندسی رزمی برد.

 هاي بلدوزر و لودر و گرید را به مریوان و از آنج ا ب ه  ما دستگاه

را  گمرک ارگینۀ عراق انتقال دادیم، که آن موقع نیروهاي م ا آنج ا  

خان ۀ  رفته بودند. بعد به شهر پنجون و بعد به شهر سلیمانیه و رودگ

ای ان  شیلر رسیدیم و جادۀ کانیمانگا را در ده روز احدا  ک ردیم. آق 

 در قسمت تدارکات گردان بودند. نیزالله فیروزي مرتضی و فضلسید

ئی ه،  ، ما را براي شناسائی عملیات خیبر در طلا4بعد از والفجر 

رفت یم، شناس ایی   کیل ومتر داخ ل آب    13دند ک ه  به سمت هور بر

 کردیم و برگشتیم. 

قبل از عملیات یك مقر ساختگی زدیم تا دشمن را گمراه شود. 



 

 

از فرمانده قول گرفتم که بعد از زدن مقر در عملیات حض ور داش ته   

قبول کرد. ی ك گ روه بیس ت نف ره ب ودیم ک ه ب ا دو         نیزباشم و او 

عدادي نیروي تدارکاتی رفتیم و در منطق ۀ  دستگاه بلدوزر و لودر و ت

چنگوله مستقر شدیم و شروع به زدن مقرر کردیم که ع راق گم راه   

زدیم و نوشته بودیم مثلاً مق ر   نیزشود. حتی تعدادي تابلوي راهنما 

گردان فلان از لشکر فلان ولی کس ی داخ ل چادره ا نب ود و هم ه      

رار داده ب ودیم و  روي یك تپ ه ق    نیزچادرها خالی بود، یك پدافند 

ک رد، ای ن پدافن د چن د گلول ه ش لیك       زمانی که هواپیما عبور م ی 

ه اي خ ود را ب ه    نیروهاي ستون پنجم و جاسوس نیزکرد. عراق می

 آنجا فرستاد. 

 بعد از سه روز هواپیماهاي عراق ی روزي چن د ب ار ای ن مق ر را     

کردند در حالی که ما در قس مت دیگ ري س نگر زده    بمب باران می

ک ردیم ک ه   گ رفتیم و گ وش م ی   ودیم و وقتی رادیوي عراق را میب

ها گفتند امروز لشکر فلان را با خاک یکسان کردیم. از نظر عراقیمی

هاي هوایی درست بود ولی کسی داخل چادره ا نب ود و ت ا    با عکس

 ها ادامه داشت.چند روز حملات عراقی
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 بار هنگام کار بر روی لودررزمنده لعل

 

چند روز یك حکم براي من آم د ک ه ب ا چن د دس تگاه       بعد از

کمرشکن و تریلر، دستگاهها و وسایل را به طلائیه انتقال دهی د. ب ه   

آنجا که رسیدیم همه را تقسیم کردند و کل لودرها و بلدوزرها ب ین  

ها بودیم دس تگاهی  نفرات تقسیم شد، ولی به ما چند نفر که از زبده

ن ده ق ول ش رکت در عملی ات را گرفت ه      ندادند، در حالی که از فرما

بودیم. صبر کردیم تا حرفهاي فرمانده که تمام شد، براي اعتراض ب ا  

عصبانیت به س مت فرمان ده رفت یم و قب ل از اینک ه حرف ی ب زنیم        

خواهید چه بگوئید، ش ما بای د بروی د و از    دانم میفرمانده گفت می

آنجا طوري است ها دستگاه بیاورید چون منطقۀ عملیاتی خود عراقی

ه ا را از آب  ت وانیم دس تگاه  ک ه بای د از آب عب ور کنی د و م ا نم ی      



 

 

بگذرانیم. این افرادي که الان تقسیم کردیم بعد از عملیات ب ه ش ما   

 شوند. ملحق می

فر صب) نیروها را سوار قایق کردند و رفتند و ما شش ن 8ساعت 

عل ی   17 ماندیم. سردار جعفري در آن زمان معاون فرمان دۀ لش کر  

ابیطالب)ع( بود که ما از ایش ان پرس یدیم پ س تکلی ف م ا چ ه       ابن

شود؟ سروان جعفري به شوخی گف ت م ا احتی ا  ب ه مهن دس      می

کمی  نداریم ما همین کارگرهایی را که داریم کافی هستند، که البته

 به ما برخورد. 

م ا   وهمۀ نیروها رفته بودند و قایق سالمی نبود که ما را بب رد  

یك  که برگشتی در کارمان نبود. ما ماندیم و چند قایق خراب و زنی

ها بنام گودرزي که بچ ۀ اراک و خیل ی   اسلکۀ خالی. به یکی از بچه

زرنگ ب ود گف تم گ ودرزي الان تکلی ف چیس ت؟ گف ت م ن الان        

ها را که خراب بود با یك ب اک اض افۀ   کنم. یکی از قایقدرستش می

ه د را ببی را که براي تبلیغات زده بودنبنزین برداشتم و تابلوهاي چو

ه کجاي پارو استفاده کردیم. یك چوب بلند برداشتیم و در جاهایی 

ک ردیم. مق داري ک ه    داد براي کمك به پارو زدن استفاده میقد می

ها که محمد شهبازي نام داشت موتور قایق را رفتیم جلو یکی از بچه

 رکت کردیم و دیدیم کهروشن کرد و ما با سرعت زیادي شروع به ح

 اند. اند و آنها را رها کرده و رفتهقایقها یکی یکی خراب شده
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ها با زحمت زی ادي ی ك مس یر ب از     همه جا نیزار بود ولی بچه

ه ا گی ر نکن د. ک ل     هاي قایق ب ه ن ی  کرده بودند، به طوري که پره

تی منطقه باتلاقی و نیزار بود و مشخص نبود که الان در چه م وقعی 

ر داریم و این نیزارها هرچ ه ب ه س مت ع راق و جزی رۀ مجن ون       قرا

 شدیم، بیشتر و بلندتر بود. تر مینزدیك

اي ه م  به یك س ه راه ی رس یدیم در ح الی ک ه ه یچ نقش ه       

زیرۀ نداشتیم، ولی قبل از عملیات روي نقشه به ما گفته بودند که ج

شمالی و جنوبی مجنون کجاست که ه ر دو جزی ره ب ه ه م وص ل      

 هاي بلدوزر و لودر قرار داشت.دند و بین این دو جزیره، دستگاهشمی

ه ا  ها بود، باید راه سمت راست را ک ه بچ ه  طبق آنچه در نقشه

رفتیم تا به محل مورد نظر برسیم، ولی م ا  پاکسازي کرده بودند، می

و  بودیم راه دیگر را رفتیم، یعنی جزیره را دور زدیم. راه را گم کرده

ای م. ی ك   کردیم درست آم ده بر نداشتیم و تصور میخ نیزخودمان 

ت یم  بعنوان بلدچی همراه ما بود، و مقداري ک ه رف  نیزمجاهد عراقی 

را  ه ا ص داي ق ایق   گفت ق ایق را خ اموش کنی د چ را ک ه عراق ی      

شنوند. هوا هنوز تاریك نشده بود و هواپیماي عراقی از بالاي سر می

دی د و ک الیبر   دید که اگ ر م ی  ما عبور کرد ولی به لطف خدا ما را ن

 شدند.ها شهید میبست همۀ بچهمی



 

 

آمدیم باید باد مجاهد عراقی به ما گفت، اگر مسیر را درست می

آید و راه را اشتباه وزید، ولی اینجا باد از روبروي ما میاز پشت ما می

دی دیم  ایم. وقتی در مسیر در حال حرکت بودیم هیچ چیز نمیآمده

 قورباغه و جیرجیرک و نیزارهایی که ب اد داخ ل آنه ا   و فقط صداي 

رسید. مقداري از مسیر را که رفت یم ص داي   پیچید، به گوش میمی

. سربازان عراقی به گوش رسید، به یك پاسگاه عراقی رس یده ب ودیم  

ها سر پست خود در ح ال تعری ف ک ردن بودن د.     خوشبختانه عراقی

اً ب ه  آرام خودمان را تقریب  هنوز هیچ عملیاتی شروع نشده بود. آرام 

این  پنجاه متري آنها رساندیم و روي آب بی سر و صدا ایستادیم. در

توانس تیم نف س بکش یم و ن ه     کرد ن ه م ی  سیم کار میفاصله نه بی

سلاحی داش تیم، تنه ا س لاحی ک ه م ا ش ش نف ر داش تیم، ی ك          

ج ی ب ود، چ ون م ا در گ ردان      پ ی انبردست، یك نارنجك و یك آر

هاي دیگر چن د نارنج ك   ودیم سلاح نداشتیم و از گردانمهندسی ب

 گرفته بودیم.

هاي خودي ب ه منطق ۀ م ورد    شب بود که بچه 9تقریباً ساعت 

نظر عملیاتی رسیده بودند و درگیري را شروع کرده بودند ولی ای ن  

پاسگاهی را که ما به آن رسیده بودیم، هنوز از چیزي خبر نداش ت.  

زن ج ی پ ی ورت ردیفی کنار هم قرار دادند. آرها را به صها قایقبچه
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زنیم، اگر به هدف خ ورد ک ه ه یچ    گفت ما هدف را از روي صدا می

ولی اگر نخورد شما قایق را روشن کنید و سریع دور شوید وگرنه ما 

ها یار مانیم. از آنجایی که خدا با بچهبندند و زنده نمیرا به رگبار می

ها اص ابت ک رد و    به انبار مهمات عراقیجی مستقیماًپیبود گلولۀ آر

ها دیدیم که عراقیبر ایر انفجار آن، کل منطقه را روشن کرد و ما می

ها وحشت همه در حال فرار کردن بودند. با این انفجار در بین عراقی

ایجاد شد و فرصتی به آنها ندادیم که بتوانند اقدامی انجام دهند ی ا  

شروع به کوبی دن پاس گاههاي    نیزها بچهبه بقیه اطلاع بدهند. بقیۀ 

 عراقی کردند و انسجام آنها را بهم ریختیم.

بته بعد از پایان درگیري و آرام شدن اوضاع به خشکی رفتیم، ال

بیشتر شبیه یك جاده بود که وسط آب قرار داش ت. ک ل جزی ره را    

اي شکل ایجاد کرده بود و در فواصل مختل ف آن  عراق بصورت دایره

کش ید  هاي متعددي ایجاد کرده بود و آب این مسیرها را میپاسگاه

تا این من اطق خش ك بمان د. در خش کی ب ه ی ك محوط ۀ ب زرگ         

 مستقر شدیم. در بین سنگرهاي عراقی رسیدیم و در یك مقر عراقی

یك کلاشینکف پیدا کردم که تا آخرین روز حضورم در جبهه دست 

 خودم بود.

هاي خودمان گرفته ك که از بچهما شش نفر با چند عدد نارنج



 

 

ج ی  آرپ ی بودیم و یك کلاشینکف که من پیدا ک رده ب ودم و ی ك    

ها همانجا مستقر شدیم و قرار بر این شد که آنجا بمانیم تا بقیۀ بچه

 منطقه را پاکسازي کنند.

اي نشس تم و س یگاري روش ن    اي که گذشت، گوش ه ده دقیقه

رود به کی بالا و پایین میکردم و یك لحظه دیدم که چیزي در تاری

در ج واب   نی ز گودرزي گفتم آنجا را ببین، چی زي تک ان خ ورد، او    

گفت خیالاتی شدي چیزي نیست. دوباره و با دق ت بیش تري نگ اه    

کردم و دیدیم که یك عراقی است که قبل از درگیري به دستشویی 

کشید که اگ ر  رفته بود و از ترس همانجا مانده بود و مدام سرک می

س یار  بتواند فرار کند، جلو رف تم و او را دس تگیر ک ردم. ب ا اینک ه ب     

هیکلی و غولی بود ب راي خ ودش، وقت ی تفن گ را ب ر روي س رش       

 گذاشتم شروع به گریه و التماس ک رد. دس تهاي او را بس تیم و ب ه    

 عقب فرستادیم.

ها گذشته بود ک ه ص داي ی ك    تقریباً یك ساعتی از رفتن بچه

آمد، ب ا چ راا   یدیم که با سرعت به سمت ما میقایق موتوري را شن

قوه به قایق علامت دادم ولی از طرف قایق ما را به رگب ار بس تند و   

جی را آماده کرد که قایق را هدف بگیرد، چون ساکت گودرزي آرپی

اند و شروع کردند به و بی حرکت شدیم آنها فکر کردند که ما را زده
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بر، که ما فهمیدیم خودي هستند. وقت ی  فریاد زدن، اللّه اکبر، الله اک

ه اي خ ودي مأموری ت    به ما رسیدند معلوم شد ای ن گ روه از بچ ه   

داشتند که این پاسگاه را بگیرند که ما زودتر آنجا را گرفته ب ودیم و  

کنی د؟  کار آنها آسان شده بود. از ما پرسیدند شما اینجا چه کار می

ما اشتباه آمدیم و کار ش ما را  قرار بود که ما اینجا را بگیریم. گفتیم 

انجام دادیم. گفتند پس نیروهاي شما کجا هستند؟ که ما گفتیم  نیز

ها از یك طرف رفتند و چند نفر نیز از طرف دیگر، یك تعداد از بچه

 ها نزنید.هاي خودي را به جاي عراقیشما نیز مواظب باشید که بچه

شب ب ود   9تقریباً عت ها گرفتیم ساوقتی ما پاسگاه را از عراقی

ها پهن بود. ساعت ی ك  که هنوز سفره و بسا  شام آنها داخل سنگر

سیم اعلام کردند که ب ه اتوب ان   ها از پشت بینصف شب بود که بچه

کردن د  اند و از مقر فرماندهی کسب تکلی ف م ی  بغداد رسیده -بصره

هاي که از کدام مسیر ادامه بدهند. در همین موقع بود که هلیکوپتر

 خودي نیروها را پیاده کردند.

صب) که شد ما پیاده براي جستجوي بلدوزر و لودر، در جزی ره  

هاي اطلاعات عملیات بود که با بچه 10به راه افتادیم. ساعت تقریباً 

دنبال ما بودند و ما را با ماش ین ب ه    نیزبرخورد کردیم که اتفاقاً آنها 

خل آن بیش از ه زار  مقري بین جزیرۀ شمالی و جنوبی بردند که دا



 

 

دستگاه از قبیل لودر، بولدوزر، گریدر، غلطك، مین ی ب وس، جی  ،    

کامیون، جریقیل و هر آنچه از هر دستگاهی و هر مدلی که فک رش  

شد که همه به عنوان غنیم ت ب ه   کردي در این مقرر پیدا میرا می

ه ا دو بل دوزر ک اترپیلار    دست ایران افتاده بود. در بین این دس تگاه 

کیلومتر را دیدم که با س رعت ب ه ط رف آنه ا دوی دم و آنق در       فرص

خوشحال شدم که همان جا گفتم این دو دستگاه بلدوزر را م ن ب ه   

 3بوس و یك کمرشکن و آورم. سه عدد لودر و یك مینیتنهایی می

توانستیم بارگیري کرده و خلاصه آنچه را که می نیزعدد ژنراتور برق 

 با خود بردیم. 

ها را به مقر آوردیم و شروع کردیم ب ه خ اکریز زدن.   گاهما دست

در مسیر خاکریز به یك محوطۀ بتونی بسیار محکمی برخ وردم ک ه   

هر چه ت لاش ک ردم موف ق نش دم آن را ب ا بل دورز تخری ب ک نم.         

همچنان که در حال تلاش براي تخریب آن ب ودم، دی دم ی ك نف ر     

گف ت چ ه ک ار    س ید  رآید. وقتی ب ه م ن   هراسان به سمت من می

کنم. زنم و اینجا را تسطی) میکنی؟ و من گفتم دارم خاکریز میمی

گفت این چاه نفت است اگر درش باز شود ک ل منطق ه را نف ت ب ر     

ر دارد. به او گفتم برادر من که تا بحال چاه نفت ندیده بودم و خبمی

 خواستم یکی از آنها را خراب کنم و سنگر بسازم. نداشتم، می
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 بعدازظهر آمدند دنبال ما که براي خط مقدم، 2ساعت  یك روز

هاي موتوري جلو حرکت کردند و با یك دس تگاه  خاکریز بزنیم. بچه

به سمت خط مقدم حرکت کردیم. در روز  بلدورز و دو دستگاه لودر

روشن و در حالی که تانکهاي عراق ی جل وي م ا بودن د و نیروه اي      

زدی م. خ دا   اید خاکریز م ی د، بخواستند با آنها بجنگنمی نیزخودي 

 شاهد هست که در آن موقع هیچ ترسی از اینکه ما را م ی زنن د ی ا   

خیلی کم ك   نیزکردیم و خدا زنند، نبود و با تمام وجود کار مینمی

 کرد، خلاصه خاکریزها را زدیم و کار تمام شد. می

ه ا جل وي م ا را    در حال برگشتن به عقب بودیم ک ه اص فهانی  

جا تا خاکریز ها را بگذارید همینگفتند شما بروید دستگاهگرفتند و 

ه  ا در آنج  ا آوری  م. اص  فهانیب  زنیم و بع  د خودم  ان آنه  ا را م  ی 

 نی ز داش تند و ب ه کس ی    دستگاههاي خوب را براي خودشان برم ی 

دادند که دستگاههاي خوب را بردارد. خلاصه ما گفتیم از اجازه نمی

ب ه اینج ا و بای د برگ ردیم،      لشکر دیگري هس تیم و م أمور ش دیم   

هایی که لودر داشتند فرار کردند ولی چون سرعت بل دوزر کن د   بچه

ده م،  بود من نتوانستم فرار کنم و گفتم من دستگاه ب ه ش ما نم ی   

روم و ت ا ش ب ب ر    خواهیم شب خاکریز بزنیم، گف تم م ی  گفتند می

 جا باید بمانی. خلاصه ه ر ج ور ک ه ب ود    گردم، گفتند که همینمی



 

 

بلدوزر را حفظ کردم و آن را داخل یك کانال بردم و خوابیدم، چون 

شب گذشته عملیات بود و من حسابی خسته بودم. غرق خواب بودم 

زند، بیدار ش دم و دی دم خبرنگاره ا    که شنیدم یك نفر مرا صدا می

شود با شما مصاحبه کن یم؟ گف تم بل ه. بع دها     هستند و گفتند می

مص  احبه را دی  دم، اص  لاً خ  ودم را  وقت  ی آم  دم مرخص  ی و ف  یلم

نشناختم، بخاطر چربی خاک آن منطقه، بقدري گ رد و خ اک روي   

صورتم نشسته بود که قیافۀ من س یاه ش ده ب ود و اص لاً مش خص      

بار اعزامی از محلات هستم آن نبودم، وقتی که گفتم من امرالله لعل

 وقت خودم را شناختم.

ن م ن  به آنها گفتم ب رادرا  خبرنگاران رفتند و اصفهانیها آمدند.

گفتند  گازوئیل ندارم اگر شب بخواهم کار کنم باید گازوئیل بیاورید.

 س تادند داخل مقرِ ما تانکر پر از گازوئیل هست و دو نفر را با من فر

رادر که گازوئیل بزنم. در حال گازوئیل زدن بودم که به من گفتند ب  

هم  یم، گفتم براي مناگر کاري نداري ما برویم آب بخوریم و برگرد

ه ا داخ ل س نگر رفتن د و     بیاورید که خیلی تشنه هستم. وقتی بچه

ف تم  گباک بلدوزر نیز تقریباً پر شد، شلنگ را انداختم روي زمین و 

 برادر شیر گازوئیل را ببند.

ه ا ب ا   خدا خواسته بلدوزر را با دندۀ سه حرکت دادم و اصفهانی
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ن د. آنق در عص بانی ب ودم ک ه اگ ر       تویوتا و موتور به دنبال من افتاد

ش دم. نزدی ك   رفت از روي آن رد میماشین از جلوي من کنار نمی

هاي لشکر همه دارند به ستاد لشکر خودمان دیدم که فرمانده و بچه

کنند، چون گرد و خاک زیادي به پا ک رده ب ودم.   سمت من نگاه می

ب ه   نی ز نزدیك مقر خودمان که رسیدیم، اصفهانیها برگشتند و م ن  

 مقر رفتم.

ک وپتر  تا دو روز هیچ خبري از عراقیها نبود، تا وقتی ی ك هل ی  

ان دازي ب ه   ها ش روع ب ه تی ر   عراقی آمد و داخل جزیره نشست، بچه

ع ب ود ک ه   فرار کرد و تازه آن موق   نیزکوپتر سمت آن کردند و هلی

 ها افتاده و هواپیماهاي آنه ا ها فهمیدند جزیره به دست ایرانیعراقی

 شروع به بمباران منطقه کردند.

در همان زمانِ بمبارانِ هواپیماهاي عراقی، یك روحانی با لباس 

میلیمت ري ک ار    57بسیجی آمد و گفت چ را کس ی ب ا ای ن ت وپ      

کند؟ که ما گفتیم کسی از ما پدافند نیست و بل د نیس تیم. آن   نمی

 57روحانی گفت بیایید تا به شما آموزش بدهم، خودش پشت توپ 

ها شد. متوجه شدیم که به کار با توپ نشست و مشغول آموزش بچه

خیلی مسلط است و من تعجب کردم که یك روحانی در استفاده از 

این توپ چقدر استاد و خبره است. خلاصه که این روحانی به چن د  



 

 

خیلی قوي بود  57هاي ما آموزش لازم را داد و چون توپ نفر از بچه

کردند. من خودم دیدم ک ه  عراقی فرار میموقع شلیك، هواپیماهاي 

آقا چطور با این توپ دقیقاً به وس ط هواپیم اي عراق ی ک ه در      حا 

کرد زد و هواپیم ا آت ش گرف ت و در وس ط     ارتفاع پائین حرکت می

 «.آقازنده باد حا » ها فریاد زدند باتلاق سقو  کرد و بچه

هید محم دي و ش    رض ا هشت روز گذشت، آمدیم عقب و آقاي 

فیروزي به جاي م ا ب ه منطق ه آمدن د. چن د روزي بع د        حمیدرضا

رس ول   فرمانده به من گفت امرالله ما امشب مأموریم به لشکر محمد

کشم که بگ ویم ب ا م ا    الله)ص( براي عملیات خیبر، ولی خجالت می

ه ا  خواهم که با شما بیایم، گفت که بچهبیائی، گفتم من از خدا می

و شما به عنوان کمکی هستی و بابت ای ن موض وع   را تقسیم کردند 

ناراحت هستم. من گفتم ناراحت نباش چون وقت ی ب ه خ ط مق دم     

آوري، چ ون ب الاخره یک ی تی ر     برسیم راننده بل دوزر ک م ه م م ی    

 رود. خورد، یکی جلوتر نمیمی

رسول ده دستگاه لودر و بلدوزر از لشکر خودمان به لشکر محمد

رار بود طلائیه به جزیرۀ مجنون وصل شود ک ه  مأمور شد. ق الله)ص(

قبل از آن، طی حدود ده روز عملیات، موفق به انجام این کار نش ده  

ها عملی ات کردن د،   بودند. همراه با نیروها به پشت خط رفتیم و بچه
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خط را شکستند و قسمت طلائیه ب ه خش کی وص ل ش د و م ا نی ز       

ه ا  ک ی از رانن ده  حرکت کردیم در حالی که دو طرف ما آب ب ود. ی 

بین د و خلاص ه   گفت امرالله من خسته شدم و چشمانم دیگ ر نم ی  

 پشت بلدوزر نشستم.

عاب دي بچ ۀ ق زوین ب ود،     رض ا  آن شب فرماندۀ ما شهید حا  

اي ب ود، ب ه م ن گف ت ش روع ک ن ب ه خ اکریز زدن. چ ون          فرشته

 هادرعملیات قبلی ضربه خورده بودیم و تجربه داشتیم به بقیۀ راننده

روم و ش ما  زنم و م ی می 1گفتم من مسیر خاکریز را تا انتها یك لیپر

گ ردم و  شروع کنید به خاکریز زدن، و دوب اره از آخ ر مس یر برم ی    

زنم، تا شما خاکریز را مرتفع کنی د. چ ون عراقیه ا از    دوباره لیپر می

خواهند منطقه را بگیرند و گ راي  ها میقبل فهمیده بودند که ایرانی

قه را داشتند، با س ه دس تگاه کاتیوش ا ب ه منطق ه ش لیك       این منط

آمد و با گلولۀ سه متري کاتیوشا همزمان یکجا فرود می 120کردند، 

لرزی د. چن ان   حجم زیادي از آتش و صدا، زم ین زی ر پ اي م ا م ی     

جهنمی به پا شده بود که مو  آن باعث شد که جفت گوشهاي م ن  

 گوش هیچ شنوائی نداشتم. خونریزي کنند و تا مدتها از ناحیۀ یك

ساعتی از این اتفاق نگذشته بود که یك گلولۀ ت وپ دقیق اً ب ه    

 

 .زند. لیپر: ناخنهاي عقب بلدوزر که زمین را شخم می1



 

 

قسمت جلوي بلدوزر اصابت کرد و دیگر امکان کار کردن ب ا بل دوزر   

کم در ح ال روش ن ش دن اس ت،     رضا گفت امرالله هوا کمنبود. حا 

 ت وانم جا بگذار و برگرد عقب، گفتم دس تگاه را م ی  دستگاه را همین

ببرم عقب، گفت اگر روي پل یا کنار جاده خراب ش ود و بمان د، راه   

جا داخل کنی، پس دستگاه را همینها و تدارکات را سد میکل بچه

یك کانال بگذار تا فردا شب بیاییم و با خود ببریم و من همین ک ار  

 را کردم. 

به سنگر آمدم و مشغول خواندن نماز صب) ش دم، ی ك رکع ت    

ام زد و گف ت س ریع ب رو    رضا روي شانهبودم که حا  بیشتر نخوانده

آیند. در حال حرکت نمازم را تمام کردم ها دارند میعقب که عراقی

دویدم. وقتی از داخل کان ال  و از سنگر زدم بیرون و داخل کانال می

ها و دویدم، به قدري زخمی و کشته، هم از خوديبه سمت عقب می

فت اده ب ود ک ه پاه اي م ن ب ه زم ین        ها داخل کانال اهم از عراقی

دوی دم ی ك ج وان را    رسید. همین طور که به سمت عقب م ی نمی

دیدم که جفت پاهایش قطع شده ب ود و خ ودش را ب ه زحم ت ب ه      

گفت برادرها مرا نیز با خودتان به عقب ببری د.  کشید و میعقب می

چون هرکس در جنگ یك مسئولیتی داشت و این ک ار مرب و  ب ه    

جزء گروه مهندسی بودم و فرصت کمك به  نیزاد بود و من گروه امد



  331 وریمفصل دوم: جانبازان ن 

 

او نداشتم از آن جوان رد شدم و رفتم، ولی به یکباره برگشتم که آن 

جوان را به عقب ببرم. بندۀ خدا نگاهی به جثۀ کوچك من انداخت و 

توانی به عقب بب ري، گف تم   نمی نیزگفت برادر تو برو، تو خودت را 

گش تند، یک ی از   لودرها داشتند ب ه عق ب برم ی    توانم.اتفاقاً چرا می

ها را که شهبازي نام داشت صدا زدم، از ل ودر پی اده ش د و ب ه     بچه

طرف من آمد، گفتم بیا کمك کن تا این جوان را داخ ل بی ل ل ودر    

 بگذاریم.

تصور کنید یك آدم سالم داخل بیل ل ودر ب ا آن هم ه چال ه و     

ن جوان ک ه  لا بماند که ایآید، حادست انداز چه بلایی به سرش می

هر دو پاهایش قطع شده بود چ ه مص یبتی در آن ش ب کش ید. در     

طول مسیر به هر زخمی که روي برانک ارد و ی ا زم ین ب ود کم ك      

رفتیم. تا اینکه گذاشتیم و میکردیم و آنها را داخل بیل لودر میمی

برداره  ا و خبرنگاره  ا ب  راي ب  ه عق  ب رس  یدیم و دی  دم ک  ه ف  یلم

هاي زخم ی،  رداري آمدند که من فریاد زدم که چرا از این بچهبفیلم

گیرید؟ دست از سرشان بردارید و بیاید کمك کنید تا آنه ا  فیلم می

کردم وقت ی پ در و م ادر ای ن     را به درمانگاه ببریم. با خودم فکر می

ه  ا فرزندانش  ان را اینگون  ه ببینن  د چق  در ناراح  ت و پریش  ان بچ  ه

 شوند. می



 

 

ت کردیم و شب که شد آم اده ش دیم ت ا ب ه خ ط      روز استراح

زدیم، ی ك پ ا   هاي اراک که ما او را سید صدا میبرویم. یکی از بچه

ک رد و ه م   نداشت ولی با این وجود هم روي بلدوزر خوب ک ار م ی  

پرید که افراد سالم موتور سوار خوبی بود و از روي خاکریز طوري می

ب ردیم  ها با خ ودم نم ی  را شباین بندۀ خدا توانستند، ولی نمی نیز

دانس ت ک ه م ا    چون خطرناک بود. خیلی شوخ طبع بود و چون می

گفت بروید پدرشان را در بیاورید، خواهیم شب به خط برویم میمی

کرد. خلاص ه م ا رفت یم و    فلانشان کنید و کلی سر و صدا و شوخی 

صب) که برگشتم دیدم که سرش را گذاش ته روي عص ایش و گری ه    

اش و با خوشحالی گفتم دیشب بالاخره خ ط  ند، زدم روي شانهکمی

کرد. یرا شکستیم، زدیم پدرشان را در آوردیم، ولی او باز هم گریه م

کنی؟ گفت برو داخل سنگر را نگاه کن. ب ه  گفتم سید چرا گریه می

فر از ن 9در سنگر یك پتو آویزان کرده بودیم، پتو را کناز زدم دیدم 

ه ماه قبل  ازدوا  کرد 4اند که یکی از آنها هید کردههاي ما را شبچه

 بود. 

ه اي پدافن دي در   عملیات خیبر که تمام شد تع دادي از بچ ه  

زدند و بلدوزري که دس ت م ن   منطقه ماندند که جاده و خاکریز می

همان روز آنج ا را گرف ت.    نیزبود در منطقۀ طلائیه جا ماند و عراق 
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اند و بلدوزر من ه نیروهاي ما را کشتهداد کتلویزیون عراق نشان می

نشان داد که ی ك ش هید کن ار آن روي زم ین افت اده ب ود و        نیزرا 

ه ا ب ا ش وخی    گفتند این هم رانن دۀ ای ن دس تگاه اس ت ک ه بچ ه      

اي پ س اینج ا چ ه ک ار     گفتند که امرالله ت و آنج ا ش هید ش ده    می

 کنی؟می

د بودیم و بعبود، مدتی استراحت و تجدید قوا کرده  1363بهار 

از چهل روز به جزیره برگشتیم و شروع کردیم ب ه س اخت س نگر و    

آذر، فرماندۀ طرح و عملیات لش کر،  خاکریز زدن. یك شب جواد دل

ر م که هکه با یکدیگر بسیار رفیق بودیم، نزد من آمد. به او گفته بود

آئی حقیقت را بگو تا من از هم ان اول خ ودم را   وقت دنبال من می

 کنم و بدانم که برگشتی در کار نیست. ب ه م ن گف ت ام رالله    آماده 

اي؟ گف تم  خواهیم برویم و برگشتی در کار نیست، آم اده حقیقتاً می

ام ولی بگو بدانیم چ ه اتف اقی افت اده اس ت؟ گف ت      آمادهبرویم من 

خواه د از س مت بص ره جزی ره را پ س      اند که عراق م ی اطلاع داده

ست ل جاده صاف و دو طرف آن نیز آب ابگیرد. از طلائیه تا بصره ک

تواند آنج ا بمان د، بای د داخ ل ای ن منطق ۀ ب از، جل وي         و نیرو نمی

آین د ت ا آن را   تانکهاي عراقی کار کنی. تانکهاي عراقی به جزیره می

 پس بگیرند. گفت تو باید بروي و از خاکریز خودم ان عب ور کن ی و   

 و خودي کار کنی.  بین نیروهاي عراقی



 

 

بور عبراي شناسائی با موتور رفتیم و از خاکریز خودمان  دو روز

شود ب ر روي آن ک ار   کردیم، دیدم جاده خیلی سفت هست ولی می

اي نعل اسبی بودم و از دو طرف یعنی ه م  کرد. تقریباً داخل منطقه

 زنند.بتوانستند مرا از روبرو و هم از کنار می

ر من آمادۀ ک ا  بود که 1363بعد از شناسایی، اواخر اردیبهشت 

طور ش ده خ اکریز را    در آن منطقه شدم. جواد به من گفت باید هر

ي بزنی و این جاده را قطع کنی که تانکهاي عراق ی نتوانن د پیش رو   

چی بتوانند جل وي  کنند یا حداقل خاکریز بزن تا نیروهاي ما با آرپی

 تانکهاي عراقی را بگیرند. 

 ها بود، بنابراین شب کهقیابتکار عمل در شب با ما و روز با عرا

 برداش تم و هم راه ب ا دو    85شد من یك دستگاه بلدوزر ک اترپیلار  

حرکت کردیم. حرکت ما سه دستگاه کافی ب ود ت ا    90دستگاه لودر 

ها تصور کنند که ما برنامۀ عملیاتی داریم تا خ ط را بگی ریم،   عراقی

. ی ك  کوبیدن د بنابراین خط زیر آتش شدید آنها رفت و حسابی م ی 

 چهار لول روي جاده گذاشته بودند که این یکی خیل ی م ا را اذی ت   

ه اي  بردم از گلول ه کرد و آن قدر که از این چهار لول حساب میمی

ترسیدم. سه تانك با فاصله، روبروي من قرار داش تند ک ه   تانك نمی

کردند و خوشبختانه و واقعاً به لطف و خواست خدا ه یچ  شلیك می

 ه من اصابت کرد و نه به بلدوزر. اي نه بگلوله
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من در کل چهار سالی که در جنگ بودم هیچ موقع ی اد ن دارم   

که به خاطر فشار آتش دشمن یا خس تگی ی ا ت رس، دس ت از ک ار      

توانم ادامه بدهم، ولی ش دت آت ش بس یار    بکشم و بگویم دیگر نمی

 ه ا زیاد بود، من از خاکریز خودمان عبور کرده بودم و جلوي عراق ی 

ریختند، آنجا دیگر آتش مستقیم روي من می نیزکردم و آنها کار می

مه توانم ادااز روي بلدوزر آمدم پائین وگفتم جواد من دیگر واقعاً نمی

دانم که هر چه ش هید در  بدهم. جواد گفت باشد ولی من این را می

شود. من کنار بلدوزر نشسته بودم ایم خونشان پایمال میجزیره داده

ل واد این حرف را به من زد و آرام آرام رفت. خسته و مستأص  که ج

شده بودم و خدا شاهد اس ت همینط ور ک ه نشس ته ب ودم، ش هید       

ه داوري را دی دم ک   ابوالفضل داوري را دیدم، به والله عیناً ابوالفض ل  

 خندید.روبرویم ایستاده بود و به من می

ک ه ش هید   شهید ابوالفضل داوري خیلی پاک ب ود و قب ل از این  

شود به همۀ ما گفته بود که عید من امسال اس ت، متوج ۀ ح رفش    

شهید ش د.   1363نشدیم تا اینکه یك ربع قبل از سال تحویل سال 

رفت  یم ی  ا روي پدافن  د او را وقت  ی ک  ه پ  یش او داخ  ل س  نگر م  ی

روی ی از م ا اس تقبال و پ ذیرایی     دیدیم آنقدر با خنده و گش اده می

 کشیدیم.کرد که ما خجالت میمی



 

 

ت  رین، ه  ایی ک  ه م  ا آنج  ا دی  دیم، قش  نگ    والله آن بچ  ه

ترین جوانها بودند، شهید شدند در حالی که ترین و شجاعتی خوش

 نه به فکر دنیا و مال دنیا بودند و نه ترسی به دل داشتند. 

 

 
 بار همراه با همرزمان بر روی بلدوزررزمنده لعل

 

ري در عالم رویا از کج ا  دانم چه بود و چه شد و شهید داونمی

ش وم  آمد و من دیگر نتوانستم طاقت بیاورم گفتم جواد یا شهید می

کنم. پرسید پس چه شد؟ گفتم بعداً برایت تعری ف  یا کار را تمام می

فهمی دم ت ا   کنم. نشستم بر روي بلدوزر و دیگر ه یچ چی ز نم ی   می

ر ل ول  ه اي چه ا  اینکه خاکریز را آنقدر بالا آوردم ک ه وقت ی گلول ه   

کرد ی ا ب ه پش ت    کرد یا از دو متر بالاي سر من عبور میشلیك می
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خورد و دیگ ر از پدافن د خی الم راح ت ب ود ک ه ک اري        خاکریز می

زدم و حسابی خسته و تشنه ش ده   نیزتواند بکند. خط عقبی را نمی

 بودم و هوس چاي و سیگار نیز کرده بودم.

دیگ ر   گف تم م ن   هاي خ ودم از بلدوزر پایین آمدم و به کمکی

خواهم بروم اس تراحت ک نم، ش ما ک ار را ادام ه      ام و میخسته شده

 بدهید. فاصلۀ سنگرها تا خط خود تقریباً دویس ت مت ر ب ود، آم دم    

داخل سنگر و چاي خوردم و س یگاري روش ن ک ردم ک ه از پش ت      

کنند. به ج واد گف تم م ن س ه     ها کار نمیسیم اعلام کردند بچهبی

کنند، بسیار ناراح ت ش دم و   م چرا اینها کار نمیکمکی با خودم برد

خواستید کار کنید به خط بازگشتم و با عصبانیت گفتم شما که نمی

 گفتید که من یك کمکی دیگر با خودم بیاورم.لااقل می

خاکریز را زدم و دیگر خیالم راح ت ب ود ک ه     3تا سپیده صب) 

دا را بب ین، از  خ  ر ها آمد و گفت ک ا ام. یکی از بچهکار را تمام کرده

ی ن  ادیشب تا بحال این همه آتش بر سر ما بارید و ما سالم هستیم، 

بر روي کفشکهاي شنی بل دوزر اص ابت    60را که گفت یك خمپارۀ 

کرد و یك ترکش داخل پاي من رفت. من بی اختیار گف تم اي واي  

گفت امرالله و من گفتم جواد کرد و میپایم قطع شد، جواد گریه می

کردم دست به پایم ب زنم و  قطع شده است. نه خودم جر ت می پایم

 نه کس دیگري.



 

 

 آرام آرام دستم را به طرف پایم بردم و متوجه شدم سر ج ایش 

توانستم آن را تکان بدهم ولی درد زیادي داش تم. م را از   هست، می

 ك بان د روي بلدوزر پائین آوردند و به درمانگاه ارتش بردند. بهیار ی  

ذاشت و گفت اعزامش کنید عقب، گفتم چ را اع زام؟   روي ترکش گ

ل ی  من که مشکلی ندارم، ترکش را همین جا بیرون بیاورید، اینجا ک

هاي ارتش که آنجا ب ود گف ت   روم عقب. یکی از بچهکار دارم و نمی

خوری د. خلاص ه مجب ورش    واقعاً امثال شما به درد این مملکت م ی 

 بی حسی به پاي من زدن د  کردم که ترکش را در بیاورد، یك آمپول

گشتم و ترکش را از پاي من در آوردند و بخیه و پانسمان کردند و بر

م مقر. تا بعدازظهر استراحت کردم، چون شب تا صب) کار کرده ب ود 

 نیم ت ا و قرار بود روز بعد، از خط مقدم تا مقر را خاکریز زیگ زال ب ز  

د داشته باشد، آلات وجوامکان تردد از مقر تا خط مقدم براي ماشین

آم د و  هاي مستقیم از روب رو م ی  موشك و گلولۀ تانك در حالی که

 مستقیم در تیررس بود. نیزجاده 

ت ا ص ب) ک ار     نیزاز طرفی من ترکش خورده بودم و شب قبل 

کرد برود و در آن وضعیت کرده بودم و از طرفی هیچ کس قبول نمی

فرماندۀ ستاد لش کر و  کار را ادامه بدهد. شام را که خوردیم، صادقی 

الدین فرماندۀ لشکر زینآزر فرماندۀ طرح و عملیات و مهديدلجواد 
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الدین شروع به سخنرانی کرد و در حالی که بغ ش  زینآمدند. مهدي

رف تم و  کرد گفت من اگر راننده بودم خودم میکرده بود و گریه می

سنگر بیرون کردم، در این موقع من ناراحت شدم و از کار را تمام می

تا آن موقع زیاد با من سر و  نیزالدین زینزدم. صادقی و حا  مهدي 

شناختند تا آنکه بع دها بیش تر ب ا ه م آش نا      کار نداشتند و مرا نمی

 شدیم.
 

 

 بار )وسط( در کنار همرزمان از جمله رزمنده لعل

 )نفر دوم از سمت چپ( شهید حمید فیروزی
 

رون آمد و دو نفري روي موتور او جواد به دنبال من از سنگر بی

نشستیم. سیگاري روشن کردم و شروع به حرف زدن کردیم که یك 

لحظه پتوي در سنگر کنار رفت و دیدم که صادقی از س نگر بی رون   



 

 

آمد، سیگار را خاموش کردم ولی او متوج ه ش د. آن موق ع س یگار     

ون براي نیروهاي زیر پنجاه سال ممنوع بود آن هم در ملأع ام و چ   

کشم برایش س ؤال ش د ک ه چط ور     صادقی دید که دارم سیگار می

کش م و از  اینقدر راحت جلوي فرماندۀ طرح و عملی ات س یگار م ی   

ب ار رانن دۀ بل دوزر    جواد پرسید این برادر کیست؟ گفت ب رادر لع ل  

هستند. گفت خوب به همین برادر بگو امشب کار کند هیچ خط ري  

بل ه، گف تم یعن ی گلول ه ه م       ندارد، پرسیدم امن امن است؟ گف ت 

افتد؟ گف ت  آید؟ گفت نه، گفتم یعنی هیچ اتفاقی براي من نمینمی

نه و یکباره من و جواد هر دو خندیدیم. صادقی کمی س ختش ش د   

ب ار  خندید که جواد گفت برادر لع ل که ما خندیدیم و گفت چرا می

کرد و مجروح شد. ص ادقی  همان کسی است که دیشب آنجا کار می

ا بغل کرد، بوسید و گفت ببخشید. گفتم م ن ای ن ک ار را ش روع     مر

کنم. گفت آخ ر ش ما دیش ب ت رکش     تمامش می نیزکردم و خودم 

خوردي، گفتم مهم نیست که ترکش خوردم، کاري را شروع کردم و 

خودم باید تمامش ک نم. آن ش ب ش هید حمیدرض ا فی روزي را ب ا       

موقع برگش تن مه دي   زدیم و برگشتیم. صب)  خودم بردم و خاکریز

الدین سر راه ما ایستاده بود و گفت ک ه درد و ب لاي ای ن پس ر     زین

چهارده س اله بخ ورد ت وي س ر آنه ایی ک ه ادع ا دارن د ول ی ک ار           

 کنند.دو ماه بعد از اتمام کار به عقب برگشتیم.نمی
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ه اي  ، بعد از عملیات رمض ان، ی ك روز ب ا بچ ه    1364در سال 

ع( در جزیرۀ مجنون مش غول اس تراحت   علی بن ابیطالب) 17لشکر 

ده بودیم. بعدازظهري بود و من کنار یك میلۀ پرچم وسط مقر ایستا

کردند، بودم و داشتم هواپیماهاي دشمن را که بالاي سر ما پرواز می

ک  ردم ک  ه ش  هید فی  روزي م  را ص  دا زد، ام  رالله چ  اي تماش  ا م  ی

ت ک ردم.  ا که چاي درسخورم، گفت پس بیخوري؟ گفتم بله میمی

ه سمت آن موقعها لیوان ما یك شیشۀ مربا بود. لیوان را برداشتم و ب

سنگر رفتم و همین که کفشهایم را در آوردم و داخل س نگر ش دم،   

آید، شیرجه زدم داخ ل س نگر و گلول ه    شنیدم که صداي راکت می

م ر و نیدقیقاً همانجایی خورد که من ایستاده بودم و به اندازۀ یك مت

ه ر و نیم گود کرده بود، بطوري که اگر م ن آنج ا ایس تاد   در یك مت

ماند، ولی قسمت من نبود ک ه در آنج ا   بودم چیزي از من باقی نمی

 شهید شوم و یك لیوان چاي جان من را نجات داد.

چاي خوردیم و از سنگر بیرون آمدیم، یك بمب منفج ر نش ده   

ال خ ار   جلوي سنگر به زمین اصابت کرده بود و گازي از آن در ح

کم بوي عجیب آن شدن بود. گفتیم این بمب فسفري است، ولی کم

گاز کل فضا را گرفت و آن موقع فهمیدیم ک ه اي داد و بی داد ای ن    

بمب شیمیایی است. م ن ماس ك زدم ول ی دی دم ش هید فی روزي       

ماسك ندارد، ماسکم را به او دادم و چفیۀ خ ودم را خ یس ک ردم و    



 

 

بستم، و چون گردان مهندسی ب ودیم   دور سر و دهان و بینی خودم

گازوئیل و گونی زیاد داش تیم، ی ك س ري گ ونی کش یدم وس ط و       

گازوئیل بر روي آنها ریختم و آتش زدم، چون گرما و حرارت گ از را  

برد. از بهداري آمدند و ما را به اورژانس بردند، لباسهایمان از بین می

ایرات گاز انجام  را عوض کردند و یکسري اقدامات براي خنثی کردن

 دادند و دوباره به مقر بازگشتیم.

ا کسی به ما نگفته بود که داخل سنگرها نروی د ی ا اول آنج ا ر   

پاکسازي کنید، چرا که گاز کف س نگرها نشس ته ب ود و م ا رفت یم      

پ داخل آنها و خوابیدیم. معمولاً خوابم سنگین بود بط وري ک ه ت و   

ك و دو لی آن شب س اعت ی   کرد، واز خواب بیدارم نمی نیزخمپاره 

ه ا داد و فری اد   بعد از نیمه شب از خواب بیدار ش دم، و دی دم بچ ه   

کنند که کور شدیم. آمدم بیرونِ سنگر دنبال شهید فیروزي ک ه  می

اش روي زمین افتاده بود و حالش خیلی بد بود چ ون گ از وارد ری ه   

ت رک  شده بود. دوباره ما را سوار ماشین کردند و به سوي بهداري ح

ها هم کور شده بودیم و هم پوست ص ورت و  کردیم. من و اکثر بچه

 قسمتهاي دیگري از بدنمان سوخته بود. این ماجراي شیمیایی شدن

 من و شهید فیروزي بود که به اجبار براي مدتی حدود یك م اه ب ه  

 "م.استراحت رفتیم و بعد از آن براي عملیات بدر به جبهه بازگشتی

 



 

 

  ییننییحسحس  محمدمحمد  محمدمحمدقای قای رزمندۀ جانباز آرزمندۀ جانباز آ

ب ه   و آم د  ایب دن  ورمین در 1340سال در ینیحسمحمد محمدآقاي 

مانند دیگران همسن و سالان خود در کن ار درس خوان دن ب ه پ در     

 کرد و اهل کار و تلاش بود. خود کمك می

و  داش ت  یبق ال  ۀمغ از  پدرم "کند:نقل می ینیمحمدحس يآقا

 و ب ودم  ش ان یا ح ال  کم ك  ینوع به و کردمیم کمك پدرم به من

 ب ه  یس رگرم  يب را  که اوقات فراغت داش تم،  تابستانهاعلاوه بر آن 

 را ییراهنم ا  و ییابت دا  دوران. رف تم یمنیز  خود ییدا ينجار ۀمغاز

 نیماش   رشتۀ در شدمکه  رستانیدب مقطع وارد و سرگذاشتم پشت

 مش غول  هنرس تان  س وم  مقطع در 1359 سال. کردم لیتحص ابزار

خ ود را ش روع    تیفعال زین  یبس در نیح نیهم در و بودم لیتحص

 يفض ا  زم ان  آن در. تحمیل ی  جنگ شروع با شد مصادف که کردم

 ش اهد به عنوان یك بسیجی  زین ما که بود حاکم کشور بر یپرالتهاب

 ب ه  نی ز  م ن  و ب ود  یمذهب يهاحوزه سمت به همه نگاه ،میبود آن

ارتب ا  برق رار    یاجتم اع  و ینید يهانهیزم با دوستان از یکی لطف

  یبس وارد کهاز آنکه  بعدبه ویژه  و گرفتم قرار مسیر نیا در و کردم

، این زمینه بود شتریب یلیخ یجیبس فرد كی از انتظاراتچون  شدم،

داري و ن  یدی، خ واه يآزاد نماد ی،جیبس فرد كی .بیشتر تقویت شد



 

 

 نام گرفت. قعش مدرسۀ  یبس که یزمان، بود مؤدب و مؤمن فرد كی

 ۀمدرس نیا درخواندم، درس می هنرستان بر آنکه در علاوه من

 رکنا يگرید افراد. کردمیم تیفعال و بودمتحصیل  مشغول زین عشق

 م ا  عجم   در گرید که ییشهدا و جانبازان ها،رزمندهمانند  ،بودند ما

 عواق  و م ؤیر   دی  مف اریبس   و میداشت نشر و حشر آنها با که ستندین

 رض ا یعل دیشهها به بسی  جذب بچه درمویر  افراد از یک. یندشدیم

 .بود متدین و مؤدب وارسته، یانسان که بود ياریاسفند

  یبس  هاي آموزشی جهت داوطلبین حض ور در جبه ه در   دوره

 یص الح  يآق ا گردید و برگزار می ی(کنون معلم ۀخان مکان) محلات

 .آم د یم )یبس به سپاهطرف  از آموزش يکه برا بود یآموزش مأمور

 ،دیطلبیم را ياژهیو یجسمان طیشرا و فرمحضور در جبهه، داشتن 

 طیش را  نیا البته من که میشدیم چابك و سرحال یلیخ دیبا نکهیا

 ک ه  ياش بانه  يه ا رزمشرایط سخت آموزشی و  يبرا و بودم دارا را

ه ب من که شد باعث هاآموزش نیهم رفتیم آماده و سرحال بودم.می

ب ا   نی ز در ارت  محلات یانجیبس با ورمین یانجیبس ارتبا  با از ریغ

 ایام ناهم در و شد برقراربین افراد و گروهها  ت خوبیتعاملا و باشم

 س ن  ه، در ح الی ک   ش دم  آش نا  يغض نفر  یصفرعل يآقا با که بود

 .بودم ساله 17یك جوان  و نداشتم يادیز
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ه از جمل   م،ی  دادیم   انجام  یبس قالب در را ي زیاديهاتیفعال

 ياب ر  یجیبس یبوم يروهاین از استفاده یمداد انجام که يکار نیاول

 یحت   و می  دادیم   يپاسدار هاشب غالباً که، بود شهر تیامن جادیا

 ياف راد  .ش د یم   انجام نیز برف بارش و دیشد يسرما دراین کار را 

 زی  ن ياعدهحضور داشتند و   یبس يتهایفعال درتمام وقت  که بودند

 ودب   ممک ن  مثلاً ،آمدندیم افراد نیا به کمك و يپاسدار يبرافقط 

 تقسیم ورمین اطراف ی کنند.همراه يپاسدار يبرا هفته در شب كی

 ای   سه ياهفته من. شهر ایجاد کنیم يبرا یامن تا شبهاي میشدیم

حض ور ب ه م ن     نی  ا و ب ودم   یبس دربصورت تمام وقت  شب چهار

 .شوم آشنا جنگ طیمح با یکم تا کردیم کمك

ک ه   ب ود  ع راق  ۀحمل   خب ر  د،یرس  یم   گ وش  ب ه  که ياخبار

. ب ود  گرفت ه  قرار آنان ررسیت در یغرب يهاجبهه و آبادان، خرمشهر

ی  ك  ،ش  ود ج  ادیا يازهی  انگ و ش  ور ک  ه ش  د باع  ث اخب  ار نیهم  

 ت ا  ش د  باع ث  ینید يفضا در یك یخواهوطن حسی و نیشورحس

 .بروم جبهه به داوطلبانه که شوم یمدع

نه ا  آب ه   و ک ردم  مط رح ام موضوع رفتن را با خانواده که یزمان

 يع اد  البت ه  ،ش د  نگران مادرم بروم جبهه به دارم میتصم که گفتم

 اب   مبرگشتبود و  خودم با رفتن چون شدیم نگران يمادر هر و بود

 توانس تم  و نب ود  یس خت  کار ،متدین يمادر از گرفتن تیرضا. خدا
 



 

 

 

 -حسیني نفر دوم از سمت راستنباز محمد محمدرزمندۀ جا

 60ور دهۀ بسیج نیم

 

ب ا پ درم    میمس تق ای ن تص میم را    نتوانستم، اما کنم یراض را مادر

 و م ادرم ، به کمك دادم انجام را کار نیا ییهاواسطه با و کنم مطرح

 جبه ه  ب ه  رف تن  يب را  زین را پدر تیرضا توانستم دوستان از یبرخ

 سال اواخربالاخره در  .بود دوست فرزند اریبس که يدر، پکنم کسب

 يبرا اجازه نیا کسب با توانستم خانواده يهامخالفت وجود اب 1360

 همراه به من. دیرس فرا اعزام روز لاخرهاب و موش آماده جبهه به رفتن

 هبدرق   يب را  ک ه  ياخ انواده  و ي اعزام ش دم غضنفری صفرعل يآقا

 و ب ود  مش خص  آنه ا  ت ك ت ك  ۀچهر در دلهره و ینگران آیار .آمدند

 اش کها  نیا دنید با که هرچند ،کردندیم یمخف من از که ییاشکها
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 رغبت با چون نشدم، ددمرّ و نکردم شك خود میتصم در ياذره نیز

 ب ه  کم ك  تی  اهم و گ رفتم  را میتص م  نی  ا ،کام ل  يتمندیرضا و

 .بود بارزتر از هر موضوعی ي منبرا کشور از دفاع و هموطنان

ض ور  نتیج ۀ آن ح  ک ه هستیم  زمان اي ازبرهه افتۀی پرورش ما

ا ادت آنها ش د، چ ر  شه و جبهه در من يهاسال و همسن از ياریبس

 را م ا  ی،اجتم اع  تیموقع و  یبس طیمح و کشور بر حاکم يفضاکه 

 خ ود  يب را  را یخاص   یاجتم اع  تعهد ینوع که سوق داد یسمت به

 یفرهنگ و یاجتماع نۀیزم رد که شد باعث امر نیهم و میکن لحاظ

 و باش م  داش ته  را ش هر  یاجتماع يهادغدغه زمان همان از و  فعال

 مت وان  و حد در که ییجا تا و بودم خود شهر توسعۀ و رشد خواستار

 . امدهدا انجام را ییهاتیفعال نش،ت هرگونه از دور به و است بوده

 بع د  و میترفتهران  (ع)حسن امام پادگان به آموزش ابتدا يبرا

 هاي جنوب و شهر اهوازجبهه سمت به ییابتدا يهاآموزش کسب از

 س ه  و بس تان  سمت به  ،یبس يگردانها توسطاز آنجا  .میشد یراه

 و اع زام  ،باش د یم   مش رف  کرخ ه  ۀرودخان   يرو بر که کربلا یراه

 از ک ه  يگ ر ید دوس تان  و يغض نفر  يآق ا  ب ا  همراه .میشد مستقر

 ق رار  سنگر كی در بودند دامغان و سمنان ن،یخم شاهرود، يشهرها

 یک دیگر  ب ا  یک  ینزد یدوس ت در آن فضاي ملتهب جبهه،  و میگرفت



 

 

 آنقدر یول ،کردیم دادیب آنجا در جنگ آتش نکهیا وجود با م،یداشت

 نی  ا مج ذوب  یهرکس   که بود هارزمنده نیب در یکرنگی و صداقت

 نیب   در دوس تانه ر بسیا و يفداکار، ثاریافضائی مملو از  ،شدیم فضا

 و کنن د  کم ك  گریدیک به کردندیم یسع همه نکهیا و هایهمسنگر

 . باشند گریکدی غمخوار و اری

 رد زمان آن. میبود مستقر چزابه ۀمنطق در ما 1360 سال اواخر

و  دندیرس   ش هادت  ب ه  يادیز رزمندگان چزابه تنگۀ و اکبر الله تپۀ

 و ه ا پات ك  آن درممک ن اس ت    ک ه  دانس تند یم   ه ا رزمن ده  همۀ

 وش ا یکات ،ه ا پاتك همان از یکی در .ندوش جانباز ای دیشه بارهاآتش

 به يدیشد جراحت و خورد نیزم به من دوستان از یکی یکینزد در

 .شد وارد او دست

 زیخ اکر  پشت را یپامیپ توپ كی ها قصد داشتندبچه روز كی

 ه ا یعراق ۀملح موردتوپ  نکهیا از میبود نگران همه و مستقر کنند

 به دشمن حال هر به یول بود زیخاکر پشتتوپ  نکهیا با ،ردیبگ قرار

 لحظ ه  نیدرهم .شد مستقر یپامیپبالاخره  ، ولیبود مشرف منطقه

 زیخ اکر  س مت  ب ه  را یگ ون  ع دد  دو داشت قصد هایکی از رزمنده

 و ت وپ آت ش   ک ه  رف تم  ش ان یا س مت  به براي کمك من و اوردیب

 به طرف ما شلیك شد. هاي عراقخمپاره
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 راف رودِ گلول ۀ ت وپ     س وتِ  يص دا  اي ک ه لحظ ه  دیآیم ادمی

 در اتف اق  آن از يادی  ز زیچدیگر  و زدم رجهیش نیزم يرو ،دمیشن

 .دمیشنیمکه  و مبهمی مختلف يصداها بجز ستین ذهنم

 چ ون ، مینداش ت  یک اف  آم وزش ک ه   ب ود  نیا مشکلات از یکی

 و دسازماندهی لازم شکل نگرفته ب و هنوز آن  جنگ لیاوا درطبیعتاً 

العملی در این مواقع داشته باش م،  دانستیم دقیقاً باید چه عکسنمی

 لحظ ه آن  در توانستم خوب، یجسمان داشتن وضعیت لحاظ بهولی 

 از م ن بع د   یآن   زدن رجهیش   و دهم انجام را مناسبی العملعکس

 ت ا  چ   کت ف   س مت  از فق ط  ک ه  باعث شد ،سوت يصدا دنیشن

 ت رکش  32 تع داد  و نمیبب بیآس راست يپا ران قسمت نیترنییپا

 .کرد اصابت هاقسمت نای به

 و نداشتم یکامل ياریهوش ،انفجار مو  شدید و جراحت علت به

 نجاآ از و بردند سوسنگرد به منطقه ازمن را . شدمیمن متوجه يزیچ

 ری  آژ يص دا . ش دم  منتق ل  ته ران  ب ه  330يم ا یهواپ با و اهواز به

 نم .میهست تهران گفتندیم که دمیشنیم را یهمراهان و ولانسآمب

 جراح ی  عم ل تح ت   و ش دم  يبستر تهران روزگریف مارستانیب در

 دهید بیآس ترکش اصابت لیدل به روده و هیر قرار گرفتم، یلاپراتوپ

 . بود



 

 

 از یک. ینداشت وجود يامروز شکل به یارتباط لیوسا زمان آن

 ب ه  ک ه  ک رد زن دگی م ی   ته ران در  یاسلام يآقا به نام ما انیآشنا

 م ن  ش دن  مج روح  از امهخ انواد  ش ان یا قیطر از و آمد مارستانیب

 يپا عصب بودم، يبستر مارستانیب در ماه چهار حدود. شدند مطلع

 لطف به که نداشت یحس ابتدا در و بود دهید بیآس شدت به راستم

 لچ ر یو از ک م ک م  و برگش ت  ح س  نیا یمدت از بعد یاله تیعنا و

 . کردم دایپ ییرها

 دامها نیز الان نیهم تا البته داشت ادامه يبهبود تا درمان روند

و  کم ر  یۀناح در شتریبو  دارد وجود بدنم در ترکش 29 تعداد. دارد

 بن د  دو اای ن فاص له ی ك ی      ک ه  قرار دارند ۀ کمی از نخاعفاصلدر 

 وزب ر  از يریجل وگ  يب را  پزش کان  دی  اک یۀتوص  . باش د م ی  انگشت

 ب الاتر  س ن  هرچ ه . دهم انجام یآب يورزشها که است نیا مشکلات

 نی  ا حرک ت  و عض لات  شدن شل ؛شودیم شتریب هایگرفتار رودیم

 هالبت   که دارد همراه به را يدیشد يدردها و اریبس خطرات ترکشها

، البته ورزش همیشگی باع ث ک اهش ای ن درده ا     امخوگرفته آن با

 شده است.

 تهگذاش   م ا  اری  اخت در را یامکان ات  درمان يابر جانبازان ادیبن

 ".دهمادامه می را درمان مختلف يهامارستانیبو در  است
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 نفر سوم ایستاده از سمت راست -حسینيرزمندۀ جانباز محمد محمد

 

 خاطرات جبهه

خ اطراتی را نق ل    جن گ  و جبه ه  خ اطرات  از ینیمحمدحس   يآقا

 کند.می

 

 نیش پشه

، محیطی بسیار بود آب كینزد که ی منطقهجغراف تیموقع لحاظ به

 شین   ک ه  یزم ان  و داش ت  وج ود  آنج ا  در يادیز يهاپشه آلوده و

 .ک رد یم   تی  اذ بس یار  ک ه  ش د یم  شدیدي  عفونت باعث زدندیم

 را یس اعت  میخواس ت یم   ک ه  یزمانو  شبها که بود يطوروضعیت ب



 

 

روت تا بوي تند با میزدیم آتش را ياریبس يهاخر  میکن استراحت

 میگ رفت یم   ب اروت   يبو خودمانها شود ولی باعث دور شدن پشه

 دو يرو از یگ اه  یحت و مینبود امان در هاپشه گزند از هم باز یول

 .زدندیم شین نیز جوراب یۀلا

 لباس طلبگی به تن کرده گیتازب که داشتیم ياطلبه سنگر در

 نی  ا از نی ز  نم از  س ر  .میخوان د یم شانیا امامت به را نماز ما و بود

ه ا ب راي رف ع    ، بچ ه زدن د یم   شین وقتی و مینبود امان در هاپشه

اي نداشتند به جز آنکه در حین نم از خوان دن تحرک ی    خارش چاره

-یم   نم از  خوان دن  يب را  کردیم هیتوصاوایل  شانیا داشته باشند.

 را پش ه  شین   ت ا  دیباش   داشته حواس تمرکز و تین خلوص ستیبا

 ها قرار گرفتد ایشان نیز مورد حملۀ نیش پشهلی خوو ،دینکن حس

 اي براي خارش وجود نداشت.و چاره نبود امان در هاپشه نیا از و

 

 تماشای کارتون

. دارم خاطر به ودمستري بب مارستانیب در که یزمان از ي نیزاخاطره

دیگر نیز هم راه   یجنگ مجروح 14 حدود دمبو يبستر که یدرسالن

 آن. بودم فرد نیترسال و سن کم من آنها نیب زا و بودند يبسترمن 

ک ه هم ه از جمل ه     ش د یم   پخ ش  ونی  زیتلو از زورو کارتون زمان
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 را م ن  هی  بق ک ه  نجاس ت یا جالب و بزرگترها آن را دوست داشتند.

 گفتندیم آمدند،یم ملاقات يبرا که يافراد به و دادندیم قرار بهانه

ی درح ال واند کارتون ببیند، که بت دیباش ساکت بچه نیا خاطر به که

 از بع د  تر بودند.از من براي دیدن کارتون بسیار مشتاق خودشان که

 مع اف  يسرباز از تیمجروح دلیل داشتن به ،مارستانیب ازترخیص 

 .دادم لیتحص ۀادام و

 بههج به رفتن در را من که امخانواده از کنمیم تشکر انیپا در

 ش ان یا از کردن د  کم ك  م ن  ب ه  یع اطف  نظ ر  از و کردند یهمراه

 .سپاسگزارم

 



 

 

  رزمندۀ جانباز آقای حسن هادیزادهرزمندۀ جانباز آقای حسن هادیزاده

ور و داراي سی درصد در نیم 1/1/1343آقاي حسن هادیزاده متولد 

در  "کن د: باشد. ایشان از دوران جوانی خود تعریف م ی جانبازي می

کردم و در حمایت دوران انقلاب در مقطع اول دبیرستان تحصیل می

 کردم.شد شرکت میر تظاهراتهاي مردمی که برپا میاز انقلاب د

ز اپایگاه بسی  با کمك چند تن  1360بعد از انقلاب و در سال 

ز بسیجیان در شهر تأسیس شد که من نیز به همراه تعداد زیی ادي ا 

م. جوانان شهر در آن عضو شدیم و فعالیتهاي زی ادي را انج ام دادی    

 پررنگ بود، چنانچه علاوه نقش بسی  با وجود جنگ تحمیلی بسیار

ها به مناطق بر حفاظت از شهر و ایجاد امنیت، پشتیبانی و اعزام بچه

 گرفت.جنگی نیز از طریق بسی  صورت می

وري در اواخ ر  من نیز به همراه تع داد دیگ ري از جوان ان ن یم    

 از طرف بسی  بعد از گذراندن دورۀ آموزشی یك ماهه 1361خرداد 

هاي فشرده نظامی همچون رزم مقدماتی، آموزشاهواز، که شامل  در

ه اي عق ب نش ینی و    اطلاعات عملی ات، ک ار ب ا س لاح و تاکتی ك     

تر از همه آمادگی جسمانی بود، ب ه من اطق جنگ ی    پیشروي و مهم

محسن عبدالهی به پاسگاه ور همراه حا هاي نیماعزام شدیم. از بچه

 زید رفتیم.
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ات رمض ان در تیرم اه   که ش رکت داش تم عملی     اولین عملیاتی

المق  دس و هم  ان س  ال ب  ود ک  ه بع  د از دو عملی  ات ب  زرگ بی  ت 

المقدس از نظر وس عت منطق ۀ   شد. عملیات بیتالمبین اجرا میفت)

ی عملیاتی، بسیار بزرگ بود و منجر به آزادي خرمشهر شد، در ح ال 

 المبین منطقۀ بسیار وسیعی آزاد شده ب ود. م ن  که در عملیات فت)

 یات هم تك تیرانداز و هم کمك آرپیجی زن بودم.در آن عمل

در عملیات رمضان به ن وعی از آرای ش جدی د و دف اعی ع راق      

برخ  وردیم، از جمل  ه س  نگرهاي مثلث  ی و همچن  ین خاکریزه  اي  

پوششی و چند لایه، به این صورت که  عموماً هنگ ام پیش روي ب ه    

ی ا  سوي خاکریز عراق، به یکسري موانع ش امل می دان م ین، آب و    

ها خوردیم که این مناطق در دید کامل عراقیسیم خاردار بود، برمی

ز بودند و بعد از آن سنگرهاي کمین قرار داشت و پس از آن خ اکری 

دشمن. اما در این عملیات پس از پش ت س ر گذاش تن ی ك م انع،      

یکسري از موانع دفاعی دیگر وجود داشت، که ای ن حج م دف اع در    

 ه بود.عملیاتهاي قبلی دیده نشد

هاي چ  ما توانستیم تا مرز موصل نیز پیشروي کنیم اما گردان

و راست به خاطر دفاع مستحکم عراق که از تمام ت وان خ ود ب راي    

از ه ر   دفاع استفاده کرده بود از ما عقب افتادند و ک ار س خت ش د.   



 

 

کردیم در تی ر  ها حمله و از موانع عبور میطرف که به سمت عراقی

ها دستور داشتند ودیم. نکته مهم این بود که عراقیر س حملۀ آنها ب

کردند را بزنند و ب ه  نشینی مینیروهاي خودي را که از جلوئی عقب

همین دلیل راهی جز جنگیدن نداشتند و همین موضوع کار را براي 

کرد. عراق در این عملیات از نیروه اي م اهر و نترس ی    ما سخت می

ر وف ادار ب ه ص دام بودن د و     همچون گارد ریاست جمهوري که بسیا

امتیازات زیادي داشتند براي مقابله با ما استفاده کرد، ض من آنک ه   

 مهمات بسیار زیاد و متنوعی نیز در اختیار آنها بود.

یك نیمه شب براي پیشروي ادوات مهندس ی مث ل بل دوزر در    

ر حال شکافتن خاکریز بودیم. روي خاکریز ایستاده بودم که یك تی  

عل ق  م زیر پاي من به خاکریز خورد و براي مدتی در هوا تانك دقیقاً

تر به زمین خوردم، چند س اعت در هم ان   بودم و چند متر آن طرف

 آلات خودي از کنارمحال بودم که با صداي حرکت تانکها و ماشین

کردند، به هوش آمدم. شب گذشت و صب) که ه وا روش ن   عبور می

ص ابت  به دلیل مو  انفجار و ا تیرماه 21شد من را پیدا کردند و در 

به ناحیۀ پا و شکم ب ه بیمارس تان ام ام خمین ی)ره( تبری ز       ترکش

م منتقل شدم. از ورود من به دورۀ آموزشی تا زمانی که مجروح ش د 

 حدود یك ماه و نیم طول کشید. 
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شد و ب ا بازگش ت   آن زمان مراحل عملیات به سرعت انجام می

کیل و دوب اره آم اده جن گ    ي تشها از خط مقدم، گردان جدیدبچه

شدند، در صورتی که حداقل یك ماه براي تجدید قوا و استراحت می

ها بسیار عملیات لازم بود. به همین دلیل در عملیات رمضان به بچه

ها خسته بودند سخت گذشت، چند شب نخوابیده بودیم و تمام بچه

و از طرف  ی مهم  ات نی  ز در ح  ال تم  ام ش  دن ب  ود. وقت  ی توس  ط 

نش ینی آم د و م ا ب ه     م، دستور عقبهاي عراقی محاصره شدیتانك

 نشینی کردیم.سمت بیابانهاي باز که در پشت سر خود داشتیم عقب

دادی م، چ ون   نشینی م ی همیشه بیشترین تلفات را موقع عقب

 کس به فکر دفاع نبود و همه فکر خرو  از منطقۀ خطر بودن د. هیچ

ا دشمن درگیر شدند و در کان الی  زن بهاي تیربارچی و آرپیجیبچه

ها، پیکر آنه ا را  رسیدند و عراقیمقاومت کردند ولی همه به شهادت 

مله جدر کانال مدفون کردند. چند تن از آنها همرزمان من بودند از 

هاش م، عل ی س لمانیان و ج واد افغ انی ک ه ب ه        شهید ابراهیم استاد

می ات مج روح   محسن عبدالهی نی ز در ای ن ع  شهادت رسیدند. حا 

نف ر ب ه ش هادت     130نف ر زخم ی و    170شد. در گردان ما حدود 

 د.رسیدند که فرمانده و معاون فرمانده گردان نیز جزء آنها بودن

ور برگشتم. در دي ماه سال بعد از مرخصی از بیمارستان به نیم



 

 

به عضویت سپاه درآمدم و یك بار دیگر یك دورۀ آموزشی صد  1361

ن ش  هید منتظ  ري ق  م گذران  دم و در ت  اری      روزه را در پادگ  ا

دوباره به جبهه اعزام شدم. این ب ار آم وزش تخصص ی     15/1/1362

مشغول خ دمت   17تخریب دیدم و در واحد تخریب و انفجار لشکر 

 شدم.

 واحد تخریب براي منحدم کردن و انفجار تأسیساتی مثل پل یا

ش تیبانی  ساختمان بود که محاسبات زیادي داشت. بع د از آن ب ه پ  

اي بود رفتم. پشتیبانی سازمان رزم، کار گسترده 17لجستیك لشکر 

که کلیۀ امکاناتی که یك رزمن ده ب راي جن گ لازم داش ت را بای د      

کردیم، از جمله مهم ات، لب اس و خ وراک و .... ک ه ک ار      تأمین می

گرف ت و  اي نبود، چرا که اولین چیزي که دشمن زیر نظر م ی ساده

ا واح دهاي عملی اتی داش ت، لجس تیك و بس تن      قصد قطع آن را ب

راههاي پشتیبانی بود که منجر به نرس یدن م واد غ ذائی، مهم ات،     

 ها بود.آمبولانس و آب به رزمنده

شرایط سخت جنگ و نبود امکانات ما در مقابل امکانات دشمن 

باعث شده بود تا مشکلات زیادي ایجاد شود و رزمندگان غیور ایرانی 

کردند. یکبار در یک ی از  ود این کمبودها را جبران میبا نثار جان خ

جلسات سردار مرتضی قربانی که اه ل اص فهان و فرمان دۀ عملی ات     
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بود، اع لام ک رد ب راي روز عملی ات غ ذاي گ رم ب راي نیروه ایش         

خواهد، با توجه به شرایط آن زمان این کار خیل ی س خت ب ود و    می

د، ایشان با قاطعیت اع لام  وقتی گفتیم این کار شاید امکانپذیر نباش

توانید این کار را انجام بدهید بهتر است بروید خان ه ت ا   کرد اگر نمی

تواند بیاید، ما هم تمام تلاش خود را کردیم تا خواستۀ کسی که می

 او را انجام دهیم که بسیار هم سخت بود.

در آن اوض  اع ب  ا دادن جس  ارت و انگی  زه ب  ه نیروه  ا و اینک  ه  

ی ر  ار ما وجود ندارد، کارهاي ب زرگ و مأموریته اي غ  نتوانستن در ک

 دادیم.ممکن را انجام می

اتف اق افت اد ک ه دچ ار      15/4/1364مجروحیت دیگ ر م ن در   

ه اي  سوختگی شدید در سمت راس ت ب دنم ش دم. در مق ر چس ب     

ش د ک ه   مخصوصی وجود داشت براي تعمیر بدنۀ قایق استفاده م ی 

بر ای ر اص ابت ت رکش ب ه جعب ۀ       زا بودند.شیمیایی و بسیار اشتعال

چسبها آتش عظیمی برپا شد که باعث سوختگی قسمت راست بدنم 

از ناحیۀ کتف شد. مدتی در بیمارستان شهید بقایی در اهواز بستري 

شدم، چون سوختگی بعضی از نقا  بدنم از نوع درجۀ سه بود ب راي  

ق ت  درمان تکمیلی به بیمارستان توحید  تهران اعزام ش دم، ام ا طا  

ور آم دم. چن د روز بع د    نیاوردم و از بیمارستان فرار کردم و به ن یم 



 

 

ها عفونی شد و چند ماه در بیمارستان محلات بس تري ب ودم و   زخم

 چندین بار عمل جراحی انجام دادم تا بهبودي نسبی یافتم.

 1دوباره به جبهه برگشتم و در عملیات کربلایی  1365در سال 

ه اي ب ا   کت کردم. در این عملیات از بچهکه در مهران انجام شد شر

وف ق  تجربه که چند عملیات را گذرانده بودند استفاده شد و ای ران م 

 گیري مهران شد.به پس

 15شرکت کردم که بیش تر از   4بعد از آن در عملیات کربلاي 

ل و   روز طول نکشید چون ما در عملیاتی بودیم که براي عراق کاملاً

ن لیات بسیار گسترده ب ود ک ه ش اید اگ ر آ    رفته بود. اهداف این عم

گردید جنگ تمام و باعث تس لط کام ل ای ران ب ر     اهداف محقق می

س اعت در   24شد. در این عملیات نیروه ا را م دت   اوضاع جنگ می

ها محبوس بودند تا عملیات لو ن رود. رزمن دگان زی ادي در    کامیون

دون آنک ه  نش ینی داد ب   نیزارها مجروح شدند، فرمانده دستور عق ب 

 وبتوانیم مجروحان را برگردانیم، چون عراق در آنج ا کم ین ک رده    

طعمه گذاشته بود و نجات مجروحان باعث از دس ت دادن نیروه ا و   

 شد. تلفات بیشتر می

ش د چ را ک ه    تر م ی گذشت، شرایط سختهر چه از جنگ می

ه ا و  تاکتیکهاي متنوع جنگی و تجربیات دو طرف، تغییر نوع س ازه 
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کرد. از جمله سلاح دیمیتریوف که می ترت، جنگیدن را سختمهما

کرد، سنگرهاي نعل اسبی که هیچ بوسیلۀ تفنگ نارنجك شلیك می

راه نفوذي نداشت و شامل دو سنگر مجزا از هم بود که  ه ر س نگر   

پشتیبانی سنگر کناري خود را بر عهده داش ت و از جل و راه نف وذ و    

 تخریب نبود.

اغل ب رزمن دگان مج روح ش دند، چ ون       5 در عملیات کربلاي

ت اي استفاده ک رد. در آن عملی ا  عراق از سلاح شیمیایی به گسترده

روز  75کردن د و ع راق م دت    ها به صورت شبانه روزي کار م ی بچه

خواست. زد، که این کار مهمات و نیروي بسیار زیادي را میپاتك می

ک رد و  بمباران م ی هواپیما بصورت دائم  80در این عملیات عراق با 

این در حالی بود که ما فق ط دو فرون د هواپیم ا داش تیم ک ه فق ط       

 رفتند. ها براي بمباران میصب)

ها به ط ور اتف اقی توانس تند ب ا ب از      بچه 5در عملیات کربلاي 

ها، یك تیمسار از آنها را دس تگیر  کردند یك دریچه در سنگر عراقی

ند اما بعد از چند روز اعلام شد کنند. او را به اطلاعات عملیات سپرد

که کشته شده است و براي ما این سؤال بود که چطور این مهرۀ ب ا  

ایم که بعد از جنگ به صورت اتف اقی متوج ه   ارزش را از دست داده

اصل قضیه شدم. گویا آن تیمسار براي همکاري با ایران خواسته بود 



 

 

ر ع راق در ام ان   اش دتا خبر کشته شدنش را اعلام کنند تا خانواده

 5باشند. این افسر در اعترافات خود گفته بود اگر عملی ات ک ربلاي   

رس ید، چ ون   کشید جنگ به پای ان م ی  فقط ده روز دیگر طول می

عراق هیچ نیرو و مهماتی نداشت و البته ایران نیز وضعیت مش ابهی  

 ها نیز بسیار خسته بودند.داشت و بچه

 21وه ب ه غ رب و لش کر    در عملیات مرصاد به همراه ی ك گ ر  

س  اعت اول هم  ه س  ردرگم بودن  د و    24الله اع  زام ش  دم. در  روح

دانست جنگ به چه صورت است. در ش هرهایی مث ل   کس نمیهیچ

ذهاب و ... مردم دچار رعب و وحشت شده و هم ه  پلکرمانشاه و سر

د و در حال فرار بودند. عراق هم خط را شکسته و به کرند رسیده بو

ها بسیار عصبانی بودن د  زیادي در آنجا کرده بود، بچه جنایت جنگی

چون در مقابلشان گروه منافقین و هموطن خودش ان بودن د ک ه ب ا     

جنگیدند. منافقین با خوش خیالی محش، با خودرهایی خشونت می

نند لیتر بنزین گنجایش داشت آمده بودند تا بتوا 180که دو باک و 

ا رران برسند و یك ارت ش وس یع   با همراه کردن مردم با خود، به ته

 به وجود می آورند.

 در جایی بین کرمانشاه و سنند  به نام سه راهی غاران )محمود

دش ت ب ه وس یلۀ بل دزر راه را     ه ا در م اهی  آباد( مستقر شدیم. بچه
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ه اي  شکافته و تخریب کرده بودند تا مانع پیشروي آنها شوند. ت وپ 

ه مستقر کردند و با رس یدن  هاي مشرف به جادضد هوایی را در تپه

ه ا و نف رات   منافقین به آن محل به وسیلۀ توپ و ضدهوایی، ماشین

ه ا در ای ن عملی ات دس ت ب ه ه ر ک اري        زدند. بچهمنافقین را می

پری د ت ا   زدند چنانچه شهید صیاد شیرازي شبانه با هلیکوپتر میمی

 مانع پیشروي آنها شود. 

ه روستاهاي اط راف پراکن د   با ایستادگی رزمندگان، منافقین در

برد ما زودت ر  کردند. اگر یك هلیشدند و مردم بی گناه را تیربار می

توانست از تنگ ۀ بالاط اق   شد مسعود رجوي دستگیر و نمیانجام می

آب اد  عبور کند. منافقین پس از رس یدن مس عود رج وي ب ه اس لام     

 "نشینی کردند و نتوانستند به کرمانشاه برسند.عقب

در س پاه مح لات    1369ادیزاده بعد از جنگ، و از سال آقاي ه

یك مرکز آموزشی تشکیل و به عنوان مأمور  72خدمت کرد، در سال

ک رد. در  سال در آنجا براي سربازان تدریس می 10تخریب به مدت 

براي عملیات مهندسی به تهران رف ت ک ه ب ه بررس ی      1383سال 

ا تا سال اخت. این کار رپردمناطق آلوده به مین و مواد شیمیایی می

 بازنشسته شد. 1393انجام داد و در سال  1391
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 ورآزادگان نیم
ور که س الها در  در این بخش سرگذشت تعدادي از آزادگان شهر نیم

ای م. قب ل از آن ش رح    اند را ذک ر ک رده  اسارت رژیم بعث عراق بوده

ر ه  ا براي آش نائی  مختصري از اردوگاههاي اسراي ایرانی در عراق ر

 ایم.چه بیشتر شما خوانندگان عزیز آورده

 

 1های اسرای ایراني در عراقمروری بر روند تأسیس اردوگاه

هاي اسرا که در واقع، محل اص لی نگه داري آنه ا محس وب     اردوگاه

 .بودشد، قبل از ورود اسراي ایرانی، قرارگاه سربازان بعثی می

ه  زار ت  ن از  42د ، ح  دوجن  گ در ط  ول دوران هش  ت س  ال

رزمندگان و ساکنان شهرهاي مرزي به اسارت دشمن درآمدن د ک ه   

ن ام ش ده   اس راي یب ت   ۀبندي کلی به دو گروه عم د در یك تقسیم

س رخ و س راي مفق ودالایر تقس یم     المللی ص لیب بین ۀتوسط کمیت

 شوند.می

ی بودند که پ س از گذران دن مراح ل مختل ف     ئگروه اول؛ اسرا

ه اي موق ت و م دتی پ س از ورود ب ه      ه در زندانبازجویی و شکنج

س رخ  المللی صلیببین ۀاردوگاه اصلی، مورد بازدید نمایندگان کمیت
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شدند که در پی ای ن یب ت ن ام، ت ا پای ان      قرار گرفته و یبت نام می

هاي خویش در ارتبا  بودند. نیروهاي اسارت از این طریق با خانواده

ت رین و  ، وظایفی داشتند که مه م بعثی نیز پس از یبت نام هر اسیر

بود که این امر شرایط روحی اس یر را   اسراترین آن حفظ جان اصلی

تا حدودي در وضع بهتري نسبت به اسراي مفقود و یبت ن ام نش ده   

تن مورد  25000داد. از تعداد اسراي ایرانی ذکر شده، تقریباً قرار می

 ته بودند.سرخ قرار گرفصلیب المللیبین ۀیبت نام کمیت

ه گروه دوم؛ اسراي مفقودالایر بودن د ک ه آنه ا نی ز ب ه دو گ رو      

ی که در هم ان روزه اي ابت دایی    ئاول، اسرا ۀند: دستدشتقسیم می

 و هاي عراق منتق ل ش ده بودن د   جنگ به اسارت درآمده و به زندان

دشمن از معرفی این افراد به علت شاخص بودن درجه و عضویت ی ا  

الملل ی  بین ۀیت لشکري و یا کشوري به کمیتداشتن سمت و مسئول

 کرد.سرخ خودداري میصلیب

ی بودند که در اواخر س ال  ئگروه دوم از اسراي مفقودالایر، اسرا

به اسارت درآمدند و به  598و بعدها پس از پذیرش قطعنامه  1365

اردوگاه اصلی نیز انتقال یافتند، اما دشمن بنابر دلایل ن امعلوم، آنه ا   

سرخ معرفی نکرد. این گ روه در م دت   المللی صلیببین ۀکمیترا به 

فرسایی داشتند و حتی از داش تن  اسارت خود شرایط سخت و طاقت
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ند که در پی این گمن امی، دش من نی ز    دکمترین امکانات محروم بو

هیچ واهمه و ترسی به بدترین ش کل ب ه ش کنجه و آزار آنه ا      دونب

 کرد.مبادرت می

ت رین پادگ ان ی ا    اسارت درآمدن به نزدیك اسرا پس از به ۀهم

هاي معروف عراق منتق ل و  مدارس مرزي در عقبه و سپس به زندان

فرسا همراه با شکنجه و ب ازجویی را متحم ل   شرایط سخت و طاقت

 شدند.اطلاعاتی به اردوگاه منتقل می ۀشده و پس از تخلی

ه بود؛ هاي اسرا در پن  شهر و پن  استان عراق واقع شداردوگاه

از جمله شهر رمادي استان الانبار، شهر موص ل اس تان نین وا، ش هر     

در  یاستان دیالی و اردوگاه ۀالدین و شهر بعقوبتکریت استان صلاح

نظ امی   ۀاستان بغداد که هر یك از این شهرها نیز داراي یك منطق  

ه ا قب ل از   این اردوگ اه  .در آن چندین اردوگاه وجود داشتکه بود 

شد و با شروع ي ایرانی، قرارگاه سربازان بعثی محسوب میورود اسرا

جنگ تحمیلی و اسارت رزمندگان ایرانی به اسرا اختصاص داده شد. 

ها اسرا را به دلای ل امنیت ی در   حائز اهمیت این است که بعثی ۀنکت

ی نش ین و تفک ر   مناطقی اسکان داده بودند که س اکنان اغل ب س نّ   

 21به حزب بعث بوده است. در مجموع  غالب آنها گرایش جانبدارانه

هاي ذکر شده تش کیل ش د ک ه ش ش     اردوگاه در عراق و در استان



 

 

اردوگاه در استان الانبار، چهار اردوگاه در استان نینوا، نه اردوگاه در 

صلاح الدین، یك اردوگاه در استان دیالی و یك اردوگ اه در اس تان   

 بغداد بود.

اید ا و عقه ترکیبی از افراد با باورهاولین اردوگاه اسراي ایرانی ک

تلف بود و حدوداً شبیه به یك اردوگ اه اس راي جنگ ی ب ود، در     خم

تأسیس و به اردوگاه رم ادي مع روف ش د. در م دت      1359مهرماه 

 نفر بود، تکمی ل ش د.   1200چند روز نیز ظرفیت اردوگاه که حدود 

ن جن وب  اسارت تعداد دیگري از رزمندگان ایرانی و همچنین ساکنا

کش  ور؛ همچ  ون من  اطق آب  ادان و خرمش  هر، منج  ر ب  ه تأس  یس  

نظامی موص ب در ش هر موص ل واق ع در      ۀاردوگاهی دیگر در منطق

 .استان نینوا شد

اي از اس راي  بنابر تصمیماتی، عده 1360ماه ها در شهریوربعثی

ده و را که تقریباً یك سال قبل به اسارت درآم انافسر و کمك خلبان

  ا در زندان سپري کرده بودند، از زن دان ابوغری ب خ ار   این مدت ر

ن نظامی رمادي منتقل کردند و ب دی  ۀکرده و به اردوگاهی در منطق

 ترتیب دومین اردوگاه در شهر رمادي تشکیل شد.

ها این اردوگاه را که حدود یك کیلومتر ب ا اردوگ اه قبل ی    بعثی

لانبار واق ع ش ده   رمادي فاصله داشت، با توجه به این که در استان ا
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انگلیس  ی  ۀب  ود، انب  ار نامیدن  د. البت  ه اس  را ب  ا اش  تباه خوان  دن واژ

(ANBAR نام این اردوگاه را در بین خود )«نامیدند.« عنبر 

ها بعد از انجام عملیات طریق الق دس و مطل ع الفج ر در    بعثی

ب ر  این دو عملیات را به اردوگاه تازه تأس یس عن  اسراي، 1360سال 

و  1360ه اي  د. جنگ تحمیلی ع راق و ای ران در س ال   منتقل کردن

تري به خود گرفت و ای ران نی ز خ ود را ب راي     شکل منسجم 1361

گیري مناطقی ک ه م دتی در   پس تر کرد و حتی براي بازدفاع آماده

 عملیات را انج ام داد. اس راي عملی ات   چند دشمن بود نیز  ۀمحاصر

از  انجام شدند، نیز 1361فت) المبین و بیت المقدس که اوایل سال 

و ام نیراین دسته بودند. بیشتر رزمندگان ایرانی به علت این که با تم

ایس تادند، ب ا جراح ت ش دید و ی ا در حال ت       در مقابل دشمن م ی 

 آمدند.بیهوشی به اسارت نیروهاي بعثی درمی

ها پس از به اسارت درآوردن چن د پزش ك ایران ی؛ مانن د     بعثی

تر هادي عظیمی، دکت ر عب اس پ اک ن ژاد،     دکتر هادي بیگلري، دک

، آنها را پ س  1359دکتر رسول ارشاد، دکتر مجید جلالوند در سال 

از زندان به اردوگاه عنبر منتقل کرده و چهار آسایشگاه این اردوگ اه  

را به عنوان بیمارستان در نظر گرفتند و چن دین تخ ت در آن ق رار    

دوگ اه آورده و پ س از   دادند که اسراي مج روح را ابت دا ب ه ای ن ار    



 

 

ه اي دیگ ر منتق ل    مداواي س طحی جراح ات، آنه ا را ب ه اردوگ اه     

 کردند.می

م اه پ س از    10دو سال پس از پذیرش قطعنامه و ن ه س ال و   

ت ان دولتبادل اسرا می ۀناماسارت اولین گروه از اسراي ایرانی، توافق

  رس  ید و اول  ین گ  روه از اس  را در ت  اری ءای  ران و ع  راق ب  ه امض  ا

پس  موصل تبادل شده و به ایران بازگشتند.  از اردوگاه 26/5/1369

ه اي  اسراي حاضر در اردوگ اه  ۀروز، هم 10شهریور و در  4از آن تا 

گ اه  افسران و رهبران و در آخر نی ز اردو  5رمادي، موصل و اردوگاه 

س راي  تکریت تبادل شده و به ایران بازگشتند و با اتمام تبادل ا 17

راي آخرین گروه از اس. ده، تبادل اسراي مفقودین آغاز شدنام شیبت

دل تکریت تب ا  20و  19از اردوگاه  20/6/1369مفقود نیز در تاری  

ر دت ن از اس را ک ه     56که در این گ روه،   شده و به ایران بازگشتند

دن د  اولین روزهاي جنگ به اسارت درآمده و از افسران و خلبانان بو

 ران بازگشتند. نیز تبادل شدند و به ای

ها از اسراي ایرانی تخلیه شد، شهریور ماه اردوگاه 26اگرچه در 

تن از اس رائی را ک ه جمع ی از آنه ا اس راي       270ها حدود اما بعثی

هاي عراق به اي را نیز که در زندان)بعقوبه( بودند و عده 18اردوگاه 

ب ه  سر برده و داراي محکومیت نظامی بودند، در تبادل جمعی اس را  
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 9ایران بازنگرداندند و آنها را پس از تب ادل س ایر اس را، در اردوگ اه     

رمادي مستقر کردند. این اسرا حدود دو ماه در این اردوگ اه حض ور   

الملل ی  ب ین  ۀهاي مقامات ایرانی و کمیت  داشتند و سپس با پیگیري

سرخ در آبان ماه همان سال مورد تبادل قرار گرفته و به ایران صلیب

 .تندبازگش

در این بخش زندگینامه و خ اطرات تع دادي از آزادگ ان عزی ز     

 ور ذکر گردیده است. شهر نیم



 

 

  آزاده آقای سید حسین اسلامی آزاده آقای سید حسین اسلامی 

 1347اکبر و متولد س ال  حسین اسلامی فرزند پنجم سیدآقاي سید

 باشد. در دوران نوجوانی و زمانیو داراي سه خواهر و چهار برادر می

ک ه  کرد و یك تریلر نیز داشت او علاوه بر آنکه پدرش کشاورزي می

کرد تا زم انی ک ه   خواند به عنوان شاگرد تریلر کار میدرسش را می

ق ط  کلاس پنجم ابتدایی را که خواند، دیگر درس را ادام ه ن داد و ف  

کرد و بعد نیز به عنوان شاگرد کاري میمشغول کار شد. مدتی سنگ

ش نار دست رانن ده ب ود، خ ود   تریلر مشغول شد. او همراه تریلر و ک

رفتیم، چون بچه ب ودم  براي بارگیري سنگ به معدن می "گوید:می

ک ردم  دادم فقط براي کارهاي جزئی کمك میکار خاصی انجام نمی

تا اینکه پدرم ماشین را فروخت و مش غول کش اورزي ش دیم. چن د     

کردم و کارهاي دیگر نیز در کن ار  سال در کشاورزي کمك پدرم می

دادم. بعد از پایان دوران اسارت و بازگشت به ای ران ت ا   انجام میآن 

 "مقطع دیپلم را در رشتۀ اقتصاد خواندم.

رسد، براي اعزام به حسین فرا میهنگامی که موعد خدمت سید

 18/04/1366کند و در ت اری   نویسی میخدمت مقدس سربازي نام

ادگان صفر پ ن   هاي محلات به پاز محلات به همراه تعدادي از بچه

 شود. یك م اه اول کرمان و خدمت در نیروي زمینی ارتش اعزام می
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 حسین اسلامي در جوانيآزاده سید

 

ه اي  برد ولی ب ه عل ت س ختی   دوران آموزشی را در کرمان بسر می

بس  یار، کمب  ود امکان  ات و ب ع  د مس  افت، ب  ا درخواس  ت از یک  ی از 

م ده  از تهران ب ه پادگ ان آ  فرماندهان نیروي زمینی که براي بازدید 

 بود و اخ ذ موافق ت او، ب ه ته ران منتق ل و دورۀ تک اوري را آنج ا       

 گذراند.می

ه اي س خت   ماه دورۀ آموزشی تکاوري شامل آم وزش  4حدود 

را  نظامی از جمله مهارتهاي جنگهاي آبی، خاکی، بیابان و کوهستان

رخص ی  گذراند و پس از پای ان دوره، م در پادگان لشکرک تهران می

آید. بعد از پایان مرخصی به عنوان سرباز واحد مهندسی کوتاهی می

 شود.مین به منطقه اعزام می



 

 

ر دم اه   7در م دت   "گوید:سید حسین از ماجراي اسارتش می

جا چند منطقۀ جنوب کشور از جمله فکه، اندیمشك، دهلران و... جاب

نج ا  م. در آخراسان منتقل و در فکه مستقر شد 77و نهایتاً به لشکر 

شد به مدت بخاطر تاول سیاهی که از ناحیۀ پا باعث ناراحتی من می

 م.ماه در بیمارستان بستري شدم و پس از بهبودي به دهلران رفت 2

نیمه شب،  3حدود ساعت  1367روز بیست و یکم تیرماه سال 

ه اي  هنگامی که در سنگر مشغول نگهبانی بودم، اول صداي خمپاره

ه ا ق رار گ رفتیم.    رسید و بعد مورد حملۀ عراقیدشمن به گوش می

درگیري بین نیروهاي ایرانی و عراقی شدت گرف ت و ب ه ناچ ار ب ه     

ها رانده شدیم و بعد از یك روز طاق ت فرس ا   ها و دشتسمت بیابان

 به اسارت دشمن درآمدم.

 ها رفتار بسیار ناشایست با اسراي ایرانی داشتند و بع د از عراقی

ه شدت کتك زدند سپس سوار تانك کردند و ب ه س وي   آنکه ما را ب

پادگانی در عراق بردن د. در آن گرم اي س وزان تابس تان تش نگی و      

العم اره تع داد   کرد، در مس یر حرک ت ب ه س وي    گرسنگی بیداد می

یم ار  زیادي از اسرا به شهادت رسیدند و هیچ درمانی براي آنها که ب

 ایی در مسیر سه روزۀیا زخمی بودند وجود نداشت و حتی آب و غذ

دادند و فقط در کنار ج وي آب  انتقال ما در داخل عراق به اسرا نمی

 دادند تا آب بخوریم. اجازه می
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 س تقبال در هنگام ورود به پادگان العماره، نگهبانان با شلاق به ا

تقر ما آمدند و جاي سالم در بدن ما باقی نگذاشتند. در پادگان مس  

چن د   تی  اصلاح کردند. در پادگان العماره شدیم و موي سر ما را با

شدند که ما نیز در یك سالن بزرگ ب ه  هزار نفر از اسرا نگهداري می

ه ا ح بس ش دیم و اص لاً ج ایی ب راي       همراه تعداد زی ادي از بچ ه  

گ ري  خوابیدن و استراحت نبود. دو عدد پتو یکی براي زیرانداز و دی

بن دي کردن د و ای ن    را جی ره را براي روانداز به ما دادند. آب و غ ذا  

ه وضعیت براي ما بسیار سخت بود. اما در مدت دو سال و دو ماه ک  

داد در اسارت بودم بیشتر از گرسنگی و تشنگی، دلتنگی مرا آزار می

دانستم چه سرنوشتی در انتظار من اس ت. تم ام م دت    چرا که نمی

 اسارت را در همان العماره گذراندم.

باش د  دارم یکی مربو  به ماه رمضان می از خاطراتی که به یاد

گفتند کسی نباید روزه بگیرد و ما همگی ب ه دور از  ها میکه عراقی

گرفتیم و با خرما و ن ان افط ار   ها بدون سحري روزه میچشم عراقی

کرد و هم ۀ اس را در آن موق ع    ها مداحی میکردیم، یکی از بچهمی

 ریختند.کردند و اشك میعزاداري می

رۀ دیگر مربو  به زمان ارتحال ام ام خمین ی)ره( ب ود. در    خاط

ه اي ای ران و ه م    آنجا ما ی ك تلویزی ون داش تیم ک ه ه م ش بکه      



 

 

گرفت که وقتی خبر رحلت ام ام خمین ی)ره(   هاي عراق را میشبکه

پخش شد بسیار ناراحت شدیم و اردوگاه بهم ریخت و همه بر سر و 

 لی اذیت کردند.ها نیز ما را خیزدند و عراقیسینه می

ه اردوگاه از لحاظ بهداشتی در سط) بسیار پائینی ب ود از جمل   

 ونداشتن حمام آب گرم و استحمام با آب سرد به ویژه در زمس تان  

کمبود سرویسهاي بهداشتی که همیش ه باع ث ن اراحتی و بیم اري     

شد. حتی استفاده از همان حمام و سرویس هاي  هاي اردوگاه میبچه

 ود.هاي طولانی ببندي و همراه با صفیرهبهداشتی نیز ج

ن امکانات درمانی نیز به عمد بسیار کم و محدود ب ود و در ع ی  

ها ها کاملاً مشهود بود ولی عراقیحالی که برخی مواقع بیماري بچه

رفتند. خود من در اسارت به بیم اري اس هال   از درمان آنها طفره می

 .خونی مبتلا شدم و مدت زیادي بیمار بودم

کشیدند و براي درس ت ک ردن خان ه ب ا     اوایل از ما بیکاري می

ماه قاشق، چنگ ال   6کردیم. ما به مدت ظروف غذا براي آنها کار می

خ وردیم.  و ظرف مناسب غذاخوري نداش تیم و ب ا دس ت غ ذا م ی     

کیفیت و ه م بس یار ک م ب ود، برنام ۀ      غذاهاي اردوگاه هم بسیار بی

 ود.ا و شب آبگوشت بها آش و ظهر مرغذائی ما، صب)

زن د ول ی بع د از    اوایل قبل از آمار گرفتن با کابل حس ابی م ی  
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مدتی رفتارشان بهتر شد و حتی با نماز خوان دن و روزه گ رفتن م ا    

نامه بعد از دو سال دس تور آزادي م ا   کاري نداشتند. با امضاي توافق

ر آمد و ما را آزاد کردند در ح الی ک ه از دو روز قب ل خب ر آزادي د    

 اردوگاه پیچیده بود.

س رخ آمدن د و از م ا س والاتی     یك روز صب) نمایندگان ص لیب 

توان د پناهن ده   خواهد م ی پرسیدند، همچنین گفتند هرکس که می

شویم، حتی زمانی کردیم که آزاد میشود. تا آن زمان هنوز باور نمی

کردیم خواب کردیم فکر میسرخ صحبت میکه با نمایندگان صلیب

 رود. است و با بیدار شدن ما همه چیز از بین می و خیال

اس را   1369اما روز موعود فرا رسید و روز ششم شهریور س ال  

ت وانم  مبادله شدند. لحظ ۀ جابج ایی و اع لام اس امی اس را را نم ی      

اي ک ه بع د از س الها، آزادي را دوب اره تجرب ه      توصیف ک نم. لحظ ه  

 ناپذیر بود.صفدوباره، شیرین و و کردیم، همچون تولديمی

پس از تبادل ما به وسیلۀ اتوبوس و از مرز خس روي ب ه کش ور    

ت آباد قرنطینه و مورد معاینابرگشتیم. سه روز در پادگان سپاه اسلام

ا تپزشکی قرار گرفتیم و سپس به اراک آمدیم. چون از لحظۀ اسارت 

سرخ نب ود در ای ن دو س ال    زمان آزادي، هیچ نامی از من در صلیب

آور کس از من خبري نداشت و بازگشت من ب راي هم ه ش وک   هیچ

 بود.



 

 

ور شدم و خیل عظیم ی از م ردم   اي بود که وارد نیمروز جمعه

قدرشناس ب ا خوش حالی ب ه اس تقبال آم ده بودن د و م را ب ر روي         

در  01/02/70بردند. بعد از اسارت ابت دا از م ورخ   هاي خود میشانه

مشغول ب ه ک ار و   بانك کشاورزي در  15/05/76ادارۀ بهزیستی و از 

 "ام.اکنون نیز بازنشسته شده



 

 

  آزاده آقای غریب رضا اسماعیلیآزاده آقای غریب رضا اسماعیلی

فرزند غلامرضا و ص احب دو   1339رضا اسماعیلی متولد آقاي غریب

باشد. به همراه پسر عموي خود، شهید محمد اسماعیلی به فرزند می

در  1360رود و شاهد شهادت او ب وده اس ت. در زمس تان    جبهه می

الفج ر ب ه اس ارت    کوههاي شیاکوه)گیلان غرب( در عملی ات مطل ع  

 دشمن درآمد. 

گذاش ت و  مراحل بازجویی در بغداد و اردوگاه عنبر را پشت سر

ود به اردوگاه موصل انتقال یافت. ایشان از دوران جنگ و اسارت خ  

ر م ا در منطق ۀ ش یاکوه در گ یلان غ رب د      "کند:چنین تعریف می

ات دیم در حالی که از نظر مواد غذائی، اسلحه و مهمکمین دشمن بو

العبور بود و چند در مضیقۀ شدیدي بودیم چرا که مسیر بسیار صعب

آوردند. یك ش ب کم ین   روز یکبار با قاطر براي ما غذا و مهمات می

را  ما لو رفت و عراق شروع به کوبیدن منطقه کرد، آنها موقعی ت م ا  

نشینی نیز منجر به شهادت تی عقبدانستند و محاصره شدیم، حمی

نف ر   700ها و اسارت تعداد دیگري ش د. ح دود   تعداد زیادي از بچه

ک وه خ دمت   نفر ارتش ی ب ودیم ک ه در جبه ۀ ش یا      120بسیجی و

نفر از جمله خ ود م ن اس یر ش دیم و      100کردیم، از این تعداد می

ش آباد و محلات نی ز ب ه ف ی   هاي شمال، خرمنفر از بچه 500تعداد 

 شهادت نائل شدند.



 

 

عراق در خط مقدم خ ود همیش ه از س ربازان ش یعه اس تفاده      

نشینی نیروهاي خط پشتیبانی عراق، کرد تا درصورت فرار و عقبمی

نی ک ه  که اغلب سنی و بعثی بودند مقابل آنها بایستند، بنابراین زم ا 

 ا وقتیسربازان شیعه ما را اسیر کردند با ما برخورد بدي نداشتند ام

 تحویل خط دوم شدیم اوضاع کاملاً متفاوت بود.

ه ا جاسوس ی   هاي ما براي عراق ی متأسفانه یك نفر از بین بچه

داد. ی ك  کرد و همۀ جزئیات و اطلاعاتی مورد نیاز را به آنها م ی می

ها به نام اصغر محمدي همراه ما بود که مجروح شده ب ود  نفر از بچه

ه ایی ک ه   نده نگه داری م. بچ ه  و من کمکش کردم تا بتوانیم او را ز

ه ا ب ا   کردند، چرا که عراق ی ریش داشتند را بیشتر از بقیه اذیت می

گفتن د ش ما مس لمان نیس تید و از م ا      ریش مخ الف بودن د و م ی   

 خواستند که به اسلام و ایران ناسزا بگوییم.می

وقتی وارد خاک عراق و تحویل خط سوم ش دیم، مج روحین و   

ا تساعت طول کشید  48یکوپتر به عقب بردند. شهدا را به وسیلۀ هل

 100به استخبارات رسیدیم که ش امل دو ت ا اط اق کوچ ك ب ود و      

نفري، چه سالم و چه مجروح در یك اتاق بودیم ک ه فض اي خیل ی    

رسید و حتی ج ایی ب راي نشس تن و خوابی دن     کمی به هر نفر می

 نبود. 
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ا رریق او م ا  در استخبارات یك مترجم به نام صال) بود که از ط

پرس یدند بای د آنط ور ک ه آنه ا      کردند. وقتی سؤالی میبازجوئی می

رسیدند که هوا سرد است پدادیم، مثلاً اگر میخواستند جواب میمی

م گفتیم ایران ب ه م ا لب اس گ ر    چرا این لباس را پوشیدي؟ باید می

دادی م، م ا را روي ی ك نمیک ت     نداده است. اگر این ج واب را نم ی  

رد زدند تا اینکه حرفهاي م و باندند و چند سرباز به شدت میخوامی

 نظر آنها را براي خبرنگاران بازگو کنیم.

ص  ادق فی  روزي خواس  تند ب  ه ام  ام  ی  ك ب  ار از ح  ا  محم  د

ها نیز بسیار عصبانی خمینی)ره( توهین کند که او قبول نکرد. عراقی

 و کاب ل شدند و او را به دستشویی بردند و به وسیلۀ چوب خی زران  

 حسابی اذیت کردند.

براي تضعیف روحیۀ ما شبها از رادی و آهنگه اي ایران ی پخ ش     

کردند تا نتوانیم دعا و قرآن بخوانیم. در صورت هرگونه اعت راض  می

بردند که شبیه مرغ داري ب ود، س قف    یا نافرمانی ما را به مکانی می

 نج ا س اعت آ  48شیروانی داشت و بسیار سرد و بدون امکانات بود و 

کردند. آن زمان امام دس تور داده ب ود ب راي اس را ایران ی      حبس می

گذاشتند هاي ایرانی نمیحفظ جان واجب است ولی با این حال بچه

ها پائین برود و با اینک ه خیل ی س ختی و    آب خوش از گلوي عراقی

 پذیرفتند.کشیدند اما هر چیزي را به این راحتی نمیدرد می



 

 

حمل  ت بسیار بدي با قطاري که حیوانات رااز آنجا ما را به صور

م ه  کردند به اردوگاه عنبر بردندکه ب ین اردوگاهه اي ع راق از ه   می

ک رد، امکان ات   زرس ی م ی  س رخ آنج ا را با  بهتر بود، چرا که ص لیب 

کردند ک ه البت ه بیش تر    بیشتري داشت و مجروحین را نیز مداوا می

د، ند امکان ات ک م ب و   شد، هر چها انجام میمداواها توسط خود بچه

سرخ بیماري کشیدند. اگر صلیبچین میبطوري که دندان را با سیم

اوا ب ه  کرد و نیاز به جراحی داشت، براي م د یکی از اسرا را تأیید می

شد. اردوگاهی که ما در آن محبوس بودیم در بیمارستان منتقل می

دار خ ار متري اتوبان سوریه ب ود و دور ت ا دور آن س یم    400حدود 

 کشیده شده بود.

دین ار، ک ه    250دینار و ما ک ه س رباز ب ودیم     350به افسران 

دادند که با این پول تومان پول خودمان بود حقوق می 1500حدود 

کردیم، بار صورت خودمان را اصلاح می 2اي گرفتیم و هفتهتی  می

چون اگر افسران عراقی یك ری ش کوچ ك در ص ورت کس ی پی دا      

کشیدند تا ریش برداشته بلوک سیمانی به صورت او می کردند، بامی

شود. یکبار صورت یك پسر نوجوان که ریش کم ی نی ز داش ت ب ه     

شدت زخمی کردند تا صورتش را اصلاح کن د. همچن ین بخش ی از    

کردیم. موقع هواخ وري در  پول را براي خرید شکر و خرما خر  می
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ن د، در ارتب ا    محوطه با کم  مجاورکه افس ران در آن مس تقر بود  

گرفتند به بقیۀ اسرا کم ك  بودیم و چون افسران حقوق بیشتري می

 کردند. می

ست عدد نان به اندازۀ کف د 2قاشق برن  و  7غذاي ما در عنبر 

ا ه  بود که آن هم کاملاً پخته نشده بود و وسط آن خمیر ب ود. بچ ه  

ختند ریلاي برن  میکردند و لابهآوري و خشك میخمیر آن را جمع

ج ود  وتا زیادتر شود و بتوانند خود را سیر کنند. چیزي به نام ش ام  

 نداشت و صبحانه نیز نوعی برن  کته به نام شوروا بود.

 150سرخ به همراه گروهیبعد از سه ماه و پس از بازدید صلیب

ابوترابی نیز همراه م ا ب ود، ب ه وس یلۀ قط ار       آقانفره که شهید حا 

سرماي زیادي که  تقل شدیم. در قطار به خاطربر به موصل منحیوان

 زدیم تا بتوانیم زنده بمانیم.وجود داشت لباسهاي خود را آتش می

 وقتی به موصل رسیدیم و از قطار پیاده شدیم دستها و چشمان

بن د دی دیم ک ه ش اگردان م دارس را ب ه       ما را بستند. از زیر چش م 

فرنگ ی از م ا   مرا و گوج ه ماند و آنها نیز با تخآهن آوردهایستگاه راه

ی ر ایرانکردند که ما هزاران اسیاستقبال کردند و با بلندگو اعلام می

دادند در ص ورتی  ایم. مانور تبلیغات زیادي روي ما انجام میرا گرفته

 نفر بیشتر نبودیم. 150که ما کلاً 



 

 

 

 رضا اسماعیلي )نفر دوم ایستاده از چپ(آزاده غریب

 

 12ه یك قلع ۀ س نگی ب ا دیواره اي بلن د      اردوگاه موصل شبی

گاه واقع ی ب ود و ب ا ه ر     متري و بسیار وحشتناک بود. آنجا شکنجه

ش د. دو ط رف درب ورودي،   بهانۀ ک وچکی کت ك زدن ش روع م ی    

ند تا سربازان با چوب و باتوم و کابل به صورت یك تونل ایستاده بود

ور ن آنه ا عب   با کتك از ما پذیرائی کنند و ما بای د ب ا س رعت از ب ی    

 کردیم که کمتر چوب یا باتوم بخوریم. می
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 اثر هنری  -الکرسي بر روی پارچهدوخت آیت

 رضا اسماعیليآزاده غریب
 

 بعدازظهر وسط اردوگاه آزاد ب ودیم ول ی   4صب) تا  9از ساعت 

کردیم چرا که نگهبان بوسیلۀ کت ك  نفر تجمع می 5نباید بیشتر از 

د، گرفتن  د. هر چند ساعت یکبار آمار م ی کرزدن جمع را متفرق می

کش ید. ای ن   بار در روز و هر بار دو سه ساعت طول می 4یا  3شاید 

ها ب ود ک ه فرص ت ورزش و    طرز آمار گرفتن براي اذیت کردن بچه

عص  ر ک  ه ب  ه  4ح  رف زدن ب  ا یک  دیگر نداش  ته باش  ند. از س  اعت 

زۀ خرو  رفتیم تا صب) روز بعد تحت هیچ شرایطی اجاآسایشگاه می

 کردند.از آسایشگاه را نداشتیم و اصلاً درب را باز نمی



 

 

براي کلاس قرآن کتاب نداشتیم فقط چند ق رآن آورده بودن د   

اده ه ا از آن اس تف  که ما آن را جزء به جزء کرده بودیم و هم ۀ بچ ه  

داد که هر وق ت  کردند. موقع قرآن خواندن یکی باید نگهبانی میمی

شد خبر بدهد و اگر متوجۀ قرآن خوان دن  مینگهبان عراقی نزدیك 

 کردند.شدند خیلی اذیت میما می

س اعت   48بندي و بسیار کم بود و یك تانکر براي آب نیز جیره

نفره وجود داشت که براي استحمام، شستش و و   150یك آسایشگاه 

 خوردن بود. 

سربازان را به تفکیك در اردوگاهه اي جداگان ه تقس یم ک رده     

ه ا  چهبسران در یك اردوگاه، سربازان در یك اردوگاه دیگر، بودند. اف

 و اسیران کم سن و سال نیز در یك اردوگاه دیگ ر بودن د. در ط ول   

مدت اسارت چندین بار آسایشگاه ما را ع وض کردن د، چن دین ب ار     

ه ب  درگیري به وجود آمد که برخی از آنها بسیار شدید بود و منج ر  

 گردید.شهادت اسرا نیز می

س عیت بهداشتی اردوگاه نیز بسیار بد بود، آب آلوده، س روی وض

تا  بهداشتی نامطلوب و کمبود دارو و مواد غذائی نامناسب باعث شد

شم. من از ناحیۀ کلیه دچار بیماري شوم و مدت زیادي درد و رن  بک

 )شرح این اتفاق در ادامه بصورت مفصل بیان شده است(. 
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ور مبن ی ب ر آزادي اس را،    پس از پایان جنگ و تصمیم دو کش  

ترین اسراي ایران ی در ع راق ب ودیم،    مقرر شده بود، ما که پر سابقه

سرخ آمدند و ب ه م ا   بعنوان اولین گروه آزاد شویم. نمایندگان صلیب

ي ن اسراخبر آزادي را دادند و در رادیو نیز این خبر اعلام شد. در بی

م ش د  بودیم و اعلا نفري 15گروه اول، بیماران در اولویت بودند که 

سرخ براي ما لباس آورد و برند. صلیبکه ما را با هواپیما به ایران می

فرس تیم ک ه بروی د. آن زم ان مرح وم      اعلام کردند فردا شما را می

خواهن د ب ا   آقا ابوترابی گفت مراقب باشید ک ه اینه ا فق ط م ی    حا 

ه ا  روحیۀ شما بازي کنند، شما گوش ندهید، حتی یك سري از بچه

-نش ده  را به مرز بردند ولی دوباره برگشتند، پس تا وقتی وارد ایران

نفر را کنار  1000سرخ آمد و اید به حرف آنها اعتنایی نکنید. صلیب

 نفري که بیم ار ب ودیم فق ط در    15کشید و اردوگاه خالی شد و ما 

اردوگاه ماندیم و نگران شدیم که ممکن است ب ه ه ر دلیل ی دیگ ر     

نداشته باشیم. بنابراین خودمان درخواس ت ک ردیم   فرصت بازگشت 

یش پ  که ما نیز با ماشین برویم. از ما تعهد گرفتند که اگر مش کلی  

گ ر  ه اي اردوگ اه دی  آمد به عهدۀ خود ماست و ما را نیز همراه بچ ه 

 1369مرداد س ال   25ماه اسارت در  8سال و  8فرستادند و بعد از 

 "به میهن عزیزم بازگشتم.



 

 

 

 رضا اسماعیليل از آزاده غریباستقبا

 

رض ا اس ماعیلی از   غری ب  خانم محبوبه اسماعیلی همسر آق اي 

زدوا  اروز بیش تر از   40 "گوی د: دوران سختی که گذرانده است می

 م اه  8سال و  8ما نگذشته بود که همسرم به جبهه رفت و در مدت 

ساله ب ودم و   15اسارت و دوري او خیلی به من سخت گذشت. من 

کردم که برادرم) محمد اسماعیلی( شهید زد پدر و مادرم زندگی مین

شده بود و دوران بسیار سختی ب ود، ام ا ب ه لط ف خ دا ب ا ص بر و        

 "بردباري این سالها گذشت و همسرم به خانه برگشت.

 

 رضا اسماعیليداستان بیماری آزاده غریب

ه ش دت  رضا اسماعیلی در اردوگاه موصل از ناحیۀ کلیه بآقاي غریب
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شود. شرح این بیماري را آق اي عبدالمجی د رحمانی ان در    بیمار می

آورده است ک ه م ا در اینج ا ب ه نق ل از       "درهاي همیشه باز"کتاب

 کنیم.کتاب مذکور آن را بازگو می

 

 شط اجابت  

س یار  در اسارتگاه موصل به بیماري کلیه گرفتار شد. او ب 63از سال 

ه ا نی ز   کرد. بچ ه د و تحمل میکشیمحجوب و خوشرو بود. درد می

ش د، ب ه ش دت دردش پ ی     اش که سرخ میدوستش داشتند. چهره

 بردند.می

دوستان زی ادي دورش جم ع    6کشید در آسایشگاه درد که می

 اش به طول انجامید.شدند تا کمکش کنند. چهار سال بیماريمی

 روزهاي اول از سوزش ادرار شروع شد که به روي خود نی اورد. 

تر شد به عیسی نظري مراجعه کرد. او مس ئول به داري   شدید وقتی

اردوگاه بود. بهداري، یعنی ات اقی مت روک ب ا دو س ه تخ ت، ب دون       

 امکانات.

آور رض ا قرص هاي آرام بخ ش و خ واب    پزشکان عراقی به غریب

ها ه م ب ر ض عف او    بیوتیكاي نداشت. آنتییچ فایدهدادند؛ اما همی

 افزود.می



 

 

شد. وقتی اکی  صلیب سرخ آم د،  تر میوز شدیددردم روز به ر

نوبت گرفتم و به پزشك مراجعه کردم. او سفارش کرد ک ه م را ب ه    

ه ا ب ه بیمارس تان موص ل     بیمارستان شهر موصل بفرستند. عراق ی 

هایت هانتقالم دادند و عکس رادیولوژي از من گرفتند. بعد گفتند کلی

 لاح دفع شود.اد کنی تا امها را زیاملاح ساز است. باید اسید کلیه

انداختن د و ب ا آن   مرا به اردوگاه برگرداندند. دوستان سرکه می

دادن د. چه ارده م اه کارش ان     کردند و به م ن م ی  شربت درست می

ش د. ب ه ج ایی رس ید ک ه      همین بود. اما روز به روز وضعم بدتر می

 کرد.بدیل میها املاح را به سنگ تکلیه

ک رد. ل ذا   و در مج راي ادرار گی ر م ی    آم د سنگها به مثانه می

زدم. مجبور بودم سوند بزنم. هر شبانه روز دو تا س ه ب ار س وند م ی    

لیت ر آب   16س اعت بای د    24ها هم گفته بود ک ه در  پزشك عراقی

شد و دفع بخوري. آب خوردن برایم عذاب آور بود؛ چون مثانه پر می

 آن بسیار مشکل بود.

ستثنائا مجب ور بودن د   اشده بودند. ها هم از دستم خسته عراقی

. که حتی نیمه شب؛ براي من در را باز کنند تا ب ه دستش ویی ب روم   

ي گذاش ته بودن د. ه ر روز ص ب) ب ه به دار       "ابوکلی ه  "آنها نامم را 

رفتم و پزشك یا پزشکیار ایرانی یك سرم شستشوي کلیه به من می

 زدم.بار سوند می کرد و تا غروب دو سهوصل می
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ه لیل اینکه زیاد سوند زده بودم مجراي ادرار گوش ت اض اف  به د

روي  آورده بود؛ بنابراین مرا به بیمارستان فرستادند و عمل جراح ی 

ه ک  من انجام دادند. دو روز بعد ب ه اردوگ اه بازگش تم. ه ر دو م اه      

آمدند، در گروه سه چه ار نفریش ان ی ك    سرخ مینمایندگان صلیب

 کرد من بودم.به او مراجعه می پزشك هم بود و اولین کسی که

گف ت: ببری دش   دی د و م ی  س رخ ه م م را م ی    پزشك ص لیب 

 بیمارستان و از او عکس رادیولوژي بگیرید! آنه ا ه م جل وي اکی      

گرفتن د و  داش تند عک س م ی   بردند. دو روز نگ ه م ی  صلیب مرا می

 گرداندند.میدوباره مرا به اردوگاه بر

شد و تنه ا کمک ی   بدتر می رضا روز به روزوضع جسمی غریب 

کردند تزری ق آمپ ول ن والژین ب ود، ک ه فق ط       ها به او میکه عراقی

ش د. ت ا اینک ه یک ی از ش بها در س ال       ساعتی از دردش کاسته می

حالش بسیار دگرگون ش د و از ش دت    6در همان آسایشگاه  1367

ه ا ب ه س راا ارش د     پیچی د. بچ ه  درد به زمین افتاد و به خ ود م ی  

 اي بیاندیشند.ه رفتند تا چارهآسایشگا

با حالت معمولی بلند شدم و پشت پنجره رفتم. نگهبان عراق ی  

را صدا زدم و موضوع را به او گفتم. او گفت: ابوکلیه درد دارد؟ خیلی 

ی ار  اطلاع داد. پزش ك  –که مسیحی بود –یار عراقیعادي به پزشك



 

 

داشتیم. آمپول را هم یك آمپول آورد و به ما داد. با تزریقات آشنایی 

رضا خیلی بدتر شد. تازه فهمیدیم ک ه  که تزریق کردیم، حال غریب

 آمپول قبلی نبوده است.

حساسیت پیدا کرد و نفسش بند آمد. ب ه حال ت تس لیم، روي    

ها تا متوجه شدند ریختند پشت پنجره و شروع زمین افتاده بود. بچه

 ای ن را  دنیا رف ت. ت ا  کردند به داد و فریاد. یك نفر داد زد: غریب از 

ه ا اف زود.   ها هم بر خشم بچهتوجهی عراقیگفت وضع بدتر شد. بی

ه ا را  هاي صابون و کفش به سوي پنج ره پرت اب ش د. شیش ه    قالب

ها هم دستپاچه خودشان را پشت پنج ره رس اندند.   شکستند. عراقی

 فکر کردند شورش شده است.

جمعی ت   –مهر چند ه ول ش ده ب ودی    –با چند نفر از دوستان

ک  ردیم. عل  ی پروین)دانش  جوي پزش  کی( و نف  ره را آرام م  ی 120

رضا بودند و به او نفس مص نوعی  میرستار)پزشکیار( بالاي سر غریب

 دادند.می

 گویا همه چیز تمام شده و غریب رضا از دنیا رفته بود.

ناگهان میرستار با سرعت سراا کیس ۀ انف رادي خ ود رف ت. او     

اش جاسازي کرده ب ود.  حساسیت در کیسه مخفیانه یك آمپول ضد

اش آمپول را به غریب رضا تزریق کرد و چند ب ار محک م ب ه س ینه    

 کوبید.
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رِ نفس او یکباره برگشت. نسیم امید به آسایشگاه بسته و محجو

رض ا را  ها آرام شدند و شروع به دعا کردند. غریباسیران وزید و بچه

 ردند.که نیمه بیهوش بود به بهداري منتقل ک

ه ا را بازداش ت و زن دانی    ها بیست نفر از بچهفردا صب)، عراقی

هب ود  کردند و آنها را مورد آزار و کتك قرار دادند. آن ش ب، ب راي ب  

کس هر دعایی بلد بود خواند. از عمق وجود و در حالت رضا هرغریب

سراپا نیاز. یکی نذر کرد اگر او خوب شود چهل ش ب دع اي توس ل    

ه روز روزه کرد؛ هر چن د زخ م مع د    30آسایشگاه نذر بخواند. ارشد 

 داشت و روزه گرفتن برایش دشوار بود. سه روز در به داري بس تري  

ها ش ادمان و مس رور ش دند و    بود. وقتی به آسایشگاه بازگشت، بچه

 د.دل را بوسیدنسر و روي آن جوان با صفا و ساده

ه اسارتگاه را بین س 3سه روز بعد، بیشتر اسراي اردوگاه موصل 

تن  200رضا به همراه بیش از دیگر در موصل، تقسیم کردند. غریب

)اردوگ اه خیب ر( منتق ل ش دند. آنج ا       2ها به اردوگاه موصل از بچه

نوش تند.  ام را دوستان و همشهریانم برایم میوضعیتم بدتر شد. نامه

ام خب ري نداش تند. بع د از چن د روز     ام در ایران از بیم اري خانواده

ها درخواست کردند که م را ب ه بیمارس تان منتق ل     ها از عراقیچهب

ه ایم  ب ار از کلی ه   21. آنها هم پذیرفتند. در بیمارستان ب راي  کنند



 

 

عکس برداري کردند. عکس رنگی بود. پزشك عراقی گفت ب ر طب ق   

عکس رادیولوژي کلیه چ  شما فاسد شده است. باید رضایت بدهی 

 چون از درد رن  می بردم، قبول کردم. تا آن را در بیاورم. من هم

شان یدر آنجا اسیرانی از اردوگاههاي دیگر نیز آمده بودند. بعض

ه ا  ش دند. بچ ه  بستري بودند و برخ ی از آنه ا س رپایی درم ان م ی     

نوش تند و ب ین هم دیگر    اطلاعات اردوگاهشان را بر روي نام ه م ی  

مطل ع ش وند و    وضع ه م  هاي اردوگاهها ازکردند، تا بچهمبادله می

خ  ط مش  ی اس  ارت و روش زن  دگی و مقابل  ه ب  ا دش  من، واح  د و  

 هماهنگ باشد. آن روز، نگهبان عراقی م را تفت یش ک رد. او اط لاع    

ه ایی ب ین اس راي اردوگاهه اي مختل ف مبادل ه       یافته بود که نام ه 

شود. آمد سراغم و گفت: رساله آکو او ماکو؟ )نامه هست یا ن ه؟(  می

تجو کار به رساله دارم. پیراهنم را درآورد و جس  گفتم: من مریضم چ

 کرد. جیبهاي شلوارم را هم گشت؛ اما چیزي پیدا نکرد.

عکسها را به اردوگاه آوردم و با پزشکان ایرانی مش ورت ک ردم.   

آنها هم با دقت نگاه کردند و نظر دادند که کلیه چ  ک املاً از ب ین   

شود. دیگر، آماده شده رفته است و باید هر چه سریعتر بیرون آورده 

کردم با ای ن عم ل   بودم تا مرا تحت عمل جراحی قرار دهند فکر می

شوم همه چیز تمام خواهد شد و من از دردهاي چند ساله راحت می
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توانم به راحتی بخوابم. چند روز بعد، پزشك عراق ی ب ه   ها میو شب

اردوگاه آمد و گفت: امشب باید براي شستش وي مع ده ب ه به داري     

 ردوگاه بروي تا فردا صب)، تو را به اتاق عمل بیمارستان بفرستیم.ا

بیمارستان متعلق به نیروي هوایی عراق بود. یك اتاق غیر 

 .دندبهداشتی و محصور را به اسراي بیمار ایرانی اختصاص داده بو

ها که در بهداري بستري بودند بسیاري آن شب چند نفر از بچه

ا م ن  ت  که لازم بود، در کاغذ لف نوشتند  از اخبار اردوگاه و مطالبی

هاي اردوگاهه اي دیگ ر   آنها را مخفیانه به بیمارستان ببرم و به بچه

ه ا را در لیف ۀ ش لوار    برسانم. من ه م ش بانه بس یاري از آن کاغ ذ    

 جاسازي کردم.

کش یدم. از ش ام ه م    آن شب روغن کرچك را ب ه س ختی س ر   

حانه ه یچ خب ري نب ود.    خبري نبود. همانگونه که فردا صب) از ص ب 

خواستند از محوطه اردوگ اه بی رونم   صب) به سراغم آمدند. وقتی می

ببرند، نگهبان عراقی به نام احمد سوزنی که ما لقب پینوکی و ب ه او   

داده بودیم، مرا نگه داشت، تا تفتیشم کند. کمی که بازرس ی ب دنی   

فاصله لیفۀ کرد، سرباز دیگري را صدا زد تا یك تی  برایش بیاورد. بلا

ه ا را بی رون آورد و ب ا حال ت     شلوار را سرتاسر پ اره ک رد و نوش ته   

مسخره گفت: ها، رساله ماکو؟ انت مریش؟ ماجراي پر دردسر غریب 

ه ا را ب ه او   خواستند بدانند چه کسی نوش ته از اینجا شروع شد؛ می



 

 

داده است او را به داخل اردوگاه برگرداندند. مأمور اطلاعاتی آنه ا ب ا   

ها را به ت و داده؟  غضب پیش غریب آمد. و گفت: چه کسی این نامه

 دانم هیچ اطلاعی ندارم.غریب هم جواب داد: نمی

از آن به بعد، هر روز صب) در سرماي سخت روزهاي نخس تین  

زمس  تان، س  رپا او را جل  و درب ورودي ب  ه محوط  ه اردوگ  اه نگ  ه  

؟ در آن حال ت  ن د دانست چکار کداشتند. از شدت درد کلیه نمیمی

بیماري سخت، حدود بیست روز کارش این بود که از صب) ت ا ش ب   

آوردن د. ی ك   در سرما جلو درب بایستد. شب وي را به آسایشگاه می

 کردند. صب) دوباره همین برنامه شروعآمپول نوالژین به او تزریق می

خواستند تا کردند و از خدا میرضا دعا میها براي غریبشد. بچهمی

 ها برایش حاصل شود.شایشی از بیماري و رهایی از چنگال عراقیگ

جف این گرفتاري با برنامۀ زیارت دست جمعی اسرا به کربلا و ن

رفتن د و آرزوي  همزمان شده بود. اردوگاههاي دیگر ب ه زی ارت م ی   

 دیدند.سالهاي طولانی را اجابت یافته می

اردوگاه آمد و  حدود روز بیستم بود که افسر اطلاعاتی عراقی به

مترجم را فراخواند. او خودکارش را داخل لب ۀ ت ا زدۀ ک لاه ب افتنی     

رضا گذاشت و گفت: چه کسی این خودک ار را گذاش ته ت وي    غریب

درن گ س یلی   کلاه تو؟ غریب جواب داد: معلوم است، تو گذاشتی بی
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رضا نواخت و فح ش و ناس زا را ب ه س ویش     محکمی به گوش غریب

دان ی ای ن خودک ار را چ ه کس ی اینج ا       گفت: میروانه کرد. سپس 

دانی نامه را چه کسی داخل لیفۀ شلوارت جاس ازي  گذاشته اما نمی

 دانم.رضا هم مثل قبل جواب داد: نه، نمینموده است؟ غریب

کردن د. س رانجام   ها که ناظر بودند در دل ب رایش دع ا م ی   بچه

 .رضا را رها کردمأمور اطلاعاتی ناامید شد، و غریب

ه اي اردوگ اه خیب ر رس ید. نخس تین      نوبت کربلا رفتن به بچه

کاروان که با شوق و اشك اع زام ش د، س پیده دم یک ی از روزه اي      

توانست ب ه ک ربلا ب رود و ن ه     رضا نه مینخستین دي ماه بود. غریب

اجازه داشت. دل ش شکس ته ب ود. در آسایش گاه، مهم وم و ح زین       

رم ح  آورد. آرزو داشت به زی ارت  نشسته بود. درد هم بر او فشار می

)ع( و قبور شهداي کربلا ب رود و در آن پناهگ اه ایم ن و    سیدالشهدا

گاه مستشفیان دردمند، لحظاتی بیاساید، اش ك بری زد، حرفه ا    قبله

بزند و شفاي جسم نحیفش را طلب کند. غ روب آن روز، دلشکس ته،    

ب ا   ( برگردند تاعبدالله)عمنتظر بود زائران حرم امیرالمومنین)ع( و ابا

 دیدن آنها بوي کربلا را احساس کند.

حسین )ع(که مشرف شدیم، یك ظرف پلاس تیکی  به حرم امام

رضا آن را به ضری) مطه ر  را پر از آب نمودیم و به نیت شفاي غریب



 

 

 آقا، متبرک کردیم. وقتی بازگشتیم آب را به او دادیم تا بیاشامد.

ه ن ان ه م ب ا خ ود آورده     ها چند دانه خرما و تک  برخی از بچه

گ اه  رد جاندبودند تا به او بدهند و بخورد، به امید آنکه شفا یابد و از 

 رها شود.

ها آمدند خیلی گریه کردم. نان و خرما و آب را آن شب که بچه

 که متبرک کرده بودند خورد.

شود که ب ه زی ارت   ! آیا نصیب من هم میبا خودم گفتم: خدایا 

از همین حال خوابیدم. نیمه شب بلند شدم و نم   کربلا بروم. شب با

ب ودم و  خواندم و دعا کردم. در دعا خیلی گریه کردم. مض طر ش ده   

 نالیدم.می

هایم درد ندارد. ادرارم هم س وزش  صب) احساس کردم که کلیه

خوردم و دو سه بار س وند  نداشت. من که روزي دو عدد کپسول می

ا را به پزشك ایران ی گف تم. او   اجرمزدم اکنون هیچ خبري نبود. می

ها تو را ب ه بیمارس تان ببرن د و اگ ر     گفت: فعلاً حرفی نزن تا عراقی

ر عمل جراحی لازم باشد انجام دهند. من هم که دیدم ح رفم را ب او  

روم ول ی ه یچ دردي را احس اس    کند، گف تم: چش م! م ن م ی    نمی

 کنم. نمی

یی موصل منتقل رضا را به بیمارستان نیروي هواروز بعد، غریب
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روز پیش انجام ش ود روي او   20کردند تا عمل جراحی،که قرار بود 

انجام دهند. شب در بهداري مان د، شستش وي مع ده روي او انج ام     

گرفت و آماده عمل شد اما بسیار ناراح ت و ان دوهگین، زی را ه یچ     

ک رد. ص ب)، عکس هاي قبل ی را ب ه او دادن د و       دردي احساس نمی

اه چند سرباز راهی بیمارستان ش د. پ یش از آنک ه    رضا به همرغریب

ه ایش  وارد اتاق عم ل ش وم، ج راح عراق ی گف ت: دوب اره از کلی ه       

 برداري کنید! چون مدتی از عکسهاي قبلی گذشته است.عکس

ب رداري کردن د. ت یم پزش کی     بعد از تزریق چند آمپول، عکس

را براي جراحی، یك سرهنگ، یك سرگرد و یك سروان بود. عکسها 

ند به پزشکان دادند، آنها با دقت، چشم به صفحۀ روشنی دوخته بود

که عکسها روي آن قرار داشت. عکسهاي قبلی را ه م نگ اه کردن د.    

کردن د. م  ن ه  م ک  ه چی  زي  ه ی لبه  اي پایینش  ان را وارون  ه م  ی 

 دانستم.نمی

یکی از آنها به دیگري گفت: والله العظیم هذا شیء عجی ب) ب ه   

انگیزي است(، رو به پزش کیار هم راهم ک رد و     خدا این چیز شگفت

گفت: اش تباهی عک س گرفت ی. بای د از آن کلی ۀ دیگ رش عک س        

گرفتیم. پزشکیار هم، چشم قربان گفت و مرا با خودش ب ه ات اق   می

رادیوژي برد. همان روش قبلی انجام شد. از کلیۀ دیگرم هم عک س  



 

 

بیشتري نگاه  ها را با دقتگرفتند و آمدیم پیش پزشکان. آنها عکس

 کردند.

پزشك عراقی)سرهنگ( رو به پزشکیار کرد و گف ت: ش ما ای ن    

 ؟ایدمریش را اشتباهی نیاورده

شناختند، از ب س گ اه و   او و چند سرباز همراه که کاملاً مرا می

ذا هبیگاه، مزاحمشان شده بودم، رو کرد به دکتر و گفت: لا سیدي، 

م ا   است(. او ه ر س اعت ب راي    ابوکلیه) نه قربان، این همان ابوکلیه

در  "نگهبان! نگهب ان  "دآورد و هی صدا می زنمزاحمت به وجود می

 شناسند.اردوگاه همه او را می

اش س الم  سرهنگ به همراهانم گفت: او را ببری د ه ر دو کلی ه   

ا هستند. از این به بعد هم نباید ی ك دان ه ق رص بخ ورد. ت ا ای ن ر      

ف تم:  گآمد، دستهایم را بالا ب ردم و  شنیدم، تمام وجودم به لرزه در 

ه؟ قربان مقامت یا امام حسین! سرهنگ شیعه بود. او پرسید: چه شد

چرا اینجوري شدي؟ گفتم: امام حسین، امام حسین. سري به نشان 

گف ت: چی ه،   رضایت تکان داد. اما سرگرد که س نی ب ود، ه ی م ی    

فت ه  ر شگفتی فرو رددر حالی که  کنی؟ سرهنگ،حسین حسین می

یار گف ت: او را بب ر و ب ه    بود چند بار سرش را تکان داد و به پزشك

 هیچ دارویی نیاز ندارد.

گنجی دم. م را   خوشحال و احساساتی شده، در پوست خود نمی
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سوار آمبولانس کردند. این بار نه دس ت و ن ه پ ایم را بس تند و ن ه      

وي چشمم را. پایین صندلی هم مرا نینداختن د. ب ا احت رام م ن را ر    

صندلی نشاندند. حتی برایم ساندویچ هم خریدند. م ن ه م حس ین    

ام را به یاد کردم. دست خودم نبود. رن  جانکاه چهار سالهحسین می

 آوردم.می

رض ا اس ماعیلی دع اي توس ل     ها در اردوگ اه ب راي غری ب   بچه

کردند تا او از اتاق عمل جراحی جان س الم ب ه   خواندند. آنها دعا می

ود؛ ش  ظر بودند تا پس از گذشت روزها، به اردوگ اه وارد  در برد. منت

رض ا خوش حال، در ح الی ک ه اش ك در      اما یکباره دیدند که غریب

چشمانش جمع شده بود، به اردوگ اه آم د. کس ی از موض وع خب ر      

اي دیگر پیش آم ده و او ناک ام بازگش ته    نداشت. گفتند شاید حادیه

 است. همه ماتشان برده بود.

ي اردوگاه رفت. عکسها را به پزشك ایرانی نشان داد. او به بهدار

ک م پیچی د.   هاي خدمتگزار دورش جمع شدند. سر و ص دا ک م  بچه

آسایشگاهی نی ز آمدن د و غری ب را در می ان گرفتن د.      دوستان هم 

رضا ش فا یافت ه   عکسهاي پیشین و جدید بهترین سند بود که غریب

الحس ین)ع( و  عب دالله  د ابااست. او قلباً آرزو داشت که به زیارت مرق

ها اج ازه ندادن د. دل ش شکس ت و در     شهداي کربلا برود، اما عراقی



 

 

گوشۀ اسارتگاه نشست. نتوانست ب ه ک ربلا مش رف ش ود؛ ام ا گوی ا       

حضرت سید الشهداء)ع(، با نگاه سراپا مهرش، ب ه س راغش آم د. او    

آقاي ک ریم،  سربازي از جمع فداکاران اباعبدالله بود؛ بنابراین از نگاه 

 نادیده انگاشته نشد.

ها جشن گرفتن د. ب ا ش کر و آرد خمیره اي ن ان،      آن شب بچه

شیرینی ساده و اسارتی درست کردند. هر کس بر پیش انی او بوس ه   

 گفت. آري، غریب رضا شفا یافته بود.زد و خدا را سپاس میمی

 او هم به وطن بازگشت 1369روزها گذشت، تا اینکه در مرداد 

و ه او دبگی را در جمع خانواده با سرور قلبی ادامه داد. خداوند و زند

ن از فرزند هبه کرد. اکنون نیز به کار کشاورزي مشغول است و تاکنو

 کرده است.نها هیچ دردي احساس ناحیۀ کلیه

 

 یا من اسمه دواء و ذکرۀ شفاء 

 



 

 

  آزاده مرحوم آقای سیدمجبتی صادقی آزاده مرحوم آقای سیدمجبتی صادقی 

 3/3/1346س یدخلیل متول د    ص ادقی فرزن د   مجتب ی مرحوم س ید 

ي باشد. از دوران نوجوانی در کنار درس خواندن در کار کش اورز می

 96باشد در س ال  فرزند می 3نیز کمك پدر و مادر بود. او که داراي 

 بر ایر ناراحتی قلبی درگذشت.

انجام  95مصاحبه با مرحوم صادقی قبل از فوت ایشان در سال 

 "ارت خود را اینگونه نقل کرده اس ت: گردید. او داستان زندگی و اس

خوان دم، ب ه اص رار    که در مقطع راهنمائی درس می 1358در سال 

ام که بچه نداشت، به تهران رفتم و چن د س ال ن زد او زن دگی     خاله

ظهره ا در مغ ازۀ   ازرف تم و بع د  ه ا ب ه مدرس ه م ی    کردم، صب)می

در  1358ک ردم. در هم ان س ال    ام ک ار م ی  خاله فروشی شوهرگل

طالق انی برگ زار گردی د    الله اولین نماز جمعۀ انقلاب که توسط آیت

ور در تهران بودم تا اینکه دوباره به ن یم  1362شرکت کردم. تا سال 

به  1363بازگشتم و کمك پدرم به کشاورزي مشغول شدم. در سال 

معدن گدُارسرخ در گلپایگان رفتم و به عنوان شاگرد بلدوزر، ک ار را  

آب اد ک ار ک ردم.    دم و بعد از آن نیز مدتی در مع ادن خ رم  شروع کر

ه ا، ک ارت پای ان خ دمت جوانه ا را بررس ی       هنگام ت ردد در ج اده  

کردند و چون من سربازي نرفته بودم، همیشه نگران بودم که من می



 

 

را نیز بگیرند. آن زمان برادرم در مناطق جنگی بود و به م ن گف ت   

از یك معافیت یك ساله استفاده کنم توانم به تبع سرباز بودنش، می

تا او خدمتش تمام شود. من نیز تصمیم گرفتم که بروم ژاندارمري و 

ب ه   1366پرس و جو کنم. ب ه هم ین منظ ور در اردیبهش ت س ال      

ژاندارمري محلات مراجعه کردم. در آنجا جریان را تعری ف ک ردم و   

وز باید وقتی حرفهاي من تمام شد گفتند همین جا بمان، همین امر

اعزام شوي. ما را با یك گروه به شهرضاي اصفهان فرستادند و فق ط  

ام خب ر  ور یك توقف داشتیم که م ن ب ه خ انواده   در بین راه در نیم

 دادم.

، و توپخانه در شهرضا گذراندیم 22دوران آموزشی را در پادگان 

پس از آن توسط یکی از دوس تان ب رادرم بعن وان یگ ان پاس دار در      

هده عدگان ماندگار شدم که وظیفۀ نگهبانی در برجکها را بر همان پا

 داشتم.

ماه و  24بر اساس قانون خدمت نظام وظیفه، در مناطق جنگی 

توانست ماه بود. هرکس به صورت داوطلب می 30خدمت در پادگان 

و  به مناطق جنگی اعزام شود و من تصمیم گرفتم تا به منطقه بروم

زمین ی و  گی را پ ر ک ردم و ب ه نی روي    فرم درخواست به مناطق جن

 دستۀ شناسایی منتقل شدم.  771گردان  2خراسان، تی   77لشکر 



  407 ورفصل سوم: آزادگان نیم 

 

ع د  یك دورۀ آموزشی ویژۀ شناسایی را نیز در آنجا گذراندم و ب

مت س  ماهه ب ه   6ماه، تقریباً در آذر ماه، جهت مأموریتی  3از مدت 

ف دریاچ ۀ  غرب و مریوان رفتیم. مدتی در جنگلهاي بل و  در اط را  

ع زام  مریوان بودیم و از آنجا به س ر راه دِزل ی و ارتفاع ات س ورین ا    

 شدیم که جاي بسیار وحشتناکی بود.

کردیم و یك روز در میان آذوقه و روزها در سنگر استراحت می

وس  ایل را ب  ا ق  اطر ب  راي رزمن  دگان مس  تقر در ارتفاع  ات س  ورین 

ک ولاک   ود ک ردیم و در س رماي ش دی   م ی  بردیم. صب) حرک ت می

گشتیم. در ط ول آن  رفتیم و برمیزیادي که در آن ارتفاعات بود می

ها جان خود را از دست دادند. آن طرف مسیر سخت تعدادي از بچه

دیگر کوههاي سورین شهرهاي عراق مانند اربی ل و کرک وک ک املاً    

 مشخص بود. تا اینکه تی  جابجایی خورد و به جنوب رفتیم و چن د 

 ور آمدم.رفتم و به نیمروزي مرخصی گ

مرخصی من تمام شد و به سمت پادگ ان دزف ول    18/4/67در 

م و رفتم. در بین راه ماشین فرمان دۀ پادگ ان را دی دم، ن زد او رف ت     

 همراه با او به سمت پادگان رفتیم تا به مقر گردان رسیدیم.

شب بعدي به عنوان نگهبان پست داشتم ولی از شدت گرم اي  

دگی شدم و یك روز در بهداري تی  بستري بودم و زیاد دچار گرماز

 6تا  4شب بعد نیز براي این که حال خوبی نداشتم نگهبانی ساعت 



 

 

صب) را به من دادند. پست من تمام شد و به سنگر آم دم؛ مش غول   

دم کردن چاي و آماده کردن صبحانه شدم که سر و صدا شروع شد 

 و گلوله و خمپاره بر سر ما فرو ریخت.

م ل  لندگوي مقر اعلام کردند آماده باشید و ب ا تجهی زات کا  با ب

شامل کوله، کلاه آهنی و خش اب و گلول ۀ ک افی در چال ۀ انف رادي      

مقاومت  11شروع و تا ساعت  7مستقر شوید. تبادل آتش از ساعت 

ط سراب خ 40کردیم تا اینکه مهمات ما تمام شد. در آن زمان تی  

توانست خط را نگه دارد و بع د  ن دار بود که حتی یك ساعت نیزنگه

از آنها ما به عنوان پشتیبان، پش ت س ر آنه ا ب ودیم. خلاص ه خ ط       

ها به صورت نعل اسبی پیشروي کردن د و  شکسته شده بود و عراقی

هاي گردان ما نیز ک ه جل وتر   زنپل کرخه را نیز زده بودند. آرپیچی

منتظ ر  گش تند. هم ه   بودند، مهمات نداشتند و به سمت عقب برمی

 مهمات بودند غافل از این که در محاصره هستیم.

راه فک ه و عب ور از رودخان ۀ    از مقر حرکت کردیم و بعد از س ه 

ابوقریب به جادۀ خاکی دهلران رسیدیم. در طول مسیر به چند خانۀ 

ش دند.  قدیمی و خرابه برخوردیم که به عنوان سنگر نیز استفاده می

بود و دقیقاً وسط تابستان و  1367آن روز بیست و یکم تیرماه سال 

باری د. بس یار   که در روز از آسمان آتش می جهنم جنوب، به طوري

تشنه شده بودیم و هیچ چیز براي خوردن نداشتیم. ب ه جس تجو در   
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ها پرداختیم که در یکی از اتاقها یك بسته شکلات پیدا ک ردم.  خانه

تها را در ده انم  ها تقسیم کردم و یکی از ش کلا شکلاتها را بین بچه

گذاشتم و هنگامی که برگشتم تا از اتاق بیرون بروم، دیدم دو سرباز 

نفر بودیم، ما را از  15. اندعراقی با هیکلی بزرگ جلوي درب ایستاده

کوبیدند، که با قنداق تفنگ بر سر ما میاتاق بیرون بردند و در حالی

 دستان ما را بستند و اسیر کردند.

دند و چ دستهاي ما را از پشت بستند باز قانع نشعلاوه بر آنکه م

 کتفها را نیز با کابل و طناب محکم بستند و به س مت ج ادۀ اص لی   

 دهلران به سمت عراق حرکت کردیم.

 ما یك رانندۀ تانکر آب داشتیم که خدمتش همان روز تمام شد

ها خداحافظی کرد و حتی کارت پایان خدمتش را نیز گرفت، با بچه

حویل ماشین از مقر به س مت پ ارک موت وري رف ت. م ا را      و براي ت

 جلوي همان کامیون به خط کردند و نشاندند و در آنجا دی دیم ک ه  

 اند.همان راننده تانکر را پشت فرمان به گلوله بسته

ظ رف آب آم د، خودش ان آب     15هاي عراقی با یکی از ماشین

ستند ب ه م ا   خوااش را روي زمین ریختند و وقتی میخوردند و بقیه

ه  اي خودم  ان را در آوردن  د و آب را داخ  ل آن آب بدهن  د پ  وتین

 دادند تا آب بخوریم.ریختند و به ما میمی

خلاصه ساعت حدود یك بود که ما را به صف کردن د و ب ه راه   



 

 

آمدیم م دام تع داد اس راي ایران ی اض افه      افتادیم و همانطور که می

هاي ند هزار نفر از رزمندهشد. اینطور شنیدم که آن روز حدود چمی

 ایرانی به اسارت دشمن درآمده بودند.

اده در کنار جاده نیز تعداد زیادي زخمی و شهید کنار جاده افت

کردن د  ها تقاضاي آب میبود که حال بسیار بدي داشتند و از عراقی

 کردیم.واري را مشاهده میهاي بسیار ناگو صحنه

د گودال خاکریز بزرگ ریختننزدیکی غروب آفتاب، ما را در یك 

 گفتند که اگر اینو بعضی از آنها که کمی فارسی بلد بودند به ما می

بندیم و در همین جا دفن جا خطایی بکنید همه شما را به رگبار می

 کنیم. آنها با اینکه دست و کتف ما را بسته بودند باز به ش دت از می

 ترسیدند.ما می

ا از داخ ل گ ودال بی رون    شب که ش د م ا ر   10ساعت حدود  

ظ ر  آوردند و به محوطۀ بزرگی بردند و دیدیم آنجا چند کامیون منت

 ما هستند. یك بشکۀ آهنی بزرگ گذاشته بودند ک ه م ا بت وانیم ب ا    

کار  کمك آنها سوار شویم. با دست بسته سوار شدن به کامیون واقعاً

 ی ب ه سختی بود، دو عراقی دو طرف ایستاده بودند و ما را یک ی یک   

افتادیم. کردند بطوري که بر روي یکدیگر میداخل کامیون پرت می

 ها بیرون کشیدم تا نفس بکشم.به زحمت سرم را از لابلاي بدن بچه

کردیم، نزدیك صب) بعد از چند ساعت که در بیابان حرکت می
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هاي آن ب ه غی ر از   هایی که تمام شیشهسوار اتوبوس شدیم. اتوبوس

، رنگ شده بود، یك تیرب ار در جل و و یک ی در    شیشۀ جلوي راننده

دیدیم تا اینک ه  کرد. ما جایی از بیرون را نمیعقب ما را اسکورت می

هایی زیاد و بزرگی بود. هاي العماره رسیدیم که داراي سالنبه سوله

نف ر اس یر را ج ا داده     3000در یك سولۀ تقریباً چهار هزار مت ري  

ها این همه اسیر وجود داشت. عراقیبودند و فضاي بسیار کمی براي 

کردن د و ب ا کاب ل و    ها استفاده م ی نیز از هر فرصتی براي زدن بچه

زدن د.  رحمانه میتوانستند بیشلنگ و باتوم به هرکجاي بدن که می

یك دستشویی بود که آب هم نداشت و غ ذا را نی ز در    در هر سوله

ه ا  چ ون هم ۀ بچ ه   چند سینی و در چند نقطه قرار داده بودند اما 

ها ک ه دل  تشنه بودن میلی به خوردن نداشتند. بعضی از این عراقی

 رساندند.ها آب میتر بودند و از پشت پنجره به بچهرحم

ه اي  روز سوم شروع ب ه کت ك زدن م ا کردن د، یک ی از بچ ه      

ا رعقیدتی سیاسی لشکر حمزه با ما بود که محاسن بلندي داشت، او 

ر ه امام و کش و با بتوانند از او اعتراف بگیرند و زدند تبسیار کتك می

ب ه   توهین کند که این کار را نکرد و در نهایت بر ایر جراح ت زی اد  

 شهادت رسید.

روز بعد همین رویه ادامه داشت تا اینکه یك روز براي تبلیغات 

ب رادري ب ا حض ور نماین دۀ     ما را به ص ف ک رده و ش روع ب ه ف یلم     



 

 

آب دیدیم و نقشه کشیدیم تا خود را به  سرخ کردند. یك چالۀصلیب

آن برسانیم و رفع عطش کنیم، هرچند آب آن چاله بسیار کثیف بود 

اي نبود. ما خودمان را به آن رس اندیم ام ا س ربازان عراق ی     اما چاره

 شروع به کتك زدن ما کردند.

فتیم. فرداي آن روز دوباره سوار بر اتوبوس شدیم و به پایگاهی ر

رباز سذ و خودکار دادند تا اسم خودمان را بنویسیم. یك در آنجا کاغ

تر از بقیه ب ود، ی ك بس تنی لی وانی     ها بود که مهرباندر بین عراقی

 ها داد و هر کدام از ما مق دار کم ی از آن را  گرفت و با قاشق به بچه

 خوردیم.
 

 

 مجتبي صادقي در اردوگاه )نشسته نفر وسط(مرحوم سید
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اتوبوس کردند  15ها را سوار بر تمام شد بچهکار ما که در آنجا 

ها با پ وتین  و به سمت الرمادیه حرکت کردیم. در مسیر یکی از بچه

شیشۀ اتوب وس را شکس ت و خ ودش را ب ه بی رون پ رت ک رد ک ه         

 سربازان عراقی او را به رگبار بستند و به شهادت رساندند. 

ا دیم. آنج  از بغداد بطرف مرز کویت رفتیم تا به الرمادی ه رس ی  

ه ا در دو ط رف   ها از اتوبوس بیرون آمدند در حالی ک ه عراق ی  بچه

خواست عبور کند جاده با کابل به انتظار ایستاده بودند و هرکس می

زدند. من یکی دو نفر را با موفقیت رد ک ردم ام ا ب از    را به شدت می

 زدند.گشتند و میبرمی

دند را زندانی کر متر مربعی حدود صد نفر از ما 50در یك اتاق 

 5 و جا براي خوابیدن و حتی نشستن نیز نبود. سهم هر کدام از م ا 

 ماه بر روي آنها زن دگی ک ردیم و نهای ت    26موزاییك بود که مدت 

ه اول م ا  2عدد پتو به م ا دادن د. در    2دلسوزي آنها نیز این بود که 

اسارت لباس و کفشی نداشتیم. هر روز صب) روي ش نهاي داا بای د   

کردیم و حتی حق نداشتیم ب ا بغ ل دس تی    روي میو ساعت پیادهد

زدند. ها کاملاً مراقب بودند و کتك میخود حرف بزنیم چون نگهبان

بعد از آمدن صلیب سرخ و سرشماري و دریافت کارت اسارت به م ا  

لباس دادند ولی هیچ وسیلۀ بهداشتی نداش تیم و گ اهی ب ه خ اطر     

 دادند.آمد به ما کمی امکانات میمیسرخ براي بازدید آنکه صلیب



 

 

ادت در ایران تا دو ماه خبري از من نداشتند و حتی تائیدیه شه

س رخ  ام ارسال شده بود تا اینکه صلیببراي خانواده 77من از لشکر 

ود آمد و اسامی ما بعنوان اسیر اعلام شد، هر چند که به خ اطر وج   

خبر بود یبود آنها سرخ از وجبرخی اردوگاههاي مخفی عراق، صلیب

و وضعیت خیلی از اسرا موقع بازگشت به ای ران مش خص ش د و ت ا     

 الایر یا حتی شهید شناخته شده بودند.قبل از آن، بعنوان مفقود

ه با بعد از دو ماه به ما لباس دادند که به صورت یك تکه بود ک

دوختیم. موقعی که کردیم و مینوارهاي پلاستیکی آن را دو تکه می

ل ار بود صلیب سرخ براي بازرسی بیاید، غ ذا پل و و م را و وس ای    قر

 دادند.بهداشتی می

ها کمی با ما بهت ر و خ وش   در اواخر دوران اسارت رفتار عراقی

ساعت قبل از آزادي به ما اع لام کردن د ک ه     48تر شده بود. اخلاق

بزودي آزاد خواهید شد. یك روز صب) لباس خاکی رنگ و کف ش و  

الله قرآن به ما دادند، سوار اتوبوس شدیم و ب ه ط رف   میك جلد کلا

ایران حرکت کردیم. سر م رز مبادل ۀ اس را انج ام ش د و در ت اری        

 وارد قصرشیرین شدیم. 30/06/69
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 مجتبي صادقي در میدان امامزاده محمد)ع(استقبال از آزاده سید

 

ا کس ی  آب اد بردن د، ام    اکبر اس لام براي نهار ما را به پادگان الله

توانست غذا بخورد چون در م دت اس ارت غ ذاي بس یار کم ی      نمی

توانستیم غ ذاي زی اد بخ وریم.    خورده بودیم و عادت ندشتیم و نمی

زدم که ناگهان یکی از پش ت  بعد از ناهار در نمایشگاه کتاب قدم می

س  یدجعفري از  ب  ر روي ش  انۀ م  ن زد، برگش  تم و دی  دم آقاهاش  م

باز بود، او را در بغ ل گرفت ه، و از   آنجا سر وري است کههاي نیمبچه

 ام خبر دادم که بهسر دلتنگی گریه کردم، از طریق ایشان به خانواده

 ام.ایران بازگشته



 

 

ه ساعت قرنطینه بودیم و بعد از آن ب ا هواپیم ا ب ه فرودگ ا     48

 الله رفس نجانی جمهور وقت مرحوم آی ت مهرآباد آمدیم و آنجا رئیس

زی ارت   آمد. روز بعد به ملاقات رهبري و همینطور هابه پیشواز بچه

خمینی)ره( رفت یم. بع د از آن در پادگ ان ل ویزان مس تقر      حرم امام

ک رد،  شدیم. نزدیك غروب بود که دائی من که در تهران زندگی می

و  براي ملاقات من آمد، وسایلم را جمع کردم و ب ه خان ۀ او رفت یم   

ور حرکت ک ردیم و م ورد   نیم شب را آنجا ماندم و روز بعد به سمت

 استقبال همشهریان عزیز قرار گرفتیم.

 

 

 آزاده سیدمجتبي صادقي در آغوش خانواده
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یادگار ما از آن روزها گذش ته از ع ذابی ک ه کش یدیم، ان واع و      

اقسام ناراحتیهاي جسمی، روحی و روانی است که آیارش در بدن ما 

ه وی ژه جوان ان عزی ز    هنوز نیز وجود دارد، و امیدواریم ک ه هم ه ب    

قدردان این همه تلاش و فداکاري ش هدا، جانب ازان و آزادگ ان ای ن     

هشت سال جنگ باشند و بدانند که این آزادي و آسایش را بای د ب ا   

جان و دل قدر بدانند و نه خود به آن آس یب برس انند و ن ه اج ازه     

 اي وارد کند. بدهند کسی به آن لطمه



 

 

  آزاده آقای اصغر عبدالهی آزاده آقای اصغر عبدالهی 

در ته ران و فرزن د س وم     1339آقاي اص غر عب دالهی متول د س ال     

باشد. پدرش در تهران ابت دا ی ك کارخان ۀ لباسش وئی و     خانواده می

س الگی روزه ا درس    15بعدها یك مغازۀ خشکشویی داشت. تا سن 

 کرد. ش کار میخواند و شبها نزد پدرمی

 "کن یم: ماجراي زندگی این آزاده را از زبان خود ایشان نقل می

پدرم بیمار ش د و ب راي ط ی ک ردن دوران نقاه ت       1355در سال 

ور آمد و وقتی به تهران برگشت، گف ت مغ ازه را جم ع    مدتی به نیم

ور ب رویم. بع د از   ام براي کار در معدن، به ن یم کنید، تصمیم گرفته

مهاجرت از تهران و مدتی کار در مع دن چ ون پ درم تجرب ۀ ک افی      

 د. نداشت ضرر زیادي کر

جن  گ ش  روع ش  د و خب  ر ش  هادت ش  هید    1359در س  ال 

ور بود، ما را بسیار ناراحت و منقل ب  اسفندیاري که اولین شهید نیم

ته دیپلم گرفتم و در حالی که پدرم به جبهه رف 1360کرد. در سال 

در و بود، برادر بزرگترم نیز به خدمت سربازي اعزام شد و من ب ا م ا  

کردم. خلاصه سرپرست م زندگی مییك برادر و یك خواهر کوچکتر

 کردم. شده بودم و در یك مغازۀ تعویش روغنی کار می خانواده

من برگۀ آماده بخدمت سربازي داشتم و در حالی که شش ماه 



  419 ورفصل سوم: آزادگان نیم 

 

تا موعد اعزام فرصت داشتم، حال عجیبی نسبت به جبه ه و جن گ   

در سرم بود، تصمیم گرفتم سه ماه از این ش ش م اه را ب ه ص ورت     

لب به جبهه بروم و سه ماه را استراحت کنم ت ا بع د از آن ب ه    داوط

خدمت بروم. یك روز پدرم به خانه آمد و به او گفتم که تو دیگر ب ه  

خواهم بروم، او در جواب گفت که م ن ب راي   جبهه نرو چون من می

 روم و تو هم براي خودت برو، چه کار به من داري؟خودم می

ر دحلات رفتم و یبت نام کردم و بدون آنکه به کسی بگویم به م

غرب اعزام شدم و آموزش به یك اردوگاه در گیلان 15/10/60تاری  

 .کردند دیدم. بعد از پایان دورۀ آموزشی ما را به منطقۀ شیاکو اعزام

هاي غ رب  صدر روي کار بود و اوضاع جبههآن زمان دولت بنی

ه اي  ز بچهبخصوص در منطقۀ شیاکو بسیار پیچیده بود و یکسري ا

لرستان اعلام کردند آن منطقه بس یار خطرن اک اس ت و بای د ح ق      

دو  تیراندازي بدهید که قبول کردند و راه افتادیم. یك مسافت یک ی 

اه ساعته را با ماشین رفت یم و بع د از آن پی اده در کوهس تان ب ه ر     

ص ب)   6غ روب ک ه حرک ت ک ردیم س اعت       6افتادیم و از س اعت  

س یار زی ادي داش تیم چ ون در محاص رۀ      رس یدیم. مح دودیتهاي ب  

آل ود ب ود و وقت ی نگ اه     عراقیها بودیم. منطقه کاملاً کوهستانی و مه

شیرین ای ران ک املاً مش خص بودن د و     شهر عراق و قصرکردیم نفت

 اعلام شد که قرار است براي آزادسازي قصرشیرین عملیات کنیم.



 

 

قسیم کردند. نفره داخل سنگرها ت 6تا  5ها را در گروههاي بچه

داخل سنگر که شدیم مهمات مناسب نداشتیم و آن مقداري هم که 

داشتیم اما فشنگهاي  3خورد، مثلاً تفنگ ژهاي ما نمیبود به اسلحه

 کلاشینکف به ما داده بودند. 

خاطرۀ ج البی از آن زم ان دارم، م ن ب ه اتف اق ش ش نف ر از        

ر ب ه زب ان ل ري    هاي لرستان در یك سنگر بودیم. آنها با یکدیگبچه

کردند و از بین حرفهایشان که در م ورد جبه ه و جن گ    صحبت می

شدم و کنجکاو ب ودم ت ا ب دانم دقیق اً چ ه      بود چیزهایی متوجه می

گویند. وقتی از آنها خواستم تا فارسی صحبت کنند ت ا م ن نی ز    می

 .متوجه شوم، قبول کردند، اما ده دقیقه بعد دوباره یادشان رفت

هاي زبده بود ب ا  کو را تی  ذوالفقار که یکی از تی هاي شیاتپه

ده بار پاتك ز 21چنگ و دندان حفظ کرده بود و علیرغم آنکه عراق 

م تی  بود، اما موفق به گرفتن آن نشده بود. ما وقتی به منطقه رفتی

 بار سنگینی هم از سوي عراق بر سر ماذوالفقار هنوز آنجا بود و آتش

ها پناه بگیریم و در ص ورتی  ادند که پشت بوتهریخت. به ما یاد دمی

ر دها قصد بالا آمدن از شیار را داشتند آنها را بزنیم، ول ی  که عراقی

 حالت عادي حق هیچگونه تحرک و شلیکی نداشتیم.

شیراز جایگزین تی  ذوالفقار شد،  191مدت کوتاهی بعد، تی  
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را ب ه منطق ه   ولی این تی  نه تجربه و توان کافی و نه اش راف لازم  

داشت و من که تازه به جبهه رفته بودم این موضوع را ک املاً ح س   

 کردم.

من نگهبان بودم. با یکی دیگ ر از   1360دي ماه سال  15شب 

دادی م. آنج ا   ها پشت به پشت هم ایستاده بودیم و نگهبانی م ی بچه

آمدند و با نخهاي بسیار محک م  چریکهاي کُرد نیز بی سر و صدا می

نیمه شب عراق با  2کردند. حدود ساعت ها را از تن جدا میسر بچه

زد، دیدم خط آتش چلچله شروع به آتش بار کرد و کل منطقه را می

موشکهاي چلچله به سمت سنگر ماست و تا ب ه خودم ان جنب دیم،     

اطراف ما موشك باران شد و دیگر چیزي نفهمی دم. م دتی بع د ب ه     

پستی خودم را دراز کردم و هم هوش آمدم و در آن تاریکی دستم را

ها کرد، به داخل سنگر رفتم و بقیۀ بچهپیدا کردم که شدیداً ناله می

 را صدا زدم و به کمك آنها او را به داخل سنگر بردیم.

از فر  خستگی خوابم برد و صب) که بی دار ش دم دی دم هم ه     

اند و هیچ کس در سنگر نیس ت. چ ون س نگرها از ه م فاص له      رفته

خبر بودم ت ا اینک ه یکنف ر از    و کسی هم نبود، از همه جا بیداشت 

آم د، گف ت   زنان م ی هاي سنگر جلوئی، در حالی که نفس نفسبچه

کنن د و ن ه   آیند و نه رحم م ی ها دارند میسریع فرار کن که عراقی



 

 

گیرند. من که از اوضاع منطقه با خبر بودم گفتم اینج ا ب ه   اسیر می

اي ن دارد و او در ج واب گف ت    فرار فایده زنند وهر طرفی بروي می

افتد. بزنند بهتر از اسارت است. من نیز نرفتم تا ببینم چه اتفاقی می

او تپۀ اول را پشت سر گذاشت و رفت، با خودم گفتم همان خدا که 

کند و خلاصه به به او کمك کرده است، مطمئناً به من نیز کمك می

نفري  15ها رسیدم که حدود ۀ بچهراه افتادم و بعد از سه ربع به بقی

شدیم، اما آنجا قرار شد که براي عدم شناسائی جدا شویم و هر کدام 

به طرفی برویم. با این حال با توجه به شرایط منطقه تصمیم گرفتم 

نف ر   8که به سنگر برگردم تا شب و در تاریکی به عق ب ب روم، ک ه    

 دیگر نیز با من همراه شدند. 

آیند. نزدیکتر م چند نفري به سمت ما میمدتی گذشت و دیدی

که شدند و دقت کردیم متوجه شدیم خودي نیستند و عربی ح رف  

زنند، سریع مدارک شناسائی خود را زیر خ اک ک ردیم و داخ ل    می

ها کافی بود تا شناس ائی  سنگر مخفی شدیم، اما حرکت یکی از بچه

 شویم.

یکی ما را کیها چند خشاب اطراف سنگر خالی کردند و یعراقی

نفر بودیم،  9از سنگر بیرون آوردند و خلع سلاح کردند. آمار گرفتند 

دستان ما را بستند و گفتند به داخل سنگر بروی د، هم ه ترس یدیم    
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خواهند ما را داخ ل س نگر بفرس تند و ب ا     زدیم میچون حدس می

ه ا وقت ی   پرتاب نارنجك به داخل سنگر ما را بکشند. یکنفر از بچ ه 

ه ا را ب ا ب دن خ ود ب ه      ست داخل سنگر شود یکی از عراقیخوامی

داخل سنگر کشاند، او نیز وقتی داخل سنگر شد و نگرانی و ترس ما 

را دید، گفت نگران نباشید ما کاري با شما نداریم، ش یعه هس تیم و   

یك خدا و یك پیامبر و یك کتاب داریم. رفتار خوبی با ما داشتند و 

 آب و غذا به ما دادند.

نفري داخل یك سنگر که ظرفیت سه تا چهار نف ر را داش ت    9

یکی دستهاي یکدیگر را به حالت چمباتمه نشستیم. نصف شب یکی

نمان باز کردیم تا راحتتر باشیم، صب) زود نیز دوباره خودم ان دس تا  

 .ها خیلی محکم نبندندرا بستیم تا عراقی

ق ع  ک وپتر ب ه قص ر ش یرین بردن د، آن مو     صب) ما را ب ا هل ی  

ه ا  کوپتر که بودیم به بچهها بود. داخل هلیشیرین دست عراقیقصر

س ته  گفتم خود را به میله تکیه بدهید تا نیفتید، چون دستهاي ما ب

بود و حفظ تعادل سخت بود، این را ک ه گف تم س رباز عراق ی ی ك      

 کشیده محکم به کار من کرد که اولین کتك را آنجا خوردم.

دست و چشم بسته، ما را وسط یك  شیرین که رسیدیمبه قصر

محوطۀ بزرگ نشاندند و یك لودر آمد و شروع بکار ک رد، م ا اش هد    



 

 

خواهند ما را زنده به گ ور  خود را خواندیم و گفتیم این بار دیگر می

کنند. ساعتی گذشت و لودر رف ت و ص داي ک امیون آم د، و چ ون      

یکباره یك شدیم. به دیدیم خیلی متوجه اتفاقات نیز نمیچیزي نمی

سرباز عراقی شانه و دیگري زانوي مرا گرفت و به داخل کامیون پرت 

کردند، در حالی که ما را مانند گونی برن  ب ر روي یک دیگر ریخت ه    

 بودند، به سمت بغداد حرکت کردیم. 

روز در اس  تخبارات بغ  داد ب  ازجوئی ش  دیم ک  ه ب  دترین    10

رما، سر بود، چرا که خاطرات را از آنجا دارم که بسیار سخت و دردآو

فضاي بسیار تنگ و کوچ ك و نب ود آب و غ ذا در کن ار ش کنجه و      

ها خاطرات بسیار تلخی را براي ما کتك براي کسب اطلاعات از بچه

به جاي گذاشت. یادم هست که ش ب اول ب ه خ اطر س رماي زی اد      

ا شروع کردیم به آتش زدن هرچه داشتیم، از بند پوتین شروع شد ت

پیراهن و بعد شلوار و خلاص ه ه ر چ ه ب ود در آنج ا      آستین کت و 

 زند سرما در امان باشیم.گسوزاندیم تا از می

ن م  وقتی مرا براي بازجوئی بردند اسم و فامیل را پرسیدند که 

جواب دادم، بعد مشخصات یگان نظ امی را پرس یدند و م ن ج واب     

یادم  دادم یادم نیست، چون روز آخر، مو ِ انفجار مرا گرفته و چیزي

 نیست و کار خدا آنها نیز کاري با من نداشتند و قبول کردند.
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 80بعد از اتمام بازجوئی به اردوگاه عنب ر اع زام ش دیم ک ه در     

ی کیلومتري بغداد بود. دور تا دور آن س یم خ اردار ب ود و ب ه خ وب     

م اه آنج ا    4ها را آنجا ببین یم. ح دود   توانستیم تردد غیر نظامیمی

خواندم نگهبان عراق ی م را   ز وقتی داشتم نماز میبودیم، که یك رو

ها بودند و معم ولاً  دید. چون آنها مخالف نماز خواندن و عبادت بچه

دادیم متوج ه ش وند،   شکستیم و اجازه نمیدر این مواقع نماز را می

زد و  اما آن روز من به خواندن نمازم ادامه دادم. روز بع د م را ص دا   

 سمان چیزي نبینی. کنم که بجز آگفت کاري می

خلاصه کار خودش را کرد و ما را ب ه هم راه ع دۀ دیگ ري ب ه      

نط ور  اردوگاه موصل فرستادند. وقتی آنجا رفتم دیدم واقعاً نی ز همی 

ه ک  است و دیوارهاي بسیار بلند و بتونی آنجا آنقدر وحشتناک است 

شود بجز آسمان چیز دیگري را دید. از ما ب ا کت ك اس تقبال و    نمی

 ئی کردند.پذیرا

آسایشگاه داشت، موصل یك تا چه ار، و م ن    4اردوگاه موصل 

حدود سه سال در موصل یك و حدود پن  س ال را در موص ل س ه    

 بودم. 

صفا، صمیمیت و برادري خوبی در آسایشگاههاي ما حاکم بود و 

هاي عراق ب ه  واقعاً آنجا یك ایران کوچك بود، بطوري که در اردوگاه



 

 

سیر ما نیستید، ما اسیر شما هس تیم، چ ون ه ر    گفتند شما اما می

دهی د و ک اري را ک ه    خواهیم را انج ام نم ی  کاري که ما از شما می

 دهید.خواهید انجام میمی

نفر در یك آسایشگاه بودیم و همۀ مراسم حتی  2000ما حدود 

دادی م، ب ه ط وري ک ه     بهمن را با لباس نظامی انجام می 22مراسم 

پوشیدیم و ش روع ب ه رژه   فی کرده بودیم میلباس نظامی را که مخ

شنیدند ول ی ب ا   ها را میکردیم، سربازان عراقی صداي بچهرفتن می

ک ردیم و پ  س از رف تن دوب اره ادام  ه    آم دن آنه ا رژه را قط  ع م ی   

روي  دادیم. در نهایت یکی از سربازان عراقی توانست با پری دن از می

 گیرد.ها را با لباس نظامی بخاردار بچهسیم 

 

 

 آزاده اصغر عبدالهي در اردوگاه عراق)نفر اول از سمت چپ(
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گ رفتیم  دربِ آلومینیومیِ جعبۀ شیرخشك را بر روي شعله می

ه اي نظ امی   تا بسوزد و زرد رنگ شود و دقیقاً شکل مدال یا درج ه 

گذاشتیم و نقش یك نظامی شد، آنها را بر روي سردوش خود میمی

 کردیم.را بازي می

دادی م و در  ش ب اخب ار را گ وش م ی     9تا  8ه از ساعت همیش

 جریان اتفاقات ایران و جنگ و حتی کشورهاي دیگر بودیم.

یك روز به ما گفتند که ب زودي بازرس ان س ازمان مل ل ب راي      

 دادن د ای ن  بازدید از اردوگاه خواهند آمد. البته آن هنگام اجازه نمی

ان د،  خل هر آسایشگاه بمهیأت بیشتر از پانزده تا بیست دقیقه در دا

ها فرصت گفتگو و اعتراض داشته باش ند،  خواستند بچهچرا که نمی

هاي آسایشگاه در داخل یك دفترچ ه ن ام تم ام    به همین دلیل بچه

ه ا را یادداش ت کردن د، حت ی اس امی      ه اي عراق ی  اسرا و ش کنجه 

ان مجروحین و بیماران را نیز نوش تیم و ب ه آنه ا دادی م. در آن زم      

وزیر عراق بود و پس از ت ذکرات بازرس ان ص لیب    عزیز نخستطارق

سیر سرخ، در سازمان ملل اعلام کرد که ما تاکنون تجربۀ نگهداري ا

لح اظ   را نداشتیم و از آن به بعد رفتارشان چه از لحاظ غذا و چه از

 رفتار، کمی بهتر شد.

ه ا بس یار   قطعنام ه امض اء و بچ ه    1367تا ای ن ک ه در س ال    



 

 

ها به ما که مشغول کشاورزي ب ودیم گفتن د   دند، عراقیخوشحال ش

شما دیوانه هستید، با امضاي توافقنامه دیگر اینج ا نخواهی د ب ود و    

دانستیم مدت زیادي طول کارید؟ ما چون میهنوز دارید سبزي می

ک ردیم ک ه روزي آزاد   کشد تا آزاد شویم و حتی تصور هم نم ی می

کردیم ه دادیم و همانطور که فکر میشویم، بنابراین کار خود را ادام

 آزاد شدیم. 31/05/1369سال طول کشید و ما در تاری   2

ه ا  بعد از امضاي قطعنامه اوضاع م ا بهت ر ش ده ب ود و عراق ی     

کردند، اما هم ین آزادي بیش تر و آزاد ب ودن    سختگیري کمتري می

 ها فرار کنند که یکی از آنها را گرفتند.نفر از بچه 2باعث شد 

زدن د،  در بیشتر اردوگاهها، گهگاهی اسرا دست به اعتصاب م ی 

کردن د چ ون   ها بلوک سیمانی درست نمیدر یکی از اردوگاهها بچه

معتقد بودند این بلوکها براي سنگرسازي و بر ضد رزمندگان ایران ی  

کردند به مدت ها نیز به اسرائی که کار نمیشود، و عراقیاستفاده می

ري ندادند و آنها را زندانی کردند. اسرا نیز در این ماه اجازۀ هواخو 6

گیریهاي ش دید و نداش تن امکان ات، روزه اي     مدت به خاطر سخت

ها گف ت ش ما   گذارند تا این که حاجی ابوترابی به بچهسختی را می

بلوک ساختن را قبول کنی د و دس تمزد آن را نی ز بگیری د و ب راي      

یز قب ول کردن د. همیش ه ب ه     ها ندرمان خودتان استفاده کنید، بچه
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کرد ورزش کنید تا س الم بمانی د و بتوانی د دوران    ها توصیه میبچه

 تر تحمل کنید.اسارت را راحت

ها جاي سؤال بود که ما چطور به حرف این موضوع براي عراقی

گفت قبول داشتیم دهیم و هر کاري او میابوترابی گوش می حا  آقا

گ رفتیم و حت ی   اي م ی اي او جان ت ازه هدادیم. با حرفو انجام می

آمدن د از اب وترابی ان رژي    بازرسانی که از ط رف س ازمان مل ل م ی    

گفتند ک ه ب ا وج ود    گرفتند و همیشه او را تأییدکرده و به او میمی

 زندگی آزادي و همۀ امکاناتی که داریم بسیار ناامید هستیم و انگیزۀ

کنید و امی دوارم  ی میکردن نداریم، شما چطور در این شرایط زندگ

 هستید؟

ها درخواس ت ک رده ب ود در روز ی ك     ابوترابی از عراقیحا  آقا 

ه اي آموزش ی برق رار    ها کلاسساعت به او اجازه دهند تا براي بچه

یار کند که آنها نیز موافقت کردند. براي یك اسیر یك ساعت نیز بس

کنی میگذرد، احساس زیاد است چون زمان در اسارت به کندي می

 گذرد.ساعت متوقف شده است و اصلا ً زمان نمی

ها تصمیم گرفتند عراقی 1367پس از امضاي توافقنامه در سال 

اي را بردن د  )ع( به کربلا ببرند، ع ده اسرا را براي زیارت آقا اباعبدالله

اما در میانۀ راه شر  گذاشته بودند ک ه بای د در ح الی ک ه عک س      



 

 

گیرید به زیارت امام حسین)ع( بروید که بزرگ صدام را در دست می

گفتند شما در روي ها میها مخالفت کردند و نرفتند. عراقیهمۀ بچه

سربندهاي خود نوشته بودید پیش به سوي کربلا، اما حالا به زیارت 

ها در جواب گفتند ما از هم ان ام ام حس ین)ع( ی اد     روید؟ بچهنمی

مین دلیل با ذلت به زی ارت  ایم که با عزت زندگی کنیم، به هگرفته

ه ا ب از   رویم، بالاخره آنها تسلیم اسرا شدند و پذیرفتند، اما بچهنمی

راضی نشده بودند و حتی آنها را مجبور کردند تعهد بدهند ک ه اگ ر   

 روند.قرار است به زیارت بروند، بدون شر  و شرو  می

ه ا ج ر ت زی ادي پی دا کردن د و عک س       بعد از این اتفاق بچ ه 

ک ه   خمینی)ره( را از بغداد تهیه و به اردوگاه آوردند، اما هنگامیماما

تک ه کردن د و ه ر    ها عکس را تک ه شدند بچهسربازان عراقی متوجه 

ها موق ع بازرس ی چی زي پی دا     خورند تا عراقیکدام قستی از آن را 

 نکنند.

وقتی به کربلا و ح رم ام ام حس ین)ع( رفت یم متوج ه ش دیم       

ابوالفض ل  شوند اما در ح رم حض رت   ن وارد حرم میها با پوتیعراقی

کردن  د و از ایش  ان بس  یار  العب  اس)ع( چن  ین جس  ارتی را نم  ی  

ترسیدند. ما از ترس آنها استفاده کردیم و چون مص ادف ب ود ب ا    می

خمینی)ره( همه یك صدا شروع کردیم ب ه ش عار دادن   بیماري امام
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ه ا ح رم   ز صداي بچ ه ا "ابوالفضل علم دار خمینی را نگه دارد." که

توانس تند  ها نمیلرزید، غوغاي عجیبی آن جا به پا شد که عراقیمی

ها را بگیرند، اما وقتی به اردوگاه برگشتیم حسابی تلاف ی  جلوي بچه

کردند و کتك زیادي به ما زدند. به کوفه ه م ک ه رفت یم، م ردم و     

 کردند. اهالی آنجا با ما رفتار خوبی داشتند و بسیار به ما لطف می

م، روزهاي آخري که در اردوگاه بودیم و قرار بود ک ه آزاد ش وی  

ها کف کتانی خود، عکس امام خمینی)ره( را حك و یك یکی از بچه

مهر ساخته بود و ب ا ج وهري ک ه داش تیم آن را روي کاغ ذ چ اپ       

خواهیم از مرز خ ار   برگه زدیم تا هنگامی که می 2000کردیم. می

 700ها متوجه شدند و خاک عراق بریزیم، عراقی ها را درشویم برگه

، بودیم برگه را پیدا کردند و دنبال دستگاهی بودند که با آن توانسته

 این کار را انجام دهیم، اما هر چه گشتند چیزي پیدا نکردند. 

 3روز به وطن برگشتیم.  14ماه و  103بالاخره پس از گذشت 

ک ه آم دیم، یکس ري از     روز در اصفهان بودیم و به س مت دلیج ان  

دوستان به استقبال من آمدند و نزدیك هستیجان جاده را با تریل ی  

خواس تند م را ب ه    هاي سپاه که میبسته بودند و علیرغم اصرار بچه

خواهیم آزاده را ببریم و مجب ور  ور بیاورند، گفتند ما خودمان مینیم

عی ت  شدند ما را در همان بین راه تحوی ل همش هریان بدهن د. جم   

 زیادي براي پیشواز آمده بودند و استقبال خوبی از من کردند. 



 

 

  آزاده آقای علیرضا فیروزی آزاده آقای علیرضا فیروزی 

ه کدر یك خانوادۀ متوسط به دنیا آمد  1347علیرضا فیروزي متولد 

س خواهر و برادر داشت. زیاد به فکر درس خواندن نبود و ت ا ک لا   6

عادن رفت و در م پنجم ابتدایی درس خواند و بعد از آن به دنبال کار

ار کردنش پس انداز کرد. با پولی که از کآباد کار میآتشکوه و عباس

 کرده بود با پدرش شریك شد و یك دستگاه بلدوزر خریداري کرد و

 کرد.خودش به عنوان رانندۀ آن کار می

تصمیم داشت به صورت داوطلب به جبهه برود ام ا   1365سال 

فق ت  بود، خانواده ب ا رف تن او موا  چون برادر بزرگترش نیز در جبهه 

 به جبهه اعزام شد. 1366نکردند و در نهایت در سال 

یر سال ت 18در  "کند:او از داستان زندگی خود اینگونه نقل می

م. نفر بودیم به کرمان اعزام شدی 40با یك اتوبوس که حدود  1366

ره ودماه دورۀ آموزشی را در کرمان گذراندیم و حتی پس از پایان  3

ودیم. نیز به ما مرخصی ندادند و فقط تلفنی با خانواده در ارتب ا  ب   

اه( زرهی باختران)کرمانش   81ها را تقسیم کردند و من به لشکر بچه

رفتم که همیشه در وضعیت زرد بود چرا که ه ر روز م ورد ته اجم    

 بود. هواپیماهاي عراقی

در روز  10مدتی از حضورم در جبهه نگذشت که بیمار ش دم و  
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ام. بع د از  کردند من فرار کردهبیمارستان بستري بودم، همه فکر می

ترخیص به مددکاري رفتم و لباس، کفش، پول و یك نامه گ رفتم و  

تک اور   761به لشکر بازگشتم. در لشکر م را ب ه تی   ی ك گ ردان      

شیرین در خط مق دم  اي از قصرماه در منطقه 11فرستادند و مدت 

 ردم.خدمت ک "آخ داخ"بنام 

 ه اي آهنگ ران و  هایی زیادي از جمل ه در تپ ه  در آنجا عملیات

شهر انجام شد که ما به عنوان نیروي پش تیبانی عم ل   سومار و نفت

 .کردیممی
 

 

 های غربآزاده علیرضا فیروزی در جبهه



 

 

گ اه  دادن د و ه یچ  ها به خوبی وظیفۀ خود را انجام میهمۀ بچه

ام نیست، و هر دهم چون وظیفهیگفت این کار را انجام نمکسی نمی

 دادی م و بخ اطر  شد همه ب ا ه م انج ام م ی    جا کاري باید انجام می

 ترسیدند. یمها از ما به شدت داشتن این روحیه، عراقی

ي نشینی دادند بدون آنکه نیروهابه ما دستور عقب 31/4/67در 

جایگزین آمده باشند و جاي م ا را بگیرن د. دس تور آم د ک ه ب دون       

 طلی فقط به عقب برگردید. وسایل خود را جمع ک ردیم و بع د از  مع

چند ساعت یك ماشین فرس تادند ک ه ابت دا مهم ات را ب ار زدی م.       

نف ر بودن د    30ها ک ه ح دود   ماشین پر شد و دیگر جایی براي بچه

 وجود نداشت.

ه ا ب ه س ختی    دوباره یکسري از مهمات را خالی کردیم و بچ ه 

اي شدیم که از سمت مرز عراق وارد جادهسوار کامیون شدند. وقتی 

ه ا چ راا   رفت، دیدیم همه ماش ین ذهاب میپلغرب و سربه گیلان

روند و دیگر جاي عبور حتی یك نفر هم خاموش به سمت جاده می

نبود، صداي وحشتناکی به سبب حرکت تعداد زیاد کامیونها که ب ه  

کرمانشاه با  81گشتند، ایجاد شده بود. تمام گردان لشکر عقب برمی

نشینی گشتند، چون دستور عقبمیتمام تجهیزات و قوا  به عقب بر

که عراق آنجا کمین ک رده ب ود و    "درازبازي"هاییداده بودند. تا تپه
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نش ینی  هایش را روي آنها مس تقر ک رده ب ود عق ب    کاتیوشا و تانك

متري تپه که رسیدیم مستقر شدیم. عراق ب ا   500کردیم. به فاصلۀ 

 نی ز برد نیروهاي خود را به پشت سر ما رسانده بود و مجاهدین لیه

 از چ  و راست ما را محاصره کرده بودند.

صب) هواپیماهاي عراقی شروع ب ه بمب اران نقط ه ب ه      4ساعت 

ش هر ت ا آهنگ ران کردن د و عملی ات آفت اب       نقطۀ منطق ه، از نف ت  

بود. فرار ن ها جلوي ما بودند و راهی برايمجاهدین شروع شد. عراقی

ها را سوار کردند آمدند که پرچم ایران داشتند و بچهچند هلیکوپتر 

ا ن رفتیم  ها ندانسته سوار شدند ولی ما با آنهبردند، یکسري از بچهو 

کوپترها از چون مسیر آنها را دنبال کردیم و مطمئن نبودیم این هلی

 ما باشند.

ش دیم.  م ی  سه چهار شب در راه بودیم و روزها ج ائی مخف ی  

دانس  تیم ک  ه دی  دیم و م  یه  اي فرانس  وي را م ی ه  ا موش  كش ب 

شد، ایران ها هستند چون به سمت ایران شلیك میموشکهاي عراقی

کردیم. زد و ما از خط آنها مسیر را پیدا میها نمیاز این نوع موشك

 روستاهاي غرب را همه را زده بودند و خالی از سکنه بود.

ک ردیم و از ش دت   و غذا مسیر را طی میما چند روز بدون آب 

کشیدیم تا کمی خنك شویم و دار دراز میهاي نمتشنگی روي ماسه



 

 

رفع تشنگی کنیم. چون بچۀ روستا و اهل کار ب ودم طاق ت زی ادي    

ها وسط راه کم آوردند و روي زم ین افتادن د و   داشتم اما برخی بچه

 جا ماندند.

الاي ی ك ک وه   شب پنجم خیل ی خس ته ش ده ب ودیم و ب ه ب       

د. و سگ جلوي ما بودن   رسیدیم، جائی که نیروهاي عراقی با ماشین

گ ر  اهمان جا ماندیم تا کمی استراحت کنیم و صب) زود راه بیفتیم. 

و نیروه ایی   "داوودکل ه "ک ردیم ب ه دژب انی    از این منطقه عبور می

 رسیدیم. خودي می

 گرفتیم و هاي بلندي داشت و ما پشت آنها پناهآن منطقه علف

و  نفري تقسیم شدیم و قرار گذاشتیم جداگانه ب رویم  3به دو دستۀ 

تند و در صورتی که لو رفتیم حرفی از گروه دیگر نزنیم. گروه اول رف

 سگها آنها را دنبال کردند و اسیر شدند.

ها متوجۀ ما شدند و سربازان گروه اول ما را لو ندادند ولی سگ

به اسارت آنها در آمدیم. به وسیلۀ چفیۀ عراقی بالاي سر ما آمدند و 

نفر را به زور داخل ی ك ماش ین    6خودمان دستهایمان را بستند. هر

ها در فاصلۀ چن د کیل ومتري خ ط ای ران     جا دادند و به خط عراقی

نفر دیگر از اسرا ما را به فرماندهی بردند  100بردند. به اتفاق حدود 

نجا هواپیماه اي ایران ی در   و از آنجا به ستون یك حرکت دادند. هما
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ارتفاع بسیار پائین آمدند و از ما فیلم گرفتند که بعداً مادرم با دیدن 

آن فیلم من را در میان اسرا تشخیص داده بود. چیزهایی به عربی به 

گفتند ما مسلمان شما شدیم فقط میگفتند که ما متوجه نمیما می

ما وارد خ اک م ا   گفت یم ش   جنگید؟ ما نیز م ی هم مسلمان چرا می

 اید.شده

بردن د. اس مش را ک ه     "جل ولاي "ما را به اردوگ اهی در ش هر   

شود گذاشت اردوگاه و در اصل تعدادي سوله براي مرغداري بود نمی

ل روز را در آنجا گذراندیم و بع د ب ه اردوگ اه تکری ت منتق       20که 

 شدیم.

 امکانات آنجا بسیار محدود بود، جاي نشستن نبود و رف تن ب ه  

کردن د و  دستشویی براي ما خیلی سخت بود چون تونلی درست می

ر زدن د. از ای ن تون ل ک ه عب و     اي اس را را م ی  سربازان با هر وس یله 

ش ماره فرص ت    5رسیدیم و آنجا هم ت ا  کردیم به دستشوئی میمی

 کردند و سریعداشتیم. براي دست شستن هم آب را با شدت باز می

فرصت شستشو نبود. شاید  د و اصلاًشبستند و فقط آب دیده میمی

 ماه طول کشید تا ما به حمام برویم.  6حدود 

آوردند و هم ه را آخ ر   نفر غذا می 250چهار سینی بزرگ براي

گذاش تند جل وي درب و   ه ا را م ی  کردن د و س ینی  سالن جمع م ی 



 

 

-ها به ط رف غ ذاها م ی   رفتند. بعد از بیرون رفتن نگهبانان بچهمی

شد و ود این جمعیت زیاد، سینی غذا کلاً متلاشی میرفتند اما با وج

-ه ا نی ز از پنج ره ب ه م ا م ی      رسید. عراقیغذا به دست کسی نمی

دانستند که باید چه کار کنند ک ه  ها در آن اوایل نمیخندیدند. بچه

 باعث خندۀ آنها نشوند ولی بعدها اوضاع خوب شد. 

عداد شد چرا که ت ما را دوباره تقسیم کردند و این بار وضع بهتر

ده نفر بود ولی امکانات تفاوت زی ادي نک ر   150ما در یك آسایشگاه 

 بود.

آسایشگاه ما بسیار محکم بود و هیچ راه ف راري نداش ت چ ون    

مت ر و خ ود س قف نی ز      5کف آن یك متر بتن آماده، ارتفاع سقف 

 س انتیمتر ب ود.   50بتونی و بسیار محک م ب ود و قط ر دیواره ا نی ز      

گ رد  میل سانتیمتر ب ا حف اظ   10سانتیمتر در  10به اندارۀ  هاپنجره

 هاي بزرگی ب راي بس تن  فولادي بود و دربهاي آهنی بزرگ که کلوم

 داشت. بر روي سقف نیز هواکش و پنکه وجود داشت.

هاي ایرانی بسیار هراس داشتند، بطوري که ک ه  ها از بچهعراقی

ی ت وان حرک ت   به سختی بیمار ب ودم و حت    1368وقتی در بهمن 

اقی کردن نداشتم، براي رفتن به بیمارستان سه نگهبان غول پیکر عر

 کردند.من را همراهی می
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را  ریختند تا ببینند ک ه زم ین  روزي یك بار پتوها را بیرون می

وي رحفر نکرده باشیم. آنقدر جا کم بود که فقط به اندازۀ یك ب دن  

 زمین جا داشتیم و حتی جاي غلطیدن نبود.

سرخ به ما سر بزن د و  مدت دو سال اصلاً اجازه ندادند صلیبدر 

-آمدند، به ما میسرخ میبازرسی کنند، هنگامی که بازرسان صلیب

گفتند اینجا یك محل خالی گفتند ته اردوگاه بنشینید و به آنها می

ه ب  دانس تند ام ا   ها اسامی ما را م ی است و نظامی بوده است. عراقی

ا ب راي گروکش ی   ره بودند و قصد داشتند م ا  سرخ اعلام نکردصلیب

 نگه دارند. 

ما در هفته یکبار زمان تلویزی ون داش تیم ک ه اول مجب ور ب ه      

هاي یك شبکۀ فارسی بودیم ک ه هم ه چی ز را دیکت ه     دیدن برنامه

دادند کرد و بعد از یك ساعت اجازه میشده بر علیه ایران پخش می

 اه کنیم.هاي مختلف از کانالهاي دیگر نگفیلم

صدام اعلام کرد که خب ر خوش ی ب راي     20/5/1369در تاری  

 25ایران دارم و به زبان عربی شروع به صحبت کرد و گف ت ک ه از   

شود. همه بسیار خوشحال ش دند، ص ب)   مرداد تبادل اسرا شروع می

 صب) تمام سر و ص ورت  10به ما تی  دادند که اصلاح کنیم. ساعت 

ات ندگوهاي اردوگاه نیز که دس ت اس تخبار  کردیم، بلخود را اصلاح 

 کردند.بود آهنگ پخش می



 

 

اما خوشحالی طولی نکشید و حتی اجازۀ دستشویی رف تن نی ز   

 گفتن د انگ ار آمدی د کوی ت؛ اینج ا     دادند و با لحن مسخره م ی نمی

ه ا را  اردوگاه است. گفتند ی ك تی   گ م ش ده اس ت و هم ه بچ ه       

رفتند ت ا اینک ه س ربازان    رو میدمخواباندند و سربازان از روي آنها ق

ه ا ب ا ب دنهاي    خسته شدند. خوشحالی ما زیاد طول نکش ید و بچ ه  

لی زخمی، خونی و کثیف به داخل اردوگاهها بازگشتند. آن روز به ک

ها قصد آزادي ما را ندارند و فقط قص د  ناامید شدیم و گفتیم عراقی

 اذیت کردن ما را دارند. 

س رخ ب راي   ده باشید که ام روز ص لیب  یك روز به ما گفتند آما

ه ا آدرس و تلف ن یک دیگر را مبادل ه     آی د. هم ۀ بچ ه   آمارگیري می

 کردند، البته کاغذي نداشتند و فقط به صورت ذهنی آدرس یکدیگر

 کردند.را حفظ می

 شهریور موعد آزادي ما فرا رس ید، م ا را ب ه دو دس ته     13روز 

 روز فق ط دس تۀ اول را   بودم ام ا آن  2تقسیم کردند، من در دستۀ 

-نمی سوار ماشین کردند و رفتند. ترس من از این بود که دیگر ما را

ای ران   گویند و شك کردیم که اصلاً ما دیگر بهبرند و به ما دروا می

 گردیم.برنمی

مسئول دستۀ ما گفت شما امش ب بی رون بخوابی د م ن دیگ ر      
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ه امید رفتن از گذارم که به آن آسایشگاه بروید چون شما صب) بنمی

اید و الان براي خود من سخت است که ش ما را  اردوگاه بیرون آمده

به آسایشگاه برگردانم. شما فقط مردانگی کنید و فرار نکنی د چ ون   

ام. آن شب بعد از دو سال مسئولیت این کار را شخصاً به عهده گرفته

ک ه  دیدیم و عجب شبی براي ما ب ود. ب ا این  ها را میآسمان و ستاره

ترسیدیم مثل همیش ه خوش حالی م ا    بسیار خوشحال بودیم، اما می

دوام نداشته باشد چون ما به این باور رسیده بودیم ک ه بع د از ه ر    

 گذشت.کنند و بسیار بد میها را کاملاً اذیت میخوشحالی بچه

ها روز بعد صلیب سرخ آمد و میز گذاشتند و به هر کدام از بچه

ی را به صورت اسم و ن ام ج د و ج د ب زرگ     یك قرآن دادند و اسام

گفت یم. ب ه م ا گفتن د اگ ر دوس ت داش ته باش ید         ه ا  همانند عرب

توانی د از ع راق، فرانس ه، ترکی ه، آلم ان و ی ا کش ورهاي دیگ ر         می

ت اری    کردند. بالاخره درپناهندگی بگیرید که همه ایران را انتخاب 

 ه ا تیم و ب ه بچ ه  سوار اتوبوس شدیم اما هنوز ب اور نداش    14/6/69

 گردیم؟ گفتیم آیا ما واقعاً برمیمی

سرباز مسل) همراه ما بودن د ک ه م ا را همراه ی      2در اتوبوس 

ور ساعت طول کشید که به مرز رسیدیم. از مرز عب 4تا  3کردند. می

ردم کردیم و مسئولان دولتی براي استقبال ما آمده بودند ولی به م  

 اجازۀ نزدیك شدن ندادند.



 

 

 

 تقبال از آزاده علیرضا فیروزی در امامزاده صالح)ع(اس

 

سوار اتوبوس ایرانی شدیم و به قرنطینه رفت یم. ازدح ام م ردم    

هاي زیادي ب راي پی دا   براي دیدن فرزندانش بسیار زیاد بود. خانواده

-کردن فرزندان و نزدیکانشان به همراه عکس آنها آمده بودند و م ی 

اید؟ جو بسیار س نگینی ب ود از ی ك    دهپرسیدند شما این فرد را ندی

طرف خوشحالی و از یك طرف دیگر شرمندگی نداشتن جوابی براي 
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توانس تیم  چشم انتظاري پدران و مادران چش م ب ه راه ی ک ه نم ی     

 امیدوارشان کنیم.

چهل و هشت ساعت در پادگ ان ش هید منتظ ري در قرنطین ه     

م ا ص ورت   بودیم تا آزمایشات لازم براي بررسی وض عیت س لامتی   

 گرفت و بالاخره بعد از دو سال به میهن عزیزم بازگشتم.

 

 

 استقبال از آزاده علیرضا فیروزی



 

 

  آزاده آقای محمد صادق فیروزیآزاده آقای محمد صادق فیروزی

 1331 پنجمین روز فروردین ماه سال در يروزیف محمدصادق آزاده

 در آنج ا  ییابت دا  چه ارم  س ال  ت ا و  آمد ایبدن گلچشمه يروستا در

 رفت و رفتیم شهر به دیبا لیتحص ۀادام يرابچون  و درس خواند،

 نیهم   ب ه  ،ب ود  لمش ک  هاي همسن و س ال او ي او و بچهبرا آمد و

 مش غول  يدام دار  و يکش اورز  ک ار و به  نداد ادامه را شدرس لیدل

 ب ه  ل ی و د،یرس   ف را او  يس رباز  خدمت به رفتن زمان نکهیا تا ،شد

 .شد معاف يماریب سبب

 س ال  "گوید:دش میاز و نشیب خوصادق از زندگی پر فرمحمد

 ب ه  و رف تم  ته ران  به گلچشمه از، پدرم فوت از بعد کسال، ی1353

 ب ا  و دمبو کار مشغول شرکتیك  رسانِنامهبه عنوان  سال سه مدت

 نته را  در یزن دگ ام ا  . کردمیم یزندگ يااجاره منزل كی در اقوام

 مجب ور  زیاد مشکلات وجود با 1356 سالدر  و بود مشکل نمي برا

 در یم دت  از بع د  و ک ردم  ازدوا بعد از بازگش ت  . به بازگشت شدم

ز بع د ا . ش دم  کاربه  مشغولدر دلیجان  یمیرح قنبر ارباب کارخانۀ

مرد  انقلاب و با شروع جنگ همۀ مردم از پیر و جوان گرفته تا زن و

 1360 س ال براي نبرد با دشمن حضور فعالی داشتند و من نی ز در  

 يب را  را یآموزش   ۀدور ماه دو مدت به و شدم  یبس ردوا داوطلبانه

  .گذراندم جبهه به رفتن
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 ح  ا  ،یاص  غرعبدالله انی  آقا هم  راه ب  ه 20/9/1360  یدرت ار 

 یلیاس ماع  محمد دیشه و یمیعبدالکر میابراه ،یلیاسماع رضابیرغ

. میش د  عازم جبه ه  میبود نفر 23 جمعاً که محلات از زین تعدادي و

 ب ه  روز چن د  گذشت از پس و تهران )ع(نیحس امام نپادگا بهابتدا 

. اعزام شدیم غرب آباداسلامدر اکبر الله پادگان هب نهایتاً و غربلانیگ

 در م ا را  بعد و میگذراند را يمختصر آموزش و میبود آنجا روز چند

رفت یم، آنج ا    داربل و   ن ام  به يامنطقه به ما. کردند میتقس منطقه

ت ا   میب ود  آنجا يروز چند ،بود صلی کل منطقها مقرّ که میزد چادر

 لی  دل ب ه . اع زام ش دیم   مق دم  خط به 29/9/1360 اینکه در تاری 

 چ راا  ب ا  شبدر  میبود مجبور نشود ما حضور متوجه دشمن نکهیا

مشرف  و مرتفع ايهقل که اکوهیش تا هایعراق. میکن خاموش حرکت

 ب ا  ک ه  مین   و اعتس كی از بعد. بودند کرده شرفتیپبود،  منطقه بر

 غ ار  آن ب ه  ک ه  میدیرس یمکان به میکرد حرکت یارتش يهانیماش

 م ا  ب ه د. بودن  منتتظ ر م ا    قاطربا دو  یبلدچ نفر آنجا دو .گفتندیم

 نف ر  دو نی  ا سر پشت خط كی در و ییصدا سر و چیه بدون گفتند

 آذوق ه  دی  دار ت وان نی ز   هر چق در  ،دیبرس مقصد به تا دیکن حرکت

 فش نگ،  گ،ن  تف آب، ۀقمقم   خرم ا،  جعب ه  كنی ز ی    م ن  .دیبردار

 قط ار  كی   و داش تم  خ ودم  با یپشتکوله و يسرباز يپتو نارنجك،



 

 

 خ ودم  ب ا نی ز   را آن ک ه  مه بودکرد دایپ ریمس در نیز رباریت فشنگ

 حرک ت ک ه پش ت س ر ه م      میب ود  نفر 120 از شتریب باًیتقر. بردم

-دره و خم و چیپرپ مسیر لومتریک هشت ای هفت باًیتقر و میکردمی

 اکوهیش به تا میگذاشت سر پشت ی شبکیتار در را العبورصعبي ها

را  نم از  و میک رد  ممیّت  ک ه   ب ود  ش ده  روش ن  باًیهوا تقر. میدیرس

 پش ت  م ا  دی  کن نگاه را آنجا گفتند ما به اشاره با انیبلدچ. میخواند

 خش کمان  یهمگ  ! هستند یعراق نهایا گفتند م،یکرد نگاه را سرمان

 منطق ه  به تایم بودقبل از آن عبور کرده  شب که يریمس یعنی. زد

 از قب ل  دی  با گف ت  یبلدچ. گذشته بود دشمن نمیا ازبرسیم دقیقاً 

 تك هدف مورد در دید دشمن و گرنهو  یمبرسان قله به را خود طلوع

 .گرفتیم خواه قرار ي عراقیراندازهایت

در  ب ود  ک ه  یزحمت   هر به را کوه ییسربالا و میکرد حرکت ما

 یکس   ب ه  یبیآس نکهیا بدون و میکرد یط ساعت مین باًیتقرعرض 

 اریش   ک ه  ییج ا  ،میدیرس کوه قلۀ به دیخورش طلوع از قبل و برسد

 ذوالفقار  یت توسط کوه نیا. بود یفرمانده مرکز و گود، تقریباً مانند

ی زمان .بود شده فت) بودند سبزها کلاه به معروف و تکاور یهمگ که

نی ز   منطق ه  ب ر  و مرتفع اریبس چون ،بود عراق دست در قله نیا که

، دادندیم قرار حمله مورد را اطراف يروستاها آن فراز از، بود مشرف
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 يپاکس از  کوه اطرافهنوز  و بود مانده تمام مهین آنها حملۀ هرچند

 یخس تگ  ف ر   از ن د. بودمس تقر   ما دور تا دور هایعراق و بود نشده

 م ه  ک ه  نش د  شتریب ساعت مین ،رفع خستگی کنیمتا  میدیکش دراز

 دی  د نی ز  يمت ر  دو فاص لۀ  ت ا  یحت   ک ه  گرف ت  فرا را کوه یظیغل

 چون دیشو میتقس دیبا که: گفت و کرد داریب را ما فرمانده. مینداشت

 از را خ ود  ج ان  یهمگ   کن د  يراندازیت دشمن و میباش جا كی اگر

 ک ار  نی  ا يب را  یمناسب تیموقع مه وجود با الان و میدهیم دست

. میک رد  حرک ت  س نگرها  س مت  به که میبود نفر 180 باًیتقر .است

ول ی آن   بود شده درست هایعراق دست به و سنگ با که ییسنگرها

  موقع در دست ما بود.

ی در لیاس ماع  رض ا بی  رغ حا  و یلیاسماع محمد دیشه و من

 ي ک ه در س نگر  اخ ل د و میک رد  حرک ت  نییپا سمت به یك گروه

 يب را  بودن د  آنج ا  که يافراد و میشد مستقرقرار داشت  کوه ۀدامن

 ش د  تمام مه ساعت چهار باًیتقر از بعد. گشتندازب عقب به استراحت

 تلف ن  میس   ک ه  اس ت  يقدر به دشمن با ما فاصلۀ متوجه شدیم و

 مت ر  300 ای 200 باًیتقر و است ؤیتر قابل وضوح به هایعراق اریس

 یول   میهس ت  ک وه  يرو ب ر  ما که تدانسیم دشمن .میداشت فاصله

 از گ اهی  وج ود  نای   با و دانستینم را سربازاناستقرار  قیدق ۀنقط



 

 

 س ر  برگلوله  آتش ،باران مانند و کردندیم يراندازیت غروب تا صب)

 .دیرسینم یکس به یبیآس خدا لطف به که ختندیریم ما

 هپنا سر و سقف که بود به شکلی و کوه یرفتگ فرو در ما سنگر

. مینشستیم زانو دوبه حالت  نیزم يرو بر ينفر سه اما باید میداشت

 كی  تار وآفت اب   غ روب  تا و میرفتیم سنگر به آفتاب طلوع از قبل

 هوج چیه به نیهمچن ،میبرو رونیب سنگر از میتوانستینم هوا شدن

 فق ط  م ا  حض ور  و مینداش ت نی ز   را دشمن سمتبه  يراندازیت حق

 هیوصت ما به. کوه بود به دشمن نفوذ و ورود از يریجلوگ يبرا یمانع

 يریجلوگ دشمن نفوذ از نارنجك با ابتدا خطر مواقع در که بود شده

 داشت ادامه حمله همچنان اگر یول نشود ییشناسا موضع که میکن

 .میداشت را دشمن سمتبه  يراندازیت حق

 یفرمان ده  ط رف  از آفت اب  طل وع  از قبل روز هر مدت نیا در

. دش  یم   خواروبار و کنسرو و نان شامل که آوردندیم آذوقه ما يبرا

 در دش من  ۀحمل   از اگ ر  ، البتهآوردندیم قاطر وسیلۀب را آذوقه نیا

 در. دیس  ریم   م ا  دست بهبرد و و جان سالم به در می ماندیم امان

 و ایلوب کنسرو عدد سه ای دو و پرتقال كی ينفر ما به روز هشت نیا

 رۀی  ج نی  ا ک ه  دادن د یم   خرد ش ده  نان یمشت وزر هر و بادمجان

. میک رد می يسپر مقدار آذوقه نیهم با را مدت نیا و بود ماغذائی 

 .میخواندیم ممیت با و زانو دو حالتو به  جاهمان درنیز  را نماز
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 از ک ه  یهنگ ام  و ش دم  خوان دن  نماز مشغول هشتم عصر روز

 ۀلب   از یکم و وردمآ بالا معمول حد از شیب را سرم برخاستم رکوع

ن د  و چ زد برق دینورخورش تابش ایر در من کلاه و رفت بالاتر سنگر

 يبالا سنگ به ریت و کردند كیشل نقطه همان به هایعراق لحظه بعد

 دب و  بلد را یفرمانده مقر ریمس رضابیرغ حا . کرد برخورد سرپناه

 م ا  ک ه  بده د  اط لاع  یفرماندهمقر  به میگفت او به خاطر نیهم به

 متس   دربه سنگري که  بود دستور داده فرمانده .مایهشد ییشناسا

 یب اق  شب چند نیا و قرار داشت برویم يمتر ستیب فاصلۀ به و بالا

 و قب ل  از ش تر یب س اعت  كی   مدته ب. یمشو ملحق آنها به را مانده

 آرام کم ی  اوض اع ت ا اینک ه    ختن د یر آت ش  ما سر بر ،برابر ده یحت

 .میرفت ییبالا سنگر به ما و گرفت

ن براي پیگیري و هم اهنگی ت أمی   بود آبادخرم ه که بچۀفرماند

س پبایستی  ما را کهچ به عقب رفته بود کند، ما نیگزیجا نیروي که

 مق  دم خ  ط در آن نبای  د از ش  تریب و میش  دیم   جابج  ا روز 10از 

 والفق ار ذ  یت نیگزیجا رازیش 191 گردان نیز هفتم شب. ماندیممی

 .کنند تمام را ناتمام ۀحمل که بود شده

حدس  ما و زدند منور بار نیاول يبرا هاعراقی که بود دهم شب

 سنگر از ما و شد روشن روز مانند منطقهزدیم آن شب خبري است. 



 

 

. نشس ت  آم اده  و پناه گرف ت  یسنگ کنار هرکس و میرفت رونیب به

 ويس   از اکب ر الله يص دا  ک ه  دب و نیمه ش ب   12:30 باًیتقر ساعت

 .کردن د  حمله نداشتند حضور هابچه که یسمت از و شد بلند مندش

 ک ه  ص ب) . میب ود  باش آماده صب) تا زین ما و کردند مقاومت هابچه

 مق ر  و ک وه  شکاف سمت به و میشد خار  سنگرها از یکییکی شد

 و ش د  ش روع  زین باران و باد. میبود نفر 18 بایتقر. میرفت یفرمانده

 . میدستایا شکاف نیا در یهمگ

 يب را  ین وبت  ک ه  ب ود  ش کاف  نی  ا يرو یب ان دهی  د سنگر كی

و تقریباً به  میگرفتیم نظر ریز را منطقه و میرفتیم آنجا به یباندهید

 ف ردي بن ام   هم راه  ب ه  ،دیرس   م ن  ب ه  نوبت. میبود مشرفمنطقه 

 ب ه  ه ا یعراق   که میشد متوجه و میرفت سنگر به اداریمیک یعباسعل

 به من. نداهشد مستقر و پس از تصرف در آنها نداهآمد سنگرها سمت

 رخ یاتفاق است قرار گویا و است آشوب من دل امروز گفتم اداریمیک

 یمخف   خ اک  ری  ز را ي شناسائی خودهاکارت میگرفت میتصم. دهد

 یب ان دهید آنجا ساعت كی و میکرد خاک را هاترکا باران ریز ،میکن

 سنگر از انهیمخف بصورت .میبود شده سیخ کاملاًدر حالی که  میداد

تا در موقعی ت   میشو جابجا که خواستم هابچه یۀبق از و شدم خار 

 بلن د  ،زد ادی  فر ب ان دهی  دصب)  8 ساعت بهتري قرار مستقر شویم.
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 و میبود يبلند يروبر  ما آیند.دارند به سمت بالا می هایعراق دیشو

 رگبار بصورت بالا از تا میداد قرار منطقه نیبلندتر يرو را یربارچیت

 میتصم. دنک متوقف را آنها موفق شد و دنک كیشل دشمن سمت به

 ب ه  یکیت ار  در و میبم ان  منتظ ر  ه وا  شدن كیتار و شب تا میگرفت

 عق ب  ب ه  بازگش ت  امکان عنوان چیه به روز در رایز میبازگرد عقب

 قب ل  ش ب  دو ک ه  نمان د  ناگفته م،ینداشت زین زیادي مهمات و نبود

 م ا  و بودند گرفتهقرار داشت،  قله يرو بر کهرا  ما تدارکات هایعراق

 ساعت مین خلاصه. میشد مطلع بعدها و میبود خبریب موضوع نیا از

 يشرویپ مشغول هایعراق که کردند اعلام دوبارهبانها دیده گذشت و

 میتص م  این بار و است دهیفایب ما تلاش که میشد متوجه و هستند

 ت ك  ه ا یعراق   يروب رو  و گریک د ی از يمت ر  10 فاص لۀ  با میگرفت

تی     ک ه  ییج ا  ،میب رو  قل ه  طرف آن به میبتوان تا میکن يراندازیت

بیش تر   مت ر  1000 دیش ا  ک ه  يریمس ،بود مستقر آنجا شیراز 191

 حرک ت ش روع ب ه    زی  خنهیس   که بودصب)  10 ساعت باًیتقر. بودن

 ياتپه بهکه  بعدازظهر 3 ساعت تا میشد يراندازیت مشغول و میکرد

 همه از هایعراق حال نیهم در ،شد تمام گرید ما مهمات و میدیرس

 .میشدو در نهایت اسیر  محاصره ما و آمدند بالا طرف

. دیرس   ش هادت  ب ه  ریمس   نیهم   در یلیاس ماع  محمد دیشه



 

 

 گ ر ید نف ر  چن د  هم راه  ب ه  او ،بود العادهفوق و زرنگ يابچه محمد

 ق رار  حمل ه  م ورد  هتپ   یکینزد رد که کردیم حرکت هیبق از جلوتر

 .ندرسید ادتشهبه  و گرفتند

 ه بقیۀب و آوردند کوه نییپا به ریمس همان از را ما اسارت از بعد

 نف ر  90ملحق ش دیم، ک ه جمع اً     رازیش 191 گردان و یارتش افراد

 اص غر  ،میک رد  حرک ت  ک وه  نییپ ا  ب ه  ص ف  كی   در. میب ود اسیر 

 ش انۀ  يرو ب ر  را دستش .زدیم ادیفر و بود خورده ریت يناصرمحمد

 نیب   از ،ریمس   نی  ا در .کنم کمکش رفتن راه در تا بود گذاشته من

 حرکت بودند شده کشته قبل شب يریدرگ در که یعراق يهاکشته

 فتندگیمکنند،  فیتضع رابراي آنکه روحیۀ ما  هایعراق و میکردیم

 ....و دیکرد عام قتل و دیستین مسلمان شما

 ه ا یعراق   یفرمان ده  س مت  به و میشد خار  نیز کوهدامنۀ  از

 س ربازان  از یک  ی ریمس نیهم در مسیر بود. لومتریک كی که رفتیم

 گف تم عب دالهی   اصغر به من. کردیم یفحاش یفارس زبان به یعراق

 یفارس زبان حتماً گفت او ،کندیم یفحاش یفارس زبان به سرباز نیا

 سمت به صف عقب از و شد ما صحبت متوجه همان سرباز .است بلد

 چط ور  م ن  ن ه  گفتم من د؟یکشیم فرار نقشۀ! هان گفت و آمد ما

 م ن  و ک رد  یفحاش   دوباره او کنم؟ فرار یزخم فرد كی با توانمیم
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 یفارس   ش ما  ک ه  گف تم  دوستم به فقط من! نه خدا به قسم: گفتم

 و گذاش ت  اشنهیس   يرو را اشاش اره  انگش ت  او. یکن  یم صحبت

 یرانیا كی او نباشم؟ بلد یفارس چطور هستم ود شمااز خ من: گفت

 کرد.و با آنها همکاري می بود شده عراق مزدور که بود

 م از، ن مهر مانند یلیوسا آنجا و بردند یفرمانده به را ما خلاصه

 و گذاش تند  پاکت داخل، گرفتندتمام وسایل ما را  و ساعت انگشتر،

ب از   م ا  ب ه روزي  را آنه ا  هنک  یا دی  ام به نوشتند آنها يرو را یمااس

 را ام   چش مان س پس   و شد انجام عیسر یلیخ کار نیا. گردانندمی

را ک ه   م ا  و نشس ت  نیزم   ب ه  يکوپتریهل زمان نیهم در .بستند

ی ل  با خود برد. این کارشان نیز ب ی دل  میبود ز بقیها ترشانس خوش

 ریاس   به مبرم ازین بود و کم ي ایرانیاسرا زمان تعداد آن نبود، چون

 کوپتر سریعاً به عراق بردند.ند، ما را با هلیداشت

 ای   دودر  و رفتیم کوپتریهل داخل به بسته دستان و چشمان با

 ب ه  ک ه  ب ود  آفتاب غروبنزدیك  اعزام شدیم. شهرتنف به گروه سه

 که ییهایزخم مخصوصاً ،میبود تشنه و گرسنه یهمگ میدیرس آنجا

 كینزد را آب هایعراق .بروند راه نستندتواینم یحت و بودند ما همراه

 ، آنه ا میب رد یم   جلو را خود سر هنگامی که و آوردندیم ما صورت

 و ش د  ش ب . بدهن د  عذاب را مااینگونه  تا برندیم عقب را دستشان



 

 

 آن س وار  رانف ر   90 م ا  و آم د  مس قف ی ونیکام، دیباریمنیز  باران

. ب ود  بسته همچنان ان ماتو دس چشمان کردند در حالی که ونیکام

 میری  بگ ب الا  را سرمان مینداشت حق و بودند ما با یعراق سرباز چهار

 ونیک ام  ک ف  یزخماسراي . زدندیمبر سر ما  تفنگ قنداق با چون

 ونیک ام  داخل ی موقع راه رفتنعراق سرباز چهار نیا ،بودند دهیخواب

 پاش  نۀرحم  ی تم  ام، ب  ا ب  ی و ن  دکردیم   عب  ور آنه  ا ب  دن يرو از

 . تا بیشتر اذیت کنند ددنچرخانیم آنها بدن يرو را هاي خودوتینپ

-ینم  در ح الی ک ه    م،یدیرس بغداد به شب يهامهین باًیتقر ما

-ینم گرید هایزخمو  دیباریم همچنان باران ،میهست کجا میدانست

 و داد با کامیون، سربازان عراقی توقف از بعد. کنند یحرکت توانستند

 نییپ ا  ب ه  راک رد او  ه ر ک س تعل ل م ی     و کردند دهایپ را ما ادیفر

 بع د  و میشو گرم یکم تا کردند روشن یآتش ما اطراف. انداختندمی

 ش کل  مثلث اتاق دونفر را در  90ما . یمکرد باز را چشمانمان کمکم

، زن دانی کردن د، یعن ی در ه ر     بود متر مربع 12 باًیتقرهر کدام  که

 نف ر  17 محبوس شدم نم که یتاقا درنفر محبوس بودیم.  45اتاق 

 وس ط  در هی  بق و میخوابان د  اتاق دور تا دور را آنها که بودند یزخم

 نف ر  كی. تحمل کردیم روز شبانه 9 و این وضعیت را میستادیا اتاق

نیز بلد بود و نق ش   یعرب که بود اتاق نیا در قبل از لیاسماع نام به
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 درب كینزد هک داشت را خودش مخصوص يجا او. مترجم را داشت

 .بود يورود

 او. هاستیعراق جاسوس میکردیم فکر و میداشت شك او به ما

 یس پاه  ای   و داردرج ه  معل م،  ،یروحان یکس شما نیب اگر گفتیم

 اش خاص  نی  ا يرو ه ا یعراق   چ ون  نکن د  یمعرف   را خودش است

 یول   کرد ییراهنما را ما او هرچند .کنندو اذیت می هستند حساس

 را یاس ام  و آم د  یعراق   س رباز  ش ب  آن. میداش ت  كش   او ب ه   باز

 و 2 گروه ان  رازیش   191 گ ردان  میگفت یهمگ ما و کرد ادداشتی

و  نوش ت  را نف ر  45 یاس ام و او  میهس ت  یجیبس مینگفت چکدامیه

 اشتباه آمار اگر گفت ما بهاین بار  لیاسماعبعد از رفتن سرباز، . رفت

. مین زد  یحرف یول شد شتریب ما شك ،دیخوریم بست بن به دیبده

 ص دا  و س ر کمی  آمدندیم یعراق سربازان نیز کباری قهیدق چند هر

 .رفتندیم و کردندیم

 شك من به شما دانمیم گفت و کرد صحبت به شروع لیاسماع

 نجایا خودم اریاخت به و هستم جاسوس من که دیکنیم فکر و دیدار

 م را  زور ب ه  و م انم ب نجایا خواهمینم من ستین نگونهیا یول. ماندم

-یم   رانیا به سلاح قطر و تیکو از و داشتم  لن من. نداهداشت نگه

 جاسوس هستم، شما ینید برادر من ستم،ین شما دشمن من، آوردم



 

 

 گاریس   آت ش  ب ا  ه ا یعراق   ک ه  داد نش ان  ما به را بدنش او. ستمین

 ف رار  پنج ره  نی  ا از و اتاق نیهم از بار كی: گفت او. بودند سوزانده

 ک ردن  ش نا  حال در که کنم فرار ایدر راه از که داشتم قصد و کردم

 ک رد  ییراهنما را ما او .بازگرداندند نجایا به مرا دوباره و شدم گرفتار

 فق ط  کن د  یمعرف   )یص ح  و درس ت  را خ ودش  ک س  ه ر  گفت و

 .ندینگو يزیچ دارهادرجه و یارتش معلم، ،یروحان

ا ي آنه  ب را  لیاسماع. دآمدن آمار گرفتن يبرا دوباره و شد صب)

 و نداهنگفت را قتیحق داشتند که یترس لیدل به نهایا که داد )یتوض

 را )یص ح  یاس ام  مرتب ه  دو و ک رد  یفحاش   ی هم کلیعراق سرباز

 .نوشت

براي صبحانۀ روز اول، یك گونی نان ساندویجی ک ه ب ا خمی ر    

 و ترش )سموم( پخته شده بود به همراه مقداري آش براي ما آوردند

ه ا ک ه   ها پرت کرد. بعض ی یکی به طرف بچهها را یکیاسماعیل نان

ه ا هم راه ب ا    ها را برداشتند، ولی یکی از بچهواقعاً گرسنه بودند نان

ه ا متوج ه   ها پرت ک رد. عراق ی  اعتراض، نان خود را به طرف عراقی

نشدند چه کسی ای ن ک ار را ک رد. ب ه مت رجم گفت یم ب ه حی وان         

ها را به طرف ها نیز نانند؟ با این حرف بقیۀ بچهدهاینطوري غذا می

 سرباز عراقی پرتاب کردند.
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گفتن د،  بعد از آن آش را در ظرف غذاهایی که به آن قُسوه م ی 

اي آوردند و از آنها خواستیم خودمان مسئول تقسیم غذا باش یم. ب ر  

هاي کوچك پنیر اس تفاده ک ردیم چ ون    تقسیم کردن آش از قوطی

ه ا نی ز ب ا دس ت غ ذا      شق نداش تیم و خ ود عراق ی   براي خوردن قا

هاي دیگر نیز غذا هاي زخمی و بعد بین بچهخوردند. اول به بچهمی

قاش ق   5-4و نان را تقسیم کردیم، به هر نفر یك قوطی که تقریب اً  

 رسید.سوپ بود می

 و میرفت یکییکی ما. بردند ییویراد مصاحبۀ يبرا را ما بعد روز

. میهست عراق کشور در و زنده که میکردیم اعلام خود یمعرف از بعد

ی در آن ران  یا علی ه  ییه ا ح رف  ک ه  دادندیم ما به یمتن همچنین

 ییزه ا یچ و ن د اهآورد جبه ه  به اجبار به را ما مثلاً ،بودنوشته شده 

  ....نیا مانند

روز دوم مص  احبۀ رادی  ویی گفتن  د بای  د ب  ه کش  ور و ام  ام    

من گفتم خودم به ص ورت داوطل ب و    خمینی)ره( توهین کنید، اما

براي حفاظت از کشورم و دینم اینجا هستم ه یچ وق ت ب ه رهب رم     

 .کنم و امام را دوست دارمتوهین نمی

دهم، اس ماعیل را  هاي آنان تن نمیوقتی دیدند من به خواسته

صدا زدند و به عربی چی زي ب ه او گفتن د و بع د م ن را ب ه حی ا         



 

 

ود، بردند. کنار آن یك دستشویی کوچك کوچکی که جلویی اتاقها ب

ها خونی ش ده  قرار داشت، من دستهایم را که بر ایر جابجایی زخمی

شستم، از پشت سر ب ا کاب ل   شستم. همینطور که صورتم را میبود، 

به جان من افتادند، به طوري که تا چند ماه پشت من زخمی ب ود و  

خواهن د ب ه   ها میاسماعیل به من گفت تا زمانی که حرفهایی که آن

زبان نیاوري همین وضعیت ادامه دارد. من گف تم ب الاتر از س یاهی    

رنگی نیست، اسماعیل به من گفت طوري حرف بزن که همه متوجه 

 شوند شما تحت فشار هستید.

 یك کاغذ به من دادند که بنویسم، گفتم سواد ندارم و صحبت 

نفر از دوستانم  کنم، اول گفتم که ما چند نفر هستیم و اسم چندمی

ا ی به م  که اسیر بودند را نیز اعلام کردم و در ادامه گفتم اینجا خیل

ب ه معن ی کت ك     گذرد و بشِمالیم، که به زب ان دلیج انی  خوش می

ها متوجۀ این حرف من نشدند و ب ا گف تن   خوردن زیاد است. عراقی

 همین حرفها من را به اتاق بازگرداندند. 

ب اري   ودیم، اوضاع بسیار ب د و فاجع ه  روز که آنجا ب 9در مدت 

زی اد بودن د ک ه اص لًا ب ه آنه ا رس یدگی         هاداشتیم و تعداد زخمی

ها بنام کوروش صدقی از ناحیۀ پا کردند، بطوري که یکی از بچهنمی

کشید و ه یچ ک س ت وجهی ب ه او     زخمی شده بود و بسیار درد می
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دیگ ر او را ب ه    روز دکتر آمد و به کمك چند نف ر  6کرد. بعد از نمی

بیرون بردیم تا معاینه شود، اما وقتی دکتر روي زخم را باز کرد بوي 

تعفن او را فراري داد و ما خودمان شروع به باز کردن زخم و تخلی ۀ  

عفونت پاي کوروش کردیم. تنها کار دکتر این بود ک ه م ایعی ش یر    

آن  مانند را به ما داد که کل زخم را با آن ضدعفونی ک ردیم و روي 

کم بهبود یافت، اما تا زمانی که در اسارت بودیم را بستیم. پاي او کم

 توانست درست راه برود.نمی

یم و روز ما را به سمت عنبر بردند، دو شب در راه ب ود  9بعد از 

گفتن د، س ر   ها ب ه آن مرغ داري م ی   هایی که بچههر شب در سوله

زدیم و ب ه  می دي داشتیم، کنار هم حلقههاي بسیار سرکردیم. شب

کردیم تا از سرما ج ان  ها آتش درست میهاي لباس بچهوسیلۀ تکه

سالم به در بب ریم، دو ش ب را ب ه هم ین ص ورت گذران دیم. ب راي        

دادن د و ب راي نه ار نی ز چن د درب دی گ ب زرگ        صبحانه آش م ی 

آوردند که روي آن برن  و خورشت بود. ما تقریباً صد نفر ب ودیم،  می

رفتند خودمان غذا را ها میرفتند تا وقتی عراقیلو نمیها اول جبچه

 کردیم.ها تقسیم میبین بچه

خلاصه ما را به عنبر بردند و سه ماه آنجا بودیم تا اوضاع کم ی  

نفره بود. روز اول نماز جماعت را برپا کردیم که  40ها بهتر شد. اتاق



 

 

دامه دادی م  آمدند و ما را مفصل کتك زدند، ولی ما به کار خودمان ا

تا اینکه گفتند باید با تعداد کمتري نماز بخوانید و هر روز تعداد م ا  

 15بردند و کردند. هر شب نوبت یك نفر بود که او را میرا کمتر می

افتاد، یك س طل  زدند تا زمانی که به زمین مینفري به او کتك می

ن د و  کردریختند و بعد او را داخل آسایشگاه پرت میآب روي او می

فرستادند. بعد از مدتی متوجه شدیم ک ه ه ر   ها صلوات میهمۀ بچه

برند و حسابی ها پیش نماز باشند را بعد از یك هفته میکدام از بچه

زنند. این فاصلۀ زمانی براي آن بود ک ه م ا متوج ه دلی ل     کتك می

 کتك خوردن نشویم. 

ک ردیم و ب ه ای ن    ما حتی در آنجا صورت خود را اص لاح نم ی  

آق ا اب وترابی را ب ه    خوردیم، تا اینکه ح ا  خاطر نیز بسیار کتك می

عنبر منتقل کردند که ما تا آن زمان فقط اس می از ایش ان ش نیده    

تر از ما در اسارت و اغلب در سلولهایی انفرادي بودیم. او دو سال قبل

بود. ظرف مدت دو روز به طور کامل اوض اع اردوگ اه دس ت ایش ان     

ه اي  ، تی  برداشت و ابتدا ایش ان ری ش  1نکه روز ریشآمده بود تا ای

 هاي خود را زدند.خود را اصلاح کرد و همه به تبع او ریش

آقا ابوترابی از هر آسایشگاه آسایشگاه داشتیم، حا  12در عنبر 

 

 .زدند، روز ریش دو روز در هفته بودهاي خود را میمه باید ریش. روزي که ه1
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نف ر،   40یك نفر را به عنوان ارشد جمع کرد، ما نیز از بین خودمان 

نف ر   12وگاه نی ز از ب ین آن   یك ارشد معرفی کردیم و براي کل ارد

ه ا در رابط ه و نماین دۀ ک ل     یك ارشد در نظر گرفت که ب ا عراق ی  

آق ا اب وترابی ب ا ارش دها جلس ه      ه ا ح ا   اردوگاه ب ود. بیش تر ش ب   

کرد ت ا حرفه اي ایش ان    گذاشت، و خودش شروع به صحبت میمی

 توسط ارشدها به گوش بقیۀ اسرا برسد.

سارت را بفهمد، اسارت ار معناي گفتند که اگر هر اسیایشان می

شود و اسیر یعنی با وجود جثۀ کوچ ك، ام ا ق درت    برایش حل می

دار آی د و بای د امان ت   شیر داشتن، ما اینجا کاري از دستمان برنم ی 

بدن خود باشیم، نماز جماعت مستحب است و شما باید به واجب ات  

ر بهان ه  تر شدیم و کمتهاي ایشان آرامعمل کنید، با شنیدن صحبت

 دادیم تا ما را اذیت کنند.ها میبه عراقی

همیشه در صف که ب ودیم بای د س رها پ ایین ب ود، ب ه غی ر از        

ررس ی  روزهاي ریش که باید سرها بالا بود تا نگهبانان صورت ما را ب

ها فراموش ک رده بودن د   کردند. یکبار در روز ریش دو نفر از بچهمی

ه ا ب ه او خنظی ر    م نظیر که بچهکه اصلاح کنند، یك گروهبان به نا

گفتند) به معنایی خوک( بلوک سیمانی را ب ه دو ط رف ص ورت    می

 آنها کشید تا خون تمام صورتشان را پر کرد. 



 

 

ها سازش خواهد با عراقیآقا ابوترابی میگفتند حا ها میبعضی

ه کند که وقتی این حرف را خود حا  آقا شنید، گفتن د اب وترابی ب    

ایستد اما براي محروم شدن از واجبات، نه ها میعراقی تنهایی جلوي

 براي مستحبات.

از کارهاي دیگر ایشان این بود که گفتند امش ب لیس ت تم ام    

را  اردوگاه را بنویسید و تا یك هفته نماز جماعت 12پیش نمازهاي 

شویم که با بردن در کل اردوگاه تعطیل کنید، با این کار مطمئن می

برن د و کت ك   دیگر کسی را براي کتك زدن نم ی  آخرین پیش نماز

 شود.زدن تمام می

در بین اسراي ایرانی اردوگاه موص ل تفرق ه وج ود داش ت، ب ه      

نف ر،   150آقا ابوترابی را به همراه حا  1361همین دلیل عید سال 

آسایش گاه   15یك ماه زودتر از ما به موصل منتقل کردن د. موص ل   

نف ر اس یر محب وس     150تا  100 داشت که در هر آسایشگاه حدود

 بودند.

سازي مشغول بودند ولی نفر به کار بلوک 600در موصل حدود 

سازي کنند، چ ون معتق د   کردند که بلوکنفر دیگر قبول نمی 600

ش ود.  ها براي سنگرسازي علیه ایران استفاده میبودند که این بلوک

ی رون آم دن   این گروه در حبس بودند و فقط دو بار در روز اج ازۀ ب 
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خوردند، جیرۀ غ ذائی آنه ا   داشتند که آن موقع نیز مفصل کتك می

نصف جیرۀ اسیران گروه دیگر بود، و آب نیز براي آنه ا در ظرفه اي   

م اه   6بندي ب ود. م دت   مخصوصی به نام حبانه و شبیه کوزه، جیره

بار فرماندۀ اردوگاه ع وض   6این اوضاع ادامه داشت که در این مدت 

ت ري ب راي اس یران در نظ ر     ه ه ر ک دام ت دابیر س خت    شده بود ک  

گرفتند، بطوري که ی ك روز فرمان ده وارد یک ی از آسایش گاهها     می

دهد باید کار کنید، یک ی از اس یران   شود و به اسیران دستور میمی

گوید من دستی که ب راي  گیرد و مییك تی  اصلاح را در دست می

ن موق ع تی   را ب ه انگش ت     کنم و هماها کار کند را قطع میعراقی

 کند. کشد و خون با شدت از دستش فوران میدست خود می

شوند که کند و همه باخبر میآقا ابوترابی خود را معرفی میحا 

ایشان آمده است. چون همۀ اسرا وص ف ک ارایی و ق درت ایش ان را     

و شنیده بودند که برخلاف جثۀ نحیف و لاغرش قدرت زیادي دارد. ا

رفت. هر آسایشگاه ا احتیا  کامل در حیا  آسایشگاه راه میروزها ب

ک رد.  ه ا ص حبت م ی   پنجره داشت که از این طریق با بچه 6حدود 

کنم تا ها صحبت میگفت که من با عراقیآقا ابوترابی به آنها میحا 

کنن د و  آق ا اب وترابی موافق ت م ی    شما کار کنید، همه با نظ ر ح ا   

کنیم. بسیار مواظب ا میویید ما همان کار رگویند هر چه شما بگمی

 رفتند.ایستادند باید به انفرادي میبود چون اگر پشت پنجره می



 

 

کن د و آنه ا نی ز ب ا     بنابراین با ارشد هر آسایشگاه ص حبت م ی  

ت رین اف راد   گروهبانان عراقی که نظیر و مقداد نام داشتند و از پست

س تند  کردند و از آنها خوا اردوگاه بودند، موضوع کار کردن را مطرح

مان ده  این موضوع را به فرمانده، که نقیب نام داشت، اعلام کنن د. فر 

گوید ما با زور و قدرتمان نتوانستیم آنها را راضی ب ه ک ار کن یم    می

آق ا  خواهد این کار را بکند؟ در ج واب آنه ا ح ا    ابوترابی چطور می

ط ی ك  ادي ببری د، فق   ابوترابی گفته بود اگر نتوانستم من را به انفر

دش شر  دارم، باید به تنهایی با اسراي هر اردوگاه حرف ب زنم. خ و  

ه ا ص حبت   رف ت و ب ا بچ ه   تنها و بدون سرباز به هر آسایشگاه م ی 

کنیم. گویند هر چه شما بگویید ما همان کار را میکرد. همه میمی

را  ردنها آمادگی ک ار ک   کند که بچهاعلام می موضوع را به فرمانده

شد و اولین نفر خود دارند و صب) روز بعد درب همۀ آسایشگاهها باز 

ها شروع به کار کردند و این آقا ابوترابی و پشت سر او تمام بچهحا 

ام ه  اتفاق باعث تعجب سربازان و فرماندهان شده بود. این اوض اع اد 

 شگاههاداشت تا ما به اردوگاه رفتیم که آن زمان هر روز یکی از آسای

بردند و بابت کار کردن دستمزد نی ز  را به صورت نوبتی براي کار می

رفت آقا ابوترابی میشد حا کردند. هر قسمتی شلوا میپرداخت می

 گرداند.کرد و آرامش را به آنجا باز میو با آنها صحبت می
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 دیدیم که برخی از آنها وابستهوقتی به آنجا رفتیم افرادي را می

را  رتش طاغوتی بودند. آنها اعتقادات خاص خودشانبه رژیم و عضو ا

داشتند و ت ا آن زم ان ه یچ ک دام نم از و واجب ات دی ن را انج ام         

آقا ابوترابی و ارشاد آنها، مطیع دستورات دادند، اما با حضور حا نمی

 د.ایشان شدند و اولین گام نیز کار کردن و آزادي بیشتر آنها بو

اسارت با م ا ب ود. همچن ین     وزهايآقا ابوترابی تا آخرین رحا 

د. در آخرین نفري که از اسارت رهایی یافت و به ایران بازگشت او بو

آقا در کن ار م ا ب ود، از نظ ر     سال اسارت، آن مدتی که حا  8مدت 

اي روحی و روانی بسیار سرحال بودیم، ایشان انسان بسیار فرهیخت ه 

 نتوانس تم اول ب ه  بود بطوري که در این چند سال حتی یك بار هم 

 ایشان سلام کنیم. 

ک رد  ایی صحبت میهان عراقی نیز به گونهبا سربازان و فرمانده

 توانستند مخالفت کنند. که آنها نیز در برابر حرفهاي او نمی

سال در موصل ب ودیم، ح دود ی ك س ال و ن یم در       8ما مدت 

گفتن د  نفر از اسرا را که ب ه آنه ا م ی    300بودیم، که بعداً  1موصل 

ها یکی از اسرا که پ ایش را  بردند. یك روز عراقی 3به موصل  1موذیه

ه ا ب ا   نیز از دست داده بود کتك زدند. این اتف اق باع ث ش د بچ ه    

ها درگیر شوند، با شروع درگیري، اول درب دیگر آسایشگاهها عراقی

 

 بردند.اي که براي افراد خرابکار به کار میواژه .1



 

 

هاي چند آسایشگاه با شکستن قفل بیرون ریختند را بستند ولی بچه

شدید شد، تیراندازي کردند و دو نفر شهید و چندین نفر  و درگیري

مجروح شدند، ما درآسایشگاه آخري بودیم و نتوانستیم خار  شویم 

 و در آسایشگاه محبوس بودیم.

روزه و غدا نخوردن ش روع ش د و    10از فرداي آن روز اعتصاب 

 کردند.ها را حبس کردند و در این مدت هم بسیار اذیت میبچه

ه ب   15/10/60فتن به جبهه دو فرزند داشتم، از ت اری   هنگام ر

 آزاد شدم. در طول این م دت ک ه   29/5/69اسارت رفتم و در تاری  

ه ا و مب ارزۀ   سال طول کشید، خاطرات زیادي از سختی 8بیشتر از 

ا بج ا  ناعادلانۀ رزمندگان شجاع ایرانی با سربازان بعثی براي همۀ م  

 ماند.

ر بازگشتم، مرا دعوت به کار کردند. ب ه  ماه که به کشو 6بعد از 

س ال   8سپاه رفتم و مشغول کار شدم ولی به خاطر آنک ه در م دت   

ک ردم  ایی که قبل از اسارت در آن کار م ی اسارت من، مدیر کارخانه

داد، دوباره ب ه هم ان   ام میتمام حق و حقوق مرا ماهیانه به خانواده

به نوعی جبران کرده باشم. کارخانه بازگشتم تا محبت و لطف آنها را 

سال سابقۀ کار،  31با تعطیل شدن کارخانه با وجود  1376در سال 

س ال بیم ه    2به خاطر سنم بازنشست نشدم و مدتی بیک ار ب ودم و   

 بیکاري گرفتم تا بازنشست شدم.



 

 

  عباس میرزایی عباس میرزایی آقای آقای آزاده آزاده 

علی متول د  ش ی  س لطان  ی فرزن د مرح وم ح ا    ئ  عباس میرزاآقاي 

ه هم راه دوس تان و اق وام خ ود در     ب   .باشدور میدر نیم 7/5/1345

او ش فرش فروشی داش ت و  پدر .بزرگ شده استها ايقرچقه ۀمحل

از  هابراي دام و حتی کردکمك پدرش کار می نوجوانیهمان ایام  از

تص اد  اق . پس از آنکه دیپلم خود را در رشتۀآوردنیز می فهعلو احرص

 .م شدگرفت به خدمت سربازي اعزا

پ  س از آن در و گذران  د مرک  زي ی را در دژب  ان آموزش   دوران

منشی گردان سمت با  همزمان تهران سازمان قضایی نیروهاي مسل)

 58ب ه لش کر    . بع د از آن م اه خ دمت ک رد    11 ،و مسئولیت انب ار 

، س ومار مس تقر ب ود    و ش هر بین نفتدر منطقۀ جنگی ذوالفقار که 

 اعزام شد.

ه ایی از  گیري بخ ش جهت باز پس عراق 30/7/1367در تاری  

، در ح الی ک ه س ه روز قب ل     تك زد مناطقی که از دست داده بود،

 بس میان طرفین امضاء شده بود.قطعنامۀ آتش

زنند و ها تك میصب) عراقی 6ساعت  ":کندخودش تعریف می

مقاوم ت  در مقابل آنها عصر  4ذوالفقار تا ساعت  58نیروهاي لشکر 

نیروه اي ایران ی مجب ور ب ه      ي عراق ی، هج وم تانکه ا  ب ا  . کنن د می



 

 

نشینی خیلی موفقیت آمی ز نب ود چ را ک ه     شدند. عقبنشینی عقب

و پ س از   کردن د را ب ه داخ ل ی ك دره ه دایت     ما  ساعت 6پس از 

اي بج ز تس لیم ش دن و اس ارت     ، چ اره محاصره به شکل نعل اسبی

 نداشتیم.

ب ه اردوگ اه    یمپس از آنکه به اس ارت نیروه اي عراق ی درآم د    

بود منتقل  بعقوبه که یك سوله و همچون یك مرغداري بسیار کثیف

 .کردن د از اسرا را نگهداري م ی نفر  2000 سوله حدود در آن یم.شد

ع زام  تکری ت ا  14تا اینکه به اردوگ اه   آنجا گذراندیمرا  ايدو هفته

 داده بودند.نفر را در یك آسایشگاه جا   750 یم. آنجادش

ه ورود به اردوگاه تکریت پ س از آنک ه از اتوب وس پی اد    در بدو 

ای د  به بودند و ما ایستادشدیم سربازان و افسران عراقی در دو طرف 

 .مکردیعبور می دگفتناز میان این دو ردیف که به آن تونل مرگ می

سیر که هنگام عبور هر ا ،هر سرباز یك باتوم یا کابل در دست داشت

ام رحم ی تم   ب ا ب ی   را ک ار  این .زدندبل میاو را با ضربات محکم کا

گ ام  گ اهی هن  ک ار را  این .اي نداشتدادند و فرار هم فایدهانجام می

 کردند.می خرو  از آسایشگاه به داخل محوطه نیز اجرا

تنها فردي به نام داران و سربازان عراقی، در میان افسران، درجه

کمت ر   را اس رار  ،ب ود و فرهنگی  ، معلمعلی که یك سرباز شیعهسید
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ب ا   ،سال اض افه خ دمت س ربازي    11 ۀد و با سابقدامیو آزار  اذیت

 ه ا داردرج ه و سربازان و افسران  ۀبقی .کردتر رفتار میها مهربانبچه

 .رحم بودندبسیار بی

 .مقدار کمی نان و گاهی چ اي ب ود   ،صبحانه اکثر مواقع عدسی

را سه نفر  دکهآنقدر کم بودادند می نفر 10به  کهرا ی غذای نیزناهار 

یا برن  و و ان برن  و بادمج یامل برن  و گوجه کرد و شاهم سیر نمی

 ه ر  مرا دادند ک ه چلو دوبار نیز دواسارت ماه  26در کل  .بامیه بود

 تند.ند و حال بدي داشها مسموم شدغذا فاسد بود و اکثر بچهر دو با

ط گوشت نداشت و فق که یالبته آبگوشت ،بود تگوشآبشام نیز اغلب 

 بود. بامیه یا شامل آب و گوجه یا آب و بادمجان و

 ام ا هم از نظر مقدار و هم از نظر کیفیت، غ ذا بس یار ب د ب ود     

 اس تفاده  آناي نداشتیم و مجبور بودیم ب راي زن ده مان دن از    چاره

 ".کنیم

 26پ س از تحم ل    29/6/1369آقاي عباس میرزایی در تاری  

د ازدوا  کرد و ص احب ی ك فرزن     ،ایران بازگشتماه اسارت آزاد به 

 .پسر شد

پ س از آن   ،مشغول به کار بود ورمدو سال در مخابرات نی ابتدا

اواخ ر  . کرد خدمتسال آنجا  22استخدام بانك صادرات درآمد و به 



 

 

را ب ر عه ده    ته ران آب اد  نظام ریاست بانك صادرات، شعبۀ خدمتش

بازنشس تگی ب ه ک ار آزاد     پ س از داشت که همانجا بازنشسته ش د.  

  .مشغول گردید

 ک ه از و اآقاي حسین میرزای ی پس ر عم و و دوس ت ص میمی      

ری ا  دوستی ساده و ب ی  به عنواناز آزاده اند، بزرگ شده گی با همبچ

 .کند که هیچ بدي از او ندیده استیاد می



 

 

 

 ورنیم



 

 

 

 



 

 

در این بخش زندگینامه و خاطرات تعدادي از رزمن دگان عزی ز   

 ور ذکر گردیده است.مشهر نی

 

  رزمنده آقای غلامعلی اشرفیرزمنده آقای غلامعلی اشرفی

است. او قبل از جن گ ه م    1338آقاي غلامعلی اشرفی متولد سال 

آباد و مدتی کرد، مدتی در معدن عباسخواند و هم کار میدرس می

 ماشین بود.  کمك رانندۀ نیز

او که دوست و همرزم شهیدان اسفندیاري و عبدالهی است نقل 

ور نی ز همانن د ش هرهاي دیگ ر،     دوران انقلاب، در نیم در "کند:می

ند. ب ا  بودند، شروع به تظاهرات کرد 40جوانانی که غالباً متولد دهه 

ر ب ه  وجود اینکه اطلاعات و اخبار در مورد انقلاب و اوضاع کشور دی

کردند. از جملۀ ای ن  رسید، جوانان در تظاهرات شرکت میور مینیم

به حق یك عارف تم ام و کم ال    اري بود کهمبارزین، شهید اسفندی

کرد همراه با روخوانی، ب ه  هاي قرآنی که برگزار میبود. او در کلاس

کردند. پرداخت که افراد زیادي در آن شرکت میتفسیر قرآن نیز می

شهید اسفندیاري داراي ایم ان ق وي و اه ل ذک ر و نی ایش ب ود و       

د و ق رآن بخوانن    ک رد ت ا  جوانان همسن و سال خودش را جمع می

 تفسیر کنند.



 

 

گفت و این عادت را درجبهه نیز داشت. بسیار سحرگاه اذان می

گفت ما همگی باید ب اهم  ساکت و کم حرف بود. آن روزها به ما می

 باشیم و به یکدیگر کمك کنیم.

بسی  در ادارۀ کشاورزي سابق)مخابرات فعل ی(   1358در سال 

شدند و براي امنیت شهر مع میها در این مکان جدایر شد و بسیجی

کردند، تا اینکه جنگ شروع شد و موضوع اعزام به مناطق کمك می

 جنگی مطرح شد. 

همان اوایل جنگ و چند روز بع د از آن ک ه ام ام خمین ی)ره(     

میلی ونی را ص ادر کردن د، ش هید      20فرمان تش کیل بس ی  لش کر    

اي جن گ  ه  اسفندیاري نزد ما آمد و گفت من براي رفتن به جبه ه 

 تا راهی منطقه شویم.  خواهد با من بیایدکس میام، هرآماده

محمد عبدالهی و شهید علیرضا اسفندیاري  من به همراه شهید

ب راي   30/7/59و آقاي اکبرگودرزي به ص ورت داوطل ب در ت اری     

ه گذراندن دورۀ آموزشی به تهران اعزام شدیم. دورۀ آموزش ی مرحل   

د آباد بردند و آموزش نظامی دادن  پادگان سعد به مرحله بود. ما را به

توانستند کردند، به طوري که همۀ افراد نمیگیري میو بسیار سخت

ن تحمل کنند. بیست روز در سعدآباد ب ودیم و بع د از آن ب ه پادگ ا    

 ها تخصصی و فشرده بود.ولیعصر رفتیم که در آنجا آموزش



  475 ورفصل چهارم: رزمندگان نیم 

 

ذر در به پادگان ابواوایل دي ماه دورۀ آموزشی تمام شد و ما را 

دراز بود و از هاي بازيآباد اعزام کردند. پادگان ابوذر پشت کوهاسلام

لحاظ نظامی داراي اهمیت استراتژیکی ب ود ک ه رش ادتهاي ش هید     

 کشوري و همرزمان ایشان باعث شده بود پادگان حفظ شود. همانجا

 محل خدمت ما را سومار تعیین کردند.

 

 
 -اکبر گودرزی -محمد عبدالهي نشسته از راست: شهید

 غلامعلي اشرفي -ایستاده از راست: ناشناس

 

ه اي  چون منطقه بسیار حساس و خطرناک ب ود بای د احتی ا    

دادیم، بطوري که حتی در رفت و آمد و اس تفاده از  لازم را انجام می

ش د.  بای د احتی ا  م ی    نیزآلات سنگین خودرو و دود اگزوز ماشین



 

 

ای وان غ رب از روي نقش ه فاص لۀ چن دانی از       -ذه اب پ ل مسیر سر

یکدیگر ندارند اما در آن زمان چون قسمتی از این مس یر در دس ت   

زدی م و ب ا عب ور از ش هرهاي     دشمن بود باید این مسیر را دور م ی 

 رفتیم.غرب به سومار میو گیلان ذهابپلسر

فت یم  سومار در استان ایلام قرار دارد و ما تا نزدیکی آن پیش ر

کیلومتري س ومار، در ی ك    12ها بود، حدود ولی چون دست عراقی

 باا که از دید دشمن مخفی و در دامنۀ یك کوه قرار داشت مس تقر 

لاي درختان چ ادر زدی م و ب ر روي چادره ا پلاس تیك      شدیم. لابه

کشیده بودیم تا در مقابل بارن دگی مح افظ م ا باش د، چ ون آنج ا       

 بارندگی بسیار زیاد بود.

در اس تراحت   نی ز س اعت   24ت در خط مقدم و مدت ساع 48

ک رد ک ه بس تگی ب ه     بودیم. البته گاهی ساعات کار م ا تغیی ر م ی   

موقعیت و شرایط داش ت. خ ط مق دم دو قس مت داش ت، در ی ك       

منطقه ارتش مستقر بود و حدود یك کیلومتر جلوتر س پاه و بع د از   

بود که با ی ك  کیلومتر  9آن نیروهاي عراقی بودند. از مقر تا منطقه 

کردیم. ابتدا پل سه دهنۀ اص لی  خودروي وانت تویوتا آن را طی می

رسیدیم و بعد از آن پل کردیم و به محل استقرار ارتش میرا رد می

ش دیم و  گذاشتیم و از ماشین پیاده م ی هشت دهنه را پشت سر می
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ک ردیم ت ا ب ه مح ل اس تقرار      یك مسیر نیم ساعته را پیاده طی می

 سپاه برسیم. نیروهاي

این مسیر خاکی و در دی د دش من ب ود و ت ردد در آن بس یار      

 دشوار بود و هول و هراس زیادي داشت و براي دور ماندن از چش م 

رفت. این تویوتا از ی ك ط رف   دشمن، ماشین باید چراا خاموش می

 گرداند.یگر برمیبرد و از طرف دنیروها را می

خ واهیم ک ه ش هید    زر م ی یك روز اعلام کردند ما راننده بل دو 

ود، عبدالهی چون قبل از اعزام به جبهه بر روي بلدوزر ک ار ک رده ب    

 کرد.زد و معبر باز میمشغول بکار بر روي بلدوزر شد، جاده می

محل اس تقرار م ا مخف ی ب ود و دش من از مح ل آن اطلاع ی        

اي به نام خر  توپخانه بود که هر وق ت ب ه   نداشت. در جبهه وسیله

کردیم. کارکرد آن به نحوي ب ود  ز داشتیم از آن استفاده میآتش نیا

شد فق ط  شد گرما و آتش داشت و اگر روشن نمیکه اگر روشن می

خواس تند ای ن   کرد. یك روز نیروهاي شیفتِ قبل از م ا م ی  دود می

ت و خر  را روشن کنند که موفق نشده بودند و دود از سنگر بالا رف

ه ما را به آتش بستند و خلاص توپخانه، مقرها آن را دیدند و با عراقی

ه اي  چند نفر شهید شدند. بعد از ل و رف تن منطق ه، چ ون ماش ین     

کردند و خطرن اک ب ود، دس تور توق ف ک ار را      راهسازي نیز دود می

  دادند.



 

 

 با نیروهاي پست قبلی جابجا شدیم. م ا  59 /11/  8غروب روز 

یدان اس فندیاري و  ودرزي، ش ه ور، )م ن و آق اي گ    چهار نفر از نیم

هاي نوشهر ک ه مس ئول   عبدالهی( به همراه دو نفر از محلات و بچه

ودند. بمنطقه بودند همراه شدیم. آنها مسئول و به عنوان فرماندۀ ما 

 خلاصه در منطقه مستقر شدیم و چون منطقه لو رفته بود م ا بای د  

دادی م. ص ب) روز بع د    احتیا  لازم را در مقابل دش من انج ام م ی   

 ا گروهبسئول گروه اجازه نداد از سنگر بیرون بیاییم و خود فرمانده م

براي ارزیابی منطقه رف ت. آن موق ع دش من ب ا تجهی زات ک افی و       

پیشرفته کاملاً روي منطقه مس لط ب ود. بع دازظهر آن روز م ن ب ه      

ه  ا ب  ه منطق  ه رفت  یم و ی  ك  هم  راه فرمان  ده و تع  دادي از بچ  ه 

پ ی  امیم. پ ی م و موشك آن را برداشت( را تخلیه کردیpmpپی)امپی

ا نفربرهاي نظامی بودند که براي بردن مهمات نظامی کوچك از آنه  

 شد.استفاده می

یك گروه شناسائی تشکیل شد که شهید اس فندیاري و ش هید   

ه اي مح لات و   عبدالهی به اتفاق شهیدان فارسی و انصاري از بچ ه 

. قبل از طلوع ب راي  هاي شمال عضو آن گروه بودندشش نفر از بچه

شناسائی راه افتادند. فرمانده به ما دستور داد که در سنگر بم انیم و  

هر اتفاقی افتاد حق نداریم از سنگر خار  شویم چون موقعیت مق ر  
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س نگر وج ود    15مجبور ب ه اطاع ت ب ودیم. آنج ا      نیزرود. ما لو می

نف ر   30نف ر ب ود ک ه جمع اً ح دود       2داشت و در هر سنگرحداقل 

نفره رفتند، گوئی مقر ما خالی ش ده ب ود.    10ودیم، وقتی آن گروه ب

خواست همراه گروه برود و اصرار زیادي ک رد،  می نیزآقاي گودرزي 

 اما از آنجا که گروه کامل بود به او اجازۀ همراهی ندادند.

، در ح الی ک ه ه وا    1359بهمن سال  9آن گروه سحرگاه روز 

. چند ساعتی گذشت و آنه ا در  هنوز روشن نشده بود حرکت کردند

ابل کمین دشمن افتادند که درست روبروي ما، در تپۀ ساراد و در مق

 پل هفت دهنه بود. 

درگیري شروع شد، به طوري که حتی س نگرهاي م ا نی ز زی ر     

کوبیدن د. آن منطق ه داراي تپ ه    آتش خمپاره قرار گرفت و بش دت  

بود و فرمان ده  ماهوري زیادي بود و حرکت و پیشروي در آن سخت 

روند. موقعیت منطقه به نیز مشخص نکرده بود که از کدام طرف می

توانستیم آنه ا را ببین یم و از   شکلی بود که ما دیدي نداشتیم و نمی

توانس تیم مس یر   موقعیت آنها خبر نداشتیم، ب ه هم ین دلی ل نم ی    

دا حرکت و محل درگیري آنها را دنبال کنیم و حتی اگر آنه ا را پی   

ردیم، امکان کمك وجود نداشت، ضمن اینکه دشمن از زم انی  کمی

ب که با گروه درگیر شد تا ساعتها کل منطقه را زیر آتش گرفت. ش  

 ایم.ها را کشتهنفر از ایرانی 10نیز از رادیو عراق اعلام کردند 



 

 

ه ا را در  وقتی خبر شهادت به س پاه مح لات رس ید و خ انواده    

کردند همۀ ما چه ار نف ر ش هید    یجریان گذاشته بودند، همه فکر م

ها نگران شده بودند و اوضاع خیلی ب دي داش تند.   ایم و خانوادهشده

 حتی سپاه محلات پیگیر بازگرداندن پیکرها شده بود ولی ب ه ه یچ  

دادند ک ه کس ی ب ه منطق ه ب رود و پیک ر ش هدا را        وجه اجازه نمی

ا م  ول ی ب ه   برگرداند، ما نیز اعلام آمادگی کردیم و داوطلب شدیم، 

دادن د و وقت ی ب راي    اجازۀ جلو رفتن و آوردن پیک ر ش هدا را نم ی   

ک رد  کردیم فرمان ده ب ه م ا تأکی د م ی     آوردن پیکر شهدا اصرار می

هید ش  ممکن است از آنها به عنوان تله استفاده کنند و افراد دیگري 

ك ی  بع د از   نیزشوند. پدر شهید عبدالهی و برادرِ شهید اسفندیاري 

رمان ده  فاجازۀ رفتن پیدا نکردند و  نیزه منطقه آمدند که آنها هفته ب

 آنها را متقاعد کرد که بازگردند.

مأموریت ما در پنجم اس فند تم ام ش د. در روز آخ ري ک ه در      

وز منطقه بودیم، فرماندۀ ما که آقاي اسماعیل کویري بود، گفت هن  

دن آنه ا  ها پیدا نشده ولی ما تلاش خود را ب راي پی دا ک ر   پیکر بچه

 ی استراحت کنید. کنیم، شما بروید مدتمی

ور آمدیم تا اینکه یك روز اعلام کردند ک ه  براي مرخصی به نیم

اند. به سپاه مراجعه کردیم و پیکر شهیدان فارسی و انصاري را آورده
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آنجا متوجه شدیم که پیکر شهید اسفندیاري را بنام شهید انص اري  

ش  د. اوای  ل جن  گ پش  تیبانی و آورده بودن  د ک  ه آنج  ا شناس  ائی 

سازماندهی بسیار ضعیف بود و وقوع این اشتباهات اجتن اب ناپ ذیر   

 بود.

نا ب ه  پیکر از افراد آن گروه به وسیلۀ افراد ب ومی و آش    6تعداد 

ا نفر دیگر از جمل ه ش هید عب دالهی را پی د     4محل پیدا شده بود و 

 نکردند.

 

 
 رزمنده غلامعلي اشرفي



 

 

ب  ل از ش  هادت، ی  ك دفترچ  ۀ یادداش  ت ش  هید اس  فندیاري ق

کوچکی داشت که به ما نشان داد و گفت در این دفترچه، خ اطرات  

ام ببری د و  نامۀ من آورده شده است، که باید پیش خ انواده و وصیت

بخوانید. بعد از شهادت، وسایل او پیش م ن ب ود و حت ی وقت ی ب ه      

دهم چون خیلی اش بتوانستم آنها را تحویل خانوادهور آمدم نمینیم

برایم سخت و دردناک بود که از جمع چهار نفرۀ م ا دو نف ر ش هید    

شده بودند. اما پس از پیدا شدن پیک ر ش هید، وس ایل او را تحوی ل     

 "اش دادم.خانواده



 

 

  رزمنده آقای امیر براتیرزمنده آقای امیر براتی

باش  د. از دوس  تان و ور م  یدر ن  یم 1/6/1338امی  ر برات  ی متول  د 

وس  ت ش  هیدش داو در م  ورد  ه  اي ش  هید داوري ب  ود.همکلاس  ی

ودم ب  من از کلاس دوم راهنمایی همکلاس شهید داوري  "گوید:می

ک ردیم. ش هید بس یار ب ا نجاب ت و      و با یکدیگر فوتبال نیز بازي می

 آبرودار بود.

 دوستی ما ادامه داشت تا اینکه براي خدمت سربازي در ت اری  

در آن به هنگ ژاندارمري قم اع زام ش دیم چ ون ک ه      21/2/1360

کردند. زمان محلات و دیگر شهرهاي استان مرکزي از قم تبعیت می

روز در  45زام کردن د و  یك ته ران اع    -از آنجا ما را به پادگان صفر

آنجا آموزش دیدیم و چون کشور در موقعیت جنگ بود و مدرک ما 

عزام انیز دیپلم بود از ما آزمونی گرفتند تا براي دورۀ تخصصی توپ 

نفري که در آزمون قبول شده بودند را  95ها، ین کل بچهشویم. از ب

ی ز  نتوپخانۀ اصفهان اعزام کردند که من و شهید داوري  55به گروه 

مت ري را  و نیم میلی 14جزء این گروه بودیم که آموزش کار با توپ 

 گذراندیم.

 22بعد از پایان دوره از یکدیگر جدا ش دیم و م ن ب ه پادگ ان     

ع زام  داوري به زاهدان و از آنجا نیز به جنوب ا شهرضا رفتم و شهید

 شد که همانجا از ناحیۀ دست مورد اصابت ترکش قرار گرفته بود.



 

 

 

 منطقۀ ایستگاه حسنیه و پل مارد -رزمنده امیر براتي

 

بعد از اتمام خدمت سربازي، ش هید داوري ب ه عض ویت بس ی      

ک دیگر  درآمد تا دوباره در جن گ ش رکت کن د. از آنج ائی ک ه ب ا ی      

کردیم به او گفتم ما دیگر ش ربت  صمیمی بودیم و بسیار شوخی می

خواهیم، که پرسید چه شربتی؟ که من در جواب گف تم ش ربت   نمی

ن شهادت، حتی بعد از این شوخی، به صورت جدي به او گفتم ما دِی

ایم و حتی تو ترکش در بدن داري و دیگر توقعی خودمان را ادا کرده

اش را بای د انج ام   بوالفضل اصرار داشت که وظیف ه از تو نیست ولی ا

 دهد و به جبهه برود.

روم و دیگ ر  ابوالفضل قبل از رفتن گفت که من ب ه جبه ه م ی   
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ام این است که پس از م ن در زمین ی ک ه    گردم تنها خواستهبرنمی

 براي ساخت خانه خریده بودم، مسجدي احدا  کنید.

 

 

 حسنیه و پل مارد منطقۀ ایستگاه -رزمنده امیر براتي

 

یك شب ما در یك مراسم حنابندان یا عروسی بودیم که آق اي  

عبداللهی به من خبر شهادت ابوالفضل را داد و گفت ک ه حتم اً   علی

شان رفتیم دیدیم اند، اما وقتی به درب خانهدار شدهاش خبرخانواده

  "هنوز خبر ندارند و فردا صب) آنها نیز با خبر شدند.

 



 

 

 قای امیر براتي با شهید اسفندیاریخاطرات آ

در اوای ل   "گوی د: آقاي امیر براتی در م ورد ش هید اس فندیاري م ی    

انقلاب با یکدیگر بودیم. شهید اهل ورزش نبود اما اهل کار و ت لاش  

هاي امام )ره( الگو بود و همیشه حرفبود و در پیروي از امام خمینی

کرد. ما به اتفاق ایشان و می داد و آنها را اجراییرا به دقت گوش می

تعدادي از همسن و سالان خود براي برگزاري کلاس قرآن به مسجد 

رفتیم. مربی کلاس قرآن، خود شهید اس فندیاري ب ود و   می 1اسلامی

آید آقایان محمد ابوالقاسمی، غلامرض ا س لطانی،   تا آنجا که یادم می

مرح وم   ی،حسین مه دي باب ائی، غلامعل ی اش رف     بیگی،عباس علی

عاب دي، حس ین کاک ایی و    علیرضا کاوه، حس ن اس تاد   مجید صال)،

 عباس میرزاخانی نیز همراه ما بودند.

کم تعداد ما در مسجد به قدري زیاد شد که به دلیل کمبود کم

جا، شهید اسفندیاري به آموزش و پرورش رف ت و کلی د مدرس ه را    

 شروع شد. 1357گرفت و دو کلاس شدیم. این کلاس ها در سال 

شد و تا ظهر و بعد از نماز مغرب و عشاء برپا میها بعدازکلاس

ها توان و علاقه داشتند کلاس برقرار بود و قانون این زمانی که بچه

ها آیه به آیه کردیم و همۀ بچهبود که از اول قرآن شروع می

 

تر از امازاده محم د و اس ماعیل)ع(   شهریور فعلی پائین 17. مسجد اسلامی در خیابان 1

 قرار داشته است.
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گرفت ادامه خواندند تا یاد بگیرند و تا آخرین نفري که یاد میمی

 دادیم.یم

هاي سنی مختلف وج ود  ها از همۀ اقشار با تفاوتدر این کلاس

داشت و اینطور نبود که مخصوص قشر خاصی باش د و خ ود ش هید    

گفت هر کس با ه ر ط رز فک ري دوس ت دارد بای د      نیز همیشه می

 بتواند آزادانه به کلاس قرآن بیاید و این ک لاس مخص وص آدمه اي   

 همه است. خاصی نیست چون قرآن متعلق به

و  نیز به اتفاق شهید اس فندیاري  57در او  انقلاب و در بهمن 

 "دادیم.می رفتیم و شعارها به کوچه رزگاه میدیگر بچه

 



 

 

  داردارجامهجامه  ننییحسحسی ی آقاآقارزمنده رزمنده 

 مقط ع  ت ا  شد، متولد ورمین در 20/3/1340رر دداجامهنیحسي آقا

 در ییم ا راهن ۀمدرس   زمان آن چون لیو خواند درس ییابتدا پنجم

ب راي او و   ،رف ت یم محلات به دیبا لیتحص ۀادام يبرا و نبود ورمین

 فرزن د  . البته چونکرد لیتحص ترکاش سخت بود، بنابراین خانواده

 ک ار  در شپ در  ب ه نی ز   لیتحص  هم ان زم ان    در ب ود  خانواده اول

 .کردیم کمك ي و دامداريکشاورز

ه اي آن  بچ ه  مانند هم ۀ  "کند:خودش از آن دوران تعریف می

 یرگرمس يبراکردیم و هم خواندیم، هم کار میدوران، هم درس می

 يب از  قاپ ي وباز گوک ،يباز یلیک مانند ییهایبازمحل  يهابچه با

 .یمکردیم

 میب  را ت  ا خواس  تم پ  درممرح  وم  از ینوج  وان دوران در کب  اری

 دوس ت  دوچرخ ه  یل  یخ چ ون  و او قب ول نک رد   اما بخرد دوچرخه

 یک اف  پولچون  ،دمیخری قسط ۀدوچرخیك  او اطلاع نبدو داشتم

 هیهمس ا  ۀخان   را دوچرخ ه  نشود متوجه پدرم نکهیا بخاطر. نداشتم

 ب ا  يب از  مش غول  ک ه  غ روب  روز كتا مرا دعوا نکند. ی گذاشتمیم

 بجن بم،  خود بهآمدم  تامن  و برگشت صحرا از پدرم ،بودم دوچرخه

 یجواب چون من و ؟ستیک از دوچرخه نیا دیپرس و دید را دوچرخه
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 ب ه  و گرف ت  م ن  از را دوچرخه خلاصه دم،یخر خودم گفتم نداشتم

 فروخت ه  م ن  ب ه  را دوچرخ ه  چرا که گفت فروشنده به و برد مغازه

 یمفص ل  کت ك  یمبرگش ت  خان ه  به یوقتو آن را پس دادیم و  است

 .مخورد

 از بع د  و ش دم  مش غول  يکشاورز کار در ،لیتحص ترک از بعد

 ک ه  ک ارکنم  آنج ا  و ب روم  معدن به که افتادم فکر نیا هب سال چند

 ب  ا را درمع  دن ک  ار یس  الگ 15 س  ن در .درآم  د بیش  تري داش  ت

 .ش دم  بل دوزر  شاگرد سال دو از بعد و کردم شروع( يآشپز)ییپادو

 ،(یقرب ان  ش عبان  مرحوم معدن) آبادعباس آتشکوه، گلبنه، درمعادن

 خ دمت  ب ه  رف تن  موقع که 1358 سال تام کرد کار اصفهان لاشتر

 .درسی يسرباز

 نظ ام  ۀح وز  اطلاع ات  در تول د   یتار در اشکال وجود لیدل به

 يازسرب به مرا تا دآمدن من سراا به موعد از زودتر سال كی فه،یوظ

 دادن نش ان  ب ا  ب ار  ه ر  ام ا  ي،ش و  اع زام  دی  با گفتن د یم   و ببرند

 و ذش ت گ کس ال ی نک ه یا ت ا  .افت اد یم عقب به من ، اعزامشناسنامه

  یت  ار در و ک  ردم یمعرف   را خ  ودم ،ش  د ي م  نس  ربازع  د مو

 .شدم اعزام 21/4/1359



 

 

 

 دار)نفر وسط(رزمنده حسین جامه

 

 ض ا دریحم انی  آقاور از جمله هاي نیمبچه از نفر چند همراه به

 محم ود  ،یش  یملادرو نیحس   محمدحس ن، ح ا   محمود ،يمحمد

 محم د  ،یگ  یبیعل   احم د  ،يآقامحم د ی مرتض ،یآزمان رضا ،يباقر

 یآموزش   ب ه  یکاک ائ  محمدرض ا  مرح وم  و یقربان غلام ،یابوالقاسم

 رد يس ار  و شاهرود نیب که ارتش دخترچهل پادگان به ابتدا .میرفت

م اع زا  شاهرود به تیظرف لیتکم لیدل به اما میرفتبود  شمال ۀجاد

 نآبع د از   که میکرد يسپر را یآموزشمرداد دورۀ  اواخر تا شدیم و

  .قرمز تیوضع اعلام و رانیا به عراق حمله با شد مصادف

 س  تونیب پادگ  ان ب  ه و میش  د میتقس   30/5/1359  یدرت  ار

  اعزام شدیم. کرمانشاه 2گروهان ،یزره 2 یت ،81لشکر
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 ت وپ  آم وزش  يب را  ه ر روز  میشد نیگزیجا که روز دو از بعد

 خط به از بعد روز كی .رفتیمیم يموتورپارک نام به یدانیم به 106

 از قبل و واحد سرگروهبان ۀلیوس به آمار گرفتن و یسخنران و شدن

 ،گرمبس یار  نیز هوا و بود تابستان چون ،میبرو دانیم سمت به نکهیا

. ببرم خود همراه که کردم پر را آب ۀقمقم و رفتمبه سمت آبخوري 

ي؟ ب ود  رفته کجا گفت یگیبسهراب مراد سرگروهبان برگشتم یوقت

 .اورمی  ب خ ود ت ا هم راه    را پر کردم آب ۀقمقم رفتم م کهجواب داد

 چق در  آب ۀقمقم   گف تم  ب ودم  دهیترس   ک ه  م ن  نج ا، یا ایب گفت

 ی ۀ بق .م ان ب ج ا  نیهم  ، شتریب هم نیا از گفت او و شدساز دردسر

 داردرج ه  چن د  نکهیا تا بودم ستادهیا همچنان من و رفتند سربازها

 من .ببرند خودنیز همراه  را من تا گفت آنها به سرگروهبان و آمدند

 دنب ال  گف ت ی؟ کن  چه  من با یخواهیم سرگروهبان گفتم ترس با

ک ه   رفتن د یم   یپ  امیپ   ت وپ  آموزش يبرا نفر چند نآ .برو نهایا

 دمید ،میدیرس یوقتبود.  کوچکتراز آن  اما تانك به هیشب یدستگاه

 ينف ر  30 ب اً یتقر ک ه  بودن د  آماده داردرجه نفر چند گروهان هر از

 س روان نشس تیم و ی ك    .ب ودم  آن جمع سرباز تنها من و شدندیم

 ب ه  ام ا  ک رد  آموزش به شروع و آمدسیاه  تخته كی همراهه ب ،تمام

. ب ه  گ رفتم مین ادی يزیچ من بود یسیانگل هاواژه شتریب کهآن لیدل



 

 

 دهمب جواب نتوانستم ،دیپرس سوال من از سروان همین دلیل وقتی

 نج ا یا ب ه  را ت و  یکس   چ ه  گف ت  .ستمین بلد یسیانگل من گفتم و

 يگ ر ید سرباز گفت دارهادرجه از یکی .سرگروهبان گفتم ؟فرستاده

 ف ردا  از گف ت  س روان و سرگروهبان این سرباز را فرس تاد.   مینداشت

 آموزش که یهنگام آنروز يفردا از. اوریب خودت با خودکار و دفترچه

 روز 13 ب اً یتقر .ش وم  توجهم تا گفتندیم یفارس من يبرا ددادنیم

 نی  ا ۀدور ط ول  گفتن د یم   دارهادرجه که یحال در میدید آموزش

 ری  ت دانی  م ب ه  چه اردهم  روز .باش د  س ال  دوباید حداقل  آموزشها

 فرمانِ با يریگنشانه و ستوان حاتیتوض و شدن آماده از بعد و میرفت

 .خورد هدف بهمستقیم  که میکرد كیشل هابشکه سمت به ،آتش

 س مت  ب ه  م ا  و ش د  اع لام  ب اش  آماده 15/7/1359  یتار در

 ب  ه دهینرس   يامنطق  ه در غ  روب و میک  رد حرک  ت ذه  ابس  رپل

 روز و میمان د  آنجا در روز دو .میشد مستقر پاتاق نام به ذهابسرپل

 ذه اب سرپل نزدیك يامنطقه سمت به هوا شدن كیتار از بعد سوم

 ،آم د یم   يالهیوس   ب ا  سهرک .میکرد موش حرکتکوره ۀتپ نام به

 توپسوار  و من تانك با يتعداد ر،نفرب با يتعداد ،نیماش با يتعداد

 حرک ت  خ اموش  يه ا چ راا  با میبود مجبور همه اما ،بودم یپامپی

 م وش ک وره  ۀتپ   ب ه  ش ب  يهامهین .نندینب را ما هایعراق که کنیم
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. ک رد  تاستراح و دیخواب يکنار ،گوشه در هرکس آنجا در ،میدیرس

 چک دام یه و میش د  داری  ب خ واب  از خمپ اره  و ت وپ  يصدا با صب)

 فک ر  يورمین   ه اي بچ ه  م ا  س ت، یچ هاص دا  نی  ا که میدانستینم

 س وم  روز .زنن د یچ ال م    در مع دن  خودمان اصطلاح به میکردیم

 و خ ورد  نیزم   ب ه  م ا  از دورت ر ۀ فاص ل  در ايخمپ اره  ظهر نزدیك

 تکهو متوجه شدم  کردم نگاه ،شد داا دستم کردم احساس بلافاصله

گوین د  فرو رفته که بعدها فهمی دیم ب ه آن م ی    نمي بازو در یآهن

 م ن  دست او ،کردم فیتعر را انیجر و رفتم سرگروهبان نزد .ترکش

 ب ا  را م ن  زی  ن آنج ا  از. ب رو  يبه دار  ب ه  عیس ر  گفت و کرد نگاه را

 درد میدیسر مارستانیب به یوقت .دفرستادن ذهابسرپل به آمبولانس

 هیبخ ،آورد رونیب نمي بازو از را ترکش و آمد دکتر، داشتم يدیشد

 گف ت  یس ت؟ چ آه ن  تک ه  نیا دمیپرس دکتر از .کرد پانسمان و زد

 نی  ا ب ه  گف ت  ،روز سه دو گفتم ي؟آمد جبهه به که ستا روز چند

 نیزم   ب ه  ک ه  س ت ا ياخمپاره و توپ نیهم و از ترکش دنویگیم

 ب ه  دور از چون و بود بادامیك  ۀانداز ،داد من هب را ترکش .خوردیم

 ب ا  م داوا  از بع د  ه ب ود. نرساند يادیز بیآس بود کرده اصابت دستم

 ب ا  داشتم که يدرد بخاطر روز دو بعد اما میبرگشت آمبولانس همان

 و رفتم پاتاق ۀمنطق به مهمات نیماش ۀلیبوس سرگروهبان یهماهنگ



 

 

 م ن  زخ م  تا اینک ه  شدم منتقل گانپاد به فرمانده دستور با آنجا از

، ولی بخاطر آنکه به من پست نگهب انی ندهن د گف تم درد    شد بهتر

ب ازي   مش غول  روز كی اینکه . تاماندم آنجا روز 25 بایتقر کند ومی

 درد دس تت  ک ه  تو گفت و دید را من سرگروهبان که میبود بالیوال

 پست منبراي  شب همان و ی؟کنیم يباز بالیوال يچطور دنکیم

 دیش ه  که بود شده عهیشا ورمین در موقع درهمان .گذاشت ینگهبان

 .امشده

 هب   گرید سرباز چند همراه نکهیا تا دادمیم ینگهبان يروز چند

 ودب زمستان .میشد اعزام کردستاندر  پاوه به دهینرس روانسر ۀمنطق

 اهم   چند از بعد و شدم مشغول آشپزخانه در آنجا ،سرد اریبس هوا و

باید  را هابرن یکی آمد و گفت  که میآورد اضافه برن  یگون يعدادت

 گفتم اج ازه ن دارم ب دون هم اهنگی از     و نکردم قبول من یولببرم 

ک ردم  نولی من قبول  کرد دیتهد مراانبار، مواد غذایی را خار  کنم. 

 و کن جمع را لتیوسا که شد ابلاا من به روز سه دو از بعدو رفت. 

 گفتم است قرار چه از هیقض شدم متوجه که من .برو ذهابپلسر به

 ب ه  یوقت   .ده م ینم   یکس به را هابرن  یول رومیم ذهابسرپل به

  من به گروهان ۀفرماند و سرگروهبان دمیرس ذهابسرپل
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 دار )نفر اول از سمت راست( رزمنده حسین جامه

 در کنار آشپزخانۀ صحرایي

 

 یچیسرپخودت  مافوق ستوراتد از و يکرد ینافرمان چرا گفت

 .است قرار چه از هیقض گفتم و دادم )یتوض را ماجرا من که ي؟کرد

 شیتع و  روز ده ب ه  روز ده رف ت یم جلو گروهان یوقتدر آنجا 

 ب ودیم.  اس تراحت  روز ده و میب ود  مق دم  خطدر  روز ده ،میشدیم

ه اي  ، بچهذهابسرپل در. بود یمرخص زمان استراحت ده روزۀ دوم،

 اریبس   که جونیزر اي بناممنطقه به داوطلبانه بصورت وريیور نیمغ

 چ را  ه ا یورمین   بچ ه  ش ما  گفتیم فرمانده رفتند،می بود خطرناک

توانید در بقی ۀ  که خطرناک است؟ می دیرویم منطقه آن به هشیهم



 

 

 چ ون در ج واب گفت یم    مناطق که خطر کمتري وجود دارد بروید.

 و بزرگت ر  م ا  س نگر  .رودیم   آنج ا  به یکسکمتر  و ترسندیم هیبق

 ک ه ی زمان. بود معروف هایورمین بچه سنگر به و بود هیبق از محکمتر

 ه ا بچه یاسام ،ام سنگر دنید از بعد آمد یبازرس يبرا  یت ۀفرماند

 .داد یقیتشو ما ساعت به 48 و کرد ادداشتی را

 هب   ار ما آن از بعد و بودم ذهاب سرپل 1360مهرماه سال  تا ما

  .میرفت یجنگ ۀمنطق به و منتقل غربلانیگ

 اس تقرار  آنج ا  در رازیش   هوابرد که بود يامنطقه يقندکله ۀتپ

 آنج ا  ب ه  مش هد   ی  ت ،گرفت را آنجا و کرد حمله عراق داشت، ولی

 گرید بار .داد لیتحو رازیش بهباز پس گرفت و  را منطقه و کرد حمله

. ردندب اسارت بهنیز  اي راعدهو  شهید را ايعده و کرد حمله دشمن

 و گرف ت پس  را يقند کله ۀمنطق مشهد  یتیکبار دیگر  که تا این

  ی  ت از که کرد اعلام ویراد از زین نیحس صدام .شد مستقر آنجا در

قدرت جنگندگی و رش ادت ای ن    شاهد زین ما که دارد واهمه مشهد

 .میبودتی  

به ک ل   خوبی دید ،بود مستقر آن در عراق که درازيباز ۀمنطق

بخاطر ارتفاع خ وب   که بود ورنیم 1ۀزردقل کوه مانندو  داشتمنطقه 

 

  وراي در جنوب شرقی نیم. قله1
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 نظ ر  ری  ز را یعیوس ۀمنطق شدیم آن بلندي ازو اشراف به منطقه، 

 خراب عراق که ییهاپل و آمد منطقه به جهاد یمهندس گروه .گرفت

ز پ س ا  .میش د  مس تقر  و میرفت جلو به ما و تعمیر کرد را بود کرده

 ک ار  ین وبت به ص ورت   و میشد سنگر کردن درست مشغولاستقرار 

 یمرتض   ک ه هم راه ب ا    دیرس   نم   ب ه  نوب ت  ک ه  تا این میکردیم

 را م ا  ک ار  نیح   در هایعراق شروع به سنگر زدن کردیم. يآقامحمد

 ت وپ  و خ ورد  نیزم   به ما يلومتریک دو حدوداولین توپ  و دندید

 نی  ا ب ه  م ا  و دیباش مواظب تگف ما به سرگروهبان. کترینزد بعدي

 ک ار  مش غول  دیرس نخواهد ما به یبیآس و میهست تپه پشت دکهیام

 از و خ ورد  نیزم به ما يمتر كی در توپ حال نیهم در که ،میبود

 از بع د  .میخ ورد  نیزم   به محکم و میشد پرتاب هوا به ضربه شدت

 هنال   يصدا ،شدم بلنداز روي زمین  اوضاع آرام شد، که قهیدق چند

 جراحت دچار سرگروهبان ترکش، اصابت لیدل به که دمید و دمیشن

 و دس ت  یۀناح از نیز گرید سرباز چند و شده شکم یۀناح از يدیشد

 میبود شده يادیز وحشت و ترس دچارگی هم ند.بود شده مجروح پا

 يک ار مجروحین  يبرا میتوانستینم که بود قیعم آنقدر هاجراحت و

 عق  ب ب ه  را آنه ا  میبت وان  ک ه  نب  ود نی ز  یآمبولانس  ، میده   انج ام 

 ،نفرب ر  ۀلیوس   ب ه  ه ا بچ ه  يهمک ار  و اریبس   ت لاش  با. میبازگردان



 

 

 س ه  ریمس   طول در متاسفانه که میبرد غربلانیگ به را نیمجروح

 يب را  . پ س از آن ش دند  دیش ه  جراح ت  شدت از نیمجروح از تن

 .میبازگشت منطقه حفظ

 ب اش آم اده  چ ون  ویم، بود استراحت مشغول ،1360نوروز دیع

 نیهم   ب ه  و مرخص ی ن داد   کسبه هیچ فرمانده اعلام کرده بودند،

 و میکن   برپ ا  را نیس  هف ت  ۀس فر  همانجا که میگرفت میتصم لیدل

 یمرخص  ه ا  بچ ه  از نف ر  س ه  .میری  بگ جشن را سال لیتحو ۀلحظ

 قلاتتن و ینیریش و وهیماز آنجا  ورفتند  د به کرمانشاهگرفتني شهر

ا که م ،بود شب نه ای هشت ساعت باًیتقر سال لیتحو ۀلحظ. خریدند

 ب ه  ک ه  س اعت  مین و میدیچ را نیسهفت ۀسفر ،شام خوردن از بعد

 راه ا  بقیۀ بچ ه  و دارهادرجه و فرمانده بود مانده سال لیتحو ۀلحظ

 ینیریش   و وهی  م ،میگ رفت  جش ن  جدی د را  س ال  و میک رد  دعوت

 ودیم.بیدار ب شب هايمهین تا و میخورد

 میتص م ک ه ف را رس ید     يس رباز  خ دمت  ۀدور یانیپا يروزها

 ازوري ه اي ن یم  با بقیۀ بچ ه  را جشن بگیریم. پایان خدمت میگرفت

 و  یس  تع دادي   ،میدی  خر ینگ  ادبصورت  را يگوسفند غربلانیگ

 ب ه  محلی خوش آب وهوا و سرس بز  به و میدیخرنیز  غالمقداري ز

 کب اب  و پ ا  ب ر  را آت ش ، میدیبر سر را گوسفند .مرفتی قلمستان نام
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 .میک رد  دعوت ناهار به را سربازها و هاداردرجه ،فرمانده آماده شد و

 یکس   هستم ارتش در که ستا سال نیچند الان من گفت فرمانده

  وریها از اینجا بروید.، حیف است شما نیمبود نکرده يکار نیچن

 غلام انیآقاخدمت من به همراه  15/4/1361  یتار دربالاخره 

 ۀمنطق   ب ه  یجنگ   ۀمنطق  به پایان رسید و از  یآزمان رضا و یقربان

 را حساب هیتسو يکارها و اعزام شدیم کرمانشاه 81لشکر استراحت

هاي ، اما یکسري از بچهمیداد انجام خدمت انیپا کارت گرفتن يبرا

 ور بخاطر اضافه خدمت دیرتر از ما ترخیص شدند.نیم

زي ش روع حکای ت دیگ ري ب ود،     بازگشت من از خدمت س ربا 

 ب ه  موق ع  از زودتر سال كی شد باعث اشتباه كهمانطور که گفتم ی

ز یک ی ا  رف تم  يس رباز  به وقتی ي بروم.سربازو به  ندیایب من سراا

ب ه   و رف ت یم   ما منزل به يصمد استوارمأمورین نظام وظیفه بنام 

 ،ستا يفرار اصطلاح به واست  نرفته يسرباز پسرت ،گفتیمپدرم 

 نش انش  را فرس تادم یم از جبهه من که ییهانامهپدر و مادرم  یحت

 من، تخدم اتمام به مانده روز 10 .کردینم باور هم باز اما دادندیم

 من هک بود گرفته تعهد پدرم از و بود رفته ما منزل به يصمد استوار

 رگ  ید روز 10 ک ه  ب ود  گفت ه  ایشان نیز و دهد لیتحو پاسگاه به را

 لی  تحو ش ما  ب ه  را او م ن  آمد که زمان هر ،شودیم تمام خدمتش

 .دهمیم



 

 

 

 وری ها در جبههجشن پایان خدمت نیم

 

 م را  زود پدرم ص ب)  و دمیرس ورمین به شب مهین 2 ساعت من

 ب ه آید فایده نداش ت. ب ه اتف اق    بیدار کرد و هر چه گفتم خوابم می

 یحرف   م ن  نک ه یا از قبل و پسرم نیا گفت رفتیم. پدرم ياندارمرژ

 دادیب و داد به شروع مسئول نظام وظیفه بود، که یسروان جناب بزنم

 را دیخورش   رن گ  ک ه  کنمیم يکارکنی؟ چرا فرار می گفت و کرد

پایان خ دمتی را   کارت عدد دو شد ماتم حرفش نکهیا از بعد ی.نینب

 گفتم و ا یاحت ماه 6یکی و ماهه 18 یکی که داشتم تحویلش دادم،

 و هس ت  21/4/1361 صیترخ  یتار که من خدمت انیپا رتکا نیا

 دفتردار و کرد ینگاه سروان جناب .هست 23/4/1361 که هم امروز

 ند.ک اصلاح را آن و اوردیب را ستیل تا زد صدا را



 

 

  رزمنده آقای سید شهاب صادقیرزمنده آقای سید شهاب صادقی

ب ا   1357باش د. در س ال   می 1344سید شهاب صادقی متولد سال 

ی م  ر نیز ب ه مانن د ش هرهاي دیگ ر، علی ه رژ     وشروع انقلاب، در نیم

شد، هرچند اخب ار انق لاب ب ا کم ی     ستمشاهی تظاهرات برگزار می

شهاب نوج وانی ب ود ک ه در    رسید. آن زمان سیدور میتأخیر به نیم

 1357کرد. در اواخر آذر ماه س ال  کلاس دوم راهنمایی تحصیل می

. ب ا تعطیل ی   ز تعطی ل ش د  تر و م دارس نی   فعالیتهاي مردم پررنگ

مدارس سیدشهاب روزها در کارهاي کش اورزي ب ه خ انواده کم ك     

ها براي مشورت و شورا ب ه مس جد ج امع ک ه در آن     کرد و شبمی

ه ا و  رف ت و در س خنرانی  زمان بیشتر مورد کانون توج ه ب ود، م ی   

کرد. بع د  شد شرکت میهایی سیاسی که بعد از نماز برگزار میبحث

سن  نیز شروع شد و با وجود اینکه در آن زماناز چند روز تظاهرات 

و سالی کمی داشت هم راه دیگ ران در فعالیته اي انقلاب ی ش رکت      

 کرد. می

ز شهید علیرض ا اس فندیاري یک ی ا    "گوید:سیدشهاب خود می

لیرض ا  فعالان شهر بود. همچنین افرادي از جمله عبدالله هادیزاده، ع

ی بایی و محمد ابوالقاس م کاوه، حسین مهدي بابایی، محمد مهدي با

 هاي شهید بودند نیز فعالیت زیادي داشتند.دورهکه از هم



 

 

آن زمان وسایل ارتباطی کم بود و شعارهایی ک ه در ش هرهاي   

شد را به وسیلۀ اتوب وس ب راي م ا    بزرگ به خصوص تهران داده می

بعدازظهر س ر چه ار    4آوردند، و من مسئول این بودم که ساعت می

که از  امام حسین)ع(( باشم و شعارها را از شاگرد اتوبوسراه )میدان 

آورد تحویل بگیرم. اگر اتوبوس توقف داشت کاغذي که در تهران می

داد و اگر ن ه در ح ال حرک ت روي    آن شعارها نوشته بود به من می

 زدیم.انداخت و شب همان شعارها را در تظاهرات فریاد میزمین می

درمري فیانه بود و به خاطر نداشتن ژاناوایل، کار گروه بسیار مخ

آمد، تا اینکه تظاهرات وسعت پی دا ک رد،   در شهر مشکلی پیش نمی

 کرد. عمومی شد و تا چهار راه ادامه پیدا می

یك شب برف زیادي آمده بود و مسیر تظاهرات کوچ ۀ رزمگ اه   

آلود بود، بیش تر اف راد چکم ه    ها خاکی و بسیار گلبود. چون کوچه

ش ان  بودند ولی کسانی که کفش به پا داشتند خیلی سختپوشیده 

هایشان پاره شد. ما ک ل مس یر را ک ه ت ا خیاب ان      بود و حتی کفش

نف ره م ا    40-30اصلی بود رفتیم و مردم اس تقبال خ وبی از گ روه    

داشتند. تا اینکه موقع بازگشت، ژاندارمري محلات خبردار شده ب ود  

ید، وقتی در راه بازگشت ب ه مقاب ل   کشراه انتظار ما را میو در چهار

ایی با ادامه تظ اهرات مخالف ت کردن د    بانك سپه فعلی رسیدیم عده
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دانستند که ممکن است نیروهاي ژاندرمري در آنجا چون از قبل می

منتظرشان باشد. خلاصه به دو دسته تقسیم شدیم، یك دسته ادامه 

ي خ ود بازگش تند.   هادادند و به بالا رفتند و دستۀ دیگر نیز به خانه

من و تعدادي دیگر ب ه تظ اهرات ادام ه دادی م، وقت ی ب ه چه ارراه        

رسیدیم نیروهاي ژاندرمري آمدند و هم ه متف رق ش دند، چ ون راه     

بسته شده ب ود ب ه هم راه دو نف ر دیگ ر مجب ور ش دیم ب ه س مت          

غسالخانۀ قدیم که کنار بانك ملت فعلی است فرار کنیم و آنجا پن اه  

ترسیدم حتی تردد در آنجا در روز هم آنجا خیلی می گرفتیم. من از

رفتیم، اما با وجود ترس زی اد در ب ین باغه اي    وحشتناک بود و نمی

کنار آن مخفی شدیم تا نیروهاي ژان دارمري رفتن د و م ا توانس تیم     

برگردیم. خوشبختانه در آن روز کسی را نتوانس ته بودن د بازداش ت    

 کنند و همه به موقع فرار کردند.

ها زیاد شد و مع ادن نی ز   اوضاع به همین صورت بود تا اعتصاب

 تعطیل و همه بیکار شدند و این اوضاع ت ا اواخ ر بهم ن و پی روزي    

 انقلاب ادامه داشت. 

بع  د از انق  لاب ب  ه خ  اطر اینک  ه ن  اامنی ش  هر را ف  را نگی  رد،  

ها مسئول امنیت شهر جوش، شبگروههایی از مردم به صورت خود

که ما مجدداً مش غول درس خوان دن    1358نکه در سال بودند، تا ای



 

 

شدیم، همان گروههاي فعال از جمل ه ش هید اس فندیاري و ش هید     

 ور تشکیل داده و شروع به کار کردیم.داوري پایگاه بسی  را در نیم

رۀ ابتدا بسی  در مسجد مستقر شد و بعد از آن به ساختمان ادا

ک م کن ار آن ی ك    و ک م  کشاورزي)ابتداي خیابان طالق انی( رفت یم  

ساختمان بنا شد که بعدها آن را به بسی  دادن د و ب ا جم ع ش دن     

 ادارۀ کشاورزي، کل فضا در اختیار بسی  قرار گرفت. 

د و در اوایل کارِ بسی ، فرماندهی به عهدۀ شهید اسفندیاري ب و 

ۀ بعد از ایشان نیز آقاي فراهانی مسئول بسی  شد. ب ا همک اري هم    

ک م آنج ا س ر    شت بام، س نگر درس ت ک ردیم و ک م    اعضا بر روي پ

وسامان گرفت و تبدیل به یك مقر شد. هر شب یك نفر کن ار درب  

گفتند و ی ك نف ر دور س اختمان و    ورودي که به آن درب جبهه می

دادند. یك نفر نیز به عن وان  یك نفر در سنگر پشت بام، نگهبانی می

نفر  4ساعت این  2ا بر عهده داشت و هر ربخش سرکشی گروه پاس

ه ا  شدند. همچنین چند گروه مسئول امنیت شهر در شبعوض می

 بودند. 

امنی شکل گرفت، که ابت دا چن د   ایست بازرسی نیز براي رفع نا

س اعته ش د. اس تقبال م ردم از      24ساعت در روز و بعد به ص ورت  

بسی  بسیار زیاد بود به طوري که اکثر جوانان شهر در بس ی  عض و   
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گذراندند. افراد ب ا ورود ب ه   یشتر اوقات خود را در بسی  میبودند و ب

بسی  اول ب ه عن وان س رباز و نگهب ان و بع د از م دتی ک ه س ابقۀ         

بخ ش نی ز فعالی ت    کردند به عنوان سرگروه و پاسبیشتري پیدا می

 داشتند.

ور وج ود نداش ت،   آن زمان چون پاسگاه و ارگان دولتی در نیم

شد. سرقت، دعوا و ... به بسی  ارجاع میهمۀ مشکلات شهر از جمله 

هاي مردم ی از ش هر و از   آوري کمكبراي پشتیبانی جنگ نیز جمع

م ك  کروستاهاي اطراف نیز از کارهاي بسی  بود، که البته مردم نیز 

هاي مردمی زیادي ک ه ش امل دارو، پت و،    کردند و کمكبسیاري می

ه ب  از جانب مردم  مواد خوراکی، لباس، چراا و وسایل گرمایشی بود

داران ش هر  داران و ک امیون شد. همچنین ماش ین ها ارسال میجبهه

نیز حم ل و نق ل وس ایل، تجهی زات و کمکه اي مردم ی را انج ام        

ه اي مردم ی   آوري کمكدادند. یکی از خاطراتی که من از جمعمی

ها ب ه آن نی از داش تند    دارم این است که ما وسایلی را که در جبهه

ی ب ه  کردیم. یك روز اعلام کردیم دارو مورد نیاز است، ول  اعلام می

خاطر خرابی بلندگو مردم ب ه اش تباه ب ه ج اي دارو، ج ارو ش نیده       

دسته شروع به آوردن جارو کردند، تا بودند، یکباره دیدیم همه دسته

اینکه نزدیك یك کامیون جارو جمع شد که آنها را در کل مس اجد  

 منطقه پخش کردیم.



 

 

هاي جنگ شدند ش هیدان  ور عازم جبههاتی که از نیماولین نفر

ه اي زی ادي   اسفندیاري و عبدالهی بودند. بعد از شهادت ایشان بچه

به جبهه رفتند و شهیدان بعدي مه اجري و فی روزي بودن د ک ه در     

المبین در عید شهید شدند و مراسم آنها در روز سیزده عملیات فت)

 به در انجام شد. 

سازي و دیدار خانوادهایشان ب ه بس ی    اي آمادهپیکر شهدا را بر

 شدند.آوردند و سپس از درب منزل تا گلزار شهدا تشییع میمی

 موعد اعزام من به خدمت سربازي فرا رسید، قبل از 1363سال 

داد. آن خانواده به خاطر سن کم، اجازۀ رفتن به جبهه را به من نمی

ر از مح لات در ت اری    نف ر دیگ    مرتضی ابراهیم ی و دو من و آقاي 

 از سپاه به خدمت اعزام شدیم. 15/5/63

ب ه هم راه    ابتدا ما را به ق م بردن د و از آنج ا ب ا ی ك اتوب وس      

نیروهایی که از اراک و خمین آمده بودند به سمت تهران و پادگ ان  

دوانی س ابق( حرک ت ک ردیم ک ه اع زام هم ۀ       امام حسن)ع( )اسب

سرباز در پادگان حض ور   1000دود شد. حسربازان از آنجا انجام می

شهر اص فهان فرس تادند.   داشتند. ما را براي آموزش پیاده به خمینی

 30و  2دورۀ آموزشی ما بسیار سخت بود، سحرگاه و حدود س اعت  

 9ش دیم و دور پایگ اه ک ه مس افتی ح دود      دقیقه بامداد بیدار م ی 
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ت ا اذان  ک ردیم  دویدیم و بعد از آن ن رمش م ی  کیلومتري بود را می

ش ب   9صب) ت ا   7هاي ما از خواندیم. کلاسشد و نماز میصب) می

هه اي  ادامه داشت. بعد از پایان دوره نیز یك اردوي آموزشی در ک و 

م اه دورۀ آموزش ی، آم ادگی کام ل      3شهر داشیم. در مدت خمینی

 بدنی و ذهنی را براي حضور در جبهه پیدا کرده بودیم.

ا به پادگان ام ام حس ن)ع( رفت یم ت      پس از پایان دوره، دوباره

 نف ر  80گروهان و هر گروهان ش امل  13تقسیم و اعزام شویم. آنجا 

ه نیرو بود. هر گروهان داراي تحصیلات خاصی بودند. پن  گردان ک  

تحصیلات سیکل و دیپلم داشتیم به مناطق جنگی و ب راي آم وزش   

ب ه   تخصصی اعزام شدیم. در این تقسیم دوست من آقاي ابراهیم ی 

ذهاب و قسمت توپخانه و من ب ه لش کر زره ی ش یراز اع زام      پلسر

 شدیم.

ماه به پادگان شیراز رفتیم که همزمان ب ا اج راي عملی ات    آبان

بدر بود، من براي رانندگی خودروهاي روسی که معروف به خش ایار  

بودند آموزش دیدم که دو کاره بودند، هم ت وربین و ه م    4تی یا بی

کردند. در باتلاق هم زنجی ر و  و داخل آب نیز کار میزنجیر داشتند 

ها ب راي حم ل وس ایل    کرد، کارایی این ماشینهم توربینش کار می

بود. عملیات بدر در جزیرۀ مجنون و هورالهویزه انجام شد، که بیشتر 



 

 

هاي آن باتلاقی ب ود و از ای ن خ ودرو ب راي حم ل تجهی زات       زمین

 شد. میاستفاده 

دیگ ر   براي عملیات بدر استفاده شد و در عملیاتها این ماشین

ک  اربردي نداش  تند چ  وت داراي س  رعت کم  ی بودن  د و وس  ایل و  

 کردند و حالت نفربر داشت.تجهیزات را با آن حمل می

 بعد از پایان دوران آموزشی من را همانجا نگ ه داش تند. چ ون   

 این پادگان تنها جایی در کشور بود که آموزش تخصصی این وسایل

هاي ارتش نیز براي دورۀ آموزش به آنجا اعزام را داشت، حتی از بچه

ور آقایان حسین حیدرعلی، حسین لر و هاي نیمشدند، که از بچهمی

 علیرضا آقامحمدي آنجا آموزش دیدند.

رفتیم اما دوباره به مقر اصلی در گاهی به مناطق جنگی نیز می

ه ا و نفربره ا را   تان ك  تز هر عملیاگشتیم چرا که بعد اشیراز برمی

 آوردند.براي تعمیر به آنجا می

با توجه به کمبود تجهیزات، فرماندۀ پادگان براي خرید تانك به 

رفت ولی در خرید تان ك موف ق نب ود چ را ک ه      کشورهاي دیگر می

هاي خریداري شده کارایی لازم را نداشتند، از جمله تانك ت ی  تانك

براي جنگ مناسب نبود، به ناچار  که بدنۀ زرهی خوبی نداشت و 72

هایی قدیمی روسی و آمریک ایی ک ه از بهت رین ن وع بودن د را      تانك
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کردیم. همۀ این تجهیزات در یك پارکین گ در  تعمیر و استفاده می

هاي م ا تحوی ل   شد و یکی از مأموریتاندازي میپادگان تعمیر و راه

 آلات تعمیر شده بود.این ماشین

ک ار   سپاه فعالیت زیادي داشتند و ب ی وقف ه  هاي آن زمان بچه

کردند تا ادوات را س ریعتر ب ه   کردند. بعضی شبها تا صب) کار میمی

هاي سپاه از دل و ج ان ب راي   دست رزمندها و گردانها برسانند. بچه

)ره( ب ه درس تی   کردند و واقعاً امام خمینیحفاظت از کشور کار می

ان در ای ن پادگ    "ر نی ز نب ود.  اگر سپاه نبود کش و  "اشاره کردند که

ه ت آمادآموزش بسیار فشرده بود و بایستی افراد را سریعاً براي عملیا

کردند، به طوري که فرماندۀ ما با وجود به دنیا آمدن فرزندش به می

مرخصی نرفت تا دورۀ آموزشی تمام ش د و بع د از آن ب ه مرخص ی     

رخص ی،  س ال جن گ ب دون م    8ه ان در ط ول   رفت. یکی از فرماند

 نظیر بود. خدمت کرد که این استقامت او انصافاً بی

ه اي جن گ و   به خاطر کمب ود وس ایل و تجهی زات در جبه ه    

کردن د  نش ینی دش من س عی م ی    ها، ب ا عق ب  بخصوص در عملیات

برهاي آنان را سالم به غنیمت بگیرند. افراد هر پادگ ان  ها و نفرتانك

نگی براي پادگان خ ود  یمت جها را به عنوان غنبعد از عملیات تانك

 بردند.می



 

 

که خدمت ما تمام شد به خاطر کمبود  1365تا اینکه در سال 

ز اماه احتیا  نی ز اض افه ش د و بع د      6ماه خدمت،  24نیرو بعد از 

 تمام شدن سربازي در بسی  مشغول به کار شدم.

 وبسی  تا زمانی که جنگ بود در کار پش تیبانی و اع زام نی رو    

 شهرها بسیار فعال بود، بعد از جن گ نی ز وظ ایف تغیی ر    حفاطت از 

ر کرد و کارهاي انتظاماتی به نیروه ایی انتظ امی واگ ذار ش د و ک ا     

 بسی  بیشتر آمادگی و تقویت نیروها و امور فرهنگی شد.

من بعد از بازگشت از جنگ ب ه عن وان مع اون فرمان دۀ پایگ اه      

ی ل ش هادت اول ین    ور مشغول بودم، این ن ام ب ه دل  بسی  سومار نیم

ور در منطقۀ سومار انتخ اب ش ده ب ود. بع د از آن نی ز،      شهداي نیم

سال به عنوان فرماندۀ پایگاه بودم. مح ل بس ی  ی ك     8تا  7بمدت 

م  دت در مس  جد ج  امع و س  پس در خیاب  ان ام  ام خمین  ی)ره( و  

ساختمان کنار شرکت تعاونی بود تا اینکه محل کنونی بسی  ساخته 

د ک انکس ب راي ک ار در آنج ا نص ب ش د و بع د        شد، که ابتدا چن  

ب رداري گردی د. بع د از م دتی ح وزۀ      ساختمان آن تکمی ل و به ره  

مقاومت تشکیل شد و با تشکیل پایگاه خاتم انبیاء، تمام روس تاهاي  

چشمه و نخجیروان و ..... در این حوض ه  اطراف از جمله لریجان، گل

 سین)ع( نقل مکان کرد.پایگاه زدند و پایگاه سومار به مسجد امام ح



 

 

  رزمنده آقای مصطفی علی اکبریرزمنده آقای مصطفی علی اکبری

ور است. از بچگی با کشاورزي و دام داري  در نیم 1331متولد بهمن 

چرا که آن روزها زندگی بسیار سخت بود و براي  کارش را آغاز کرد،

آنکه به خانواده کم ك کنن د، حت ی از هم ان بچگ ی بای د س رکار        

رف ت و کاره اي   ي ک ار ب ه مع دن    رفتند. بعد که بزرگتر شد برامی

 از آشپزي و پادوئی گرفته تا کارگري.زیادي در معدن انجام داد، 

زم انی ک ه ق رار ش د از      "گوی د: حا  مصطفی از آن روزها م ی 

آشپزي براي کارگري به معدن بروم به من گفتند باید چال بزنی. آن 

ش روع   باقري بودم، مرحوم محمود کرمعلیزمان همراه آقاي رضا آقا

به چال زدن کرد که من نیز یاد بگیرم. چ ال زدن ب ه وس یلۀ دیل م     

چ ون بای د    شد و کار بسیار سختی بود،زنی و با دست انجام میچال

آوردیم و دستهاي م ا همیش ه زخ م ب ود.     گل آن را با دست در می

زدیم. بعد از م دتی از ک ار در   متر چال می 3روزانه به طور متوسط 

وجه شدم که این کار با روحیۀ من سازگار نیس ت  معدن خسته و مت

س ال   15و تصمیم گرفتم به سراا کارهاي دیگر بروم. در حالی ک ه  

ام در بیشتر نداشتم هر چه پول داشتم را برداشتم و ب ه خان ۀ خال ه   

درکارخان ۀ زاوی ه   تهران رفتم. ابتدا با کاره اي ص نعتی و فزرک اري    

سال از  2زود یاد گرفتم. بعد از شروع به کار کردم و کارها را خیلی 



 

 

ض میر ک ه   آنجا بیرون آمدم و با یکی از دوستانم به نام علی روش ن 

 1350کردم شروع به ساختن پلاک کردم و تا س ال  پیش او کار می

کردم. بعد در کارخانه جنرال استیل مشغول بک ار ش دم   آنجا کار می

ج ر و بح ث   ولی آنجا با یکی از مهندسین که بسیار ب داخلاق ب ود   

کردم و او نیز مرا اخرا  کرد. بعد از آن وارد بازار شدم و ب ه ص ورت   

کش ی س اختمان انج ام    آزاد همراه مرح وم اص غر داوري ک ار س یم    

 ازدوا  کردم. 1352دادیم. در سال می

 

 شروع مبارزات

 1355اولین درگیري با رژی م شاهنش اهی را در ته ران و در س ال     

ختمان شهرداري بازداشت شدم. ماجرا داشتیم که پس از تخریب سا

ور آم ده ب ودم و   نیز به این نحو رقم خورد که مدتی بود که ب ه ن یم  

کردم. براي انجام کاري به تهران و خانۀ یکی از دوس تانم  زندگی می

اما ما بنام حا  محمد رفتم که شهرداري قصد تخریب آن را داشت، 

زدی م، ی ك جی  ،     ممانعت کردیم و با سنگ مأموران ش هرداري را 

فروشگاهی در خیابان نبرد و یك اتوبوس را نیز در مقابل ش هرداري  

به آتش کشیدیم. هنگامی که نیروه اي ژان دارمري آمدن د ت ا م ا را      

دستگیر کنند، در یك خشکشوئی مخفی شدیم و بعد از مدتی ف رار  
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نفر دیگر دستگیر شدم. ریش بلندي داشتم، م أموري   40بالاخره با 

م اه   9ا با دست، یك جا کند و به بازپرسی ب رد و م دت   ریش من ر

کرد ب ا برخ ی   زندانی بودم. محمد حا  قاسم که در راه آهن کار می

مأموران زندان آشنا بود و از این طریق خیل ی ب ه م ن کم ك ش د.      

 پر از شپش، کثیف و غیر بهداشتی بود. محیط زندان بسیار بد بود، 

ض اع ب د و   کردن د و در او م ی  ور زندگیهمسر و فرزندم در نیم

 افزود.هاي من میبردند که بر نگرانیبسیار سختی بسر می

به درخواست حا  محمد در زن دان ب ه آهنگ ري و جوش کاري     

ی پرداختم. یك روز یك سرهنگ از ما پرسید شما را براي چه زن دان 

گن اه هس تیم و خلاص ه ب ا آن س رهنگ      اند؟ که گفتیم ما ب ی کرده

را  که در قید رژیم نبود بعد از آن اتف اق، ه واي م ا    دوست شدم. او

 کرد.بیشتر داشت و کمك می

یك روز که در محیط زندان مشغول آهنگري بودم یك پاسبان 

آمد و گفت باید براي من یك زیر یخچالی درست کنی و من گف تم  

ا ب  کنم، کار به فحش و ناسزا کشید، به او حمله کردم و درست نمی

د دم. پایم را به اسلحه بستند و فلك کردند و بع  مشت به صورتش ز

ها شدم. آن سلول به خاطر محیط کوچك و بند اعدامیاز آن نیز هم

توانستم بخوابم و ت ا ص ب) ش عر و دع ا     خیسی که داشت، اصلاً نمی

 خواندیم.می



 

 

ت وقتی پاسبان را زدم، آن سرهنگ به انفرادي آمد و به من گف

را ب راي او تعری ف ک ردم. از م ن     که چک ار ک ردي؟ و م ن جری ان     

پرسیدکه با کدام دست زدي؟ وقتی جواب دادم دست مرا بوس ید و  

ریف کنم. جلوي رئیس زندان از من کلی تعگفت زودتر تو را آزاد می

ضور حکرد و حکم آزادیم را گرفت و از انفرادي بیرون آورد. به سبب 

 .وانستم راه برومتدر انفرادي پاهایم به قدري درد گرفته بود که نمی

ماه تشکیل شد و چ ون ب ه عن وان ض د رژی م       9دادگاه بعد از 

ودم از رفتیم. وکیلی که گرفته بشناخته شده بودیم به دادگاه نظامی 

 من دفاع کرد و بالاخره حکم آزادي را گرفتم و آزاد شدم.

 

 پیروزی انقلاب

صب)، پ درم هم ه دربه ا را روي م ا      4ساعت  1357بهمن  22روز 

م. ست تا بیرون نرویم و من مجبور شدم از پنجرۀ ات اق بی رون ب رو   ب

نجا همه در نیرو هوایی جمع شدیم، به داخل نیرو هوایی ریختیم و آ

را تسخیرکردیم و عکس امام خمینی)ره( را آنج ا گذاش تیم. م ردم    

بعدازظهر خب ر از   4بندي در خیابانها کردند و ساعت شروع به سنگر

ومت نظامی که رژیم اعلام ک رده لغ و ش ده و    طرف امام آمد که حک

 مردم در خیابانها بمانند.
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 12همه شروع به پخش شیرینی کردند و شاد بودند تا س اعت  

عد شب که به قصر فیروزه رفتیم و من آنجا اسلحه در دست گرفتم. ب

آیار  از آن اوین را آزاد کردیم که آن زمان اوضاع خیلی بدي داشت و

شد. آن زمان مسئول کمیت ه آق اي   فور دیده میو آلات شکنجه به و

کرم  انی ب  ود و م  ن ب  ا ایش  ان آش  نا ب  ودم و از قب  ل او را موح  دي

توم ان   2م اه در کمیت ه فع ال ب ودم و م اهی       8شناختم. مدت می

 گرفتیم، از آنجا وارد سپاه و براي شروع کار مسئول انبارهاحقوق می

 شدم.

 

 آغاز جنگ

 اه درآم دم و ب راي حض ور در جبه ه    به استخدام سپ 1359در سال 

ساعت بای د   24آید به ما اعلام کردند که ظرف آماده بودم. یادم می

را  نفر از مشهد تدارکات لازم 12000نفر از اصفهان و  10000براي 

چادر و حمام صحرایی  –لباس  –ظرف  –فراهم کنید که شامل پتو 

 بود.

خ اردار  اي س یم مانورهایی در پ ارک ارم داش تیم، دور منطق ه   

کشیده بودیم که کسی نزدیك منطقۀ مانور نشود. یك تانك از روي 

خاردار انفجاري عبور کرد و تعدادي زخمی شدند. براي اجراي سیم 



 

 

کشی گرفته تا خاکریز زدن مانور خیلی کار کردیم از کابکشی و لوله

دادن د. ب ا وج ود ای ن ک ه خان ه       هاي خودمان انجام که همه را بچه

ش بانه روز   40یك بود، اما چون مسئول تدارکات بودم نتوانستم نزد

 به خانه بروم.

ب ه   ما سکوي الوکر را در دریاچۀ آزادي با مقدار زی ادي لول ه و  

س ازي  رفت پیادهوسیلۀ موتورگازوئیلی کوچکی که به ته دریاچه می

ردا ف  گرفت و دوباره کردیم. در این مانور باید سکوي الوکر آتش می

د و ش  بعدازظهر انجام می 4شد. این مانور باید درساعت زي میبازسا

 شد.ها حاضر میدوباره براي فردا همان صحنه

در پادگ ان پرن  دک   1367پ س از پ ذیرش قطعنام  ه در س ال    

کردم که امام فرمودند من جام زه ر نوش یدم و خواس ت    خدمت می

م ش دم.  تواند به منطقه اعزام شود و من نیز به جبهه اعزاهرکس می

هیچ آشنایی با اسلحه نداشتم اما به من اسلحه تحوی ل دادن د و در   

پادگانی در کرمانش اه مقاب ل نی روي ه وایی مس تقر ش دیم و ه م        

تسلیحات هم تجهیزات سنگرسازي را تحویل من دادند. این درس ت  

زمانی بود که منافقین به کرمانشاه آمده بودند و ما اسلحه نداش تیم.  

ه ا درگ ریس اس ت ول ی از م ن      م دیدم تمام اسلحهبه انبار که رفت

خواستند، به پادگان رفتم و جریان را تعری ف  اسلحۀ آمادۀ جنگ می
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ه اي بزرگ ی از لجس تیك تحوی ل     ها دیگکردم، با کمك بقیۀ بچه

ه ا را  گرفتیم و در آنها گازوئیل ریخت یم و داا ک ردیم. بع د اس لحه    

ا شده و آنها را تحوی ل  داخل گازوئیل داا گذاشتیم تا گریس آن جد

 دادیم.

یك روز براي سرکشی به شهر رفتیم تا ب ا وض عیت و موقعی ت    

جغرافیایی منطقه آش نا و در موق ع عملی ات اش راف ک افی داش ته       

ی باشیم. به همراهی تعدادي از دوستان به کرمانشاه رفت یم و گش ت  

ر ددر منطقه زدیم و با راههاي اصلی و فرعی آشنا ش دیم. من افقین   

 دادند.ل منطقه پخش بودند و به علامت پیروزي دست تکان میک

 

 

 رزمنده حاج مصطفي علي اکبری)سمت راست(



 

 

 ما مسیر را شناسایی کردیم و گزارش دادیم. نیروهاي داوطل ب 

شهر و ایلام آمدند و از طرف درهبه فرمان امام خمینی)ره( به منطقه 

ین نی ز از س مت   به طرف کرمانشاه در حال حرک ت بودن د و من افق   

 پاتاق وارد شدند، در حالی که همه بر روي دستان خود و همچن ین 

 هاي تانك نوشته بودند ارتش آزادي بخش خلق ایران. بر روي لوله

آن زمان مسعود رجوي خائن ک ه خ دا لعن تش کن د، جنای ت      

ا از ررزمنده مج روح   45زیادي کرد، به بیمارستان اسلام آباد آمد و 

د ون کشید و همان جا آنها را به گلول ه بس ت و ش هی   بیمارستان بیر

کرد. در گردن ۀ مرص اد نیروه اي ارت ش و س پاه توانس تند جل وي        

وز رمنافقین را بگیرند و آنها را محاص ره کردن د. نی روي ه وایی آن     

غوغا کرد و زمین و زمان را کوبید، شدت حملات ب ه ق دري ش دید    

ن در آن عملیات، منافقی لرزید. خلاصه دربود که بدن ما از ترس می

مرصاد نابود ش دند و مس عود رج وي و زن ش بوس یلۀ هلیک وپتر از       

ار منطقه فرار کردند. بعد از پایان عملیات مرصاد ک ه عملی ات بس ی   

 صب) به پادگان برگشتیم. همان موقع دستور 6سختی بود ما ساعت 

شهر حرکت کند، در ح الی ک ه ش ب قب ل     دادند تی  به سمت دره

 خوابیده بودیم و بسیار خسته بودیم.اصلاً ن

در نهایت ما شروع به حرکت کردیم ولی کسی نبود ک ه پش ت   
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تیربار در جلوي گردان قرار گیرد و من با وجود خستگی که داشتم و 

بار قرار گرفتم. از کرمانشاه راه حتی قادر به ایستادن نبودم، پشت تیر

ب ود و هم ه چی ز در    افتادیم و به گردنۀ مرصاد رسیدیم، آنجا غوغ ا  

حال سوختن بود. جس دهاي زی ادي از من افقین در ح ال س وختن      

بودن و اوضاع خیلی بدي بود ت ا اینک ه از گردن ه ب الا آم دیم و ب ه       

آباد رسیدیم که آخرین نفر از منافقین که هن وز زن ده ب ود را    اسلام

 "ها را نیز اسیر کردیم.آنجا دیدیم. جسدها را دفن کرده و زنده

 

 

 منده حاج مصطفي علي اکبری )نفر اول از چپ(رز

 



 

 

 خدمت در سنگری دیگر

اکبري به سبب تجربه و خدماتی که براي انق لاب و س پاه   آقاي علی

در مراس  م  داش  ت و م  ورد اطمین  ان فرمان  دهان وق  ت نی  ز ب  ود،  

خمین ی)ره( و درس ت ک ردن جایگ اه     خاکسپاري و تشیع پیکر امام

 یت مهمی بر عهده داشت.نگهداري پیکر ایشان نیز مسئول

ش ب قب ل    "کند:انگیز اینگونه نقل میایشان از آن روزهاي غم

و من نیز نگران  رحلت امام خبردار شدیم حال ایشان مساعد نیست،

دادم متوج ه رحل ت   و مضطرب بودم. صب) که اخب ار را گ وش م ی   

ایشان شدم. بسیار ناراحت و گریان از خانه به سمت پادگان حرک ت  

اولین دستور فرمانده این بود که با تمام وسایل نقلیه سنگین کردم. 

آلات به سمت بهشت زهرا حرکت کنیم. به همراه تعدادي از ماش ین 

سنگین راهسازي به سرعت به طرف بهشت زهرا حرکت کردیم و به 

خمین ی   احم دآقا محش ورود کار خاکبرداري آغاز شد. مرحوم حا 

فن امام تعیین کردند که البته آن آمد و محل کنونی را براي محل د

محل مشکلاتی از جمله وجود کانالهاي آب و زمینهاي نامناسب نی ز  

آلات از جمله بلدوزر، لودر و داشت، که با حضور تعداد زیادي ماشین

ماشین آلات راهسازي دیگر زمین را تسطیع و آماده کردیم. بع د از  

م و آم اده س ازي   ک ردی خاکسپاري نیز تا چند روز در محل کار م ی 

لازم انجام شد. شدت کار به نحوي بود که در این مدت حتی یکب ار  

 نیز به خانه نرفتم و حتی خواب هم نداشتیم.



 

 

  رزمنده آقای سعید فیروزی رزمنده آقای سعید فیروزی 

ا چشمه به دنیا آمد و تدر روستاي گل 1340سعید فیروزي در سال 

پنجم ابتدایی را در آنجا درس خواند. پ درش ش ش فرزن د داش ت،     

 1353شاورز و دامدار بود و سواد خواندن و نوشتن داشت. در سال ک

براي ادامۀ تحصیل در مقطع راهنمایی به محلات رف ت، در مدرس ۀ   

ج د  راهنمایی شهریار ادامه تحصیل داد و بعد از آن به دبیرس تان م 

 رفت. سال دوم دبیرستان مصادف با پیروزي انقلاب اسلامی شد.

هایم در یك زمان به همراه پسر خالهآن  "کند:ایشان تعریف می

کردیم. با شروع انقلاب به فرمان اي در محلات زندگی میخانۀ اجاره

کردیم، مدارس تعطیل ش د  امام خمینی)ره( در تظاهرات شرکت می

و در میدان مصطفی خمینی که آن زمان میدان رضا شاه ب ود ی ك   

ران کردن د.  تانك و چند سرباز مستقر شدند که م ردم آنه ا را گلب ا   

مردم مجسمۀ شاه را که از جنس مس و برن  بود ب ه وس یلۀ جی      

نظامی به پایین کشیدند. بعد از انقلاب و نزدیك عید به دستور امام 

مدارس مجدداً بازگشایی شد اما م ن ک ه بع د از تعطیل ی م دارس      

مشغول کار در مکانیکی ایران خودرو شدم دیگر به مدرسه نرفتم در 

ام خبر نداشتند. این اتفاق تا پایان س ال تحص یلی   ادهحالی که خانو

ادامه داشت تا اینکه پدرم از جریان ب ا خب ر ش د و حس ابی م ن را      



 

 

سفید شدم، ت ا  مؤاخذه کرد. همان سال مشغول کار در معدن چشمه

که براي خدمت سربازي اعزام شدم. موعد اع زام م ا در    1359سال 

از جن گ نب ود. م ا ب راي      بود که هنوز هیچ خب ري  15/4/59تاری  

دخت ر ش اهرود رفت یم. اس لحه در     خدمت آموزشی به پادگان چه ل 

 اختیار ما بود بدون اینکه مهمات داشته باشیم.

 

 

 رزمنده سعید فیروزی)نفر اول از چپ( 

 و رزمنده محمود رخسار)نفر سوم از چپ(

 

یك شب که براي پست بیرون رفته بودیم، گشت پادگان ب راي  

مد، طبق دستور باید سرباز قدیمی که هم راه م ن ب ود    گشت زنی آ

داد اما او خواب بود و من ایست دادم. افسر گش ت از م ن   ایست می
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پرسید کمك گشتی چه کسی است و من گفتم خودم تنها هس تم،  

دانست س رباز ق دیمی   شناخت و میولی او شرایط آنجا را خوب می

رفت و یك سیلی داخل یك درخت تو خالی خوابیده است، پیش او 

کرد محل خ واب او  محکم به او زد و رفت. سرباز قدیمی که فکر می

ام، به من اعت راض ک رد و چ ون اطلاع ی از ش رایط آنج ا       را لو داده

 5نداشتم، حسابی مرا ترساند، اما وقتی به پادگان برگشتیم، فرمانده 

 روز تشوقی به من و پن  روز بازداشت به آن سرباز داد.

شدم که آماده باش جنگ اعلام به مرخصی آماده می براي رفتن

-یمکرد جنگ یك یا دو روزه تمام کردند، آن زمان فرمانده فکر می

ز اول شود. سربازها را تقسیم کردند و ما به سمت خرم آباد رفت یم. ا 

شد، به مرخصی نرفته بودم و ب ه  ماه می 3خدمت سربازي که مدت 

ز اآباد کیسۀ وسایلم را به یکی همین دلیل به محش رسیدن به خرم

سربازان سپردم و به سمت مح لات ف رار ک ردم، یک ی دو روز ن زد      

 ام بودم و دوباره به جبهه برگشتم.خانواده

هنوز سربازان تقسیم نشده بودند، فرمانده آمد و گفت هر شغل 

نویسی را یاد گرفت ه  اي بلد هستید اعلام کنید. چون ماشینیا حرفه

ن ویس در پش تیبانی   ه سه نفر دیگر ب ه عن وان ماش ین   بودم به همرا

مشغول به کار شدم. چند روزي بیشتر نگذشته ب ود، روزي فرمان ده   



 

 

آمد داخل اتاق و من بدون کلاه احترام گذاشتم که خیل ی ناراح ت   

شد و گفت باید به جبهه بروي. خلاصه من را به جبهه فرستاد و در 

دم. ورود ما ب ا ی ك خ اطرۀ    گروهان بهداري در ایلام مشغول کار ش

س اله ی ك    10تل  همراه شد، یکی از منافقین ب ه ی ك پس ر بچ ۀ     

ه ا بین دازد، ام ا پس ر بچ ه      نارنجك داده بود تا داخل سنگر ایران ی 

نتوانسته بود ضامن آن را بکش د و پ س از کلنج ار رف تن حس ابی،      

اي نارنجك در دست پسر بچه عمل کرد و جانش را گرفت و ص حنه 

براي ما رقم زد. بعد از چند روز، تعداي اس ب س وار ب راي    دلخراش 

 تهدید ما آمدند، قصد آنها انتقام خون آن پسر بچه بود. 

ک ردم ت ا اینک ه ب ه بیمارس تان      مدتی در بهداري ایلام کار می

صحرایی در مهران رفتم. آن زمان حمله به بیمارستان شروع ش د و  

ب ه س رعت ب ه س مت      ما تمام تجهیزات را داخل ماشین ریخت یم و 

نش ینی  کوهستان رفتیم و مجروحان را نیز همراه خود بردیم و عقب

در نزدیکی آب دانان رس یدیم    "مورموري"کردیم. به روستایی به نام 

ها از نوار مرزي عبور کرده و ت ا دش ت عب اس و    در حالی که عراقی

که  1359پادگان عین الخوش را اشغال کرده بودند و در همان پائیز 

ص در،  ولین حملات عراق به ایران شروع شد مهران را گرفتند. بن ی ا

جمهور وقت اعلام کرده بود جان هر سرباز دست خودش است رئیس
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و فرار کنید. ما در مدت یك سال که در آنجا بودیم ه یچ عملی اتی   

 1361اي نبود تا عید س ال  انجام نشد و فقط پاتك بود و هیچ حمله

 روع شد.المبین شکه عملیات فت)

ز ادادی م.  در بهداري کارهاي خدمات اولیۀ درمانی را انجام م ی 

داد کمکهاي اولیه چیزي بلد نبودم و تا شروع به کار و ی ادگیري ام   

کاوس بود، ب ه  قنبري که بچۀ گنبدگل  اولیه، یك نفر به نام سلطان

داد. آموزش با تزریقات و پانسمان ساده ش روع ش د و   ما آموزش می

هاي تر بود یاد گرفتم. تا اینکه روزي گروهن را نیز که سختبخیه زد

ن را کومله با یکدیگر درگیر شدند و سر یکی از آنها شکافته ب ود، م   

ف ق  فرستادند تا او را پانسمان ک نم، و در اول ین ک ار بخی ه زدن مو    

 بودم. یك روز مجروحی آوردند که بدنش خیلی آسیب دیده ب ود، از 

کس حاضر نبود سر مشکلی نداشت، ولی هیچ نظر هوشیاري و ناحیۀ

آباد برود. م ن قب ول ک ردم و در مس یر     همراه او به بیمارستان خرم

ي چند سرم به او تزریق کردم. چون بسیار زخمی شده بود و خونریز

شدیدي داشت براي سرم زدن مجب ور ب ودم رگ ش را پ اره ک نم و      

آب اد بیم ار   شلنگ سرم را داخل رگ بگذارم. موقع رسیدن ب ه خ رم  

 وضع خوبی داشت و آمادۀ انجام بقیۀ مراحل درمانی بود.

 



 

 

 

 رزمنده سعید فیروزی در کنار اتاقک چوبي نگهباني

 

ا ربه مرور زمان یادیگري من کامل شد تا اینکه مدرک بهداري 

ن گرفتیم و با همین مدرک بعد از سربازي توانستم در بیمارستا

 محلات مشغول به کار شوم.

المبین، دشت عباس، مهران و قسمتهاي زیادي ات فت)در عملی

آزاد شدند، دو روز که از عملیات گذشت، براي سرکشی ب ه منطق ه   

رفته بودیم تا اگر مجروحی باقی مان ده ب راي م داوا ب ه بیمارس تان      

رفتم، من برانکارد و او تفنگ در دست ها ببریم. به همراه یکی از بچه

اي نج  وایی ش  نیدیم و ب  ه آن داش  ت. در نزدیک  ی ی  ك خان  ه ص  د

مشکوک شدیم. به آرامی و تحت حمایت اس توار وارد خان ه ش دم و    

ان د. آنه ا را غ افلگیر و دس تگیر     ها در آنجا مخفی شدهدیدیم عراقی
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کردیم، اسلحه و نارنجکهاي سربازان عراقی را گرفتیم و دست بس ته  

تعجب کردند و ایم به پادگان بردیم. همه از اینکه با این اسرا برگشته

فرمانده نیز به ما تشویقی داد و گفت به مرخصی بروید، اما هیچکدام 

از آن مرخصی استفاده نکردیم. من آن زمان همزمان مسئولیت انبار، 

مسئولیت بهداري و رانندگی آمبولانس را برعهده داش تم و در ک ل   

 بسیار فعال و کاري بودم. جناب سروان غلام رضایی معاون فرمانده و

گف ت فی روزي   بسیار با جذبه بود که با من رابطۀ خوبی داشت، م ی 

اي، بگذار بقیه نی ز ک اري انج ام دهن د، چ را      گروهان را قبضه کرده

 اي؟خودت تنهایی این همه کار بر عهده گرفته

هاي شجاعی است که ب ا  خاطرۀ دیگري که دارم از رشادت بچه

. عم وي یک ی از   توکل بر خدا، کار نشدنی برایش ان وج ود نداش ت   

دهلران شهید شده ب ود و پیک رش    -ها بنام علی، سرخط مهرانبچه

ها باقی مانده بود. علی وقت ی متوج ه   در منطقۀ تحت تصرف عراقی

توان د او را بی اورد گف ت    شد عمویش شهید شده و هیچ ک س نم ی  

هرکس داوطلب است با من بیای د ت ا در بازگردان دن پیک ر عم ویم      

سرباز دیگر که بچ ۀ رش ت و بس یار پ ردل و     کمك کند. من و یك 

جر ت بود با مسئولیت شخصی خودمان همراه او به راه افت ادیم. آن  

اي بودند و پس از عبور از مس یر س خت   هاي خوب و حرفهدو راننده



 

 

کوهستانی به بیابان و نزدیك چند کیلومتري خط مرزي رسیدیم. به 

ق تیران دازي نی ز   من گفتند که در ماشین منتظر آنه ا بم انم و ح    

ساعت که از رفتن آنها  2رفتیم. بعد از نداشتم چون به راحتی لو می

ه ا آنه ا را هنگ ام    گذشت، صداي شلیك و من ور بلن د ش د. عراق ی    

برداشتن جنازه دیده بودند اما با هر زحمتی بود موفق شدند جن ازه  

خیز با خود بیاورند. علی به هم راه جن ازۀ عم وي    را به صورت سینه

ود به تهران رف ت و م ن دیگ ر او را ندی دم. فرمان ده از ای ن ک ار        خ

جسورانۀ ما بسیار خوشحال شد و گفت واقعاً ش ما ایث ارگر هس تید.    

بینم آن زمان ما از جنگ و خطرات کنم میالان وقتی خوب فکر می

 آن ترس و هراسی نداشتیم.

ی  ك روز فرمان  ده ب  ه م  ن گف  ت هم  راه اس  توار علیخ  انی ب  ه 

به راه افتادیم.  cc 250بروید و گشتی بزنید. با یك موتور  "دالوري"

آی د  سر یك پیچ با یك کامیون اورال تصادف کردیم و فقط یادم می

هوش شدم و رانندۀ اورال نی ز  که بر روي کاپوت کامیون افتادم و بی

ب رد، هرچن د رانن دۀ    فرار کرده بود. یك تراکتور ما را به بیمارستان 

ساعت در بیمارستان نگه داشته بودن د ت ا ب ه ه وش      24تراکتور را 

آمدیم و گفتیم که او تقصیري ندارد و آزاد شد. به ش دت زخم ی و   

هایم شکسته بود. استوار علیخ انی از  مجروح شده بودم و تمام دندان

 ناحیۀ سر مجروح شده بود و به تبریز اعزام شد.
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ی رم،  خواستم انب ار را تحوی ل ب دهم و تس ویه بگ    روزي که می

خیلی اقلام را کم آوردم چرا ک ه در ش رایط ناپای دار و موقعیته اي     

کردم و فق ط دنب ال ای ن    حساس به حساب و کتاب انبار توجه نمی

بودم که کاري معطل من یا انبار نماند و به همین خاطر آمار اجناس 

از دست من خار  شده بود. سروان رضائی ک ه ب ه حس ن ک ار م ن      

ك کرد تا حساب و کتاب انبار را درست کنم اعتماد کامل داشت، کم

هاي هم خدمتی م ن ص ادر   و برگ تسویۀ من سه روز زودتر از بچه

 شد.



 

 

  رزمنده آقای عباس قربانیرزمنده آقای عباس قربانی

ور ب ه دنی ا آم د و فرزن د     در نیم 1342آقاي عباس قربانی در سال 

ور گذرانده فرزند خانواده است. دورۀ ابتدایی را در نیم 8ششم از بین 

ت ا ابت دائی    "کند که:تحصیل نداد. او از زندگی خود نقل می و ادامۀ

بیشتر درس نخواندم. از دوران درس خواندن چیزي که به ی اد دارم  

این است که یك گروه پیشآهنگ بود که همراه با شهید گ ودرزي و  

خواندیم و در اردوهاي میرزایی در آن عضو بودیم و سرود میشهید 

ز ترک تحصیل براي کارکردن ب ه مع دن   کردیم. بعد اآن شرکت می

رفتم و به عنوان آشپز مشغول ب ه ک ار ش دم و     1جوشقان ارباب قنبر

کردم ت ا اینک ه زم ان    بعد از آن نیز مدتی در معدن آتشکوه کار می

 خدمت سربازي من فرا رسید. 

نف ره از   25به اتفاق ی ك گ روه    1361در هجدهم مرداد سال 

ع زام ش دیم، از جمل ه آقای ان احم د      ور براي خ دمت ا هاي نیمبچه

 حسنی، عباسدار، حسین جامهاکبري، احمد ملاعلی کاکایی، محمد

 حی دري، قاس م   محمدي، حس ین آقا باقري، علی عبدلی، قاسمحا 

 حسنی، هادي اسماعیلی، احمدرضا ابوطالبی، مجید ص ال)، حس ین  

 

ور باشد که در دهۀ سی وارد ن یم کی از معدنکار قدیمی ایران می. ارباب قنبر رحیمی ی1

 برداري کرد. شد و معادن زیادي را در منطقه بهره
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حیدري، حس ین  زاده، غلام ریس عبدي، عباس کبیرهادیزاده، محمد

اکب ر آقامحم دي و   عس گري، عل ی   بابائی، علیرض ا عباس ی، رض ا   آقا

اص غر گ ودرزي و محم د    شهیدان محمدرض ا محمدحس ینی، عل ی   

 میرزائی با من بودند.

 3از محلات به شهر سلماس رفتیم تا دورۀ آموزشی را در مدت 

کر ماه طی کنیم و بعد از پایان دورۀ آموزشی تقسیم شدیم و به لش  

د که پیادۀ اورمیه ملحق شدیم. وقتی به آنجا رسیدیم اعلام کردن 64

ده دلاور براي مأموریت به مهاباد رفت ه اس ت و م ا آنج ا پی ا      3تی  

 نشدیم و به سمت مهاباد حرکت کردیم.

 به مهاباد رسیدیم و مشغول جابجایی وسایل بودیم ک ه ناگه ان  

 ا اینک ه دورۀ صداي خمپاره بلند و گلول ه ب اران نی ز ش روع ش د. ب       

یم و آموزشی را گذرانده بودیم اما آمادگی کامل براي جنگ را نداشت

 باید انجام دهیم. دانستیم چه کارياصلاً نمی

هاي لازم ب راي آنک ه   بلافاصله از همان روز اول یکسري آموزش

بتوانیم آنجا دوام بیاوریم آغاز شد، چرا که جن گ در جبه ۀ جن وب    

ۀ کردستان نامنظم و اصطلاحاً چریکی بود روبرو و منظم اما در جبه

ک رد. آم وزش   کار را بسیار سخت می نیزو وجود سرما و برف شدید 

درست کردن سنگر، مقابله با دشمن ناجوانمرد، استفاده از تجهیزات 



 

 

هاي خاص را گذراندیم. روزه اي اول ب ا   و خلاصه یك سري آموزش

شدیم متأیر میها، خیلی هاي مجروحیت و شهادت بچهدیدن صحنه

ب اختیم، ام ا آرام آرام ب ا مح یط آنج ا س ازگار       و روحیۀ خود را می

 شدیم.

یم وقتی به پایگاه رسیدیم در سنگرهاي دور تا دور پایگاه تقس  

 شدیم. پایگاه حا  مامیان دو تپ ه ب ود، ک ه تپ ۀ ب الایی س نگرهاي      

 بانی و نگهبانی بود. استراحت و تپۀ پایینی فقط براي دیده

پرس یدیم  تر م ی هاي قدیمیز اعزام به پایگاه وقتی از بچهقبل ا

گفتند که نان با خودتان ببرید، ما نیز که پایگاه چطور است به ما می

رویۀ بالشت خود را پر از نان کرده بودیم که بع د از ورود ب ه پایگ اه    

خیلی به کار آمد و در مواقع کمبود مواد غذائی توانستیم خودمان را 

ها غذاي گرم وجود نداشت و فقط جی رۀ  در بیشتر پایگاهسیر کنیم. 

خشك داشتیم. در پایگاه حا  مامیان ک ه هم راه ب ا ش هید محم د      

میرزایی بودیم، در زمستان با وجود س رما و ک ولاک ش دید مجب ور     

عدد انجیر خشك سپري کنیم. یکبار ب رف   4ساعت را با  24شدیم 

 7انستند راه را باز کنند و توزیادي آمد و جاده بسته شده بود و نمی

روز در پایگاه بدون مواد غذایی ماندیم و گرس نگی در آن زم ان ب ه    

ها فشار زیادي آورد. براي آوردن آذوق ه ب ه یک ی از روس تاهاي     بچه
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نزدیك به نام بیتاز رفتیم و ب ا اس ب مق داري م واد غ ذایی و نف ت       

 آوردیم. 

ب ه دلی ل   این م دت کش یدیم، از جمل ه     هاي زیادي درسختی

بارش برف مجبور بودیم ب ا آب ک ردن ب رف، آب م ورد نی از ب راي       

 اي نبود. خوردن و استحمام تهیه کنیم چون واقعاً چاره

 دو سالی که در جبهه بودیم، همزمان با پیشروي و عقب ران دن 

ه اي فرع ی و پایگ اه    دشمن، در مسیر مهاباد ت ا سردش ت را ج اده   

زدی م و  ول با بلدوزر خ اکریز م ی  زدیم. براي ساخت یك پایگاه امی

کردیم که هم ب راي  هاي شنی سنگر درست میبعد به وسیلۀ کیسه

 کیل ومتري  20نگهبانی و ه م ب راي اس تراحت ب ود. م ا ت ا رَوَد در       

 سردشت پیشرویی و پاکسازي کرده بودیم. پاکسازي آبادیه ا بس یار  

یی ناس ا مشکل بود چون افرادي که در آبادیها بودند براي ما قابل ش

ا نی آنهنبودند، که جزء کومله هستند یا افراد عادي و تنها راه شناسا

هنگام درگیري بود. کومله و دمکرات در منطق ۀ سردش ت پراکن ده    

ه ا راهه اي   کردن د و در اکث ر آب ادي   بودند و آنجا رفت و آم د م ی  

ش دیم  زیرزمینی و مخفی داشتند که ما بعد از درگیري متوجه م ی 

 راه مخفی به بیرون ارتبا  داشته است. آبادي از طریق

 



 

 

 

 های غربرزمنده عباس قرباني در جبهه

 

اش براي من خاطره از روزي که به مهاباد رفتیم، لحظه به لحظه

 پس از اتمام پست نگهبانی، به هم راه  1361آذر سال  25بود. شب 

ها به طرف تپۀ بالائی به راه محمد میرزائی و یکی دیگر از بچهشهید

مت  ري را  200افت  ادیم، ام  ا ب  ه دلی  ل ب  رف و ک  وران زی  اد مس  یر 

ه ا  نتوانستیم طی کنیم و راه را گم ک ردیم. بع د از دو س اعت بچ ه    

ت ها و پاهاي ما بشدآمدند و ما را به پایگاه بردند، در حالی که دست

 زده و آسیب دیده بود.ی 
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 شتیك روز در تأمین جاده بودیم و براي عبور از رودخانۀ سرد

ش  د، عب  ور بای  د از روي تی  ر چ  وبی ک  ه بعن  وان پ  ل اس  تفاده م  ی

ها داخل رودخانه نفر بودیم، اسلحۀ یکی از بچه 10کردیم. حدود می

 العاده سرد برویم تا اسلحه را پیداافتاد، مجبور شدیم داخل آب فوق

 روز تشویقی گرفت.  10ها آن را پیدا کرد و کنیم. یکی از بچه

گذاش تند. ب راي   ن در درب پایگاه تلۀ منور م ی در پایگاه خلیفا

کش یدیم و آن را داخ ل ی ك    ساخت این تله، ضامن نارنجك را م ی 

گذاشتیم بدون آنکه ض امن را ره ا کن یم. ق وطی را ی ك      قوطی می

بس تیم.  گذاشتیم و یك سیم ب ه ق وطی م ی   طرف درب ورودي می

رود ه ر  بستیم تا با وبه سمت دیگر درب می نیزطرف دیگر سیم را 

ناشناسی، پاي فرد به سیم گیر کند و با کشیده شدن سیم، نارنجك 

از قوطی خار  شده و عمل کند. این تله براي بستن راهی ب ود ک ه   

ها عمل ک رد و  خواست وارد پایگاه شود. شبی یکی از تلهدشمن می

همه شروع به تیراندازي کردند تا وقتی که منور زده شد، دیدیم یك 

ز آبادي آمده و تلۀ منور فعال شده است و چن د تی ر نی ز    الاا بینوا ا

 خورده بود.



 

 

  رزمنده آقای محمد کبیرعبدیرزمنده آقای محمد کبیرعبدی

در ته ران اس ت. دوازده    1342آقاي محمد کبیرعبدي متولد س ال  

ا س وم  ت  ور آمد و از پنجم ابتدایی ساله بود که همراه خانواده به نیم

 وه درس نداش ت  ور خواند و چون علاقۀ زیادي براهنمائی را در نیم

زمان  بیشتر دنبال فوتبال بود، درس را رها کرد و مشغول کار شد، تا

 اعزام او به خدمت سربازي فرا رسید.

از  15/4/61اع زام م ا در ت اری      "گوی د: ایشان از آن دوران می

ها با من هم خ دمتی  نفر از بچه 27ور نیز تعداد محلات بود و از نیم

دستگاه اتوبوس راهی سلماس  3محلات با هاي بودند. به همراه بچه

شدیم تا دورۀ آموزشی را در آنجا طی کنیم. در مسیر بس یار ش اد و   

دانستیم که چه حواد  و سرنوشتی در انتظار خوشحال بودیم و نمی

باشد، تا زمانی که به پادگان رسیدیم. همان اول م ا  هرکدام از ما می

توانستیم انجام دهیم و به را به خط کردند و در مورد کارهاي که می

هاي ما پرسیدند که از بین ما فقط آقاي بابایی قول معروف از توانائی

دار بود به عنوان انباردار انتخاب شد و آقاي حی دري ب ه   چون مغازه

ها خودشان کارهاي مختلف را انتخاب کردند عنوان راننده، بقیۀ بچه

این بود که باید هر  و من نیز مأمور اسلحه خانه شدم. مسئولیت من

دادم و هنگام غروب آنها ها را به سربازان تحویل میروز صب) اسلحه
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نفر همیش ه ب ا یک دیگر     27گرفتم. در آموزشی نیز، ما را تحویل می

 بودیم.

رود بعد از دورۀ آموزشی به مهاباد رفتیم و در همان شب اول و 

رد ون ت ازه وا ما، به پادگان حمله شد و تا صب) نیز ادامه داش ت. چ   

بودیم در درگیري شرکت نکردیم و در قسمت دیگري از پادگان که 

 گاهه ا و دادیم. بعد از چند روز م ا را در ب ین پای  تر بود نگهبانی آرام

هاي مج اور تقس یم کردن د. م ن ب ه هم راه ش هید گ ودرزي و         تپه

 "دند.ابوطالبی در یك پایگاه و دیگر دوستان در پایگاههاي اطراف بو

ي کبیرعبدي از دوران خدمت خود خاطرات تل   و ش یرین   آقا

زی  ادي ب  ه ی  اد دارد، چ  ه از خ  اطراتی مث  ل ش  هادت دوس  تان و   

همرزمانش و چه خاطرات شیرینی که در جبهه برایش رخ داده ب ود  

یش ان  کند و ما آنه ا را از زب ان خ ود ا   که برخی از آنها را تعریف می

 کنیم.نقل می

 

 یاب قهرمانمین

ی اب ب ود، چن د روزي    همرزمان ما بنام علی، اهل یزد و مینیکی از 

براي مرخصی پایان دورۀ خدمتش رفت و ن امزد ک رده ب ود. بع د از     

اتمام مرخصی نیز بازگشته بود تا تسویه حساب کند و ک ارت پای ان   



 

 

ها کلی براي او خدمتش را بگیرد. با حضور علی و خبر ازدواجش بچه

ناگه ان از پش ت بیس یم خب ر     جشن گرفتن د و خ وش ب ودیم ک ه     

ه ا  ب انی یک ی از تپ ه   نگهب انی و دی ده  دهند که در محل پس ت  می

کنندۀ م ین  اند و درخواستِ گروهِ خنثیسربازان یك مین پیدا کرده

 دادند.

 

 

 عبدیرزمنده محمد کبیر

 

ها در جبه ه کاره اي زی ادي را بص ورت تخصص ی انج ام       بچه

دادن د و  کار را زیاد انج ام م ی  دادند چرا که در طول خدمت، آن می

یابی و خنثی کردن مین شدند، از جمله مینحسابی در آن خبره می

ب راي   کنن دۀ م ین  که کار خطرناکی نیز ب ود. آن روز گ روه خنث ی   
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مأموریت به منطقۀ دیگري رفته بود و علی که ب راي گ رفتن ک ارت    

ج ازه  پایان خدمتش به پادگان برگشته بود از فرمانده خواس ت ت ا ا  

بدهد که براي خنثی سازي مین برود. اما فرمانده قبول نکرد، چ ون  

دورۀ سربازي او تمام شده بود. اما اصرار علی کار ساز شد و او راه ی  

محل شد تا مین را خنث ی کن د. او در ک ار خ ود بس یار م اهر و از       

معدود افرادي بود که با وجود انجام این کار خطرناک توانسته بود تا 

ه ا را ب ه   ها بیشتر مواق ع م ین  ع جان سالم به در برد. عراقیآن موق

گذاش تند ب ه ای ن ص ورت ک ه داخ ل ظ روف        صورت تله ک ار م ی  

کردند و یك نارنج ك زی ر آن ک ار    پلاستیکی را پر از براده آهن می

کردن د ت ا   گذاشتند و به قول معروف یك بمب دستی درست میمی

هاي آهن به شود و برادهخورد منفجر به محش اینکه ظرف تکان می

شود یا آنکه زیر هر مین، یك مین دیگر کار صورت ترکش وارد بدن 

گذاشتند تا با خنثی کردن و برداشتن مین اول، مین دوم منفجر می

شود. آن روز علی براي خنثی کردن مین به بالاي تپه رفت و موف ق  

ل به خنثی کردن آن شده بود اما به محش بلند کردن م ین از مح   

خود، تلۀ کار گذاشته شده فعال و منفج ر و ه ر دو دس ت و پ ایش     

ش د و ب ه   قطع و به دلیل شدت انفجار ت نش ب ه پ ایین تپ ه پ رت      

 رسید.شهادت 



 

 

آن روزها همه از جان و دل و به صورت داوطل ب ب راي مقابل ه    

کردند و برایشان مهم نبود که در چ ه وض عیتی   براي دشمن کار می

ز اس  لام و کشورش  ان ت  ا آخ  رین لحظ  ه   هس  تند. ب  راي دف  اع ا 

 "جنگیدند.می

 

 

 رزمنده محمد کبیرعبدی

 

 شلیک به طرف فرمانده

 81اواخر خدمت در کار با اسلحه ماهر ش ده ب ودم و ی ك خمپ ارۀ     

توانس تم ب ا ش لیك    در اختیار من گذاشته بودند که م ی  1میلیمتري

 

جنگ افزاري است سر پر، بدون خان با سمت تیر منحنی ساخت جمه وري اس لامی   . 1

توان د انب وهی از آت ش را در کمت رین     با جابجایی سریع که می ساده، سبك،. ایران

 .با دقت زیاد روي هر گونه هدفی در محدوده برد خود شلیك نمایدزمان و 
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زظهر، بعدا 4گلولۀ سوم هدف متحرک را بزنم. یك روز حدود ساعت 

خود برگشته بودند و در داخل پایگاه مشغول  ها از پستکه همۀ بچه

بان اطلاع داد که یك ماشین در حال نزدی ك  استراحت بودند، دیده

بان معاون فرمانده آماده ب اش داد  شدن به پایگاه است. با اعلام دیده

در حالی که ماشین با سرعت زیادي در جاده خاکی به طرف پایگ اه  

 کرد.و بسیار گرد و خاک می آمدمی

من خمپاره را آماده کردم و یك گ را گ رفتم و ش لیك ک ردم،     

اولین گلوله به پشت س ر خ ودرو اص ابت ک رد و خ ودرو ب ا هم ان        

آمد شروع کرد به زیگزاگ رفتن و حرک ت م ارپیچ و   سرعتی که می

خواس تم  دومین گلوله نیز درکنارش به زمین خورد و موقعی که می

 له را شلیك کنم نزدیك پایگاه شده ب ود و در م وقعیتی  سومین گلو

ر شلیك به آن وجود نداشت. به من دستو قرار گرفت که دیگر امکان

بان گفتم توانیم شلیك کنم و به دیدهشلیك داد اما گفتم دیگر نمی

بان متوج ه چی زي ش د و    با اسلحه شلیك کند که همان زمان دیده

 .گفت شلیك نکنید ماشین خودي است

ماجرا از این قرار بود ک ه ماش ین فرمان ده در راه بازگش ت ب ه      

پایگاه، خراب شده و تعمیر آن کمی طول کشیده بود، بعد از تعمی ر  

نیز با سرعت به سمت پایگاه حرکت کرده بود، در حالی که باید قبل 



 

 

رسد و ما چ ون  رسید به این دلیل دیرتر میبه پایگاه می 3از ساعت 

آید به ط رف آن  ماشین فرمانده به سمت پایگاه میدانستیم که نمی

 شلیك کردیم.

ه ک  فرمانده با عصبانیت داخل پایگاه آمد و مرا خواست، نزدیك 

شدم یك سیلی محکم به من زد طوري که یك دور ب ه دور خ ودم   

چرخیدم و ب ه زم ین خ وردم. ابت دا فکرک ردم بخ اطر ش لیك ب ه         

ا من کرد و گفت بای د ب    خودروي فرماندهی عصبانی است، اما رو به

دادي به پایگ اه نزدی ك   زدي و اجازه نمیاولین شلیك خودرو را می

ی رفت. خلاص ه از طرف   شود، اگر ماشین دشمن بود، پایگاه ما لو می

م شانس آوردیم که فرمانده را نزدم و از طرفی یك سیلی نیز خ ورد 

 که چرا با همان شلیك اول او را نزدم.

 

 حمله با الاغ

آم د ب ه   در پایگاه بودیم، برف و کولاک ش دیدي نی ز م ی    یك شب

طوري که دید ما تقریباً به صفر رسیده بود. با وجودي که دور تا دور 

پایگاه را چراا برق گذاشته بودیم ام ا چ ون لام   آنه ا چه ل وات      

کردن د و بیش تر از آن   بودند، فقط زیر چراا برق را کمی روشن م ی 

خ اردار  گذاري و سیمدور پایگاه را مین مشخص نبود. معمولاً دور تا
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کشیدند. به یکباره صداي تیراندازي بلند شد و چون دی د ک افی   می

ه ا نی ز   نداشتیم، همگی شروع به تیراندازي کردیم و تعدادي از مین

منفجر شد. صب) که شد دیدیم دشمن تعداد زیادي الاا را از آبادي 

و صب)  ها رفتهها بر روي میناند و این الاابه اطراف پایگاه فرستاده

هاي بعدي دیگر متوج ه  با لاشۀ تعداد زیادي الاا مواجه شدیم. شب

ه اي نگ ون بخ ت    کردیم دیگر به الاااین کار آنها شدیم و سعی می

ها یك سرباز نیز نزدیك پایگ اه  شلیك نکنیم. یك شب همراه با الاا

ور ک رد و مش غول   آمده بود و حتی از سیم خاردارِ ردیفِ اول نیز عب

بریدن سیم خاردار ردیف دوم بود که یک ی از س ربازان او را دی د و    

بان او را به وسیلۀ ی ك نارنج ك زد.   شروع به فریاد زدن کرد و دیده

صب) که هوا روشن شد او را از بین سیم خارداره ا برداش تیم. ای ن    

رس ید چ ون همیش ه    اولین جسد از دشمن بود که به دست ما م ی 

کردند تا شناسایی نشوند. آوري میلیات اجساد خود را جمعموقع عم

وقتی که جسد را برداشتیم و کدخداي آبادي مجاور را صدا زدی م او  

را شناسایی و اعلام کرد که یکی از ساکنان آبادي بوده است. متوجه 

ب ه کم ك    ب ا م ا هس تند و ش ب     شدیم بعضی از اهالی آبادي صب)

کردیم، چرا ک ه  آنها را مصرف نمی کیروند. ما حتی خورادشمن می

آوردند اما چ ون ممک ن   اهالی آبادي براي ما شیر و پنیر و خامه می



 

 

خ وردیم، حت ی م وقعی ک ه از آب ادي عب ور       بود مسموم باشد نم ی 

ها با کومله ه ا بودن د و   کردند ولی شبکردیم، از ما پذیرایی میمی

 کردند.کمك آنها نیز می

 

 اسلحۀ گم شده

بانی بنام مراد جلال ی نزدی ك آب ادي    هاي دیدهیکی از بچه یك روز

رود که آب بخورد. درست همان زمان ماشینی ک ه ب راي پایگ اه    می

کند و او براي اینکه بقی ۀ راه را پی اده   آورد از آبادي عبور میآب می

کند تا به ماشین برسد و اسلحۀ خود را کنار شیر آب نرود، عجله می

اش شود ک ه اس لحه  رسد متوجه میبه پایگاه می گذارد. وقتیجا می

نیست و آن را در آبادي جا گذاش ته اس ت. موض وع را ب ه فرمان ده      

گوید تو بجاي آنکه ترساند و میگوید و فرمانده نیز او را بسیار میمی

یك اسلحه از آنجا براي ما بیاوري، آنوقت اسلحۀ خودت را نیز ب راي  

ها به ندۀ پایگاه به همراه تعدادي از بچهاي. صب) فرماآنها جا گذاشته

آبادي رفتند و هر چه دنبال اسلحه گشتند آن را پی دا نکردن د، ه ر    

گفتند کسی کمکی نکرد. تا بع د از دو روز  چقدر نیز به اهالی آبادي 

فرمانده گفت آبادي را محاصره کنی د و خ ودش هم ان ج ایی ک ه      

داری د ت ا اس لحه را    اسلحه گم شده بود ایستاد و گفت ام روز وق ت   
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برگردانید فردا صب) باید اسلحه اینجا باشد و گرنه آبادي را با خ اک  

کنیم. فردا صب) که به آبادي بازگشتیم اسلحه کنار شیر آب یکی می

 بود.

 

 انتقام به سبک دشمن

هاي بلندي وجود داشت که ما مجبور ب ودیم  در منطقۀ سردشت تپه

بانی نیم. براي دیدهها نیرو مستقر کبانی روي آنبراي نگهبانی و دیده

ش دند.  سیم مستقر م ی بان به همراه بیهاي بلند، چهار نفر دیدهتپه

بانی دقیق منطقه و اعلام گ زارش لازم از تحرک ات   وظیفۀ آنها دیده

ه کنیروهاي دشمن بود. یك روز متوجه شدیم چهار نفر از سربازانی 

. ا نیستاند و خبري نیز از آنهبر سر یك تپه بودند به پایگاه برنگشته

ها به بالاي تپ ه رفتن د ت ا از آنه ا خب ر بگیرن د، و       یك گروه از بچه

ان د و ه یچ اطلاع ی از    متوجه شدند که آنها به کمین دشمن خورده

رفت که آنها را به اسارت گرفت ه باش ند. ت ا    آنها نیست و احتمال می

ه گذاش ت  لاي همان تپهاین که بعد از دو روز پیکر دو تن از آنها را با

 ها برخورد کرده بودند.بودند در حالی که به طرز بدي با پیکر بچه

دار شویم شد نسبت به آنان جریحهگریهاي آنها باعث میوحشی

نگی زه  و هنگام مقابله، ما نیز به طرز بدي با آنه ا برخ ورد کن یم و ا   

 زیادي براي کشتن آنها داشتیم.



 

 

نف ر گذش ت، ی ك روز ص ب)      4مدتی از ماجراي شهادت ای ن  

نفري  40-30بان به فرمانده اطلاع داد که با دوربین یك گروه دیده

یگاه رین پاروند. از آنجایی که پایگاه ما، آخرا دیده که از کوه بالا می

ن ها مستقر بودند، فرمانده من را صدا ک رد و آ بود و بعد از ما عراقی

 اي کومل ه و دمک رات و  افراد را به من نشان داد که همگ ی از اعض   

رفتن د. آن موق ع م ن ب ا     همچنین مسل) بودند و به سمت عراق می

ك کردم و فرمانده به من دستور داد یمیلیمتري کار می 81خمپارۀ 

گرا بگیرم و شلیك کنم به طوري که گلوله نزدی ك آنه ا ب ه زم ین     

ایم دیده بخورد ولی به آنها برخورد نکند تا متوجه شوند که ما آنها را

ن از درگیر شد و برگردند. به نظرم فرمانده سعی داشت تا با این کار،

ب  ا اه  الی روس  تاهاي مج  اور خ  ودداري کن  د، چ  ون آن نف  رات از  

ه ب ه  رفتند و برخی نیز از اهالی همانجا بودند کروستاهاي مجاور می

توانس تند  نیروهاي دشمن پیوسته بودند و طایفۀ هر کدام از آنها می

 ردسر درست کنند.براي ما د

من چون کاملاً آشنا بودم و طرز کار با خمپاره انداز را بلد بودم 

هم گرا را و هم خر  را طوري تنظیم کردم که دقیق اً خ ورد وس ط    

آنها و همه به هلاکت رسیدند. فرمانده گفت من گفتم بزن کنارشان 

باقی تو که همه را نابود کردي و چیزي از آنها  تا بترسند و برگردند،
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نگذاشتی. از طرف اهالی نیز ه یچ ک س اعتراض ی نک رد و فرمان دۀ      

 پادگان نیز به من تشویقی داد.

 

 حمله به پایگاه

علیرغم اینکه بخشی از اهالی منطقه با نیروهاي کومل ه و دم وکرات   

کردند، اما بودند افرادي که ب ه خ اک و وطنش ان عِ رق     همراهی می

کردن د. ی ك روز یک ی از    میداشتند و به نیروهاي وطن خود کمك 

آورد، اطلاع اتی از  اهالی که همیشه اخبار و اطلاعات را براي ما م ی 

برنامۀ دشمن براي حمله به پایگاه آورد که ب ر اس اس آن نیروه اي    

اند و قصد دارند که شب به پایگاه حمله کنن د.  به آبادي آمده کومله

نف ر   40ل ح دود  پایگاه ما با مجموع کادر فرماندهی و سربازان شام

نیرو و از لحاظ تجهیزات نیز بسیار ق وي ب ود. همچن ین تجهی زات     

زیادي براي پشتیبانی بقیۀ پایگاههاي مجاور داشتیم و چون دشمن 

دانست قصد داشت پایگاه ما را تص رف کن د ت ا از    این موضوع را می

طریق آن بتواند به بقیۀ پایگاهها مسلط شود و به آنه ا حمل ه کن د.    

نفره به سمت آبادي حرک ت   9د فرمانده به اتفاق یك گروه صب) زو

ه ا  رسند توس ط کومل ه  کردند و وقتی به یك تپۀ نزدیك آبادي می

شوند. آنها در حال تدارک حمله بودن د بن ابراین ب ه تص ور     دیده می



 

 

شود و فرمانده تیر درگیري آغاز می اند،آنکه شناسایی شده و لو رفته

کنن د و در ج اي مناس بی    ها فرار م ی یۀ بچهخورد و همراه با بقمی

کن د و خب ر آن ب ه پایگ اه     گیرند. درگیري ادامه پیدا م ی کمین می

آیند. نزدیك ظهر رسد و حتی پایگاههاي اطراف نیز به کمك میمی

توانستیم کل آبادي را محاصره کنیم. جانشین فرمانده به همه اعلام 

مپاره ان داز ب ودیم دس تور    باش کرد و به ما که در یك گروه خآماده

داد تا در نزدیکی آبادي مستقر شویم و گروهی نیز از داخ ل پایگ اه   

پشتیبانی کنند. خلاصه در مکانی مناسب خمپاره را مس تقر ک ردیم   

ه اي  در حالی که ی ك س رباز بعن وان کمک ی جه ت آوردن گلول ه      

گلوله همراه خ ود ب رده    95کرد. نزدیك به خمپاره مرا همراهی می

دیم. محل استقرار ما در نزدیکی فرمانده بود که تیر خورده و روي بو

توانس تیم  زمین افتاده بود اما چون در تیررس دش من ب ودیم، نم ی   

 نزدیك آنها برویم.

سربازي که کنار من بود یك ک لاه ت رکمن س رش ب ود کم ی      

ها را بررسی کند که سرش را بلند کرد تا وضعیت فرمانده و بقیۀ بچه

ه ا و فرمان ده زن ده    ریاد زد و گفت آقاي عب دي ای ن بچ ه   ناگهان ف

هستند و تکان خوردند. همین که بلند شد او را با گلولۀ قناص ه ب ه   

شهادت رساندند. همین موض وع باع ث ش د ک ه جانش ین فرمان ده       
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بعدازظهر ما کل آبادي را به رگبار  3دستور شلیك بدهد و تا ساعت 

 95گلوله داشتند از جمله ما ک ه  گلوله بستیم. همه پایگاهها هر چه 

گلوله همراه خود آورده بودیم، را داخل آبادي که در یك شیار ق رار  

داشت شلیك کردیم. با اصابت هر گلولۀ خمپاره به یك خانه چندین 

شدند. همۀ آنه ا  آمدند و وارد یك خانۀ دیگر مینفر از آن بیرون می

هاي آنجا پناه گرفته نهبودند که زیر پوشش اهالی آبادي در خا کومله

 بودند.

ک رد و فق ط اگ ر    درگیري تمام شد و کسی دیگر ش لیك نم ی  

زدن د، ت ا اینک ه    دیدند به وسیلۀ تك تیراندازها او را میکسی را می

ش ب   جانشین فرمانده دستور بازگشت به پایگاه را داد تا درگیري به

دن د ک ه   ه ا هن وز در پ ائین تپ ه بو    و تاریکی نخورد. تعدادي از بچه

بعضی زنده و زخمی و بعضی نیز ش هید ش ده بودن د. ب ه جانش ین      

 یز گفتها را بیاوریم که فرمانده نفرمانده گفتیم که اجازه بدهد بچه

تواند ب رود ت ا آنه ایی ک ه     خواهد به صورت داوطلب میکس میهر 

کردیم تا هنوز زنده بودند را بیاوریم. ما باید زودتر وسایل را جمع می

هیچ کس بیرون نمان د چ ون بقی ه     4ریکی نخوریم و تا ساعت به تا

 گشتند.پایگاهها نیز درگیر شده بودند و باید فاصله دورتري را برمی

با وجودي که در تیررس ت ك تیران دازها ب ودیم، م ن و آق اي      



 

 

زنج ان  ه اي  ور( و دو نف ر از بچ ه  هاي نیمزاده )از بچهعباس رئیس

وحان برویم. تمام تجهیزات خود را داوطلب شدیم تا براي حمل مجر

کنار گذاشتیم تا سبك شویم و بتوانیم ب ا س رعت بیش تري ب رویم.     

دوی دیم.  شروع به دویدن کردیم و به صورت زیگ زاک و س ریع م ی   

خورد ها یا در کنار ما میمتر بود، گلوله 200تا  100فاصلۀ ما با آنها 

ک ردیم،  حس می گذشتیا حرارت گلوله را که از کنار صورتمان می

هاي پایین تپ ه  اما موفق شدیم بدون آنکه آسیبی به ما برسد به بچه

برسیم. یك نفر از آنها سالم بود، یك نفر گلوله به پایش خورده بود و 

پاي دیگرش را نیز قطع کرده ب ود، چ ون تیرِتفن گ قناص ه ق درت      

ک رد.  زیادي داشت و موقع خ رو  از ب دن آس یب زی ادي وارد م ی     

ه ا ک ه   ه نیز بر ایر اصابت گلوله شهید شده بود. ما کنار بچ ه فرماند

رسیدیم روي زمین دراز کشیدیم تا گلوله به ما اصابت نکن د و ق رار   

گذاشتیم که یك نفر پیکر فرمانده را بردارد، یکی کمك زخمی کند 

ها را بردارد. من رفتم کنار پیک ر فرمان ده   هاي بچهو یکی نیز اسلحه

گذشت بس یار  ا چون چندین ساعت از مرگش میکه بلندش کنم ام

ه ا تع دادي   سنگین شده بود و قابل جابجایی نب ود. ب ا کم ك بچ ه    

و یك نفر که سالم بود را به بالاي تپه رساندیم و این بار نی ز   اسلحه

موفق نشدند که ما را بزنند. وقتی به بالاي تپ ه رفت یم م ن و آق اي     



  551 ورفصل چهارم: رزمندگان نیم 

 

ن ده را برگ ردانیم. ب ه کم ك     زاده برگش تیم ت ا دو نف ر باقیما   رئیس

ها را که از شدت خونریزي به شهادت رسیده بود یکدیگر یکی از بچه

را بلند کردیم و خودمان در پشت او سنگر گرفت ه و ب ه ب الاي تپ ه     

بردیم که در بین راه چند تیر دیگر به پیکر او زدن د، ام ا نتوانس تیم    

هوا تاریك شده بود ها را به بالاي تپه ببریم چون یکی دیگر از جناره

و مجبور شدیم به سمت پایگاه برگردیم. صب) آمدیم و پیکرآخ رین  

 نفر را نیز بردیم.

ما بخاطر داوطلب شدن و آوردن همرزمان خود تشویق شدیم و 

 بخاطر این کار از ما تشکر کردند، هر چند که تع دادي ش هید ش ده   

 بودند و این موضوع براي ما ناراحت کننده بود.

 

 وکمبود مواد غذائي گرسنگي

کن د و  یك روز کامیون حمل مواد غ ذایی در راه پادگ ان چ   م ی    

فته هافتد. به دلیل ب عد مسافت و مشکلات تردد تا دو داخل درّه می

 مواد غذایی نداشتیم و مجبور شدیم از نان خشکی که داخل ب ش کۀ 

دویست لیتري ریخت ه ب ودیم اس تفاده کن یم و خ ود را زن ده نگ ه        

 . داشتیم

زاده در جنگ  ل مش  غول ی  ك روز ک  ه ب  ا آق  اي عب  اس رئ  یس



 

 

پشت پیدا کردیم، از فر  گرس نگی  شناسایی منطقه بودیم یك لاک

لاک او را شکستیم و چون چیزي ب راي خ وردن نب ود گوش تش را     

 کباب کردیم و خوردیم.

 آن روزها نیروهاي سپاه به عنوان جلودار و پ یش ق دم بودن د،   

رفت ه ش ده را ب ه    گکردند و من اطق ب از پ س    ها را پاکسازي میتپه

 کردند تا آنها حفاظت کنن د. ه ر س ربازي   نیروهاي ارتش واگذار می

گرف ت ت ا از   تر بود باید در تپۀ جل وتر ق رار م ی   تر و با سابقهقدیمی

و چ ون س پاه    تجربیات خودت براي حف ظ منطق ه اس تفاده کن د،    

راه را با ماشین هم   همیشه در حال جابجایی بود مجبور بودند آذوقه

خود داشته باشند. یك شب که نیروهاي سپاه ب ه پادگ ان م ا آم ده     

ما به  ریزي کنند،بودند تا براي تصرف مناطق جلویی حمله را برنامه

دیم ماشین حمل آذوقۀ آنها که اکثراً کنسرو و کمپوت بود دستبرد ز

 ص لی و چون چندین هفته بود آذوقه نداشتیم با آذوقۀ آنها جشن مف

 گرفتیم.
 

 اسیر دروغگو

بان اعلام دیده یك روز صب) زود که هوا هنوز کامل روشن نشده بود،

کرد که یك نفر با تجهیزات نظامی به طرف پایگاه در ح ال حرک ت   

باش اعلام شد و همه از جمله م ن ک ه آخ رین    است. بلافاصله آماده
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صه ی ك  روزهاي خدمتم بود براي اتفاقات احتمالی آماده شدیم. خلا

نفر با لباس کُردي و با تجهیزات کام ل نظ امی مث ل تفن گ و ن وار      

فشنگ و نارنجك و در حالی که یك پارچه سفید ب ه نش انۀ تس لیم    

شدن در دست داشت به پایگاه آمد و خودش را تسلیم کرد. او را به 

اتاقی بردیم تا از او بازجوئی کنیم. ب ه هم راه فرمان ده و تع دادي از     

تجربه و ب ا س ابقه، دور ت ا دور او نشس تیم و ش روع ب ه       هاي با بچه

پرسیدن س ؤالاتی از او ک ردیم ت ا اطلاع اتی از او بگی ریم. تس بی)       

درشتی دردست داشت که من از او گرفتم و مش غول چرخان دن آن   

شدم. هر چه از او سؤال ک ردیم و اطلاع ات خواس تیم او در ج واب     

یعنی فارسی بلد نیس تم.   "فارسی نَمیدانُم"گفت فقط یك کلمه می

اي نداشت و نهایتاً از پادگان بیسیم زدن د  هر چه تلاش کردیم فایده

کنند تا او را با خ ود ببرن د. متوج ه ش دیم     که یك ماشین اعزام می

بازجویی فایده ندارد، فرمانده دستور داد او را ب ه محوط ه بب ریم ت ا     

موق ع خ رو    رسد او را تحویل بدهیم. ماشین مقر فرماندهی که می

وقتی به درب نزدیك شد، فرمانده رو به من گفت عب دي تس بی) را   

بهش پس بده؛ و آن فرد هم بلافاصله گفت راس ت میگ ه تس بی) را    

بده؛ همه متعجب او را نگاه کردیم و از اینکه آن همه مقاومت کرد و 

یکباره نتوانست جلوي خودش را بگیرد عصبانی شدیم. رو به فرمانده 



 

 

او خواستم تا اجازه بدهد کمی این مرد را ادب کنم، چون  کردم و از

ه ا را ش هید ک رده بودن د و     چند روز قبل از آن نیز تعدادي از بچ ه 

ه ا قب ول   حسابی از آنان عصبانی بودیم. با اصرار چند بارۀ من و بچه

کرد. او را به یك لاستیك بزرگ تریلی در وس ط محوط ه بس تیم و    

خ واهیم  ردیم و وانم ود ک ردیم ک ه م ی    ها را مقابلش به صف کبچه

ک  رد. خ  وب ک  ه اع  دامش کن  یم و او نی  ز وحش  ت زده نگ  اه م  ی 

سازي کردیم چشمانش را بستیم و فرمان آتش دادیم. آن مرد صحنه

که حسابی ترسیده بود با شنیدن صداي ش لیك خ ودش را خ یس    

کرد. بع د از آن نی ز چ ون هن وز از دس ت او و نیروه اي کومل ه و        

ه ا عص بانی ب ودیم، او را    بخاطر ش کنجه و ش هادت بچ ه   دموکرات 

مجبور کردم من را تا بالاي تپه بر روي دوش خود ببرد و برگردان د.  

آمد. ه ر چن د ب ا    حسابی خسته و کوفته شده بود و نفسش بالا نمی

شد ولی آن آنان جبران نمیو جنایات ها اي از شکنجهاین کارها ذره

 .میدشآرام  عقده گشائی کردیم و روز کمی

 

 شکار مرغابي

رفتیم و گ اهی  هاي اطراف میبراي استحمام همیشه داخل رودخانه

ه ا جم ع   انداختیم و وقتی تمام م اهی اوقات نیز در رودخانه نان می

ش دند و  ها گی  م ی زدیم، ماهیها میشدند یك تیر وسط ماهیمی
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یك روز کردیم. آمدند و آنها را صید و کباب میهمه بر روي آب می

ریخت ی  بان بودم. جوي آبی که به سد میدر کنار سد مهاباد، دیده

ها در آن قس مت  زده بود و تنها قسمتی از آن ی  نداشت که مرغابی

در حال شنا کردن بودن د. ب ه آق اي حس ین حی دري)از همرزم ان       

وري( گفتم باید امروز کباب مرغابی بخوریم، او نیز موافقت کرد. نیم

 10من مرغابی را بزنم و او نیز مرغابی را بی اورد. تع داد    قرار شد که

مرغابی در حال شنا بودند و من یك تی ر وس ط آنه ا زدم و     15الی 

آف رین زدي،   "همه بجز یکی پرواز کردند، حسین رو به م ن گف ت:  

و شروع به دویدن کرد  "آورم و تو آتش را به پا کنمن مرغابی را می

از اینکه روي آب ی   بس ته، هم انطور ک ه      تا مرغابی را بیاورد غافل

افت اد و در  دوید ناگهان ی  شکست و حس ین داخ ل آب   داشت می

همین زمان مرغابی زخمی از روي آب بلند ش د و ش روع ب ه پ رواز     

هاي خ ودم را ب ه او   کرد. من حسین را از آب بیرون کشیدم و لباس

ی دیم و  دادم، آتش روشن کردم تا گرم شود و ی   نزن د. کل ی خند   

 چیزي هم عایدمان نشد.
 

 سیمدستکاری بي

سیم برق رار  ها از طریق بیهنگام پست دادن ارتبا  ما با سایر پایگاه

سیمِ مادر همیشه در پایگاه بود ک ه فرمان ده از طری ق آن از    بود. بی



 

 

واحدهاي نگهبانی اطلاعات منطقه را گرفته و دستورات لازم را صادر 

ک ردیم و ب ر روي   سیم را ع وض م ی  بی الکرد. گاهی اوقات کانمی

ک ردیم. در  رفتیم و با نیروهاي آنان صحبت م ی فرکانس دشمن می

ه ا بودن د ک ه اوای ل     محدودۀ منطقۀ خدمتی ما دشمن اصلی کومله

اغلب آنها کُرد زبان بودن د ول ی بع د از گذش ت م دتی یگانه ایی از       

یش تر  نیروهاي دمکرات و مجاه د ب ه آنه ا اض افه ش د ک ه چ ون ب       

هاي آنان فارس زبان بودند، امکان مکالمه با آنها براي ما بیش تر  بچه

 بود.

بانی به همراه سه سرباز دیگ ر ب ه ب الاي    یك روز که براي دیده

س یم را ع وض   تپه رفتیم، وقتی به سنگر رسیدیم من فرک انس ب ی  

کردم و شروع به صحبت با نیروهاي کومله کردم ب ا ای ن نی ت ک ه     

نان کسب ک نم. مکالم ۀ م ا ط ولانی ش د و در هم ان       اطلاعاتی از آ

لحظات چندین بار از پایگاه با م ا تم اس گرفت ه بودن د و چ ون در      

ای م. بع د از م دت    دسترس نبودیم تصور کردند ک ه م ا اس یر ش ده    

آید و ک ل تپ ه ب ه    کوتاهی دیدیم که از پایین تپه صداي شلیك می

لامت دادیم ک ه م ا   وسیلۀ افراد خودي محاصره شده است. به آنها ع

دی دم   اینجا هستیم و مشکلی نیس ت. وقت ی ب ه پایگ اه برگش تیم،     

آمد، چون ب ا عجل ه فرک انس را    فرمانده با عصبانیت به سمت ما می
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عوض کردم، یکی جابجا شد و به فرکانس اصلی نرفت. فرمانده دلیل 

سیم را ندادیم پرسید و ما جواب دادیم که پی امی از  اینکه جواب بی

سیم رفت و آن را چك ایم. به سمت بیسیم دریافت نکردهق بیطری

کرد و متوجه شد که فرکانس جابج ا ش ده و روي فرک انس اص لی     

نیست. از سربازان پرسید چه کسی این کار را کرده که سربازان نی ز  

من را معرفی کردند. فرمانده که موضوع را فهمید یك سیلی به م ن  

و کرد. از آنج ائی ک ه ب راي مرخص ی     زد و مرخصی مرا تا سه ماه لغ

روز  15روز حض ور،   45قانون خاصی وجود نداشت و عرف براي هر 

مرخصی بود که البته بستگی به موقعیت و جایگزین نیز داش ت. در  

حسین هادیزاده، از همرزم ان  دوران محرومیتِ من از مرخصی، آقاي

ح ال م را   وري به مرخصی آمده بود، پدر و م ادرم او را دی ده و   نیم

پرسیده بودند، او نیز گفته بود شهید شده اس ت و کل ی ن اراحتی و    

ها را ها این شوخیدردسر براي آنها درست کرد، چون ما در بین بچه

 داشتیم و با هم صمیمی بودیم.



 

 

  رزمنده آقای اکبر گودرزیرزمنده آقای اکبر گودرزی

اصغر گودرزي و همرزم گودرزي رزمنده و برادر شهید علی آقاي اکبر

اس فندیاري ب وده اس ت. ارادات    عبدالهی و علیرض ا  دو شهید محمد 

و ب ا  ازیادي به شهید اسفندیاري دارد و همیشه از رفتار و اعتق ادات  

 کند.اش صحبت میخانواده

دوران  1359بهمن سال  "گوید:گونه میاو از خاطرات خود این

 لامعلیآموزشی را در تهران تمام کردیم و بعد از آن همراه با آقاي غ

ش اه  فی و شهیدان اسفندیاري و عبداللهی به پادگان اب وذر کرمان اشر

ی اعزام شدیم. در آنجا یك سري آموزش ویژۀ بسیار سخت را باید ط

ک ردیم و آم ادگی   هاي لازم دس ت پی دا م ی   کردیم تا به مهارتمی

کردیم. شب اولِ ورود ما به آنجا نبردي جانانه را با دشمن کسب می

ا پذیر نبود. ببه طوري که تردد زیر باران امکان باریدباران زیادي می

زنهاي دشمن یك لحظه از شلیك دس ت  وجود بارندگی زیاد خمپاره

اری م و از  داشتند. فرماندۀ پادگان آمد و گفت نیاز به س نگر د نمیبر

ز انیروهاي تازه نفس که ما بودیم درخواست کمك کرد. به هر کدام 

یی و صب) زیر باران شروع به جابجا 4ما یك پانچو دادند و تا ساعت 

 بارگیري سنگرهاي بتونی کردیم.

آم  وزش م  ا ح  دود پ  انزده روز ط  ول کش  ید و بع  د از آن ب  ه  
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ذهاب و نهایتاً به سومار رفتیم و به هم راه  غرب و سپس سرپلگیلان

ور در ی ك س نگر مس تقر ش دیم. س نگرهایی ک ه در       هاي ن یم بچه

 تیرس ترکش نباشند. اي گود قرار داشتند تا درمنطقه

خاطرۀ جالبی که به یاد دارم این اس ت ک ه ی ك روز از ط رف     

ها آمدند، من چون از آمپ ول بس یار   بهداري براي واکسیناسیون بچه

ه ب  ترسیدم از صف فرار کردم و شهید عبدالهی مرا دنبال ک رد و  می

 زور برگرداند.

 

 

 آبهای هورالعظیم -64رزمنده اکبر گودرزی بهمن 

 



 

 

زدنن د ب دون اینک ه ه دفی     هاي کنار م ا را  ن شب اول تپههما

-یداشته باشند. حملات آنها طولانی مدت و با چلچله بود، زمین م  

ه ه ا هم   لرزید و ما بسیار ترسیده بودیم. روزها اکثراً آرام بود و شب

زدنند. یك شب یك منور زدند م ن مس یر ف رود آم دن را     جا را می

دم. را برداشتم و با خود ب ه س نگر آور   دنبال کردم، صب) رفتم و آن

ها وقتی متوجه کار من ش دند بس یار ناراح ت و    فرمانده و بقیۀ بچه

 ام و حتی شاید جاسوسگفتند که خطر زیادي کردهعصبانی به من 

 دشمن هستم.

ک ردیم،  ما هر روز فاصلۀ سی کیلومتري خط مقدم را ط ی م ی  

گاه مخروب ه  ا ی ك پاس   گشتیم. در نزدیکی ممیزدیم و برگشتی می

در  ورا آنجا ج ا گذاش ته بودن د     هاي عراقیبود که تعدادي از تانك

ن ه اي م ا ب ه داخ ل ای      ها نیز نبود، به همین دلیل بچهدید عراقی

یك  آوردند.رفتند و نارنجك و اسلحه و مهمات از آن میها میتانك

ود تر بها کوچکساله که از همۀ رزمنده 15روز صب) زود یك نوجوان 

 ه ا دیگ ر  براي آوردن مهمات رفته بود ام ا از آنج ایی ک ه در تان ك    

روي  مهمات و تجهیزاتی باقی نمانده بوده، ب ا آچ ار فرانس ه، تیرب ار    

ورده تانك را باز کرده بود و با وجود سنگینی آن را روي دوش خود آ

 بود و این کارش با وجود آن جثۀ کوچکش تعجب همه را برانگیخته

 بود.
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زمنده اکبر گودرزی)نشسته از چپ نفر دوم( کنار شهید ر

 اسفندیاری)وسط( و رزمنده اشرفي)ایستاده از راست نفر اول(

 

بینن د، ش اید   ها ما را نم ی گفتیم چطور عراقیما پیش خود می

واقعاً کور باش ند ک ه از فاص له بیس ت ی ا س ی مت ري متوج ۀ م ا          

مهمات را از تانکه اي   آن تعداد زیادي مین و شوند، حتی بعد ازنمی

 . عراقی جمع کردیم و داخل گونی ریختیم و به مقر خودمان آوردیم

ها تصمیم گرفتیم یك گروه ب راي شناس ایی   به همراه بقیۀ بچه

خواس تیم ع ازم منطق ه    نفر شدیم و صب) که می 11تشکیل دهیم. 

شویم، شهید عبدالهی اجازه نداد که من با گروه هم راه ش وم چ ون    

روه تکمیل بود، همین موضوع باع ث ش د ت ا ب ا یک دیگر      ظرفیت گ



 

 

درگیر شویم و یك سیلی نیز به م ن زد و گف ت اج ازه ن داري ک ه      

بیایی. شهید اسفندیاري و شهید عبدالهی به همراه بقیه راهی شدند 

و من نیز تا قسمتی از مسیر را دنبال آنها رفتم. تا به جائی رس یدیم  

ها کمی جلوتر از من افتادند و من ت ا  رفتیم. آنخیز میکه باید سینه

خیز به آنها برسانم عقب ماندم و دیگر نتواستم گروه را خودم را سینه

پیدا کنم و مجبور به برگشت شدم، که در برگشت صداي تیراندازي 

رسید. من خودم هاي دشمن به گوش میشروع شد و صداي خمپاره

بع دازظهر   4ت ا  ص ب)   6را به سنگر رساندم، حملۀ دشمن از ساعت 

یکسره ادامه داشت و ه یچ ک س ج ر ت خ ار  ش دن از س نگر را       

ها در مسیري بود که گروه رفته بودند. م ا  نداشت. هدف همۀ شلیك

ک م مس یر و ه دف    حدوداً سی نفر در پایگ اه ب ودیم و دی دیم ک م    

هاي آنها، س مت پایگ اه را ه دف گرف ت و چ ون      ها و خمپارهگلوله

ی ك لای ۀ پلاس تیك ب ود ک ه روي آن خ اک       سنگرهاي ما از پتو و 

 ریخته بودیم، آتش گرفتند.

ب ار   3سیم روشن ب ود و  وقتی داخل سنگر فرماندهی شدیم بی

آمد. من تقاضاي کمك آنها را شنیدیم و بعد از آن دیگر صدایی نمی

ها به سنگر بزرگی که هن وز خ راب   سیم را برداشتم و همراه بچهبی

اي ب ه آن  ورود به داخل سنگر خمپ اره  نشده بود رفتیم و به محش
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اصابت کرد و قسمتی از جلوي سنگر خراب شد و ما مدتی در داخل 

ها براي گروه سنگر حبس شدیم. بعد از قطع شدن حملات همۀ بچه

 کردند.شناسائی دعا می

دادیم ک ه  شب از طریق رادیو، اخبار عراق را گوش می 9ساعت 

مار بازان ایران ی را در منطق ۀ س و   نف ر از س ر   10اعلام کردند تعداد 

ای م و نیروه اي خ ودي    و کلیۀ اسلحه و مهمات آنها را گرفته کشته

 اند. آن شب در پایگاه دعاي توسل خواندیم. سالم برگشته

د ک ه  دانن  نیرو براي رفتن به جلو کم بود و به ما نیز اجازه نمی

یري حل درگهاي روستاي سومار تا مجلو بریم، البته چند نفر از بچه

ن ا با میها را از دور دیده بودند. پیکر شهدا رپیش رفتند و پیکر بچه

عت بعد سا 72پوشانده و از آنها به عنوان طعمه استفاده کرده بودند. 

ور رسیده بود، پدر از آن درگیري، به عقب آمدیم و چون خبر به نیم

از شهید عبدالهی و برادر ش هید اس فندیاري ب ه منطق ه آمدن د ت ا       

ا امن بود و با اصرار زی ادِ آنه   وضعیت آنان خبري بگیرند ولی آنجا نا

ع د  ببراي رفتن به جلو و پیدا کردن پیکر شهدا مخالفت شد. ما نیز 

وی ل  از چند روز به عقب و پادگان ابوذر برگشتیم، اسلحۀ خود را تح

روز از حادیه گذشته ب ود ک ه از    40ور آمدیم. حدود دادیم و به نیم

ي را آمدند و ما را براي شناسایی بردند. پیکر ش هید اس فندیار   سپاه

 گاه پیدا نشد.شناسایی کردیم ولی شهید عبدالهی هیچ



 

 

 

 هفتمین روز شهادت شهیدان اسفندیاری و عبدالهي

 16/11/1359در سومار

 

 های آقای اکبر گودرزیخاطرات و دست نوشته

خ اطرات خ ود    آقاي گودرزي بخشی از خاطرات خود را در دفترچۀ

 کنیم:نوشته که بخشی از آن را در اینجا ذکر می

در  1/11/61نویسم، در ت اری   چه روزي بود که این نامه را می

ه ا  جزیرۀ سیري، در این روزها که روزهاي بد و نحس بود و در شب

دیدم که م ن ب ا   در خواب و روزها به ناراحتی. هر شب در خواب می

جنگیم ولی این خوابها را به کس ی  ها میها در جبههچند تن از بچه

گفتم ول ی  گفتم و کسی خبر نداشت و به کسی نیز چیزي نمینمی
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جنگی د و  ها که خواب دیده بودم ب رادرم در جبه ه م ی   در این شب

هاي دیگر نیز در کنارش ولی در روز بعد بسیار ناراحت بودم ولی بچه

نویس م  هۀ مهاباد بود میاي براي برادرم که در جباي نبود. نامهچاره

خوانند ی ا نام ه   وري برایش میهاي نیمولی او که سواد نداشت بچه

 نوشتند. )براي او ( می

که  روز بود 16گذشت، به مدت ها، بلند و کوتاه میروزها و شب

، هاي آن انداختمگذشت، نایلون عکس را برداشتم و نگاهی به عکس

ه ب  هی انداختم، عجیب بود مرا به عکس برادرم که داخل آن بود نگا

م ه  کردم ولی بعد ب ا  انداخت که روزها با او دعوا مییاد شخصی می

 شدیم. خوب می

مهاباد  سی را که گرفتم از جبهۀبیگذشت تا یك شب رادیو بی

اند و من را به گفت. چند تن از سربازان دولتی به شهادت رسیدهمی

 45ی زي نگف ت. گذش ت،    شك انداخت و به دوستم گفتم ولی او چ

روز اض افه   5گش تیم،  م ی روز بود که ما در جزیره بودیم و باید ب از 

روز که به بندرعباس آمدیم و توي آسایشگاهها که  50ماندیم و شد 

ها تمام رفتند در حالی که موهایشان قبلاً در آن بودیم رفتیم و بچه

ور آنجا یعنی ن یم بلند بود. من نیز با آنها به راه افتادم ولی خبري از 

نداشتم که چه اتفاقی افتاده است. روز بعد که همه مرخص ی بودن د   



 

 

ه ا از  خیلی بد گذشت چون در پادگان تنها بودم. روز بعد ک ه بچ ه  

ه ا  مرخصی برگشتند و من با محمد و مهدي و علیرضا و دیگر بچ ه 

خانه و جاي شما خالی بود آن شب هم گذشت و باز رفتیم یك قهوه

دانستند و به آنها گفته بودند ها میداشتم ولی گویا بقیۀ بچهخبري ن

 ولی من از جایی خبر نداشتم. شب به پادگان رفتیم و خوابیدیم.

صب) سرگروهبان م ا ک ه بچ ۀ اص فهان ب ود       8روز بعد ساعت 

 خواهی به مرخصی برو و من هم در جواب گفتم بل ه و گفت، اگر می

در می دان ص بحگاه ب ودم و     2چیز دیگري به من نگفت. تا س اعت  

ور ب ه راه افت ادم ب ا دو س اک ک ه در دس ت       همان روز به طرف نیم

ور رسیدم یك نفر از دوستان داشتم. وقتی نزدیك به خانۀمان در نیم

به من گفت که برادرت شهید شده است و در بندرعباس ه م ب رایم   

ه ب ه  پیغام فرستاده بودند و پدر و مادرم خیلی تماس گرفته بودند ک

 من اطلاع بدهند.

ز اي؟ ک ه بع د ا  بگذریم از آنکه چطور به خانه رسیدم، چه خانه

ه خواستم بچند ماه که از آن خار  شده بودم با چشمانی گریان می

خانه بروم ولی کسی آنجا نب ود، م ادرم رفت ه ب ود مح لات و پ درم       

ه سرکار بود. نشستم به گریه، خیلی خیلی گریه کردم ولی افسوس ک

 بی رفتم.شته بود. با چشمان گریان به خانۀ بیگذ
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م یکسال و شاید هم بیشتر بود برادرم را ندیده بودم و ح ال ه   

اي دیگر فرصتی حتی براي خداحافظی با او نداشتم، ب ه ق در لحظ ه   

ا کوتاه مدت حسرت دیدارش را داشتم. خواهرها آمدند و آنها ه م ب   

م ادرم   ورفت یم   نها به خانهدیدن من به گریه افتادند. بعد به اتفاق آ

 بسیار آمد، ولی به خاطر آنکه مادرم بیمار بود دیگر گریه نکردم ولی

 کردم.ناراحت و غمگین بودم و خودم را به سختی کنترل می

 به خاک سپرده بودن د و م ن ت ا    17/11/61برادرم را در تاری  

 کردن د، پ در، م ادر،   خبر نداشتم. آن روز همه گریه م ی  11/12/61

ز اکردیم. شب چند نف ر  ها، همه و همه تا چند ساعت گریه میدایی

ها به دیدن من آمدند و کمی صحبت کردیم و رفتند و م ن  همسایه

ه ک  همچنان ناراحت بودم. دایی محمد از سر کار آمد و ناراحت بود 

درم ام. دو روز بعد که پنجشنبه بود سر خ اک ب را  چرا من الان آمده

و  چند نفر دیگر هم بودند که به من ملح ق ش دند  رفتم، تنها نبود، 

ود که اق وام او  ساله هم فوت شده ب 11اي خاک، پسر بچهرفتیم سر

 هم آنجا بودند. مادر و دایی محمد هم آمدند و ما س ر خ اک گری ه   

 کردیم چند ساعت بعد دایی محمد تعریف کرد که براي تشیع جنازه

 اکبر جان. خیلی آمده بودند و فقط جاي تو خالی بود

ان د ک ه ب ر روي آن    به خانه برگشتیم، دیدم پرچم بزرگ ی زده 



 

 

نوشته شده اصغر جان شهادتت مب ارک و ط رف دیگ ر نوش ته ب ود      

 خدایا این قربانی را از ما بپذیر.

آن شب خانۀ دایی غلامحسین شام خوردیم، جاي اصغر خ الی،  

ی ل پرس  ام از محلات آم ده ب ود و اح وا   غذا برن  و ماست بود. خاله

ه خانه خانۀ دایی بودم، ولی مادر و پدرم زودتر ب 11کردیم. تا ساعت 

دم، شب من بی دار ب و   12رفتند تا بخوابند، اما چه خوابی، تا ساعت 

ساعت یك و نیم شب متوجه شدم که مادر بیمارم در خواب صحبت 

ی را کرد. او را بیدار کردم و گفت که در خواب دیده دایی غلامعلمی

ن د  زاند، تا صب) مواظب بودم که اگر در خواب حرف میکرده زندانی

ل ی  گفت اکبر جان لام  را خاموش کن واو را بیدار کنم و پدرم می

خواستم عکس اص غر را نگ اه ک نم. یک ی دو روز بع د رف تم       من می

ه اي ب رادرم را   محلات، اول بنیاد شهید رف تم و تع دادي از عک س   

 تم.عکس دیگر تهیه کردم و  برگش 5گرفتم، بعد هم به سپاه رفتم و 

براي تلفن زدن رفتم مخابرات، به بن درعباس زن گ    18/12/61

بود که یکی از دوستان اص غر   11زدم و برگشتم خانه. حدود ساعت 

 230از مهاباد آمده بود، پول اصغر را براي ما آورده ب ود، در ح دود   

ان داخت و  تومان بود ولی چه پولی، پولی که تم ام م ا را ب ه گری ه     

زاده صال) )ع( و سر خاک ساعتها گریه کردیم. تا اینکه به زیارت امام



  569 ورفصل چهارم: رزمندگان نیم 

 

اصغر رفتیم. موقع برگشتن مادرم رفت مغازه حا  محس ن باب ائی و   

ساک اصغر را که آورده بودند گرفت و آورد خانه. داخل ساک صابون 

گف ت  ، لباسهاي شخصی بود و چیزهاي دیگر بود، مادرم یکب ار م ی  

گفت اصغر داماد شده است و چه گذشت باز است دوباره میاصغر سر

ب ی،  هاي اصغر را که دیدیم همه گریه کردیم دایی، بیآن روز، لباس

کردیم، دایی، خودم، دو برادر کوچکم، پدر و مادرم همه گریه میزن

 که من رفتم بالا و برگشتم خانه.  7تا ساعت 

-د، ام ا نم ی  ش  چند روز بعد مرخصی من تمام می 20/12/61

اک دانستم که باید به بندرعباس بروم یا جاي دیگري. آن روز هم س

ي شت برادیگر برادرم را آورده بودند خانۀ دایی، که مادرم در راه برگ

ی، آوردن آن به خانۀ دایی رفت و آن را آورد. داخل آن لب اس ارتش   

 ه ا گرم کن، جوراب، قند و صابون و چیزهایی دیگر بود. مادرم لباس

وي بداد شست و آنها را روي پشت بام انداخت تا را که بوي نفت می

ها خش ك ش دند، آنه ا را داخ ل س اک      آنها برود، بعد هم که لباس

 مرتب قرار داد. 

آن روز به اتفاق مادرم به محلات هم رفت یم ب راي س نگ قب ر     

برگشتیم و تا ساعت هشت و ن یم   8برادرم و کارهاي دیگر و ساعت 

بودم، آن شب دایی غلامحسین آمد خان ۀ م ا، پ در و    داخل کفاشی 

بی هم آمده ب ود  خیلی ناراحت بودند. بیمادرم دعوا داشتند و خیلی



 

 

و جر و بحث و دعوا تمام شده بود؛ شب قب ل ه م دع واي حس ابی     

 کرده بودند.

رفتم براي ت ابلوي ب رادرم   من هر روز به محلات می 23/12/61

محم د آن را  ب ر را آوردم و ب ا دای ی   چون تابلو نبود، آن روز سنگ ق

ود. اس فند آم اده ب     24روي قبر انداختیم و تابلو هم روز چهارشنبه 

نیم شب با موتور، ت ابلو را از مح لات آوردم، خیل ی    و  ساعت هشت

 زاده ص ال))ع( سرد بود و جاده را هم مه گرفته بود ت ابلو را در ام ام  

گ رفتیم، ب رف زی ادي     را شنبه مراسم ختم اص غر گذاشتم. روز پن 

عص ر ک ه ب ه     3آمد و مردم هم خیلی به مسجد آمدند تا ساعت می

)ع( رفتیم. سر خاک اصغر تابلو را کار گذاشته بودیم و زاده صال)امام

بعد  دو عدد گلیم هم آورده بودیم. داخل تابلو هم وسایل گذاشتیم و

 از تمام شدن مراسم به خانه برگشتیم.

ب  ود ک  ه م  ن ب  ا ن  اراحتی زی  ادي ب  ه  62روز دوم عی  د س  ال 

اي ور ب ودم و چ اره  بندرعباس رفتم، بعد از آنکه م دت زی ادي ن یم   

روز غیب ت ک رده ب ودم و     23نداشتم ک ه ب ه بن درعباس برگ ردم.     

 ها را نیز اعلام کرده بودن د و م ن مجب ور ش دم دنب ال آن را     غیبت

 از ی ك بگیرم. ناراحتی اصغر از یك طرف، ناراحتی این موض وع نی ز   

 طرف. این بود خاطرۀ برادرم شهید اصغر گودرزي. خوش به ح ال او 

 که در این راه شهید شده است.
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 گودرزی های آقای اکبردل نوشته

 اگر روزي کشته شدم

 چشمهایم را باز بگذارید 

 کورانه مرد تا نگویند کور

 و دستهایم را از تابوت بیرون بگذارید 

  بردتا نگویند با خود چیزي می

 بر روي قبرم قالبی ی  بگذارید 

 تا هنگامی که اشکهاي مادرم تمام شد  

 ی  به جاي او گریه کند 

 و اگر جمعیت رفت دور من سنگ بگذارید

 که نگویند تنهاست 

 جزیره سیدي 11/8/61

 

 چه کنم چاره ندارم که فلك کرده جدا

 ز کدام غنچه بچینم که دهد بوي تو را 

 بر جان دارم آشکارا کنم این درد که 

 عاشق رود از تو چه پنهان دارم 

17/8/61 



 

 

 داا جانسوز تو بیرون نرود از دل من

 مگر آنروز که در خاک شود منزل من 

29/8/61 

 عاقبت عشق وطن بود که سربازم کرد

 قدرت عشق نبازم که سرافرازم کرد 

10/9/61 

 آمدم تا خرمشهر را از خون خود دریا کنم

 هر را زیبا کنمآمدم تا کربلاي خرمش 

 آمدم در نینواي عشق مانند حسین )ع(

 تا شهادت نامۀ عشاق را امضا کنم 

 آمدم تا در شب تاریك در صحراي خرمشهر 

 همچو عباس دلاور جان خود را اهدا کنم 

 آمدم تا در شب تاریك در صحراي خرمشهر  

 در کنار جنگجویان وطن غوغا کنم 

 ت  آمدم سنگ به سنگ در میان کوه و دش

 اي مأوا کنمدر کمین دشمنان هر گوشه 

 آمدم تا از آبادان بسوي خرمشهر

 همت و جانبازي رزمندگان افشا کنم 
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 آمدم در جبهه خرمشهر و دانیال

 دشمنان را ز پشتکار خود رسوا کنم 

 آمدم تا به امام امت و رزمندگان

 فت) و پیروزي طلب از خالق یکتا کنم 

 ن عشقآمدم تا ارتش اسلام در میا

 گفتۀ فرمانده کل قوا اجرا کنم 

 آمدم یار خون چگان دانیال

 عهد و میثاق خود را با خدا احیا کنم 

 جمعه خونین شهر  18/8/1360

 

 خواهم بناگاه در این بستر بمیرم مننمی

 خواهم میان ستبري دیگر بمیرم منکه می 

 میان ستبري از خون، کنار کرخه و کارون

 بمیرم من ه در سنگرکه سربازم و باید ک 

 به سنگر دشمن من زنده و من در ستبر

 خداي من چرا اینگونه شرم آور بمی رم من 

 جزیره سیري 19/8/61

 



 

 

  یوسف مهاجرییوسف مهاجری  رزمنده آقایرزمنده آقای

در روس تایی سَ بزکُندُر    17/7/1322آقاي یوس ف مه اجري متول د    

باشد. در آن روستا تا مقط ع پ نجم دبس تان را خوان د و س پس      می

ر کشاورزي شد تا موقعی که موعد خدمت سربازي او ف را  مشغول کا

شاه از محلات عازم تهران و منطقۀ باا 1341رسد. در اواخر سال می

ش ود. ایش ان از خ اطرات دوران    براي گذراندن دوران آموزش ی م ی  

ی را م اه دوران آموزش    4م دت   "کند:سربازي خود اینگونه نقل می

یان ر خانۀ سرهنگی به نام تیمورگذراندم و بقیۀ خدمت سربازي را د

ي خرداد روي داد ک ه م ردم زی اد    15ادامه دادم. در آن زمان قیام 

از  تظاهرات کردند و تعداد زیادي نیز شهید ش دند و خیابانه ا ممل و   

 زخمی و شهید بود.

. یك برگزار شد-مسابقات تیراندازي با اسلحۀ ام 1342در سال 

ک ه م ن را نی ز هم راه خ ود       به عنوان یك سرباز خیلی اصرار کردم

دوم  ببرند که ابتدا مخالفت کردند ولی بالاخره با شرکت در مس ابقه 

 شدم و مدال نقره را گرفتم هرچند تیراندازي را ادامه ندادم.

بعد از مدتی در دفتر سرهنگ مشغول کار شدم و م دتی پ یش   

یز ن ن راماو بودم تا اینکه به عنوان سفیر ایرانی به عراق اعزام شد و 

همراه خودش برد و چندین س ال هم راهش ب ه کش ورهاي زی ادي      

 رفتم، تا اینکه براي مرخصی آمدم و دیگر برنگشتم. 
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 بعد از مدتی از طرف دوستانی که در عراق پی دا ک رده ب ودم و   

ایی به دستم رسید تا ب ه کوی ت ب روم، ول ی     آنجا همکار بودیم، نامه

من وع  دلیل فرار از سربازي مموفق نشدم همراه آنها بروم چرا که به 

الخرو  بودم و توسط مأموران مرزبانی دس تگیر ش دم و مجب ور ب ه     

نکه بازگشت شدم. بعد از مدتی در معدن ارباب قنبر شاغل شدم تا ای

زاده مشغول بکار ملك به تهران رفتم و در کارخانۀ سنگ آقاي احمد

 شدم. 

ز در هم ین  ور آم دم و پ س از ازدوا  نی    به نیم 1349در سال 

ر شهر ماندگار شدم. بعد از مدتی که در معادن زی ادي ک ار ک ردم د   

به سبزکندور رفتم و به واسطۀ وامی ک ه دریاف ت ک رده     1360سال

ك بودم، کار در زمین کشاورزي را شروع کردم. از جهاد کشاورزي ی  

نج ام  دستگاه تراکتور گرفتم و تمام کارهاي کشاورزي روستا را نیز ا

پ رورش م اهی،    ا شروع کار کشاورزي ک ارم را در زمین ۀ  دادم. بمی

 زنبورداري و ... ادامه دادم.

قبل از انقلاب به هم راه ش هید اس فندیاري، حس ین و محم د      

بابایی، محمد ابوالقاسمی، حا  مصیب محمدي، عباس میرزاخ انی و  

گروهی دیگر انجمن اسلامی را تش کیل دادی م و از جمل ه اق دامات     

ي دعاي کمیل، درست ک ردن کتابخان ه در مهدی ه و    انجمن، برگزار



 

 

از قم بود. بیشتر کتابه ا در زمین ۀ م ذهبی، اعتق ادي و      تهیۀ کتاب

تشکیل شد که  1358ور در سال علمی بود. بعد از انقلاب بسی  نیم

 برقراري امنیت شهر را بر عهده داشت. 

با وجود داشتن خانواده و چند فرزند تصمیم گ رفتم ب ه جبه ه    

ر سال دوم و براي دفاع از میهنم با دشمن متجاوز بجنگم، تا اینکه بر

الدین در موقعی ت  زین همراه برادرم به جبهه و پادگان شهید 1365

مهدي اعزام ش دیم. م ا دوران آموزش ی نداش تیم چ ون در بس ی ،       

آموزش کامل را به وسیلۀ آق اي ص الحی گذران ده ب ودیم. حت ی در      

خوابی دیم ت ا بت وانیم در    اس نظ امی م ی  شبهاي دورۀ آموزشی با لب

 باش کامل باشیم.آماده

ک ه  فما را از پادگان به اهواز و بعد از آن ب ه جزی رۀ مجن ون و    

الله کرمعلی و حسین خلیلی نی ز بودن د   بردند. همراه من آقاي سیف

نفر از  14که همه به صورت داوطلبانه اعزام شده بودیم. از پادگان ما 

بر جمهوري به فیش شهادت نائ ل ش دند. م دت    اکجمله شهید علی

 یك ماه در پادگان بودیم و به خ اطر گرم اي ه وا در آنج ا، بیش تر     

قدر نان و ماس ت خ ورده ب ودیم ک ه     خوردیم و آن ماست و نان می

 دیگر توان راه رفتن نداشتیم. 

کردیم، چون هر لحظه امکان حمل ه  بایستی احتیا  زیادي می

یك شب شیمیایی زدند ولی از آنجا که ما  از داخل آب وجود داشت.
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هاي آهنی ب ودیم، ص ب) ت ازه متوج ۀ حمل ه ش یمایی       داخل اتاقك

شدیم که دیگر تمام شده بود و ب راي از ب ین ب ردن ای رات آن گ از      

 زدند.کننده خنثی

ما حتی زمانی ک ه در جبه ه نب ودیم، در پش ت جبه ه کم ك       

کردیم. آوري میجمع هاي مردمی رادها کمكکردیم و براي رزمنمی

ور ب ود، از  آید که تعدادي خودرو که متعلق ب ه اه الی ن یم   یادم می

رجب ی،   توکلی، محسنجعفري، محمدجمله آقایان سیدمحسن سید

آوري کرده بودیم، ور جمعها را که از مردم نیماقلام مورد نیاز جبهه

 براي رزمندها بردند. آن زمان گندم زی ادي جم ع ش د ک ه پ س از     

ها تقسیم کردیم و زنان مشغول پختن نان آسیاب آنها را بین خانواده

نی ز   شدند. علاوه بر نان پختن، یك وانت پر از آجیل و ترشی و مربا

 ها فرستادیم.جمع شد که براي رزمنده

کنن د  حتی با آزاد شدن بستان و سوسنگرد در بسی  اعلام م ی 

ارند که ب ا کم ك تم ام    هاي آن منطقه به کاه و علوفه نیاز دکه دام

آوري ک رده و  اهالی، براي آنها مقدار زیادي کاه و علوفۀ خشك جمع

کردن د ک ه ش امل باف ت     فرستادیم. مردم کمك زیادي به جبهه می

شد و حتی یك حس اب در  هاي زمستانی، دوخت لباس و... میلباس

ه ا  ک ردیم و ب راي رزمن ده   بانك صادرات داشتیم که پول جمع م ی 

 دیم.فرستامی



 

 

  رزمنده آقای حسین میرزاییرزمنده آقای حسین میرزایی

ور در ن یم  1/6/1347آقاي حسین میرزایی فرزند محمد متولد سال 

 باشد. از دوران نوجوانی و جوانی در ایام تابستان و اوقات فراغ ت می

کرد. بزرگتر ک ه ش د   بزرگ خود در دشت کشاورزي میدر کنار پدر

ک رد و  یمکار  مصطفی حسینیسازي سیدتابستانها در کارگاه تریلی

در  این روند تا زمانی که دیپلم گرفت ادامه داشت. پ س از انق لاب،  

به عض ویت بس ی  درآم د و در فعالیته اي آن ش رکت       1361سال 

 کردم. می

 در س ال چه ارم   "کن د: او از رفتن خود به جبه ه تعری ف م ی   

خواندم، چند ماهی از سال تحصیلی گذشته بود دبیرستان درس می

 همزمان با تشکیل لشکر یکصد هزار نفري 10/9/1365 که در تاری 

رسول الله )ص( به ص ورت داوطلبان ه ب ه هم راه تع داد      سپاه محمد

دیگري از همکلاسی مدرسه که از دوس تان خ وب و ب ا ایم ان م ن      

ر )ع( د عل ی اب ن ابیطال ب    17بودند به جبهه اعزام شدم و به لشکر 

دورۀ آموزش ی را   شهرک بدر اندیمشك رفته و در ح دود ی ك م اه   

در  گذراندم و بعد از دوران آموزشی به گردان جعفر صادق)ع( رفتم.

 به منطقۀ عملیاتی رفتیم. 20/10/65تاری  
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جزئیات و طرح عملی ات ل و رفت ه ب ود و      5در عملیات کربلاي 

ن نف ر از س ربازا   60تعداد زیادي از رزمندگان به ش هادت رس یدند.   

سیده ما قرار داشتند نیز به شهادت ر گردان ولیعصر)ع ( که در کنار

به  ملیاتیبودند. فرماندۀ آنها آقاي ناصري از ساوه بود و براي ادامۀ ع

 ها را جمع کرد و اعلام کرد تعدادنیرو نیاز داشت. یك روز تمام بچه

 نطقه ونفر نیرو را به صورت داوطلب نیاز دارد، البته از شرایط م 60

جود داشت و اینکه امکان برگشت نیز و تمام خطراتی که سر راه قرار

ز ندارد براي ما گفت. من ردیف اول نشسته بودم و بلافاص له پ س ا  

ام. هپایان صحبتهاي او بلند شدم و گفتم اسم مرا بنویسید، من آم اد 

ها بلند شدند و اع لام آم ادگی کردن د.    به یکباره دیدم که همۀ بچه

 انتخ اب کردن د ک ه ق بلاً    چون تعداد داوطلبین زیاد بود، کسانی را 

داشتند، که م ن انتخ اب نش دم. آن زم ان      سابقۀ حضور در عملیات

جنگیدند و از مرگ و خطر همه با تمام وجود براي دفاع از کشور می

 رفتند.هراسی نداشتند و به استقبال شهادت می

خرمش هر اع زام    اي درطبقه 5بعد از آن گردان ما به ساختمان 

ر فرصت مناسبی براي رفتن به خط بودیم. ای ن  شد و در آنجا منتظ

ه ا  ساختمان که به صورت بتونی بود به عنوان سنگر و پناهگاه بچ ه 

گرفت و شامل یك فضایی تنگ و تاری ك ب ود   مورد استفاده قرار می



 

 

که به جز درب ورودي هیچ راهی ب ه بی رون نداش ت. هواپیماه اي     

دند به طوري که روزانه عراقی مدام در حال پرواز و بمباران منطقه بو

اي که آنجا کردند. در مدت یك هفتهبار منطقه را بمباران می 60تا 

 هاي سپاه توانستند دو فروند از هواپیماها را بزنند.بودیم بچه

ک ردیم و  دو سه روز اولی که به آنجا رفته بودیم فقط نگاه م ی  

در  براي ما این حجم آتش و جنگ هم ترسناک و هم جالب بود ام ا 

کردیم و همه چیز براي ما عادي شد. روزهاي بعد دیگر توجهی نمی

رفتیم و تم ام ش بانه روز در   ما فقط براي کارهاي ضروري بیرون می

م آن ساختمان حبس و مشغول دعا و ذکر بودیم. بالاخره موعد اع زا 

فه و به خط فرا رسید و به یکباره اعلام کردند که بدون یك لحظه وق

خودروها ش وید، حت ی مهل ت ب راي س وار ش دن و        با سرعت سوار

دادن د بط وري ک ه م ن نتوانس تم قمقم ۀ آب را       حرکت را هم نمی

پرکنم. هنگام سوار شدن داخل خودروه ا چش مم ب ه آق اي حس ن      

 هادیزاده خورد، بسیار خوشحال و همراه ایشان شدم.

هاي خط از ماشین پیاده شده و بقی ه  بعد از رسیدن به نزدیکی

ه ا  رفتیم چون در تیرر س عراق ی خیز میباید به صورت سینهراه را 

 بودیم. 
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فش نگ   400من همراه با خودم ی ك اس لحه قناص ه و تع داد     

ل ب ا  برداشته بودم. بقیه به من اعتراض کردند که چرا این همه وسای

که خودم برداشتم، چون با توجه به مسیر طولانی و نوع حرکت و این

ک ردیم و در  نهان ش دن گ ودالی حف ر م ی    گاهی اوقات باید براي پ

ک رد.  شدیم، بردن وسایل براي ما سنگینی م ی داخل آن مخفی می

تر شوم و به من نیمی از وسایل و فشنگها را در راه گذاشتم تا سبك

دادم. با رسیدن به خط مقدم در یك کانال مستقر بقیه راه ادامه می

مس یر اص ابت    شدیم. چون ما در گوشۀ مح ور عملی اتی ب ودیم در   

 بارید.خمپاره قرار داشتیم و مدام بر سر ما آتش خمپاره می

گذشت من به همراه چند نفر از دوس تان جل وي کان ال    مدتی 

که برد کمی نی ز دارد، در   60نشسته بودیم که ناگهان یك خمپاره 

کنار ما به زمین خورد. چون فاصله کم ب ود از ش دت انفج ار تم ام     

یخت و قسمتی از ب دن م ا زی ر خ اک رف ت.      هاي کانال فرو رخاک

ها به کمك آمدند و ما را از زیر خاک بیرون کشیدند. ت ا م دتی   بچه

ش ب ب ود ک ه     11حال طبیعی نداش تیم، کم ی گذش ت و س اعت     

حالمان بهتر شد. در همین ساعت فرمان حمله نیز صادر شد. من در 

ودم ک ه  گروهان اول، دستۀ اول بودم و به تبع جزء اولین نفرات ی ب   

نشینی پیشروي کردیم. اما مدت کوتاهی نگذشته بود که فرمان عقب

برگشتیم و در ح الی ک ه داراي فض اي     دادند. دوباره به داخل کانال



 

 

صب) روز بع د آنج ا    10بسیار محدودي براي نشستن بود، تا ساعت 

 سر کردیم.

نفره به فرماندهی مهدي شاهرخی ک ه از   22آن روز یك گروه 

حلات بود، براي شناسایی رفتیم. قسمتی را داخ ل کان ال   هاي مبچه

ها رفتیم ولی بعدش مجبور شدیم وارد یك محوطۀ باز شویم. عراقی

نف ر آنج ا زخم ی     22نف ر از   16شروع به بمباران کردند که تع داد  

شدند. فرمانده که خودش نیز زخمی شده بود، به من گفت ت و ب رو   

ا اینکه به ی ك نی زار رس یدم و    رفتم تخیز جلو، من به صورت سینه

ها، خیز برگشتم بچهدیگر نتوانستم جلوتر بروم. به همان حالت سینه

ها تشنه بودن د و  نفر زخمی و چند نفر شهید شده بودند. زخمی 16

آبی نیز براي خوردن نداشتند، با درب قمقمه از مقدار کمی آب ک ه  

رب قمقمه نیز خودم ها دادم و به اندازۀ دو دهمراهم بود به همۀ بچه

خوردم. سپس شروع به بستن زخم آنها کردم، هیچ کمك و امدادي 

خیز به براي بردن مجروحان وجود نداشت. بعد از آن به صورت سینه

عقب برگشتم، در بین راه به مهدي شاهرخی رسیدیم که با وجودي 

کرد به عقب بازگردد. با اینک ه دیگ ر رمق ی    که زخمی بود سعی می

چ کاري نداشتم ول ی خ ودم را ب ه عق ب رس اندم. نزدی ك       براي هی

ها که رسیدم جاي بود که تعداد زیادي آب مع دنی و مق داري   کانال

ه ا آمدن د ک ه    خوراکی بود، بعد از خوردن آب و کمی غ ذا ماش ین  
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نیروهاي جدید را آورده بودند و من با آنها به عقب برگشتم. در ای ن  

 د شدند. نفر از نیروهاي ما شهی 27عملیات 

ام و که در زمان حضورم در جبهه شایعه شده بود که شهید شده

د ور رسیدیم و واروقتی به همراه شهید حمیدرضا فیروزي به نیم

ها با دیدن من تعجب کردند و از زنده بودنم بسی  شدیم، بچه

ام نیز شایعه شهادت من را شنیده و همه خوشحال شدند، خانواده

هه ر جنازه من بودند. تا دو ماه که از جبناراحت و گریان منتظ

ز اتوانستم راحت بخوابم و برگشته بودم، به دلیل مو  انفجار نمی

 کردم.ناحیۀ گوش و سر احساس ناراحتی می

بعد از بازگشت از جبه ه درس را ادام ه دادم و دی پلم گ رفتم.     

ب ه ص ورت    20/11/1366خدمت سربازي من فرا رسید و در ت اری   

اهواز اعزام ش دم و ب ه    42طرف سپاه به منطقه و لشکر  گزینشی از

کیل ومتري   30عنوان پرسنلی گردان نصر در پادگ ان ح ر واق ع در    

ماه خدمت کردم تا زمانی که قطعنامه امض ا ش د و    8اهواز به مدت 

لشکر ما به دو تی  تقسیم شد که تی  ما به شوشتر مأمور ش د. ب ا   

اه واز و مق رر فرمان دهی     42گذشت مدت کوتاهی به همان لش کر  

مهندسی نیروي زمینی سپاه در جن وب برگش تم و ب ا چن د ت ن از      

همکاران تا پایان خدمت هم در قسمت کارگزینی معاونت لجستیك 



 

 

و هم در واحد تبلیغات خدمت کردم. با داشتن این مسئولیتها حجم 

 19کردم. بع د از  کار بسیار زیاد بود و به صورت شبانه روزي کار می

ه خدمت، چون در تمام مدت اصلاً به مرخصی نرفته بودم و دو ماه ما

م اه نی ز س ابقۀ بس یجی و حض ور در       3مرخصی و همچنین مدت 

 ور برگشتم.جبهه کسر خدمت داشتم، تسویه حساب کردم و به نیم

 



 

 

 

 پنجم:فصل 

 شعر



 

 

 



 

 

 ور، در خصوص شهدا و ایثارگراناشعاري از شعراي نیم

 

 مُهر شهید

 ی پاره تنش بود     در جبهه بدیدم که یک

 ود  ن مثل گلستان به تنش ب ر روي زمی ب 

 ن هوش  اش برد ز مپیراهن گلگون شده

 ود د سخنش ب   ازش برَِ ما ص هر دکمه ب 

 یك دست بدیدم که نشان کرده به معشوق

 ش بود ز وطن رچم سب ر پ ت دگ  در دس 

 ی داشت اي کویرش که زهر سو سخن لبه

 ود  ش ب   رِ دهن ه م هدا بود ک ) خ تسبی 

 ده  ایه کشی اري که بر او س رد و غب آن گ

 ود ش ب  ر بوالحسن  ریم پس  ی ز ح نقش 

 زدی   لك نم رت او پ ان پر از حس چشم

 ود   نش ب د کف  ش به سپی  ار نگاه انگ 

 او هست شهیدي که به مهمانی جان رفت)طالب(

 ود ش ب ی به تن اس دي چه لب  و که دی ت 

 

 آقای عباس ابوطالبي



 

 

 بازار عشق

 ازار عشق   ده ب ازاري ش ه ب وه چ

 ق  دار عش د دی کنی ه هم م   آین 

 ماه و خورشید و فلك در روز و شب

 ق  ار عش م بیم ه وزانند  ه س جمل 

 د در عجب اک ایران دشمنش ش خ

 ق  دار عش ر بی د در نظ   ه آم تا ک 

 کار  د آش  ق ش ازانِ ح قِ سرب عش

 ق ار عش  ک ا با د آشن  ی ش  الم ع 

 ايم داده   ن بیان  ری  ا شی  اقی س

 ردار عشق ا س   وي م ا که آمد س ت 

 و ت خ زان مس له عزی جم «طالبا»

 ار عشق   د از درب ی نوشن دِ م شه 

 

 آقای عباس ابوطالبي
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 فراغ یار

 کشدی ه م ش چ رسد، دل زغمی فُرقت یار م

 کشدی ه م ه زبان   رسد، شعلی م ار  وي به ب 

 ربلا  اک ک   م شراره زد، بر دل پ   ش غ  آت

 د کشی  وانه م مان، سوي ج ه تیر با ک  حرمل 

 ی گ   د ز تشن  ه کن  نال ربلا،     لالۀ سرخ ک

 د  کشی انه م  ذارا، آه شب  ان گ   ب ج  آن ل 

 دا از ین جفا، حجله غم به سینه بست رش خ ع

 ت  ها شکسه  وان ب ج ا، قل د اشقی دی ه ب ک تا 

 ان به گل ست د   را سحر ز اشك غم، آب ده م

 ان  م گل زند فغ دش، در غ راي گل ش نغمه س 

 ون ت خ کشدش به دشدیدۀ پر ز اشك او، می

 ون ها کند، با تن ورودي لاله گاو چه «طالب» 

 

 آقای عباس ابوطالبي



 

 

 مادر شهید

 دي لبل نغمه خوانو ب تواي مادر چ
 دي ا نشان   ۀ دنی  ل در صفح  گ 

 ود  ان ب ت مرکب شیرج قلم دست
 دي  دي پروران رت شهی و از شی ت 

 ه  ره گشت ت شه وان ادر ج ا م بی
 ه ونش نشست نمازش خوانده در خ 

 رد ا بگی ا پ دن ت  ی در ب نه دست
 ن را ببین د ی تا که دشم نه چشم 

 د  ا گل فروشن ادر که اینج ا م بی
 د ی هم بنوشن ل م ن بازار گ  دری 

 د ر نباش دي که زان بهت از آن شه
  د  اس رزم پوشن  د لب  ی بای  ول 

 دند ری ت خ ی جن ا شب ره وت کب
 دند ری ان پ وي ج ی به س به آرام 

 ازار وي ب  م این س ادر تو ه بیا م
 زار وي گل رفته ب دت گ رزن ه ف ک 

 ارم  ا در انتظ  هه  ب آدین   ش
 رارم ی ق    و ب  دن ت  راي دی  ب 

 ارت وي ی س «طالب»د  انن ا م بی
 ارت  دم انتظ   ادر کشی  ا م   بی 
 

 آقای عباس ابوطالبي
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 بت شكن

  ان ش جه   ی بخ  وع روشن  اي طل
   وان   اي ج اب گله  وه ر ب ی ت  گ 
  ان ن زم  ی درای   ن گشت ت شک  ب
 ان ده عی  رو زن   د ف رشیهمچ  و خو 
 ایما داده ره ه س ت چ  ه الفاظی ا ب م
 م ایا داده ود ج ب خ ما ت   و را در قل 

 ن   ون کف ون گلگ  دان زخ  آن شهی
  ن ه صح  راي وط  اده ب آنک ه افت    

  ن وش را از خُتَ  وي خ ه دارد ب  آنک
 دارد در ب  دن  ر ن   ت و س آنکه دس 

 م ای اده  ن افت  ا زمی د و م   او شهی
 اي       ش آزاده داي ره    از بلن   
  ق م راز عش وی   م بگ ادري هست  م
   ق  رداز عش   اي سخ  ن پ  د رِّ گوی 

 ق از عش  رب ان س ر گل ست  ام بداده
 ق م پرواز عش هی گشته  چون مسیح 
  م ایت بن  ده   اب وزم در غی  ا هن  م
 ایما کن   ده ت به دله ، نام  ري حاض 

 ن است اي م   لا ن رب ا ک  اي مسیح
 ت ط اول بر عه د و ج  اي من اس خ 
  م زنی  ی الله و اکب  ر م   ر دم   ه
 ت خ اک ایران چون ال ف باي من اس 
  م ای ده   ورم پاین ات کش  ر نج  ب 
  م ایش رمن ده « ت طالب» از قص  ور 

 لبيآقای عباس ابوطا



 

 

 مرد تنها

 رت ی پر حس کی، در شب   دردل تاری

 رت شد نفري شد، خیس می آسمان اب 

 رانه ك وی    ی ب، کن وار ش ت دی پش

 ردانه  ریۀ م  د، گ آمی   دا م بی ص 

 شکافد شب راش، می حق حق بی تاب

 ها د ساعت چکت، می ش بی طاق شبنم 

 ی ل آه اهی، روي ساح م شد م مرد غ

 افتد، اشك او در چاهید می کشمی 

 سوزد، آسمانش هر شبق می چون شف

 ب ا غروبش بر ل   دوزد، به را می غص 

 حسش کن، او تو را همزاد است «طالبا»

 ت اي افتادسوشه رد تنهاي شب، گ م 

 
 آقای عباس ابوطالبي
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 پرستوهای عاشق

 به همراه پرستوهاي عاشق پر کشیدي

 ها نهاديو پا بر روي آبی

 ه سوي جشن گلهاب

 دویديبا چه شوقی می

 ئیشمردم تا بیاو من اینجا تمام روزها را می

 سراغت را من از گلها گرفتم

 به رنگ زرد محزونی گرائید

 و بوي جاي پایت را

 ها گفتمبه عطر یاس

 کبود و سرد، خشکید

 خواستمترا از آسمان می

 دلتنگ بارید

 و نامت را

 به روي دشت پاکیها نوشتند

 ید و سبز و سرخ و آسمانی...سپ

 خانم حمیده ملاعلي اکبری



 

 

 همسفر

 مر گ همسن يا ، هم رزم،فر همس

 است ده مان م  برای ) تسبی و ر مه 

 خون گ جن ،آتش گ جن میان در

 ت اس مانده تنها و ی  زخم ياه نال 

 ت داش یاس وي ب و عطر ،جانمازت

 ت داش اس الم از پر کیاش تو چشم 

 ی  عاشق اي هه لحظ ر  شع اي ت و

 ی   عاشق واي   ه دل دارد و   ت با 

   وت ه، غم  ی مبه بغ ش در سین 

 ود ب وت  تاب در ،ق  عش پلاک ك ی 

 ان نش و ام نبی ك لی ،دي  کشی پر

 ان  بم اینجا ،کنم یزخم این ترک 

 ت نشس م ذهن در خوب راتت خاط

 ت شکس م قلب ،ن نازنی يا  ترفتن 

 

 محمدی رئیس خانم مریم



  595 فصل پنجم: شعر شهدا 

 

 کبوترها پرواز

  تعشق شبنم صداي غلتدمی خاک روي به

 ت عشق غم آمد سر به ،دانیمی و آگاهی تو 

  ا دری زخمی قلب به ،ارد بمی شع ر داي ن

 را صح  ۀتشن ان لب ،گنجدی نم  باران در و 

 هایت قدم دنبال به ید،روی ياهسبز کدامین

 ه ایتدمصبح دعاي ،دخوانمی خاک تا گوب 

 گوشم در عشق نواي ،دخوانمی عشق تا بگو

 وشم ن می ق عش شر  و ،آیممی تکبیر بگو 

 ا ره کبوت رواز پ ز ،ر الات ب و سب ك رفتن د

 ا ره کبوت آواز و ،ده مان س قف و ی رفت و ت 

 دآم م ی تیر داي ص ،اره خمپ ب بم صداي

 م دآی م ر  تکبی و ه شعل رات خاط داي ص 

 ريآ ت عاشق ود وج ،شد پرپر کخا روي به

 ريآ ت لایق هود نب ت،ای ج جهان این نبوده 

 

 رمضاني پور خانم معصومه



 

 

 قول نقل

 :گفتمی مادرت

 هبود شده شقایق از پر اتچهره

 دا    خ ق    عش رت   س در 

 رش ع ه   هم ت  ای  پ ر  زی

 دا   ج ه   گشت ن     زمی از 

 دا    خ ت   دس در ت   دس

 وا   ه ه  ب دي     کشی ر  پ 

 او  ا   ت دي     کشی ر   س

  ال    صو ه  ب يد   رسی  و 

 گر      دی ه     لحظ آن از و

 ال  ح مه   گشت ت   دن   دی 

 

 محمدی علي خانم الهام
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 سفر

 ؟ايرفته عاشقانه ، چهخزان نهایت از تو ،رفتی تو

 ؟يارفته تو کجا ،بگو اي آشنا م،عاشق خیال در و 

 م غ و درد ار غب از ر پ م،د ش ر پ و ،ايه رفت تو

 ن   م ود   وجهم   ۀ  اي و  ت ،ايه  رفت و  ت 

 ت اس ه نشست تو راه ب ،ن م چشم و ،ايرفته تو

 ت اس ت شکس من قلب که ايرفته تو ،کجا بگو 

 ت اس ه گسست و ت ال خی از همیش ه ،من فکر و

 ايده  رسی ود خ ق عش به ،تو چگونه ،بگو من به 

 ايده  کشی را امید گل سبد سبد ،من خیال بر و

 ما ه  شکست ود  خ داي  ص از ن م و یرفت  و ت 

 امه  خست ه چ ت دوری ز ،و ت ق عش ص الو تا و

 ايه  رفت ه  عاشقان ه  چ دا  خ ا ت و ايه رفت تو 

 

 زماني خانم الهام



 

 

 4غواص کربلای  شهدا به تقدیم
 

 ،ار  انگ ی ول ده ش ن  م دن آم ان  زم

 دیوار این سمت نیست کسی هیچ حواس 

 است جمع لا کرب به رم پی ادر م حواس

 ار چه لاي کرب ه ب و ن حسی لاي کرب به 

 من ۀخست دست دور شده بسته سیم به

 آوار در ه شکست و ی گل اي ه ك ماس به 

 شد؛ گم هوا در که خروشان هايمو  به

 دیدار درصف عشوق م و ق عاش وق ش به 

 است جمع کودکم به پیرم ادر م حواس

 رار  ق ان زم ر س شد جوان که کودکی به 

 ود ب ن رفت رار ق ی ب ت ساع ن  رارای ق

 ار؛ ی  ۀخست دست روي تنم بدون  ن م و 

 ر  ارسف  ب د ببن را، رت ت م  چش د ببن

 !ار ب این بخند ر پس با ايشده همسفر تو 

 

 پوريخانم مریم رمضان
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 آب صدای

 ...د آیی م آب داي  ص ...د آیی م آب داي ص

 یدآی م اب تی ب ان چن ،ی اسب  ۀشیه داي ص 

 ردا ف ۀرد دلم زمین رویا، در و است گی  زمین

 آیدی م واب خ ه شبی ا، غوغ در زه  نی داي ص 

 ود ب ا م ۀد شرمن و عم ،بود برپا خیمه همینجا

 د  آیی م اب  ارب ر  س ،زه   ین ر ب اه م ه شبی 

 !ران حی همسرش از جدا ،سرگردان و تنها زنی

 د آیمی تاببی خودش جان، بی اشهستی تمام 

 ري صغ ب زین داي ص ،ت اس وم کلثام داي ص

 یدآمی اب مهت پی زینب، خواهرش همچون که 

 ...و درد ان آسم اه نگ... و رد امن و ر دلگی وا ه

 !د یآی م آب ياد  ص ...و رد م ق عاش داي ص 

 

 پوررمضاني خانم مریم



 

 

 عج()مهدی حضرت به تقدیم

 

 کردند کمی ن هاگرگ سر خاموش، پشت هاچراا این روبرو

 کردند کمین صدابی سر شیرند، پشت تو نبود در گرگها 

 خورد ساحلبه سرشعشقت به است، که سختو باورش است مو حرف

 کردند کمی ن آبها چنان که دادند فریبم ان هم ه امو  

 زم ان خ وب ه ايلبخن د دیدم، پش ت زدم ورق را زندگی

 کردند کمین شما دشمن  ان !آقاجان بگوی م دارم ش رم 

 را بستن د زم ان ه فکر دس ت است بردار کردن، هزینه فکر

 کردند کمین ما در خیالات شد شیطان اسیر ما هم عقل 

 ستخورده گره شما ا وجودب اینجا امهستی که ن دارم شك

 کردند کمین صداها بیگرگ ترسم،می را بگیر من دست 

 

 پوررمضاني خانم مریم
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 خاطره

 ت داش گ جن خاطرات شایهچشم

 ت داش رنگ خوش ۀلال دستش توي 

 ت  رف و داد اران ب وي ب ش اشکهای

 ه داشت رنگ نی از ک وِهشِ هايك اش 

 رک تَ د  ص ،شگون  ه لال ان  لب بر

 داشت سنگ از دلی ك ی ،د شای آب 

 دار   زخم اي  هبغش ش وی گل در

 ت داش گ  هنآ از ر ات   زیب ل   ۀنا 

 

 کاکایي ناهید خانم

 

 عشق تمام

 کردیم رواز پ خدا ر شه ا ت و کردي آغاز را ق  عش ه چگون

 ردي ک از ن را هاه لالآ وت ه ک بودند خواب در آشفتگان ههم

 ردي  ک ازوآ را ق  عش ام تم ا آنج بود ایق قش چه ر ه با و

 ردي ک باز جا وا پیش در تو و شدتر از ب هم ان آسم ت نهای
 

 حجتي خانم فاطمه



 

 

 برای پدرم

 تو رفتی و من  کردمهمیشه فکر می خوانديوقتی برایم دعا می

 هنوز جاودانی شوم با عطر دعایتسبز می

 شوم ازپر می ار سفر بستیولی چه زود ب وقتی الفباي عشق را برایم

 عطر دعایت روي و با دستگفتی می نوشتیمی

 من ماندمتورفتی پدرم و آی یپر می عاشقِ عاشقِ تو بودم

 و قاب عکس تو و آزادي روي و زودگفتی می شديتو برایم ماه می

 پدرم هنوز آییمی اش راو بزرگ آفریننده

 دوستت دارم رفتی و دیگر دادينش انم م ی

 و هنوز عاشقِ عاشقِ هیچوقت نیامدي ش ديتو برایم آسمان می

 تو هستم پدرم تو رفتی ولی آبی آبی آبی

 من هنوز کردم توهمیشه فکر می

 دانمالفباي عشق را می مانیمی

 خانم نسرین فیروزی
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 عطر خدا

 گمنام آمدي و تابوتت لاله پژمرد  آن روز چه شد؟

 پر بود از بوي خدا تهآن روز خواب گلها آشف آسمان گرفت

 عطر خدا همه جا را فرا بود زمین لرزید

 گرفته بود برگ درختان ریخته بود ماه رنجید

 تو آمدي آن روز چه شد آن روز چه شد؟

 زمین سبز شد که هر چه ستاره بود شهاب قفس باز شد

 ماه خندید شد و بر زمین ریخت مرا عشقم م رد

 و آسمانها پر شد از صداي وز؟؟؟قیامت بود آن ر چه شد که آینه گرفت

 هادرفرشته صدا،ولی تو آرام و بی غروب ترک خورد

 اي از نور آمديهاله تسبی) گسست

 فتبارک الله احسن الخالقین

 خانم منصوره عرب

 پنجره پلک

 ش د فردا خورد، شب یکه و کردي طلوع

 دس ت ی ك غزل وا شد ب ا پنج ره و پل ك 

 ات اق سم ت هب پنج ره از تو چشم زیر و

 ش د پی  دا عش  ق، معم  اي ح  ل کلی د 

 نامعل  وم ارتف   اع آن از رسی د، کس ی

 ش د م ا کوچ ۀ اه ل خدا،رن گ به کس ی 

 رف ت ب الا عش ق، دی وار و در از تلاط م

 شد دریا و گرفتجان شد، تو مثل و عشق 

 دمی د سپیده و عمر شب شکست شیشۀ

 ش د تنه  ا میشهه ب  راي پرس ت ش ب و 

 

 کبیرعبدی خانم میترا
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 تشکر و سپاس از همکاری عزیرانی که ما را یاری نمودند: با

 اکبري علی حا  مصطفی

 صادقی سید شهاب

 محمدي)فرزند عباس( هادي
 

 ین کتاب: تشکر ویژه از حامی مالی ا

 حا  مسلم آقاباقري
 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران محلات:

 ریاست -رسولی 

 امور فرهنگی –فیروزي)حسینعلی(فاطمه
 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران خمین:

 ریاست -علیرضا ساعدي 

 امور فرهنگی–اسماعیلیمجتبی
 

 ور:حوزه مقاومت بسیج شهید مطهری شهر نیم

 فرد جلالی مهدي

 یثم عسگريم

 رضا فیروزي



 

 

 امام جمعۀ محترم شهر نیم ور:

 لطفیتقی الاسلام حجت 
 

 آقایان:

  حسین سیداسلامی 

  حسناسلامی 

  اصغر اسلامی

 عباس  اسلامی

  غلامعلی اشرفی

  محمدرضا اشرفی

  علی اشرفی

  احمدرضا ابوطالبی

 حسین ابوطالبی

  عباس ابوطالبی

  قاسم ابوطالبی

 اکبري ابوالفضل 

  عباس سماعیلیا

  غریب رضا اسماعیلی

  جواد محمد اسماعیلی

  علی اسماعیلی

  علیبراتعلی 

 براتعلی علیرضا 
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  امیربراتی 

 تیموري حمیدرضا

 پیموده مجتبی 

  حسینجامه دار 

 اصغرحسینی 

  مصطفیحیدري 

 غلام  حیدري

  عبدالله داوري

  علیرضا داوري

 محمد  داوري

  عبدالعلی خلف آباديراشدي

  علی ستمیر

  حسین رستمی

  سیف الله رستمی

  رضا رستمی

  حمید رستمی

 ابوالفضل رضائی

 محمد  رضائی

  عباس رمضانی

 زاده حسین رئیس

 زاده مصطفی رئیس



 

 

 محمدرضا  سالمی

 هادي  سالمی

 مجتبی سید صادقی

 ابوالفضل  نیاصالحی

  احمد عبدالهی

 مهدي  عبدالهی

 محمد  عبدالهی

 اصغر  عبدالهی

  محسن نیااللهعبد

  رضا نیاعبدالله

 اسفندیار  عسگري

  رسولعرب 

  شهاب علامی

 عباسی مهدي 

 علیرضا )محمد علی( فیروزي

 )یوسف( علیرضا فیروزي

  حسینعلی حا فیروزي 

  سعید فیروزي

  مرتضی سید فیروزي

  محمدصادق حا  فیروزي

 )فرامرز( رضا فیروزي
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  محمد فیروزي

  یوسف فیروزي

  قربانی رضا

  الله نعمتقربانی 

  حسینقربانی 

  حسنقربانی 

 عباس)مصطفی(قربانی 

  عباسعلی مهدي کربلایی

  جواد محمد مهدي کربلایی

 محمد  مهدي کربلایی

  مهدي کریمی

 محمد کریمی

  محمد عبدي کبیر

 قاسم  گلچین

  اکبر گودرزي

  امرالله لعل بار

 شکرالله رزاخانییم

  حسینمحمدي 

  یوسف مهاجري

  محمد جريمها

  علیرضا مهاجري



 

 

  رضا مهاجري

  رضا حسینی محمد

 محمد  حسینی محمد

 رضا  محمد صادقی

  حسین میرزائی

 سعید میرزائی

 عباس  میرزائی

 حسن هادیزاده

 

 خانمها:

 اعظم  آقاباقري

  زهرا اسفندیاري

  زهرا ابراهیمی

 نجمی اسلامی

  بخشنده اسلامی

  محبوبه اسماعیلی

  فاطمه اسماعیلی

  مهین حمديا

 نسرین  ابوطالبی

 اشرف اکبري

  فاطمه حجتی
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  شایسته حیدري

 نفیسه  حسینی

  زهرا  خاکپور

  زهرا داوري

  همحدی داوري

  مولود داوري

 فاطمه  داوري

 ریم م رمضانی

 فضه رجبی

  زهرا محمدي رئیس

 زري  محمدي رئیس

  مریم محمدي رئیس

  صدیقه رستمی

 راضیه  رستمی

  مرضیه رستمی

 سکینه  ئیرضا

 مریم  رمضانی پور

 معصومه  رمضانی پور

 الهام  زمانی

 صدیقه سیده  صادقی

  اکرم عرب



 

 

 منصوره  عرب

 اکرم  عبدالهی

  الهام محمدي علی

 )فرزند حمید( فاطمه فیروزي

 زهرا )فرزند یوسف( فیروزي

  بتول فیروزي

  جمیله فیروزي

 تاجی فیروزي

 نسرین  فیروزي

  سکینه قربانی

 زهرا قربانی

 رقیه  قربانی

  ناهید کاکایی

 زهرا کاوه

  ملیکا عبدي کبیر

  میترا عبدي کبیر

  مینا عبدي کبیر

 پریسا  کریمی

 زهرا  بار لعل

  لیلا بار لعل

  زهرا محمدي
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 فرزانه  محمدي

 کبري  مهاجري

 فاطمه مهاجري

  زهرا مهاجري

  زهرا حسینی محمد

 فاطمه  محمد اسماعیلی

 حمیده  اکبريملاعلی


